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بنام خداو ند دحمان دحیم 

برایگقتگو از تادیخ وطبری وترجمه مجالی بیشتر باید که اکُر خدا بخواهد» پس از 
ختم کار که امید هت دودتر از بهارآینده نباشده شمه‌ای از این‌حکایت نسبتاً دراز گفته آید. 

اجمال حسبحال آنکه‌بنیاد فرهنگ ایران اد وقت بنیاد ترجمة تادیخ طبری را در دستود 
کار خحویش به ردیف اول داشته بود که ددیغ بود این اثر بزرگ ومفصل و کهن که ودقی‌زدین 
از انبوه ما ثریکه تاذان پارسی نژ اد دد قلمرو فرهنگک مر کب اسلامی است. و بسیاری‌صفحات 
وفصولآن از تادیخ ايران سخن‌دارد؛ با نکته‌های اصیل که در هیچ مرجع دیگر نیست» چنین 
اثری» بتمام و بری ازاضافات زی تازی نگذارد وحامه پادسی نگیرد واین دور افتاده قدیم 
از پس انتظار قرون» به‌حانه و کاشانه خویش تباید و کتايخانه بادسی به حاصل کار وشاهکار 
یکی اذ فرزندان مخلص وپرکار ايران که به تبعیت اذ سم وپنداد دایج زمان ذبان عریی دا 
جولانگاه نبو غ آسمان وار خویش داشته‌اند آراسته نگردد. 

سیاس خدا که از پی توفبقات مکرر سالها» نهمت این خدمت به مس داد وعلافة 
او لبای بنیاد» انکیزهُ همت‌شد و کار ی که در گروسا لیان دراز می‌نمود با کوشش پيوستهٌ شباروز 
زودتر از وقت مقرر؛ ره جاپخانه گرفت و باز شکر خحدای. 

این شما وجلد نهم که‌امید هست‌جلد های دیگر یا فواصل کو تاهتر ازدئبال آن در آ ید 
ان‌شا ء الله. 


ابو القاسم پاینده 
مهرماه ۱۳۵۳ 


بسم‌الثها لر حمان) لرحیم 


سخن از حو ادث 
سال هشتادو بنجم 


هلا کت عبدالر حمان‌بن محمدین اشعث در این‌سال بود. 


سخن از سبب هلا کت 
ابن اشعث و کیفیتآن 

ابومختف گوید: وقتی ابن اشعث از هرات باز گشت و سوی رتبیل می‌رفت 
یکی ازطايفة اود بنام‌علقمه‌پسر عمرو باوی‌بود و به‌او گفت: «نمی‌خواهم با تو بیایم.» 

ابن اشعث بدو گفت: «حر ا!» 

گفت : «برتو وهمراهانت بیمناکم. به خداگویی می‌بینم که نامه حجاج به 
ترغیب وتهدید پیش رتبیل آمده واو ترا تسلیم می کسند با شما را می کشد» ابتك 
پانصد کس هستند که با ما ببعت می کنند که به شهری در شویم ودر آنجا حصاری 
شویم ونبردکنيم تا امانمان دهند با محترمانه جان بدهیم.» 

ابن اشعث‌گفت: «اگر با من بیایی با توهمدلی کنم وحرمت بدارم» اماعلقمه 
نپدیرفت. 

گوید: پس.ابن اشعث پیش رتبیل رفت و آن پانصد کس برفتند ومودود 
نضری را سالار عویش کردند و ببودند تا عمارةبن تمیم لخمی به مقابلةًآنها آمد و 
محاصره‌شان کرد که با وی نبرد کر دند ومقاومت آوردند تا امانشان دادکه بسرون 


۳۷۶۵۰ ترجمهٌ تادیخ طبری 


آمدند وبه تعهد خویش وفا کرد. 

گوید: نامه‌های حجاج در باره ابن اشعث مکرر به رتبیل مسی‌رسید که اورا 
پیش من فرست و گُرنه قسم به خدایی که جز اوخدایی نیست سرزمین ترا بايك‌هزار 
هزار جنگاور در هم می کو بم. 

گوید: یکی از مردم بنی‌تمیم به نام عبید پسر ابی‌سبیع به نزد رتبیل بود و 
بدو گفت: «برای تو از حجاج فرمانی می‌گیرم که هفت سال از سرزمین تو خسراج 
نگیرد» به شرط آنکه ابن اشعث را بدو تسلیم کنی» 

رتبیل گفت: «اگر چنین کردی هرچه بخواهی پیش من داری» 

گوبد: عبید به حجا ج‌نامه نوشت وبدوخبرداد که رتبیل نافرمانی من نمی کند 
و او را وانخواهم گذاشت تا ابن اشعث را بفر ستد . 

گو بد: حجاج پرای این کار مالی به عبید داد» از رتمیل نیز برای‌آن مالسی 
گرفت. آنگاه رتبیل سر ابن اشعث را پیش حجاج فرستاد وحجاج چیزی را که به 
موجب صلح از اومی‌گرفت به مدت هفت سال به وی بخشید. 

گوید: حجاح می‌گفته بود: «رتبیل» دشمن خدا را سوی من فرستاد و او 
خویشتن را از بام بینداعت ویمرد.» 

سلیمان‌بن ابیر اشد گوید: از ملیکه دختر یزید شنیدم که می گفت: « به خدا 
وقتی ابن اشعث می‌مرد سرش بر ران من بود» سل او را کشت و چون بمرد و 
خواستند به حاکش کنند» رتبیل کس فرستاد وسرش را برید وپیش حجاح فرستاد 
وهیجده کس از خحاندان اشعث راگرفت وبه نزدخویش بداشت باران ابن‌اشعت را 
که‌با وی‌بودندرها کرد بهحجا ح‌نوشت که‌هیجده کس ازخاندان ابن اشعث راگرفته. 
حجا ج بدو نوشت که گرد نشان‌را بزن و سر هایشان‌ر اپیش‌من فرست که نمی خواست آنها- 
را زنده پیش‌وی بر ند وعفوشان‌را ازعبدا لملك بخواهند و کسی از آنها را واگذارد. 

دربارة کار ابن ابي‌سیع و ابن‌اشعث جر آنجه آوردم روایتسی هست که از 


جلد نهم مض 


ابوعبیده» معمر بن مثنی آورده‌اند که می گفته‌بود: «عمارةبن تمیم‌از کرمان‌حر کت 
کرد وبه سیستان رفت که یکی از مردم‌بنی عنبر به نام مودود بر آنجا تسلط داشت 
و اورامحاصره کرد سپس اما نش‌دادو برسیستان تسلط یافت و کس پیش ر تبیل‌فرستاد؛ 
حجاح به رتبیل نوشته بود: 

«اما بعد» عمارةبن تمیم را با سی‌هزار کس از مردم شام سوی تو فرستادم که 
هرگز از اطاعت برون نشده‌اند وخلیفه‌ای را خلع نکرده‌اند وپیرو پیشوای ضلالتی 
نبوده‌اند» هريك از آنها در ماه یکصد درم می‌گیرند و جنک را خوش دارند و به 
طلب این‌اشعث آمده‌اند.) 

گو ید: اما رتبیل از تسلیم ابن‌اشعث خودداری کرد. 

گوید: عبیدین ابی‌سبیع تمیمی همراه ابن اشعث بود و از خحاصان وی شده 
بود که‌اورا پیش‌رتبیل می‌فرستاد؛ از حاصان رتبیل‌نیز شده‌بود وبا وی خودمانی‌بود. 

کو بد: قاسم‌بن محمدین اشعث به برادر حو بش عبدا لرحمان کفت: «از 
خیانت این مرد تمیمی بیمنا کم اورا بکش.» ابن اشعث قصد کشتن وی کرد » ابن 
ابی‌سبیع خبر یافت واز اوبترسید وبه نزد رتبیل دربارةٌ وی سعایت کرد و وی را 
از حجاج بترسانید و گفت با ابن اشعث خیانت کند ورتبیل پذیرفت. 

گوید: آنگاه ابنابی‌سبیع نهانی پیش عمارةبن‌تمیم رفت‌ودرمورد ابن اشعث 
دستمزدطلبید که‌عماره‌يك‌هر ارهز ار دستمزدبر ای‌وی‌نهادو ابنابی‌سبیح‌پیش‌وی بماند. 

گوید: عماره قضیه را برای حجاج نوش ت که بدو نوشت: «به عبید ورتبیل 
هر جه‌خو استه اند بده‌و تعهد کن». ر تبیل شرط کرد که‌مدت‌ده‌سال به‌غر ای‌دیار وی نر و ند 
و ازپس ده‌سال هرسال نهصدهزار بدهد. آنچه رتبیل و عبید خو استند پدیرفته شد. 

گوید: رتبیل کس فرستاد وابن اشعث را با سی کس از خاندان وی بیاورد 
برای آنها غل‌ها و بندها آماده شده بود. غلی به‌گردن اونهاد. به‌گردن قاسم بر ادرش 
نیزغلی نهاد نزدیکتر-لیه‌گان عماره فرستاد وبه جمع کسانی که همر اه 
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ابن اشعث بودند گفت: «هر کجا می‌خو اهید بروید.» 

گوید: وقتی ابن اشعث نزديك عماره رسید خویشتن را از بالای قصری 
بینداحت وبمردکه سرش را بریدند و آنرا با اسیران پیش عماره بردند که گردنشان 
را بزد وسر ابن اشعث م کسانش را با زنش پیش حجاج فرستاد و یکی از شاعران 
در این باب شعری گفت به این مضمون: 

«پیکر از سر چه‌مقدار فاصله داردا 

« که سربه مصر است وپیکر به رحج.» 

گوید: حجاج سر را پیش عبدالملك فرستاد که آنرا پیش عبدالعزیز فرستاد 
که در آن وقت ولایتدار مصر بود. 

سعدبن عبیدالله گوید: وقتی سر ابن اشعث را پیش عبدالملك بردند وی را 
همراه‌یکی ازخواجگان خویش پیش یکی از زنانشان فرستاد که همسریکی ازمردم 
فریش بود. وقتی‌سر را پیش روی‌او نهادند گفت: «ای‌ملاقاتی حاموش اخوش آمدی! 
به صف ملوكك بودی و به‌طلب چیزی بر آمدی که لیافت آن داشتی اما تقدیر 
نخو است.» 

گو بد:خحواجه رفت که سررا بگیرد وسررا از دست او کشید که گفت: «نه» تا 
کار عویش را انجام دهم» آنگاه‌عطمی خحواست وسر را شست و بپوشانید. آنگاه 
گفت: «ا کنون در اختیار تو است» پس خو اجه‌سر را بگرفت وقضیه را باعبدالماك 
بگفت وچون شوهر آن زن پیش عبدالملك رفت‌بدو گفت: «خوب‌بود توانسته‌بودی 
کره‌ای از اوبگیری.» 

گو بد: وقتی ابن اشعث سوی دیار رتبیل مسی گر بخت در یکی از باران 
حویش نکر یست‌واوشعری به تمثیل خواند به این مضمون: 

«ترس میراندش وسر گردان است 

«کسی که از گرمای جنگ یم کفا پیب 
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«جنین باشد 

«مر کک مایةٌ راحت اوست 

«ومر گک بربندکان مقرر است.» 

گوید: آنگاه بدو تک نت و گفت: ای د بش» جرا در یکی از جنکها 
مقاومت‌نیاوردی که‌پیش روی توجان بدهیم که از این‌حال که بدان‌افتاده‌ای‌بهتر بود.» 

ابومخنف گوید: یکی‌از آن روزها حجاج به‌ر اه‌می‌رفت»حمید ارقط( کدا) با 
وی بود وشه‌ری به این مضمون می‌خو اند: 

«بیو سته برای سپاهی که سالار آن بود 

«حندقی می‌ساخت و ویران می‌ کرد 

«وسپاه را تسلیم می کرد 

«تا بدست وی برا کنده می‌شد 

«فاصله میان جای صف وهزیمتگاه وی 

«جه بسیار بود 

«مرد جنک کسی است که از آن خسته نشو د.» 

حجا ح گفت: این سخن از کفتة بد کار اعشی‌همدان درستدّر می‌نمابد که گو بد: 

«خبر یافتم که پسر کم بوسف 

«یلغرز بدو بیفتاد وهلاله شد.» 

حجاج گفت: «ا کنون معلوم وی شد که کی بلغز ید وهلاك شد و درو غ کفت 
وزبون‌شد وبترسید ونومید شد وشك آورد وبه تردید افتاد.» 

گوید: حجا ج‌صدای‌خودراچنان‌بلند کرد که‌هیچکس نماند که از خشم‌و ی‌بیمناله 
نشدو ار یقط خاموش‌ماند.حجا ج گفت:«] نچه‌ر امی‌خو | ندیادامه‌بده» ار یقط‌تر اچه‌شد؟» 

گفت: «فدایت شوم ای‌امیر! حکومت‌خدای‌نیرومند است وقت‌تر اخشمگین 
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پابم‌بگشت.» 

حجاج گفت: « آری» حکومت خحدای نیرومند است آنجه را می‌خواندی 
ادامه بده) و او جنان کرد. 

گوید: روزی حجاج به راه می‌رفت» زیاد بن جربر بجلی نیز با وی بود 
که يك چشم بود» حجاح به‌ار بط گفت: «به ابن سمره چه کفتی 1) 

گفت: « گفتمش: 

دای يك چشم؛ به فدای يك چشمی شوم 

«بنداشته بودی خندق حفر شده 

«تقدیر را از توباز می‌دارد 

رواز حوادث بد جلو گیری می کند.» 

به فولی هلا کت ابن اذعث به سال هشتاد و چهارم بود. 

در این سال حجاجن بوسف» یزیدین مهلب رااز خر اسان برداشت ومعضل 
این‌مهلب بر ادرش‌را ولابتدار آنجاکرد. 


سخن از ابنکه جرا حجاح» بز ید دا 
از خر اسان بر داشت ومفصل دا گماشت؟ 


مفْضل بن محمد گوید: حجاج پیش عبدالملك بن‌مروان رفت» هنگام‌باز کشت 
به دیری رسید و آنجا فرودآمد» بدو گفتند: «پیری دانشور از اهل کتب در اين دير 
هنت 6 

گوید: حجاح پیر را پیش خواند و گفت: «ای پیر احوال خودتان وما را در 
کتابهای‌خو یش می‌یابید؟» 

کفت: «اری» کذشته وحال و آبندة شما را می‌بابیم» 

گفت: و به نام با به وصف 
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گفت: «همه چیز به وصف هست ویی‌نام» يا به نام هست وبی وصف.» 

گفت: « وصف امیرممنان را چگونه می‌یابید؟» 

گفت: «وی را در این روز کار که هسمیم جنان می‌بسابیم که شاهی است 
فیروزمند وهر که در راه وی بایستد از پای در آبد.» 


گفت: «پس از وی از آن کیست؟» 


: «همنام پیمپر یست که به وسیلهٌ وی برای مردم فتح رخ نماید.» 


کفت 
کفت 
گفت: «مرا می‌شناسی؟» 
گفت: «خبر ترا به من داده‌اند» 
گفت: «می‌دانی ولایتدار کجایم!» 
گفت: «آری» 
فت: «از پس من کی ولا بتدار آن می‌شود؟) 

گفت: «یکی به نام بزید» 

گفت : «در زندگی من ا پس از مر کُم؟» 

گفت: «نمی‌دانم» 

گفت: «وصف وی را می‌دانی 1) 

گفت: «خیانتی خو اهد کرد وجز اين نمی‌دانم» 

گوید: یزیدین مهلب در دل وی افتاد » آنگاه حر کت کرد وهضشت 
منزل برفت واز گفتار پیر بیمناك بود وچون به مقصد رسید به عبدالملك نامه‌نوشت 
که اورا از کار عراق معاف دارد. عبدالملك بدو نوشت: «ای پسر مادر حجاج؛ 
می‌دانم چه منظور داری » می‌خواهی رأی مرا دربارة خویش بدانی» به خدا من 
جایگاهافع می‌دانم ین سخن درگذر تا خدا هرچه را 
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ببارد.) 

فرزدق در باره رهسیاری وی شعری دارد به این مضمود: 

«ا کر پرنده را به چنین رهسیاری و امی‌داشتند 

ک وافط لا ری 

رو امانده می‌شد 

«وقتی سایه به آفتاب روز نزديك شد وبرفت 

«با شتر ان تندرو از فلسطین روان شد 

«وروز دیگر آنرا در میسان بخوابانید 

رکه شتر ان از رفتار و امانده بود.» 

گوید: روزی حجاج به خلوت بود وعبیدبن موهب را پیش خو اند که‌بیامد. 
حجاج اندیشنال بود. سر برداشت و گفت: «ای عبید» وای توا اهل کتب می‌گویند: 
یکی به‌نام یزید»ولایتدار قلمرومن می‌شود یزیدین ابی کبشه ویزیدین حصین و 
زبدبن دینار را به باد آوردم که در خور این کار نیستند» اگرب‌اشد به‌جز یزبدبن 
مهلب کسی نیست.» 

عبید گفت: «آنهارا معتبر کردی و ولایت بزرگ دادی»جماعت‌دار ندودلیری 
وسلطه و بخت ودر خور این‌است.» حجاج مصمم شد که بزید را مرول کند و 
دستاویزی نیافت تا خیاربن سبره که از بکه سواران مهلب بوده بود و از یاران یز ید 
بود بیامد. حجاج بدو گفت: «مرا از کار یزید خبر ده» 

گفت: «مطیع است وثبك رفتار» 

گفت: «درو غ گفتی با من راست بگوی.» 

گفت: «خدا بزرگ است و والا» برزین‌نشسته امالگام ندارد.» 

گفت:رر است گفتی »و بعداز آن‌خیاررا عامل‌عمان کرد. 

کوید: آنگاه ححاج به عبدالملك ز امهنوشت ویزید وخاندان مهلب را 2 
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نکوهش کرد که زبیری بوده‌اند. 

عبدالملك بدونوشت: « اطاعت خاندان‌زبیر را مایهٌ نقص خاندان مهلب 
نمی‌دانم بلکه‌با آنها وفا کرده‌اند و وفاداریشان باخاندان زبیر سبب می‌شود که به‌من 
نیز وفادار باشند.» 

گوید: باز حجا ج به عبدالملك نامه نوشت و وی را از خیانت آنها بیم‌داد 
به سبب خبری که پیر گفته بود. 

عبدا لملك‌بدو نوشت: «دربارة یزید و آل مهلب بسیار سخن کردی یکی را 
برای من نام ببر که شايستةٌ خر اسان‌باشد.» 

گوید:حجاجء مجاعه‌بن سعر سعدی را نام برد و عبدالملك بدو نوشت: 
«اندیشه‌ای که برای تباه کردن خاندان مهلب‌داری سبب شده که از مسجاعةین سعر 
سخن آری.یکی را بجوی که سرسخت باشد ودستور ترا به کار بندد». حجا جقتيبة 
ابنءسلم را نام‌برد»وعبدالملك نوشت که: «ویرا ولابتدار کن.» 

گو بد: یزید خبر یافت که حجاج اورا معزول کرده و به کسان خانواده‌عویش 
گفت: «به نظر شما حجاج کی را ولایتدار خراسان می کند؟» 

گفتند: «یکی ازمردم شیف را.» 

گفت: «نه» فرمان خویش را به نام یکی از شما می‌نوبسد» و چون من پیش 
وی رفتم اورا معزول می‌ کند ویکی از مردم قیس را ولایتدارمی کند» قتیبه‌در حور 
اسنست.» 

گوبد: و قتی عبدالملك به حجاج اجازه داد که یزید را عزل کند نخواست 
معزولی را به او بنویسد» نوشت که مفضل را جانشین کن وبیا. بزید با حصین بسن 
منذر مشورت کرد که بدو گفت: «بمان وتعلل کن» که امیرمومنان با تونظر خوب‌دارد 
واین» کار حجاج است» اگر بمانی وشتاب نیاری امیدو ارم بدو بنویسد که یزیدرا 
به جای نگهدارد.» _ 
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گفت:«ماخاندان ازاطاعت بر کت یافته‌ايم ومن‌نافرمانی ومخالفت راخوش 
ندارم» وبرای رفتن آماده می‌شد» وچون رفن وی تأخیر شد حسجاج به مفضل 
نوشت که ترا ولایتدار خر اسان کردم ومفضل بنا کرد یزید را به‌شتاب ترغیب کند. 
بزید بد و گفت: «حجاحترا پس از من به‌جای نمی گذارد» این کار را از آن رو کرده 
که بیم دارد من مقاومت کنم» 

مفضل گفت: «به من حسادت می کنیآ» 

یز بد گفت: «ای پسر بهله» من به توحسادت می‌ کنم؟ خو اهی دانست.» 

گوید: یزید در ربیع‌الاخر سال هشتادو پنجم حرکت کرد و شاعر خطاب به 
مفضل وعبدالملكکه با وی از يك مادر بود شعری به این مضم‌ون‌گفت: 

«ای پسران بهله» روزی که 

«دلیر والا برفت پروردگارم 

«شما را حوار کرد 

«برای برادرتان حفره کندید 

«ودر قعر گودال تار يك افتادید 

«صادقانه توبه کنید که 

«هر که از توبه کردن دریع دارد وخحود داری کند 

«بیشتر سارت بیند» 

حصین نیز شعری خطاب به یزید گفت به این مضمون: 

«چیزی خردمندانه به تو گفتم 

راما فرمان من نبردی 

«امارت از دست برفت ویشیمان شدی 

«من از اشتیاق تونمی‌گریم 


دودعا نکن که سالم با یی 
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گوید: وچون قتیبه به عراسان رسید به حصین گفت: «به یزید چه‌گفتی ؟ه 

کفت: «کفتمش: 

«به توچیزی خردمندانه گفتم 

«اما فرمان من بر دی 

«ا گر ملامت» کوبی خویشتن راکگوی 

«اگر حجاج بداند که عصیان ویکرده‌ای 

«دستور وی را سخت خواهی دید.» 

گفت: «جه کُفته بودی که فرمان ترا نبرد» 

کَفت: «گفتمش هرچه طلا و نقره همست برای امیر بردارد» 

گوید: یکی به عیاض‌بن حصین گفته بود:«وقتی‌پدرت از پیش قتیبه گریخت» 
قتیبه عمل وی را مخالف سخنش دانست که گفته بود: به یزید گفتم: «هرچه طلا و 
نفره هست بر ای امیر بردارد.» 

کلیب‌بن خلف گوید: حجاح به یزید نوشت که به غزای خوارزم رود. 

یزید بدو نوشت: «ای‌امیر آنجا غارتی کماست وسختی بسیار.» 

حجاج بدو نوشت: «جانشین معین کن و بیا» 

یزید بدونوشت: «آهنگک غزای خوارزم دارم» 

حجاج بدونوشت: «به غزای آنجا مرو که چنانست که گفته‌ای» 

گوید: اما یزید به غزا رفت واطاعت حجاج نکرد» مردم خوارزم با وی 
صلح کردند؛ به موجب صلح اسیرانی گرفت وهنگام زمستان باز آمد» سرما بر آنها 
سخت شد و کسان جامه های اسیران را گرفتند وبه تن کردند و اسپران از سرما 
نشو و نك 

گو ید: یزید در بلستانه فرود آمد. در آن سال مردم مروروذ به طاعون دچار 
شد ند . حجاج به ز ید نو شت: : «باء و او روان شد وبه هرشهری‌گدشت شت برای و 
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سبزه فرش کردند. 

گوید: و چنان بودکه یزید به سال هشتادو دوم ولایتدار شد و به‌سال‌هشتادو- 
پنجم معزول شد و در ربیع‌الاخر سال هشتادوپنجم از خراسان برون شد وقتیبه 
ولایتدار شد. 

ابومخنف دربارةٌ این که چرا حجاج؛ یزید را از خراسان مرول کرد از 
گفتة ابو المخارق راسبی روایت دیگر آورده‌گوید: وقتی حجاج از کار ابسن اشعث 
فراغت یافت جز یزیدین مهلب ومردم خاندان وی نگرانی نداشت. 

گوید: وچنان بود که حجاح به‌جزیزید بن مهلب ومردم خاندان وی ومردم 
کو فه و بصره که با وی به خحراسان بو دید همه مردم عراق را ز بون کرده بود و بس 
از ابن اشعث در عراق از کسی به‌جز یزیدبن‌مهلب بیم نداشت ومی‌خواست به‌حیله 
وی را از خحراسان برون آرد و کس می‌فرستاد که بیابد اما او به بهانه دشمن و جنگك 
خحراسان سرباز می‌زد. تا اواخرروز گسار عسبدالملك چنین بود. آنگاه حجاج به 
عبدالملك نوشت که یز بدین مهلب را معزول کند و کفت که خاندان مهلب‌اطاعت‌ابن 
زیبر می کرده بودند و وفادار نیستند. 

گوید: اما عبدالملك بدو نوشت که فرزندان مهلب به سبب اطاعت خاندان 
زبیر و وفاداری نسبت به آنها خطایی نکر ده‌اند که اطاعت و وفاداری ز بیربان به 
اطاعت و وفاداری من وادارشان کرده است. 

ودنبالهٌ روایت چنان است که از پیش باد کردیم. 

در این سال مفضل به غزای بادغیس رفت و آنجا راگشود. 


سخن اژ خر 
فتح بادغیس 


مفضل‌بن محمد گوید: حجاح به سال هشتادوپنجم یزید را معزول کرد وبه 
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مفضل نوشت که‌اورا ولایتدار خر اسان کرده؛ که نه ماو لایتدار بودو به‌غزای بادغیس 
رفت و آنجا را بکُشود وغنيمت‌ها گرفت که میان کسان تفسیم کرد و به هر يك 
از آنها هشتصد درم رسید آنگاه به غزای اخحرون وشومان رفت که‌ظفریافت وغنیمت 
کگرفت وهرچه را به دست آورد میان کسان تقسیم کرد. 

گوید: مفضل بیت‌المال نداشت» هر وقت چیزی می‌رسید مقرری کسان را 
می‌داد وچون غنیمتی می گرفت میان کسان تقسیم می کرد. 

کعب اشقری در ستایش وی شعری کفته بود به این مضمون: 

«وقتی بخشندگان خردمند را 

و که کارهای شایسته کر ده باشند 

«به‌شمار آریم 

«تو در صف اولی 

«به‌دینم قسم که مفضل قدرتی نمود 

« که در شومان آبگاه ومرتع را 

«از آن همگان کرد.» 

در این سال‌موسی بن‌عبدالله بن‌حازم‌سلمی در ترمذ کشته‌شد. 


چگو نه‌به ثر مذدفت و آ تجا کشته‌شد! 


دربارة سبب رفتن وی به ترمذ چنین گفته‌اند که وقتی پدرش عبدالله بن‌خازم 
گروهی از تمیمیان را در فرتنا بکشت که خبر آن را از پیش باد کرده‌ام»بیشتسر 
کسانی که با وی بودند پرا کنده شدند و اوسوی نیشابور رفت و از تمیمیان نست 
به‌بنهةٌ خوی ش که به مرو مانده بود بیمناك بود وبه پسر خویش موسی گفت: «بنة مرا 


از مرو ببر و از نهر بلخ‌عبور کن تا سث یکی از ملوك روی يا به قلعه‌ای شوی که__ 
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آنجا بمانی.» 

گویند: پس موسی با یکصدوبیست سوار حرکت کرد وسوی‌ آمل رفت 
گرومی از اوباش نیز به وی پیوستند که جمع وی‌جهار صد کس شد. کسانی از 
بنی‌سلیم وا زجمله زرعةبن علقمه‌نیز بدوپیوستند. موسی به طرف زم رفت که با وی 
نبردکردند وبر آنها ظفر یافت ومالی به دست آورد واز نهر گذشت وبه بخارا رسید 
واز امیر بخارا حواست که وی را پناه دهدء اما نبذیرفت واز اوبترسید و گفت: 
«مردی آدم کش است ویارانش نیز چون خود وی اهل جنگ وشرند وازاو اطمینان 
ندارم» اما مقداری طلاواسبان وجامه‌ه‌ایی برای اوفرستاد. 

موسی در نوقان به نزدیکی از بزرگان بخارا منزل‌گاه کردکه بدو گفت: 
«اقامت این دیار برای تونکو نباشد که قوم از تو بیمنالك شده‌اند و از تو اطمینان 
ندارند». وی جند ماه به‌نزد دهفان‌نو قان بماند آنگاه حر کت کرد ودر جستجوی 
جابی بود باقلعه‌ای که بدان پناهنده شود. اما به هر شهری رفت اقامت او را نعوش 
نداشتند واز اوخواستند که از آنجا برود. 

علی‌بن محمد گوید: پس؛ موسی به‌سمرقند رفت و آنجا افامت گرفت وطر- 
خون شاه سمرقند وی را حرمت کرد واجازة ماندن داد وجندان که حدا حسواست 
آنجا بماند. 

گوید: مردم سغد سفره‌ای داشتند که گوشت چرب ونان و کوزة شرابی‌بر آن 
می‌نهادند و اين به مرسال يك روز بود و آنرا حاص يکه سوار سغد می‌نهادند که 
جز او کسی بدان نزديك نمی‌شد و آنروز خوراله يکه سسوار سغد بود» اکر کس 
جز وی از آن می‌خورد با وی هماوردی می کرد وهر کس دیگری را می کشت‌سفره 
از آن وی می‌شد. 

گوید: یکی از پاران موسی گفت: «اين سفره چیست؟ » که بدوخبر دادند و 
حاموش ماند آنگاه بار موسی گفت: «آنچه را براین سفره هست‌می‌خورم وبایکه. 
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سوار سغد هماوردی می کنم اگر اوراکشتم یکه‌سوار سخدیان می‌شوم.» 

پس بنشست و آنچه را برسفره بود بخورده به صاحب سفره خبر دادن د که 
عشمگین بیامد و گفت: « ای مرد عرب با من هماوردی کن.» 

گفت: «خحوب؛ جز هماوردی منظوری ندارم.» 

گوید: پس, مرد عرب با یکه سوار سغد هماوردی کرد و اورابکشت. شاه 
سغد به موسی گفت: (رسما را جای دادم وحرمت کردم ویکه سو ار سخد را کشتید» 
اگر نبود که توو یارانت را امان داده‌ام» شما را می کشتم» از ولابت من‌بروبد» و 
چیزی‌بدو داد. 

گوید: پس موسی برون شد و به کش رفت. امیر کش به طرخون نامه‌نوشت 
واز او کمك خواست که بیامد» موسی با هفتصد کس به مقابلة وی رفت ونبرد 
کردند تا شب در آمد واز هم جدا شدند ویاران موسی زخمی بسیار داشتند. 

گوید: وقتی صبح شد موسی به آنها گفت که سرها را بتسراشیدند چنانکه 
خوار ح می کر دند و طنابهای خیمه‌هارا ببریدند» جنانکه عجمان به هنگام گذشتن 
جان می کردند. آنگاه موسی به زرعةبن علقمه‌گفت: « پیش طرخون برو وباوی 
حبله کن» زرعه پیش طرخون رفت که بدو گفت: «چرا بارانت جنین کرده‌اند؟» 

کگفت: «دست از جان شسته‌اند؛ ای شاه ترا چه حاجت که موسی را بکشی‌و 
کسان خویش را به کشتن‌دهی| که بدودست نخواهی بافت تا به شمار آنها ازشما 
کشته شود. اگر اووهمه یارانش را بکشی ثمری نخواهی بردکه وی را به نزد 
عربان منز لی هست وهر که ولایتدار حراسان شود خون وی را از توبخواهد اگر 
از یکی به سلامت مانی» از دیگری به سلامت نمانی.» 

طر حون گفت. «نمی‌شود کش را به دست وی رها کرد » 

گفت: « دست از او بدار تا بروده 


کو ید: طر خون دست از موسی بدا شت و اوسوی‌ترمد رفت. در آ نجاقلعه‌ای 
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بود بريك سوی شهر ومشرف برنهر. موسی بیرون قلعه به‌ نزد یکی از دهقانان‌ترمذ 
جای کُرفت که از شاه ترمذ دوری گرفته بود وبه موسی گفت: «فرمانروای‌ترمذمردی 
بزر گمنش است وسخت آزرم گین» اگربا وی ملاطفت کنی و هدیه دهی ترا به‌قلعة 
خحویش در آرد که مردی ناتوان است.» 

موسیگفت: «چنین نمی کنم از اومی‌خواهم که مرا وارد قلعه کند.» 

گوید: پس موسی از شاه ترمذ خحواست که وی‌را وارد قلعه کند امانپذیرفت 
موسی‌باوی‌حیله کرد وهدیه داد وملاطفت کردتامیانشان گرم شد وبا وی‌برون شدو به 
شکار رفت. 

گو ید: ملاطفت‌های‌مو سی بسیارشدوعاقبت‌فرمانروای ترمذ غذایی برای وی 
ساخت و کس فرستاد که می‌خواهم ترا حرمت کنم پیش من غذا بخور با یکصد 
کس از باران خویش به نزد من‌آی. 

گوید: موسی یکصد کس از ياران حویش را بر کُزیدکه براسبان خویش 
و اردشدند و چون به شهر در آمد اسبان شیهه کشید که‌مردم‌ترمذ فال بد زدندو گفتند: 
«پیاده شوید»» که پیاده شدند آنها را به حانه‌ای بردند. پنجاه‌کس به یکجا وپنجاه 
کس به يك جا وغدا به آنها دادند وچون از غذا فراغت بافتند موسی دراز کشید» 
بدو کفتند: «برون شوه 

گفت: «جایی چنین نخواهم یافت واز اینجا برون نخو اهم‌شد که خانةٌ مسن 
شود یا قبرم باشد.» 

گوید: در شهر با آنها نبردکردند که گروهی از مردم ترمذ کشته شدند و 
دیگر ان فر اری شدند و به خانه های حویش رفتند. موسی بر شهر تسلط بافت و به 
شاه ترمذ گفت: «برون شو که من متعرض تووهيچيك از یارانت نمی‌شوم.» 

گوید: شاه و مردم شهر برون شدند و پیش تر کان رفتند و از آنها کمك 
خحو استند. 
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تر کان گفتند: «یکصد کس پیش شما آمدند و از شهر تان بیرونتان کردند در 
صورتی که مادر کش با آنها نبرد کر دیم» ما با آنها نبرد نی کنیم.» 

گو ید: پس‌ابن‌خازم در ترمد بماند» بارانش‌نیز پیش وی رفتند که هفتصد کس 
شدند. وقتی پدرش کشته شد چهارصد سوار نیزاز یاران پدرش بدوپیوستند و نیرو 
کُرفت که بیرون می‌شد وبه اطراف خویش هجوم می‌برد. 

گوید: ترکان گروهی را سوی یاران موسی فرستادند که وضع وی را 
بدانند و چون بیامدند» موسی به باران خویش گفت: «به‌ناچار با اینان حیله‌ای باید 
کرد.» 

گوید: واین به هنگامی بود که‌گرما سخت بود» مسوسی بگفت تاآتشی 
بیفر و ختند وباران حویش را بگفت تا لباس زمستانی‌به تن کردند وروی آن نمدها به 
تن کردند ودست سوی آتش فرا داشتند» گفتی گرم می‌شد ند. 

گوید: آنگاه موسی به تر کان اجازه داد که وارد شدند و از آنچه دیدند 
بترسیدند و گفتند: «چرا چنین کرده‌ابد؟» 

گفتند: «در این وقت سردمان است ودر زمستان‌گرممان می‌شود.» 

تر کان‌بر فتند و گفتند:راینان جنیانند ما با آنها نبرد نمی کنیم» 

گوید: فرمانروای ترك خواست با موسی جنگ کند وفرستادگان روانه کرد 
وزهری وتیری فرو رفته در مشك فرستاد» مقصودش از زهر این بو دکه‌جنگ‌تر کان 
دشوار است. تبر به معنی جنگ بود ومشك به معنی صلح؛ یعنی از جنک و صلح 
یکی را بررگزین. 

گوید: موسی زهر را بسوخت وتیر را بشکست ومشك را بپراکند وقوم 
گفتند: وصلح نمی خو اهند ومی گو بد که جنک با آنهاجون آتش است ومار امی‌شکند» 
وبه جنگشان نیامدند. 


گوید: بکیربن وشاح ولایتدار عراسان شد ومتعرض موسی‌نشد و کس‌سوی 
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اونفرستاد» وقتی امیه بیامد شخصاً به قصد وی حرکت کرد اما بکیر به مخالفت‌او 
برعاست وخلع کرد و اوسوی مرو بازگشت. و فتی امیه با بکیر صلح کرد آن‌سال 
را ببود وچون سال بعد در آمد یکی از مرنم خزاعه را با گروهی بسیار به مقابله 
موسی فرستاد. مردم ترمذ نیز بار دیکُر سوی ترکان رفتند و از آنها کمك‌خو استند که 
دریغ کردند. ترمذیان گفتند که قومی از خودشان به جنگشان آمده‌اند ومحاصره‌شان 
کرده‌اند اگر ما را برضد آنها باری دهید ظفر می‌پابیم. پس» گروهی‌بسیار ازتر کان 
بامردم ترمذ رو ان‌شدندوجمع‌ت رکان ومرد حزاعی موسی‌را در میان‌گرفتند. 

گوید: وچنان شد که موسی اول روز باخزاعی نبرد می‌کرد و آخر روز با 
تر کان. بدین سان دویا سه ماه با آنها نبرد کر دعاقبت موسی به عمروبن خالد کلابی 
که سواری ماهر بود گفت: «کار ما و اینان به‌درازا کشید» برسر آنم که به اردوی 
حراعی‌شبیخون برم که در انتظار شبیخون‌نیستند.» 

عمر و گفت: «شبیخون کارخوبی است اما برضدعجمان‌باشد که عر بان‌محتاط 
ترند و زودتر می‌جنبند وهنگام شب از عجمان جسورترند. به آنها شبیخون ببر که 
امیدو ارم حدایمان بر آنها نصرت دهد آنگاه یکسره‌به نبرد حزاعی پردازیم که‌ما»ءدر 
قلعه‌ایم و آنها در زمین باز وصبورتر وجنگ آزموده‌تر از ما نیستند.» 

گوید: موسی مصمم شد به تر کان شبیخون زند وچون يك سوم شب سپری 
شد با جهارصد کس روان شد. به عمروبن خالد گفت: «پس از ما حرکت کنید و 
نزديك ما باشید وچون تکبیر گفتن ما را شنیدید تکبیر گویید. آنسگاه از کنار نهر 
برفت تا بالای اردو رسید. سیس راه کفتان گرفت و جون به نزديك اردو گاهشان 
رسید» باران خود را چهار گروه کرد و گفت اردو گاهشان را در میان گیرید و 
چون تکبیر گفتن ما راشنیدید تکبیر گویید خوداوپیش رفت وعمرو را پیش فرستاد 
و کسان از پی او روان شدند و چون کشيك‌بانان آنها را بدیدند گفتند: « شما 
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کیستید؟» 

گفتند: «رهگذرانیم» 

کوید: وقتی از محل کشيك کذشتند پراکنده شدند واردو گاه را در میان 
گرفتند و تکبیر گفتند وناگهان تر کان متوجه شدند که شمشیرها به کار افتاد و 
بجو شیدند وهمدیگر را کشتن گرفتند و هزیمت شدند. از مسلمانان شانزده کس 
کشته شد» اردو گاهشان را تصرف کردند ومقداری سلاح ومال به دست آوردند. 
صبحگاهان خزاعی و بارانش از حادثه» شکسته شدند واز شبیخو نی‌همانند آن‌بیمناله 
شدند و احتیاط خو بش بداشتند. 

گوید: عمروبن خالد به موسی گفت: «بی‌حیله ظفر نخواهی‌یافت» برایآنها 
کمك می‌رسد وفزون می‌شو ند؛ بگذار من سویآنها روم تا در مسورد سالارشان 
فرصتی به دست آرم. اگر با اوبه حلوت شدم وی را می کشم. بگومرا بزنند.» 

موسی گفت: «اينك ترا بزنند وبعد در عطر کشتن‌باشی؟» 

گفت: «اما حط ر کشتن» من هرروز در این حطرم اما مضروب شدن‌درمقابل 
منظوری که دارم ناچیز است.» 

گوید: پس‌موسی پنجاه تازیانه‌به‌اوزد و آنگاه‌از اردو گاه موسی‌برون شد و 
به اردو گاه خزاعی رفت وامان حواست و گفت: «من یکی از مردم یمنیم»باعبدالله 
ابن خازم بودم وچون کشته‌شد پیش پسرش آمدم و پیوسته با اوبوده‌ام. نخستین کس 
بودم که سوی وی آمدم اما چون تو بیامدی نسبت به من بدگمان شد ومخالف 
من شد و مرا ناعوش داشت. می‌ گفت: دوستدار دشمن مابی و خبرکیر اویسی و 
مرا بزد. از کشته شدن در امان بودم» با حویش گفتم از پس مضروب شدن کشته 
شدن است و از او گر یختم.» 
گوید: مرد خزاعی اورا امان داد که با وی بماند. 
کوبد: روزی عمروپیش حراعی رفت که کس آنجا نبود وسلاحی به‌نزد وی 
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ندید واز روی اندرز بدو گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد. کسی چون تو در این 
حال که هستی» نبابد در هیچ حال بی‌سلا ح باشد.» 

کفت: «سلا ح دارم» وبالای تشك رابلند کرد» شمشیر برهنه‌ای آنجا بو دک4 
عمرو آنرا بر گرفت و او را بزد وبکشت وبرون شد وبر اسب حوبش نشست و 
از آن پس که دوررفته بودند بانگ‌زدند و از پی‌او رفتندکه با آنها نبردکرد و پیش 
موسی رسید. آن سپاه پراکنده شد بعضی‌شان از نهر گذشتند بسضی نیز پیش 
موسی رفتند و امان خو استند که امانشان داد» پس از آن امیه کسی را سوی موسی 
نفر ستاد. 

گوید: پس از آن امیه مسعزول شد ومهلب به امارت آمد که‌متعرض ابسن- 
خازم نشد و به فرزندان عویش گفت: « با موسی کاری نداشته باشید » تا وقتی 
این شکم گنده به جای خویش‌باشد» شما ولایتداران این مرز حسواهید بود. اگر 
کشته شودنخستین کسی که به امارت خحسراسان سوی شما آید یکی از مردم قیس 
خو اهدبود.» 

گو بد: مهلب تازنده بودکسی را سوی موسی نفرستاد» پس از او یزیدین- 
مهلب و لایتدار شد اونیزمتعرض موسی نشد. 

گوید: وچنان شده بود که مهلب»حربث بن‌قطبهٌ حزاعی را زده بود و او با 
برادرش ثابت پیش موسی رفته بود» وقتی یزیدبن مهلب ولایندار شد اموالشان را 
بگرفت وحرمت از آنها برداشت وحارث بن منقد برادر مادریشان را بکشت و نیز 
دامادشان را که شوهرام حفص دختر ابت بود» و خبر کارهای بزید به آنها 
رسید. 

گوید: ابت پیش طرخحون رفت واز رفتاری که دربارة وی شده بودشکایت 
کرد. ثابت پیش عجمان؛ محبوب و به نام بود که‌حرمت وی می‌داشتند و بدو اعتماد 
داشتند وجون یکی از آنها قولی می‌داد که قصد وفا داشت به جان ثابست قسم‌یاد 
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می کرد وتخلف نمی کرد. 

گوید: طرخون بسبب به ابت خشم آورد» نیزوسبل‌ومردم بخارا وصغانیان 
نیز با وی فراهم آمدند و همراه ثابست پیش موسی‌بن عسبدالله‌رفتنده هزیمتیان 
عبدالرحمان هاشمی از هرات و هسریمتیان اين اشعث از عراق و از ناحيةٌ کابل و 
نیز گروهی از تمیمیان خراسان که در اثنای فتنه با ابن حازم جنگ می کرده بودند 
پیش موسی آمده بودند و بدین‌سان هشت‌هز ار کس از مردم تمیم وقیس وربیعه‌و یمن 
به دور موسی فراهم آمده بود. 

گوید: ثابت وحریث بدو گفتند: «حر کت کن که از نهرعبور کنیم و یزیدین- 
مهلب را از خراسان برون کنیم و ترا ولا یتدار کنیم که طرخون و نیزكك وسبل ومردم 
بخارا نیز با تواند.» 

گوید: موسی آهنک این کار کرد اما یارانش بدو گفتند: « ثابت و برادرش 
از یزید بیمنا کند» اگر یزید را از خراسان برون‌کنی و آسوده خاطر شوند» کار 
را به‌دست گیرند وخراسان را از دست توبگیرند» درجای خویش باش » 

گوید: موسی رأی آنها را پذیرفت و در ترمذ بسماند و به ابت گفت : 
« ار یزید را برون کنیم عامل عبدالملك خواهد آمد ولی عاملان یزبد را از 
ماوراءالنهر که مجاور ماست بیرون می‌کنیم واين ناحیه از آن ما می‌شو دکه آنر | 
می‌خوریم.» 

گوید: ابت بدین رضا داد وهمه عاملان یزید را از ماوراءالنهر بیرون کرد؛ 
مالها سوی ایشان فرستاده شد و کار آنها ونیز کار موسی نیرو کرفت و طرحون و 
نيزك ومردم بخارا وسبل به دبار خویش رفتند» تدبیر ک‌ارها با حریث و ثابت بود 
موسی سالار بود اما بجز اسم چیزی با وی نبو د. 

گوید: پس باران موسی با وی گفتند: « چنان می‌بينيم که بیشتر از نام 
سالاری چیزی با تو نیست وتدبیر کارها با حریث وابت است؛ آنها را بکش و کار 
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را به دست گیر» 

اما او نبذیرفت و کفت: « من کسی نیستم که با آنها خحیانت کنم که کارمر انیرو 
داده‌اند» اما کسان برحریث وثابت حسد آوردند ودربارة آنها به‌موسی‌اصر ار کردند 
تا دل وی را تباه کردند واز جانب آنها بیمنا کش کردند و آهنک آن کرد که به‌بعیت 
ازرآی آنها به ثابت وحریث بتازد. 

گو بد: اما کارشان آشفته شد که در همین اثنا هیطالیان وتبت وتركه برضد آنها 
حر کت کردند وبا هفتادهزار کس بیامدند که مردم بی‌سلاح و کسانسی راکه ود 
معمولی داشتند به حساب نیاورده بودند وفقط کسانی را که خود آهنینشان کنگره‌ای 
داشت به حساب آورده بودند. 

گوید: ابن خازم با میصد پیاده وسی‌زره‌دار به اغلگاه بیرون شهر رفت و 
کرسی‌ای برای وی نهادند که بر آن نشست. 

گوید: طرخون بکفت تا دیوار اغسلگاه را بشکافتند» موسی گفت: 
«بگذار بدشان»مها جمان‌دیو ارر او بر ان کر دندو نخستین کسانشانو اردشدند.موسی گفت: 
«بگذارید بیشتر شو ند»‌وتبرزینی راکه به دست داشت زیرورو می کرد و چون‌بسیار 
شدند گفت: «ا کنون جلوشان را بگیرید»آانگاه سو ار شد و به‌آنها حمله برد ونبرد 
کرد. تا از شکاف دیوار بیرونشان کرد» سپس باز گشت وب رکرسی حویش نشست 
شاه پاران خویش را بملامت گُرفت که باز گردند اما دریغ کردندوبه سو اران‌خویش 
گفت: «اين شیطان است. هر که خواهد رستم را ببیند به کسی که بر کرسی نشسته 


بنگرد» هر که منکر است سوی او رود.» 
گوید: پس از آن عجمان" سوی روستای کفتان رفتند. 


۱- این تعبیر که مکرد در من آمده نشان می‌دهد که بر خلاف توهم قدیم‌عر بان کلمه‌عجم 
را به معتی ایرانی به‌ کاد نمی‌برده‌اند. بلکه عحم در ذبان عربی و تعبیر ات دوران ظهور و تسلط 
اسلام به معتی عیر عرب بوده است.(۲) 
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گوید: آنگاه بر که موسی هجوم بردند که غمین شد وچیز نخورد وباریش 
خحویش بازی کردن گرفت. شبانگاه با هفتصد کس از راه نهری که دو طرف آن گیاه 
بود و آب نداشت وبه اردوگاه ترکان می‌رسید برفت» صبحگاهان نزديك اردو گاه 
رسیدند و کله در آمد که‌بدان هجوم‌برد و آنرابراند» جمعی‌ازتر کان به‌دنبال‌وی آمدند 
که سوار» یکی از غلامان‌موسی. بدانها پرداعت ویکیشان را با نیزه بزد واز پای 
در آورد ودیگران باز گشتند وموسی‌باگله به سلامت ماند. 

گوید: صبحکاهان عجمان به جنک آمدند؛ شاهشان با ده هزار کس که همه 
لوازم نکوداشتند برتبه‌ای بایستاد. موسیگفت: «اگر اینان را عقب‌راندید دیگران 
چیزی نیستند»» حریث بن‌قطبه آهنگ آنها کرد و آغاز روز با آنهانبردکرد وسخت 
بکوشید تا از تبه عقبشان راند. در آنروز حریث تیری خورد که در پیشانی وی‌جا 
کرفت. سپس دو کروه از هم جدا شدند. 

کُو بد: موسی به آنها شبیخون برد» برادرش خازم حمله برد وتا سراپردة 
شاهشان رفت ویکی از آنها را با دستهٌ شمشیر حویش بزد» اسب وی را نیز با نیزه 
بزد که‌اور ابرداشت ودرنهر بلخافکند که‌غرق شدوی دوزره به‌تن داشت آنگاه‌موسی 
بسیار کس ازعجمان رابکشت. گروهی نیز به‌سختی جان بردند. حریث بن‌فطبه پس 
از دو روز بمرد ودر سرا پردة خویش به ال رفت» موسی حر کت کرد سرها 
را به‌ترمذ بردند که از آن دو فصر ساختند و چنان کردند که‌سرهامقابل یکدیگر بود. 

گوید: خبر جنک به حجاج رسد و گفت؛ رحمد خدای را که منافقان رابر 
کافران نصرت داد.» 

گوید: یاران موسی گفتند: «ز حمت‌حریث از پیش برخاست» ما را از ثابت 
نیز آسوده کن» اما نبذیرفت و گفت: «نه» 

گوید: چیزی از سخنانی که در مبان می‌رفت به ثابت رسید و محمدبن‌عبدالله 


خحزاعی را فرستاد که به عدمت موس در آمد- وی عموی نصربن عبدالحمید , 


ِ 


۳۷۸۲ ترجمهٌ تازیخ‌طبری 


که عامل ابومسلم برولایت ری شد- بدو گفت: «مبادا به عربی سخن کنیا گر پرسید 
از کجایی؟ بگو از اسیر ان بامیانم»» محمدخدمت موسی می کرد وخبر آنها را برای 
ابت می‌برد ثابت بدو گفته بود:«هرچه را می‌گویند به خاطر سپار.» 

کوید: ابت احتیاط بداشت ونمی‌خفت‌تا آن جوان باز آید» گروهی ازخدمة 
خویش راگفته بود که مراقب وی باشند وشب در خانةٌ وی به سر برند» جمعی از 
عربان نیز با آنها بودند. 

گوید: قوم با موسی اصر ار کردند و اورا به تن آوردند؛ شبی به آنها کفت: 
«بسیار سخن کردید» آ نچه می‌خواهید ماه هلا کت شما می‌شود‌مرا به تنگک آوردید» 
چکونه می‌خواهید اورا بکشید؟ من که به اوخیانت نمی کنم.» 

نو ح‌بن عبداله‌برادر موسی گفت: «کار اورا به ما واگذار» صبحگاهان که 
سوی تومی آید پیش از آنکه پیش تورسد وی را به یکی ازخانه‌هامی‌بریم‌و گردنش 
را می‌زنیم.» 

گفت: «به خدا این کار موجب هلا کتان می‌شود» شما بهتر دانید» 

گوبد: آن جوان می‌شنید و پیش ثابت آمد و بدو خبر داد و او همان شب 
با بیست سوار حرکت کرد وبرفت. صبحگاهان معلوم شد که رفته ونمی‌دانستند 
رازشان جکونه فاش شده و چون جوان را نیافتند بدانستند که خبر گیر بوده 
است. 

گوید: ثابت به حشورارسید ودر شهر جای گرفت. و بسیار کس از عرب و 
عجم سوی اورفتند. موسی به یاران عویش گفت: «دری برضد حویش کشودید 
اکنون آنرا ببندید. » 

گوید: آنگاه موسی به مقابلهٌ ثابت رفت. او نیز با گروهی انبوه به مقابله 
برون شد و نبردکرد. موسی بگفت تا حصار راآتش زدند وبا آنها نبردکرد تاثابت 
و یارانش را سوی شهر راندند و جنگ برسر شهر در گرفت. رقبةبن حر عنبری به 
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آتش زد وتا در شهر برفت» یکی از باران ثابت را که‌به‌محافظت باران حویش 
ایستاده بسود بکشت وباز گشت وباز به آتش زد» آتش در روپوش او گرفته بودکه 
آنرا بیفکند وبایستاد. 

کوید: ثابت در شهر حصاری شد وموسی در بیرون شهر ببود. وقتی ثابت 
سوی حشورا می آمده بودکس سوی طرخون فرستاده بود و طرخون به كمك وی 
آمد وچون موسی از آمدن وی خبریافت» سوی ترمذ باز گشت. مردم کش و نسف 
ویخارا نیز به كمك ثابت آمدند وجمع وی هشتادهزار کس شد که‌موسی رامحاصره 
کردند و آذوقه را بر اوببستند چنانکه کار بر آنها سخت شد. 

گوید: وچنان بودکه یاران ثابت هنگام روز برای رسیدن به موسی ازنهری 
عبور می کردند وشبانگاه سوی اردو گاه خویش می‌رفتند. روزی رقبه به نبردگٌاه 
آمد وی دوست ابت بود و کارهای آنها را به موسی می‌رسانید» رقبه ندا داد و 
ثابت رابه هماوردی خواست که‌بر فت» رقبه قبای‌حربری‌به‌تن داشت بدو گفت: «در 
جه حالی1» 

رقبه گفت: «از حال کسی که درگرمای سخت جبهةً حریربه تن دارد جه 
می‌پرسی؟ » واز احوال خودشان شکایت آورد. 

ثابت گفت: و خودتان با حودتان جنین کرده‌اید» 

رقبه گفت: «به خدا من در کار آنها دخا لت‌نداشتمو آنچه را می‌خواستند کرد 
حوش نداشتم.» 

گفت: «کجا خواهی بود تا آنچه را مقرراست برای توبیارند؟» 

تا «پیش‌محل‌طفاوی» که‌یکی از مردم قیس‌بود از تيره بعصر . 

گوید: محل پیری بود که میخوار گی می کرد. ورقبه‌زدوی جاگرفته‌بود. 

گوید: پس ثابت‌پانصد درم همراه علی‌بن مهاجر خزاعی برای رقبه فرستاد 
وپیغام داد که بازر کانان ما از بلخ در آمده‌اند وقتی خبر یافتی که آمده‌اند کس پیش 
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من فرست تا هرجه خحواهی فرستاده شود.» 

گوید: علی به در محل آمد و وارد شد رقبه ومحل نشسته بودند» ظرفی در 
میانشان بود که‌شر اب داشت مرغی با چندنان نیزبررخوان بود. موی رقبه آشفته 
بود و پارچةٌ سرحی به حویش پیچیده‌بود . علی کیسه را بدو داد و پیام‌را رسانید. 
رقبه چیزی نگفت. کیسه‌راگرفت و با دست اشاره کرد که «بیرون رو» وبا وی‌سخن 
نکرد. 

گوید: رقبه مردی بود درشت اندام وتنومند با چشمان کرد و کونه های فرو 
رفته» دندانهایش از هم فاصله داشت و يك دندانش افتاده بسود» گفتی صورتش 
سپری بود. 

گوید: وقتی باران موسی به تنگنا افتادند و کار محاصره سخت شد یزید بن 
هزیل گفت: « اینان به خاطر ثابت اینجا مانده‌اند» کشته شدن بهتر که از گرسنگی 
مردن» به خدا ثابت را به غافلگیری می کشم با جان می‌دهم» 

گوید: آنگاه پیش‌ثابت رفت و از او امان خو است. 

ظهیر به ثابت‌گفت: «من این را بهتر از تومی‌شناسم؛ این به خاطردلبستگی 
يا غمخواری تو نیامده برای خیانت آمده» از او حسذر کن و کارش را به من 
وا گذار.» 

گفت: « من برضد کسی که پیشم آمده و نسی‌دانم چذین است يانه اقدامی 
نمی کنم.» 

گفت: «پس بگذار کرو گانی از اوبگیرم» 

گوید: پس ثابت کس پیش يزید فرستاد و گفت: «من کسی نیستم که گمان‌برم 
کسی از پس آنکه امان خواسته خیانت می کند» پسر عمویت ترا بهترمی‌شناسد 
ببین با توچگو نه عمل می کند.» 

بزید به ظهیر گفت: «ای ابوسعید از حسودی دست برنداشتی همین ز؛و ی 
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که می‌بینی‌بس نیست که از عراق و کسانم دور شدم با این حال که‌می‌بینی‌به‌حر اسان 
افتادم آیا خویشاو ندی ترا مهربان نمی کند؟» 

ظهیر بدو گفت: «به خدا اگر کار به نظرمن بود چنین نبود» دوپسرت قدامه 
وضحاك را پیش ماکرو گان کن.» 

گوید: یزید دوپسر خویش را به آنها سپرد که به دست ظهیر بودند 

گوبد: پس یزبد بماند ومنتظر بود ثابت را غافلگیر کند اما برای منظور 
خویش فرصت نمی‌یافت تا وقتی که پسر زیاد» قصیر خزاعی»بمرد وخبر مرگ وی 
از مروبه پدرش رسید. ابت از روی بزر گواری پیش زیاد رفت که وی را تسلیت 
گوید» ظهیرو کروهی از یارانش نیز با وی بودند» یزیدین هزیل نیز بود» هن‌گام 
غروب آفتاب بود که به نهر صفانیان رسید. بزیدین هسزیل ودو کس با وی عقب 
ماندند»ظهیر ویارانش جلورفته بودند.یزید به ثابت نزديك‌شد وضربتی بزدشمشیر 
در سرش فرورفت وبه مغز رسید. 

گوید: یزید ودوهمراهش خویشتن را در نهر صغانیان افکندند که با تیر آنها 
را بزدند» یزید شنا کنان جان برد ودو بارش کشته شدند. ثابت را سوی منز لش بر دند 
وچون صبح شد طرخون کس پیش ظهیر فرستاد که دوپسر یزید را پیسش من‌آر و 
آنها را پیش طرخون برد. ظهیر ضحاك بن‌بزید را پیش برد وبکشت وپیکروسرش 
را در نهر افکند» قدامه را نیز پیش آورد که بکشد به یکسو نگریست وشمشیر به 
سینه‌اش خحورد و کاری نساخت و اورا زنده در نهر افکند که غرق شد. 

طر حون کفت: «بدرشان و خیانتش آنها راکشت» 

پزیدین هزیل گفت: «به عوض دوپسرم همه خزاعیان شهر را می کشم .» 

عبدالله نوادة عبدالله ین ورقا که جزو هزبمتیان اشعث به نزد موسی آمده بود 
گفت: «اکُر خواهی با حزاعبان چنین کنی آسان نباشد» 


گوید: ثابت هفت روز ببود پس از آن جان‌داد. 
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گوید: یزیدبن‌هزیل که مردی بخشنده ودلیر وشاعر بود ودر ایام ابن زیاد 
عامل جزبرة ابن کاوان شده بود شعری بدین مضمون گفته بود: 

«هميشه مخلصانه از خحدا می‌حواستم 

«که مرا به خراج وبه مردان تسلط دهد 

«تا یادگار طلحه را به فراموشی دهم 

«و کار وعطای مرا ستایش کنند» 

گوید: پس از مرگ ابت» طرخون به کار عجمان پرداخت و کاریاران‌ثابت 
با ظهیر شد که ناتوانی کردند و کارشان پرا کنده شد و موسی مصمم شد به آنها 
شبیخون زند. یکی برفتو به طرخون‌خبردا د که‌بخندید و گفت: «موسی بهآبر یز گاه 
نمی‌تواند رفت چگونه به ماشبیخون میز ند؟ به ترس افستاده‌ای» امشب کسی در 
اردو گاه به کار کشيك نباشد.» 

گوید: وقتی يك سوم شب برفت موسی باهشتصد کس که در روز آماده‌شان 
کرده بود وبه‌چهار گروه کرده بود حرکت کرد. 

گوید: يك چهارم را به رقبةبن‌حر سپرد. برادر خویش نو ح بنعبدالله را 
به يك چهارم گماشت. یزیدبن هزیل را نیز به يك چهارم گماشت وخود وی با يك 
چهارم بود. به آنهاگفت: «وقتی وارد اردو کاهشان شدید پرا کنده شوید و به هرچه 
رسیدید ضربت بزبید.» 

گوید: پس» از چهار جانب وارد اردو گاه حریف شدند وبه هر اسب و مرد 
وخیمه وجوالی می گذشتند ضربت می‌زدند. نیزك سروصدا را شنید وسلاح پوشید 
و در شب تاريك به پاحاست وبه علی‌بن مهاجر خزاعی گفت: «پیش طرخون برو و 
بگ و که من به‌پاخاسته‌ام چه بایدم کرد.» 

پس»وی پیش طرخون رفت که در سایبانی بر کر سی‌ای‌نشسته‌بود و خدمه‌اش 
آتشی پیش روی وی افر وخته بودند» پیغام نیز را با وی بگفت که گفت: «بنشین» 


| 
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وچشم به جانب اردوگاه وجای صدا دوخت. در اين وقت محمیه سلمی بیامد و 
می‌ گفت: «حم لاینصرون» که خادمان پراکنده شدند ومحمیه وارد سایبان شد. 
طر خون به‌پاخاشت و اوضربتی بزدکه کاری نساخت. 

گوید: طرخون نیز بانوك شمشیر به سينة وی زد که به سر در آمد. طرخون 
به طرف کرسی رفت و بر آن نشست ومحمیه دوان برون شد. 

گوید: خادمان بیامدند وطرخون به آ نها گفت: « از مقابل یکی گریختید اگر 
آتش بود یکیتان را بیشتر نمی‌سوخت» هنوزاین سخن‌را سر نبرده بود که کنیزانش 
وارد سایبان شدند و خادمان به فرار بیرون شدند. 

گوید: طرخون به کنیزان‌گفت: «بنشینید» وبه علی‌بن مهاجر گفت: «برخیز.» 

گوید: طرخون و علی بیررن شدند ودیدند که نو ح‌بن عبدالله خازم درسرا. 
پرده‌هاست و لختی مقابله کردند و ضربتی در میانه ردو بدل شد که کاری نساعت. 
نو ح روی بگردانید» طرخون از پی اورفت وبا نیزه به تهیگاه اسب نو ح زد که با 
اسب در نهر صغانیان افتاد» طرخون باز گشت. از شمشیرش خون می‌چکید» وارد 
سراپرده‌ها شد» علی‌بن مهاجر نیز با وی بود» واردسایبان شدند. طر خون‌به کنیزان 
گفت بروید که سوی سراپرده‌ها رفتند آنگاه کس‌پیش موسی فرستاد که یاران 
خویش را بدار وقتی صبح در آید مامی‌رو یم. 

گوید: موسی به اردو گاه حویش‌باز گشت‌وچون صبح شد طرخون وعجمان 
همگی برفتند وهر گروهی راه دیار خویش گرفت. 

گوید: مردم خراسان می‌گفتند: «کسی را چون موسی پسر عبدالله بن خازم 
ند یدیم دوسال همراه پدر جنک کر د؛ آنگاه در ولابت خر اسان‌همی کشت تا به‌شاهی 
رسید و برشهر اوتسلط یافت واز آنجا بیرونش کرده آنگاه سپاهیان عرب وتسرل به 
مقابلةٌ وی آمدند» آغاز روز با عربان جنگ می کرد و آخر روز با عجمان» پانزده 
سال در قلعةٌ خویش ببود و ماوراء النهر از آن موسی شد و هیچکس منازع او 
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نبود. 

گوید: مردی به قومس بود به نام عبدالّه که گروهی از جوانان به نزد وی 
فر اهم‌می‌شدند و به‌صحبت می‌نشستند وخر ج از آن وی بود» وقتی مقروض شد پیش 
مو سی‌بن عبدالله رفت که چهارهزار بدوداد که آن را پیش باران خویش برد وشاعر 
به ملامت یکی موسی نام شعری گفث بدین مضمون: 

«نه آن موسایی که با حدای خویش 

«راز گویی می‌کرد 

«ونه موسی بن‌خازمی که 

«کنیز کان می‌بخشید» 

گوید: وقتی یزید معزول شد ومفضل ولایتدار خراسان شد حواست با نبرد 
موسی‌بن عبدالله به نزد حجاج منزلت یابد» عثمان‌بن مسعود را که یزید به زندان 
کرده بود در آورد و گفت: «می‌خواهم ترا به مقابلةً موسی‌بن‌عبد الله فرستم.» 

گفت: «به خدا حونی من‌است ومی‌خواهم انتقام دوپسرعمه‌ام ثابت‌وخزاعی 
را بگیرم» اما رفتاریدرت وبرادرت بامن نکو نبود که به زندانم کر دید وعمه‌ز ادگانم 
راآواره کردید وا والشان را مصادره کردید.» 

مفضل بدو گفت: «از ابن درگذر و بروانتقام خود را بگیر .» 

گوید: عثمان را با سه هزارکس فرستاد و گفت: «بانگزنی را بگوی تابانگ 
زندکه مر که با ما بیاید جزو دیوان شوده در بازار بانگ زدند و کسان سوی وی 
شتابان شدند. 

گوید: مفضل به مدرك که در بلخ بود نوشت که با وی همراه شود و برفت و 
چون به بلخ رسید» شبی در اردوگاه می نّشت وشنید که بکی می گفت: «به حدا 
کشتمش» پس سوی باران خویش باز گشت و کفت: «فسم به‌پرورد کار کعبه موسی 
را کشته‌ام.» 
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گو ید: آنگاه از بلخ حر کت کرد وان نهر عبور کرد وبا پانزده‌هزار کس؛ در 
ترمد فرود آمد» در جزیره‌ای که هم اکنون جزيرة عثمان نام دارد به سبب آنکه 
عثمان در آنجا فرود آمد. 

گوید: عثمان به سبل‌وطرخون‌نوشت که پیش وی آمدند وموسی رامحاصره 
کردند وبر او و بارانش سخت‌گرفتند. موسی شبانه بیرون آمد وسوی کفتان رفت 
و از آنجاآذوقه‌گرفت وباز کشت ودوماه در تنگنای حصار بود؛ عثمان حندق زده 
بود واز شبیخون حذر می کرد وموسی نتوانست اورا غافلگیر کند. 

گو بد: موسی به یاران خوبشگفت: «حصاری بودن تا کی بیایید بسیرون 
شویم و نيك بکوشيد که باظفر می‌بابید یا کشته می‌شوید» وهم به آنها گفت: «آهنگک 
سغدیان و تر کان کنید.» 

گوید: پس» برودشد و نضرین سلیمان خازمی را در شهر جانشین کرد و بدو 
گفت: «اگر من کشته شدم شهر را به عثمان تسلیم مکن» بلکه به مدرك بن مهلب 
تسلیم کن»» وقتی برون شد يك سوم یاران حویش را در مقابل عثمان نهاد و گفت: 
«وی را به جنک تحريك نکنید» مگر آنکه با شماجنگک اندازد» آنگاه‌سوی‌طر حون 
وباران وی رفت که سخت بکوشیدند وطرخونوتر کان‌هر بمت شدند و اردو گاهشان 
را به تصرف آوردند ومشغول جابه‌جاکردن‌آن شدند. 

کو بد: معاویةین خالد اسلمی به عثمان نگر یست که بر بابوی خالد اسلمی‌بود 
و بدو گفت: «ای امیر فرودآی.» 

اما حالد گفت: «فر ود میای که معاو به شوم است» 

گو بد: سغدیان وتر کان بار دیکر حمله آوردند ومیان موسی وقلعه حابل 
شدند» موسی با آنها نبرد کرد» اسب وی را پی کردند که بیفتاد وبه یکی از غلامان 
عویش گفت: «مرا بردار» 

غلام گفت: « مرگ ناخوش است. اما عقب سرمن بسرنشین» که اگر نجات 
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بافتیم باهم نجات بافته باشیم واکر لاله شدیم با هم هلاه شده‌باشیم.» 

گوید: پس موسی پشت سرغلام برنشست و چون برجست عشمان در او 
نگریست و گفت: «قسم به پروردگار کعبه این برجستن موسی است» وی زره‌سری 
داشت که کناره‌هایی ازحریرسر خ داشت و بالای آن یاقوت آسمانگونی ‏ بود؛ 
پس عثمان از خندق در آمد وباران موسی را هزیمت کردند وعثمان آهنک موسی 
کرد که مر کب وی به سر در آمد و او و غلامش بیفتادند و کسان سوی او دو بدند 
ودر میانش گرفتند وخحونش بريختند. 

گوید: بانگزن عثمان بانگ زد: «هیچکس از آنها راکه‌می‌بینید مکشیدبلکه 
اسیر بگیر ید.» 

گوید: باران موسی پراکنده شدند و گروهی از آنها اسیر شدند که برعثمان 
گذرشان دادند» وجون یکی از سران عرب را پیش وی می آوردند بدو می گفت: 
«خونهای ما بر شما حلال است‌»وخونهای شما برما حرام|»ومی‌گفت تا اورایکشند» 
وجون اسیری از جملةً موالی می آوردند بدودشنام می‌داد و می گفت: «این‌عر بان با 
من جنگ دارند» توچرا خشم آورده‌ای؟» ومی گفت تا سرش را می کوفتند» که‌مردی 
حشن وسنکدل بود. 

گوید: آنروز اسیری از دست وی به سلامت نماند مر عبدالله‌ین بدیل 
ورقاء که وابستةٌ وی بود وچون اورا بدید روی بگردانید وبا دست اشاره کرد که 
آزادش کنید ورقببن ح رکه وقتی اورا بیاوردند در اونگربست و گفت: «این 
نسبت به ما حطای بزرگ نکرده» از دوستان ثابت بوده که با قومی بوده ونسست 
به آنها وفادار ماندهی شگفتا چکونه اورا اسیر کردید!» 

گفتند: «اسبش را با نیزه زدیم که از پشت آن به گودالی افتاد و اسیر شد.» 

گوید: کسی که موسی‌بن عبدالله را کشت واصل‌بن طیلسه عنبری‌بود.» 

# کلمه‌متن» اسما نحو نیه 
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گوید: در آن روز عثمان» زرعة علقمةبن سلمی و حجاجبن مروان و سنان 
اعرابی را دید که به بکسوی بودند وبه آنها گفت: «شما امان دارید» و کسان 
پنداشتند که‌از آ نروامانشان داد که از پیش بدونامه نوشته بودند. 

گوید: شهر به دست نضربن سلیمان خحازمی بماند که گفت: «شهر را به‌عثمان 
تسلیم نمی کنم بلکه به مدرك تسلیم می کنم» و آن را به مدرك داد که وی را امان‌داد. 
آنگاه مدرك شهر را به عشمان داد. 

گوید: مفضل خبر فتح را برای حجاج نوشت. حجاج‌گفت: «شگفتا از ابن 
بهله. دستورش می‌دهم ابن‌سمره را بکشد» به من می‌نویسد در کار مردن است و به 
من می نوبسد که موسی‌بن عبدالله حازمی را کشته است.» 

گوبد: موسی به سال هشتادو پنجم کشته‌شد. به کفتةٌ بحتری فاتل مو سی‌مغر اء 
ابن مغیرةبن‌ابی‌صفره بود وشعری کفت‌بدین مضمون: 

«سپاه درترمد» خازم و نو ح وموسی را 

«در هم کوفت» 

گوید: یکی از سپاهیان ساق موسی را قطع کرد وقتی قتیبه ولایتدار شد 
قضیه را بدو گفتند که بدو گفت: « چرااز پس مرگ با جوانمرد عرب چنان 
کردی!» 

گفت: «بر ادرم را کشته بود» 

گوید: پس قتیبه بگفت تا اورا در حضورش کشتند. 

در اين سال عبدالملك بن مروان می‌خواست برادر خویش عبدالعزیز بن 
مروان ر اخلم کند. 


۷۹۲ ترجمة تادیخ طیری 


سخی از قصد عدالملك 


در مودد خلع عسدالعز یز 
و آ نجه دد مبانشان گذشت 


و افدی‌گوید: عبدالملك آهنگ این کار کرد اما قبیصةین ذویب وی را منع 
کرد و گفت: «چنین مکن که برضد خودت سروصدا برمی‌انگیزی» شاید مر گش دد 
رسد واز اوبیاسایی» وعبدالملك از این کار دست بداشت. اما به دل می‌خحو است که 
برادر را خلع کند. 

گوید: روزی روح بن زنباع جذامی که از هسمه کسان پیش عبدالملك 
محترم‌تر بود پیش وی‌آمد و گفت: «ای امیرمومنان اگر حلعش کنی آب از آب‌تکان 
نمی‌خورد"» 

گفت: «ای ابوزرعه ری توجنین‌است!» 

گفت: «آری قسم به حدای» ومن نخستین کسم که | نر | می‌بد بر م4 

گفت::«نيك خحواهی» ان‌شاء‌الله» 

گوید: عبدالملك براین قصد بودآنگاه عبدالملك ورو ح بن زنبا ع بخفتندو 
قبیصةین ذویب سرزده واردشد. وچنان بود که عبدالملك به حاجبان خویش گفته 
بود: «قبیصه هروقت شب با روز بياید اگر به حلوت باشم یا یکی پیش من باشد 
اورا از من باز مدارید واگر پیش زنان‌باشم» به مجلس در آید وحضور وی رابه‌من 
خحبر دهید.» 

پس‌قبیصه بیامد. کار برید با وی بود» خبرها پیش از عبدالملك‌بدومی‌رسیدو 
نامه را پیش از آومی‌خواند. نامه شو ده سوی عبد الملك می آمد و او می‌خو اند به 
سبب حرمتی که‌داشت. 


(- به جای مثل دوان عربی که گوید: دو بز درباره آن‌شاخ بههم نمیز ند. 


جلد نهم ۳۷۳ 


گوید: پس وارد شد و سلام گفت و گفت: «ای‌امیرمژمنان حدایت درمورد 
برادرت عبدالعزیز پاداش دهد.» 

کفت: «مگر در گذشت؟» 

کفت: «آری» 

گوید: عبدالملك انا لله گفت آنگاه روی به رو ح کرد و گفت: «ای ابوزرعه 
خدای زحمت کاری راکه می‌خواستیم کرد و دربارةآن مصمم شدیم و ابواسحاق 
مخالف آن بود از پیش ما برداشت» 

قبیصه گفت: «جه کاری بود؟) 

عبدالملك قضیه را با وی بگفت وقبیصه گفت: «ای امیرمو‌منان رأی درست 
در تأمل کردن است وشتاب کردن خطر ها دارد.» 

عبدالملك گفت: و«گاه باشد که در شتاب کردن نیکی بسیار باشدء کار عمرو 
ابن سعیدرا دیدی» مگر شتاب کردن دربارة آن بهتر از تأمل کردن نبود!) 

در همین سال» در ماه جمادی‌الاول عبدالعزیزین مسروان در مسصر بمرد و 
عبدالملك کار وی را به پسر حویش عبدالّه داد و اورا ولابتدار کرد. 

اما روابت مداینی در این باب چنین است که حجاج به عمدالملك نامه 
نوشت و او را به بیعت گرفتن‌برای ولید» پسرش» ترغیب کرد و گروهی رابرای‌این 
کار فرستاد که عمران بن‌عصام عنزی سالار گروه بود. عمران پیش عبدالملك به‌با 
نحاست وسخن کرد؛ فرستادگان نیز سخن کردند وعبدالملك را ترغیب کردند و این 
کار را از اوخو استند. 

عصام شعری در این باب خواند واز جمله گفت: 

«ا گر برادرت راترجیح می‌دهی 

«از عیب‌بری است و لی ما 

«از پسران وی بیمنا کیم» ‏ 
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عبدالملك کفت: «ای عمر ان» سخن از عبدالعز یز است» 

عمر ان گفت: «ای امیرمومنان در بارة وی حیله کن» 

راو ی گو بد: عبدالملك پیش از حادئه ابن اشعث می‌حسو است برای و لید 
بیعت بگیرد از آنر و که حجاج» عمران بن‌عصام را در این باره فرستاده بود» اما 
عبدالعزیز نیذیرفت وعبدالملك از این کار چشم پوشید تا وقتی که عبدالعز یز 
در گذشت. 

گوید: وقتی می‌خواست برادر خویش عبدالعزیز را حلع کند وبرای‌پسرش 
ولید بیعت بگیرد به برادرش نوشت: «اگُر می‌خواهی این‌کار را به برادر زاده‌ات 
واگذار» اما عبدالعزیز نیذیرفت وعبدالملك بدونوشت: «این کار را از پی‌حو بش 
بدو واگذا رکه به نزد امیرمومنان از همه مخلوق عزیزتر است» 

گو بد: عبدا لعزیز به جواب اونوشت: (من در ابویکر پسرم همان می‌بینم که 
تودر ولید می‌بینی» و عبدالملك گفت: «خدایا عبدالعزیز رعایت مرا نکرد» رعایت 
وی مکن» وبه عبدالعزیز نوشت. «خحراج مصر را بفرست» 

عبدالعزیزبه جواب نوشت: «ای امیرممنان» من وتوبه سنی رسیده‌ایم که 
هر که از خاندان توبدان رسیده بقایش اندك بوده است» من‌نمی‌دانم» نتسو نیز 
نمی‌دانی که مرک کداممان اول می‌رسد» ار میل داری باقماندة عمر مرا آشفته 
مکن.» 

گوید: عبدا لملك رقت کرد و گفت: «قسم به دینم باقیماندة عمرش را آشفته 
نمی کنم» وبه دو پسرش گفت:«اگر خحدا خواهد که خحلافت را به شما دهد هیچکس 
از بندگان از آن جلو گیری‌نتو اند کرد» وهم اوبه پسر انش‌و لید وسلیمان کفت: «هر گز 
مرتکب حرامی شده‌ابدا» 

گفتند: «نه به عدا» 


گفت: الا کبر» قسم به پروردگار کعبه به حلافت می‌رسید» 


جلدنهم ۳۳۹۵ 


گوید: وقتی عبدالعزیز نخواست منظور عبدالملك را بپذیرد» عبدالملك 
گفت: و«خدابا رعابت مرانکرد» رعابت وی را مکن» 

وجون‌عبدالعزیز بمرد مر دم‌شام گفتند: «دستور امیرممنان را رد کرد نفر ینش 
کرد ومستجاب شد.» 

گوید: حجاج به عبدالملك نوشت ونظر دادکه محمدبن یزید انصاری را 
به دبیری‌گیرد ونوشت: «اگر مردی امین و فضیلت پيشه وخردمند ونرمخوی و 
مسلمان وراز دار می‌خواهی که حاص خویش کنی وراز خویش را بدو سپاری و 
آشکار نشود محمدبن یزید را دبیر خویش کن.» 

محمد گو ید: هروقت نامه‌ای بدو می‌رسید به من می‌داد وجیزی را از مسن 
نهان نمی‌داشت و هرچه را نهان می‌عواست داشت بمن می‌گفت و از کسان نهان 
می‌داشت به‌هريك از عاملان حویش چیزی می‌نوشت به من می گفت. 

گوید: روزی» هنگام نیمروز نشسته بودم که پیکی از مصر بیامد وگفت: 
«از امیرمومنان اجازة ورود می‌خو اهم» 

گفتم: «اينك وقت اجازه خو استن نیست. به من بگو برای جه آمده‌ای؟» 


گفت: «نه» 

گفتم: «اگر نامه‌ای همر اه داری به من بده» 

گفت: «نه» 

گوید: یکی که آنجا حضور داشت به امبرمژمنان‌خبر داد که برون شدو گفت: 
«اين کیست!» 


گفتم: «فر ستاده‌ابست که از مصر آمده» 
گفت: «نامه را بگیر» 
گفتم: «می کو ید که نامه همر اه ندارد) 


سر 


کفت: «از او پیررس به جه کاي آمده؟» 
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گفتم: «پر سیدمش اما نگفت» 

گفت: «بیارش» 

کوید: پس ببردمش وکفت: «ای امیسرمومنان خدا در مورد عسبدذالعزیز 
باداشت دهد.» 

عبدالملك انالله گفت و بکربست و لختی بیندیشید» آنگاه گفت: «خداعبدا لعزیز 
را رحمت کند که به خدا به کار حویش رفت وما را با کارهایمانوا گذاشت»» آنگاه 
زنان وامل خانه بگر یستند. 

گوید: روز بعد مرا حواست‌و گفت: «عبدالعزیز که حدایش رحمت کندبه‌راه 
عویش رفت؛ مردم را رهبری باید و یکی که از پس من به‌کار خلافت پردازد نظر 
توبه کیست؟» 

گفتم: «ای امیر مومنان سرور مردم وپسندیده‌تر وبرتر از همه‌شان ولیداست 
پسر عبدالملك» 

گفت: «راست‌گفتی» حدابت موفق بدارد به نظر توپس از او کی باشد» 

گفتم: «ای امیرمومنان به کی خواهی داد بهتر از سلیمان که جوانمرد عرب 
است.» 

گفت: «توفیق بابی اکر و لید را به علافت واگُذاریم آنرابه پسران خحویش 
حواهد داد فرمانی برای ولید بنویس وبرای سلیمان از پس وی» 

گو بد: بیعت نامه ولید را نوشتم وسلیمان را از پس وی نوشتم و ولید از 
من حشمگّین شد و کاری به من نداد به سبب آنکه گفته بودم: « سلیمان از پس او 
باشد.» 

ابن جعدیه‌گو بد: عبدالملك به هشام‌بن اسماعیل مخزومی نوشت که کسان را 
به بیعت ولید وسلیمان بخو اند وهمه بیعت کردند» به‌جزسعید بن مسیب که نبذیرفت 


و گفت: «تا وقتی عبدالملك زنده است بیعت نميکنم.» 


جلد نهم ۳۷۹۲ 


گوید: هشام اورا سخت‌بزد وجامة مویین بدوپوشانید واورابالای تبةٌ کوتاهی 
فرستاد که در مدینه بود و کسان را آنجا می کشتند ومی آو بختند. سعید بنداشت که 
می‌خو اهند اورا بکشند وچون وی را تا آنجا ببردند بازش آوردن که گفت: «اگکر 
می‌دانستم که‌مر انمی آویز ند زیر جامةٌویین نمی‌پوشیدم؛ با خود گُفتم‌مر امیآویزید؛ 
مرا بیوشاند.» 

گوید: خبر به عبدالملك رسید و گفت: «خدا هشام را روسیاه کند می‌باید 
اورا به‌بیعت بخو اند واگر نیذیرفت گردنش رابزند يا از اودست بدارد.» 

در این‌سال‌عبدا لملك بر ای‌دو پسرش ولید وپس از اوسلیمان بیعت کرفت, آنها 
را ولی‌عهد مسلمانان کرد ودربارة بیعت آنها به‌ولابتها نوشت و کسان بیعت کردند؛ 
اما سعیدین مسیب از بیعت کردن ابا کرد وهشام‌بن اسماعیل که عامل عبدالملك بر 
مدینه بود او را بزد و بگردانید و بداشت و عبدالملك به هشام نامه نوشت و 
از کاری که کرده بود ملامتش کرد که شصت تازیانه به سعید زده بود و اورا باتنبان 
موبین گردانیده بود وبالای تبه کوتاه رسانیده بود. 

اما از عبداله‌بن جعفر چنین آورده‌اند که عبدالّه‌بن زبیر جابر بن‌اسودزهری 
را برمدینه‌گماشت که کسان را به بیعت ابن زبیر خواند. سعیدین مسیب گفت: ونه» 
تا وقتی که همه کسان همسخن شوند» و جابرشصت تازیانه به او زد و جون خبر به 
ابن زبیر رسید به جابر نامه نوشت واو را ملامت کرد و گفت: «مارا با سعیدچکار» 
اورا رها کن.» 

عبدالله‌ین جعفر گو بد: عبدالعزیز بن مروان در جمادی سال هشتادوچهارم‌در 
مصر بمرد وعبدالملك برای دوپسرش ولید وسلیمان پیمان کرد ودربارةٌ بیعت آنها 
به ولایتها نوشت. در آنوقت هشام‌بن اسماعیل مخزومی عامل وی برمدیستنه بود و 
کسان را به بیعت خواند که بیعت کردند. سعید بن‌مسیب را نیز دعوت کرد که به‌نام 
آنها بیعت کند اما یلیرت و گفت نتت-قتبندیشم» وهشام‌ب, اسماعا . شصت تا مان 
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به او زد وبا تنبان موبین بگردانید تا بالای تبه رسانید» وچون اورا پس آوردند 
گفت: «مر اکجا می‌برید؟» 

گفتند: «به ز ندان» 

گفت: ونه به عدا| اگر نه‌اين بود که‌پنداشتم به آویختنم می‌بر بد هر گزاین تنان 
را نمی‌پوشیدم» 

کوبد: پس اورا به زندان برد وبداشت وبه عبدالملك نامه نوشت‌ومخالفت 
و کار وی را خبر داد وعبدالملك بدونامه نوشت ودربارة کاری که کرده بود ملامت 
کرد و گفت: «به‌عدا سعید به رعایت حق خحویشاوندی بیشتر از مضروب شدن نیاز 
داشت ما می‌دانیم که وی مجادله می کند نه مخالفت.» 

در اين سال هشام‌بن اسماعیل مخزومی سالار حج بود» این را از ابومعشر 
آورده‌اند» واقدی نیز جنین گفته است. 

در این سال عامل‌مشرق و عراق حجاج‌بن یوسف بود. 

آنگاه سال هشتادو ششم در آمد. 


سجن از حو ادث 
سال هشتاد دششم 
از جمله‌حو ادثاین‌سال‌هلا کت عبدا لملك بن‌مر و ان‌بود که‌در نیمه‌شو الر خداد. 
ابومعشر گوبد: عبدالملك بن مروان به روز پنجشنبه نیمه شوال سال هشتادو 
ششم در گدشت و مدت حلافتش سیزده سال وپنج‌ماه یود 
ایوعون‌گوید: کسان به سال هشتادوششم درباره عبدالملك اتفاق کردند. 
ابومعشر نجیح گوید: عبدالملك بن مروان به روز پنجشنبه نیمه شوال سال 
هشتادوششم در دمشق بمرد ومدت زمامداری وی از روزی که با وی بیعت کردند 
۳ یه وقت وفات ۱ ت ويك سال وبك ماه ونم بو د ؛ ره سال از این مت ۳ ۳ 
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ابن‌زبیر نبرد داشت‌ودرشام‌بدوسلام حلافت‌می گفتند. پس از کشته شدن مصعب‌بن- 
زبیر در عراق نیز سلام حلافت گفتند. از پس کشته شدن عبدالله‌بن‌زبیر واتفاق‌کسان 
دربارهة حلافت وی سیزده سال وچهارماه هفت روز کم ببود. 

علی‌بن محمد مداینی‌گوید: عبدالملك به سال هشتادوششم در دمشق بمرد و 


مدت زمامداری وی سیزده سال وسه ماه و پانزده روز بود. 


سخن از مقداد سن 
عسدالملك به هنگام وفات 

سیرت نوبسان در این باب اختلاف کرده‌اند: ابومعشر نجیح گوید: وقتی 
عبدا لملك بن مروان بمرد شصت ساله بود. 

واقدی‌گوید: روایتی‌هست که‌عبدالملك به وقت‌مر گ‌پنجاه وهشت ساله‌بود. 

گوید: کفتهةٌ اول درست‌تر است وبا وقت تولد وی سازگار استکه‌به 
سال بیست وششم در ایام علافت عثمان‌بن عفان رضی‌ال‌عنه زاده بود و در حادة 
خحانهٌ عثمان همراه پدر بود ودر آنوقت ده ساله بود. 

به کفتةٌ مداینی» عبدالملك به وقت مرگ شصت‌وسه ساله بود. 


کنیع دالملاك 


وی پسر مروان بن‌حکم بن ابی العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف 
بود. کنبهٌ ابوالو لید داشت» مادرش عایشه دختر معاویةین مغیرةبن ابی‌العاص‌بن‌امیه 


لو و . 
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سخن از فر زندان و 
همسر آن عدالملك 

از جمله فرزندان وی و اید بود وسلیمان ومروان ا کر که نماند وعایشه که 
مادرشان ولاده دختر عباس‌بن جزء بود. 

و نیز از جمله فرزندان وی یزید بود ومروان ومعاویه که نماند وام کلثوم که 
مادرشان عاتکه دختر یزیدبن معاویه بود ونیز هشام که مادرش ام هشام بود دختر 
هشام‌بن اسماعیل مخزومی. 

مداینی گوید: نام ام هشام» عایشه‌بود. 

ونیز ابوبکر که نامش بکار بود ومادرش عايشه دختر موسی‌بن طلحه تیمی 
بود. 

وحکم که نماند ومادرش ام ابوب دختر عمروین عثمان بود. 

ونیز فاطمه که مادرش ام المغیره دختر مغیرقبن خالد مخزومی بود. 

ونیز عبدالله ومسلمه ومنذر وعنبسه ومحمد وسعیدالخیر وحجاج که همکی 
از کنیزان زاده بودند. 

به گفتةٌ مد اینی: بجز اینان که گفتیم شقر اء دخترسلمة‌بن حلیس‌طایی و یکدختر 
علی بن ابیطالب علیه‌السلام و ام اببها دخستر عبدالله‌بن جعفر از جمسله همسران 
عبدالملك بودند. 

عوانه‌گوید: سلمةین زید فهمی به نزد عبدالملك رفت که بدو گفت: « کدام 
روزگار را بهتر دیدی و کدام يك از ملوك راکاملتر» 

گفت: «اما ملوك را دیدم که کسانی نکوهش می‌گفتند و کسانی ستایشاما 
روز کار گروهی را بر می‌دارد و گروهی را فرومی‌نهد وهمسگی روز کار خویش را 
نکوهش می کنند که تازه‌شان زا کهنه می‌کند و کوچکشان را پیروهرچه در آن‌هست 
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نابود می‌شود بجر امید». 

عبدالملك گفت: «از طایفهٌ فهم سخن کن» 

گفت: «چنانند که شاعر گو بد: 

«شب وروز برفهمیان کذشت 

و جون استخوان پوصیده شدند 

«واز پس عزت و ثروت ونعمت که داشتند 

«دبارشان خالی‌ماند و بیابان شد 

«روز کار چنین است که کسان را می‌برد 

«و از دبارشان اثری می‌ماند.» 

عبدا لملك گفت: کداميك از فهمیان است که گو بد: 

«مردم را چنان دیده‌ام 

« که از وقتی حلقت شده‌اند 

«مردان توانگر را دوست دار ند 

«اگر چه توانگربی‌خیر باشد 

«وبه بخشش اندك. بخیل 

«ندانم این چیست وبرای چیست؟ 

«واز بخیل جه امید می‌دار ند؟ 

«اگر برای دنیاست که دنیایی آنجا نیست 

رو بر ای حوادث ایام‌امیدی سست» 

گفت: «من گفته‌ام» 

گویند: عبدالملك گفته بود: «هیسچ کس به کار خلافت از من نیرومندتر 
نیست. ابن‌زبیر نماز طولانی می کندوروزه بسیار می‌دارد و لی‌به سیب بخل درخور 


زمامداری نیست.» 
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خلافت ولید 
پسر عبدالملاك 


در این سال با ولیدین عبدالملك بیعت خلافت کردند. 

گویند: وقتی پدر ولید را به گور کردند و او از پیش ور پدر برفت وارد 
مسجد شد وبه منبر رفت و کسان بنزد اوفراهم شدند که سخن کرد و گفت: «انالله و 
اناالیه راجعون. از خدا درباره مصیبت امیرمومنان كمك باید جست وحمد خحدای 
بر نعمت خلافت که به ما داد. برعیزید وبیعت کنید» ونخستین کسی که برای‌بیعت 
وی به پاعاست عبدالله‌بن همام سلولی بود که جون بر حاست‌شعری به‌این‌مضمون 
خحواند: 

«خدا جیزی به تودادکه بالا از آن چیزی نیست 

«منحرفان خواستند آنرا از توبدارند 

«اما خدا می‌حواست آنرا سوی تو کشاند 

«وطوق آنرا به تو آویختند» 

آنگاه بیعت کرد و کسان دیگر نیزپیاپی بیعت کردند. 

اما واقدی گوبد: وقتی ولید از دفن پدرباز آمد -که او را بیرون درجابیه 
به گور کرده بودند- به خانه نرفت وبه منبر دمشق رفت وحمد خدای کرد و ثنای او 
گفت» جنانکه شایستهٌ اوست. آنگاه گفت: «ای مردم؛ آنچه راخدا به تأخیراندازد 
کس پیش نتواند برد و آنچه را پیش اندازد کس موخر نتواند داشت. مرگ 
حکم خحداست ومقتضای علم او که بر پیمبران وحاملان عرش خویش مقررفرمود» 
حلیفةٌ این امت که به منز لگه نیکان رفت وبه حق خحدای قیام کرده بود با مردم 
مشکولالحال سختی کرده بود وبا اهل حق وفضیلت ملایمت کرده بود» شعایر و 
مآثر اسلام را به پاداشته بود» چون حج خانه وغزای مرزها وحمله به دشمنان‌خدا 
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که نه‌ناتو ان‌بود و نه‌افراطگر. ای مردم اطاعت آرید و پیرو جماعت باشید که‌شیطان 
قرین تکروان است. ای مردم هر که باطن حویش را به مابنماید» چهره‌اش را 
بکو بیم وه رکه خاموش ماند به درد خویش بمیرد.» 

گو بد: آنگاه فرود آمد؛ ودر اسبان خاص خلافت نظر کرد و آنرا به تصرف 
آورد که ستمگری سر کش بود. 

در این سال قتیبین مسلم به ولایتداری از جانب حجاج سوی خراسان 
رفت. 

سلیمان‌بن کثیر عمی به نقل از عموی خویش گوید: وقتی به سال هشتادو- 
ششم قتیبین مسلم به خراسان آمد اورا بدیدم وقتی آمدمفضل سپاه را سان می‌دید 
که آهنگ غزای احرون و شومان داشت. قتيبة برای مردم سخن کرد به جهاد 
ترغیبشان کرد و گفت: «خدای شما را در این محل جای داد که دین خویش رانیرو 
دهد وبه وسبلة شما از حریم‌ها دفا ع کند ومال را بیفزاید و دشمن را ذلیل کند و 
پیمبر خویش راء صلی‌اللهعلیه وسلم» ضمن گفتار راست و کتاب سخنگوی» وعدهة 
نصرت داده وفر موده: 

«هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره‌علیالدین کله و لو کره 
المشر کون".» 

یعنی: اوست که پیغمبر خویش را با هدایت ودین حق فرستاده تا وی را 
برهمه دینها غالب کند و کر جه مشر کان کر اهت داشته باشند. 

ومجاهدان راه عویش را وات نکو وذخيرة بزرگ وعده داده وفر موده : 

«ذلك‌بانهم لایصیبهم ظما و لانصب ولامخمصة فی‌سبیل‌الله ولابطون موطاً 
بغیظالکفار ولاینالون من عدو نبلا الااکتب هم به عمل صالح انالله لایضیع 

اجر المحسنین. ولاینفقون نفقة‌صغيرة ولا کبیرة ولا بقطعون و ادیا الا کتب لهم لیجزیهم 
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اللهاحسن‌ماکانو | یعملون۱.» 

یعنی: جنین است زیرا درراه خدا تشنگی‌ورنجو گرسنگی ای‌به آنها نمی رسد 
ودر جایی که کافر ان را به حشم آرد قدم نمی‌نهند و به دشمنی دستبردی نمیز نند» 
مکر به عوض آن برای ایشان عمل شایسته‌ای نویسند که خدا پاداش نی‌کو کار ان 
را تباه نمی‌کند. هیچ خرجی کوچك يا بزرگ نکنند وهسیچ دره‌ای نسپرند مگر 
برای آنها نوشته شود تا خدا بهتر ا زآنچه عمل می‌کرده‌اند به آنها پاداش دهد. 

وهمو خبر داده که هر که در راه وی کشته شود زنده است‌و روزی می‌خورد 
وفرموده: 

«ولاتحسین| لذین فتلوا فی سبیل‌الله امواتا بل احیاء‌عند ربهم‌یر زقون".» 

یعنی: کسانی را که‌درراه خدا کشته شده‌اند مرده مبندار» بل زندگانند و نزد 
پروردگار عویش روزی می‌بر ند. 

پس وعدة پروردگار حویش را محقّق دانید ودل به نهایت محنت‌ورنجهای 
سخت دهید واز سستی به دور مانید. 


سخن از کار قتسه درخر اسان 
به سال هشتادو ششم 


کوید: آنگاه قتیبه سپاه را با سلاح ومر کب‌سان دید وحر کت کرد. ایاس‌بن 
عبدالله‌بن عمرورا در مرونهاد ودر کار جنک جانشین‌خویش کرد وعثمان‌ین عمرو 
سعدی را نیز در کار خراج جانشین کرد وچون به طالغان رسید دهقانان‌بلخ‌و بعضی 
بزر گان آ نجا به‌پیشو از وی آمدند وبا وی روان شدند وجون ازشهر عبور درد بیش 
یکچشم» شاه صغانیان با پیشکش‌ها و يك کلید طلا به پیشو از وی آمد و اورا به 


۱- توبه آیهه ۲۱۱۲ ۱ 
۲- آل عمر ان آبه۱۶۸ 
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ولایت خویش دعوت کرد که آنجا رفت. شاه کفتان نیز با پیشکش‌ها ومال بیامد و 
اورا به ولایت عویش دعوت کرد. 

گوبد: قتیبه همراه بیش سوی صغانیان رفت که ولابت خحوبش را بدو تسلیم 

گوید: وچنان بود که شاه احرون وشومان حق همسایگی بیش را نداشته 
بود و به غزای وی آمده بود و اورا به سختی انداخته بوده قتیبه سوی اخرون و 
شومان رفت که جزو طخارستان بود. غیسلشتان بیامد و در مقابل فدیه‌ای صلح کرد 
که‌بداد وقتیبه پذیرفت وخشنود شد. آنگاه سوی مرورفت» برادر خویش صالح بن 
مسلم را برسپاه گماشت وخود از سپاه پیشی گرفت وبه مرو رفت. 

گوید: پس از باز گشت قتیبه» صالح باسار را بگشود. نصربن سیار با وی 
بود که در آن جنک کوششی سخت کرد ودهکده‌ای را به نام تنجانه بدو بخشيد .یس 
از آن‌صالح پیش فتیبه آمد که‌اوراعامل‌ترمذ کرد. 

گوید: اما باهلیان گویند که قتیبه به سال هشتادو پنجم به خر اسان آمد و سپاه 
را سان دید وهمه‌زره‌ها را که در سپاه حراسان بود شمار کردند سیصدو پن‌جاه زره 
بود. قتیبه به غزای اخرون وشومان رفت پس از آن باز گشت وب کشتی نشست و 
سوی‌آمل سرازیر شد وسپاه را به جای گذاشت که از راه بلخ آهنگ مرو کردند و 
چود خبر به حجاج رسید بدونامه نوشت وملامتش کرد و کار وی‌را ناصواب‌شمرد 
ونوشت: «وقتی به غزا می‌روی پیش روی سپاه باش وچون باز آمدی پس از همه 
باش ودر دنبالة سیاه» 

به قولی قتیبه پیش از آنکه از نهر عبور کند این سال را در بلخ بود که 
قسمتی از آن‌ها پیمان شکسته بودند وبا مسلمانان مقاومت می کردند که با مردم آنجا 
نبرد کرد. و از جمله اسیرانی که گرفت زن برمك پدر حالدین برمك بود» برمك 
متولی نوبهار بود» زن از آن عبدالله بن مسلم شد که اورا فقبرمی گفتند و بر ادرقتیبه 
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بود ومبتلای خوره بود» عبدالله با زن در آمیخت. مردم بلخ روز بعد از نبرد باقتیبه 
به صلح آمدند و قتیبه گفت: «اسیران را پس بدهند.هزن برمك به عبدالله‌گفت: «ای 
تازی# من از توبار گرفته‌ام» 

گوید: عبدالله‌بن مسلم را مرگ در رسید و وصیت کرد مولود زن را بدو 
انتساب دهند وزن را به برمك پس داد. 

گو بند: در ایام مهدی که خالد به ری آمده بود فرزندان عبدالله‌بن مسلم‌پیش 
وی آمدند ودعوی نسب وی کردند» مسلم‌بن قتیبه به آنها گفت: «اکر به نسب وی 
پیوستید وپدیرفت می‌باید با اوبروید.» 

پس اورا رها کردند و از دعوی خویش چشم پوشیدند. برمك طبیب بود و 
بعدها بیماری‌ای را که مسلمه داشت علاج کرد. 

در این سال مسلمةین عبدالملك به غزای سرزمین روم رفت. 

در این سال حجاج بن یوسف يزیدبن مهلب را به زندان کرد و حبیب بن 
مهلب را از کرمان برداشت وعبدالملك بن مهلب را از نگهبانی خویش معزول 
کرد. 

در این سال هشام‌بن اسماعیل مخزومی سالار حج بود. اين را از ابومعشر 
روایت کرده‌اند» واقدی نیز چنین گفته است. امیر عراق وهمةً مشرق حجاج‌بن 
بوسف بود مغیرةبن عبدالله عهده‌دار نماز کوفه بود» وعهده‌دار جنگ آن‌جا زیا 
ابن‌جریربود ازجانب حجاح. 

عامل بصره ایوب‌بن حکم بود وعامل خراسان قتیببن مسلم. 

آنگاه سال هشتادو هفتم در آمد. 


* کلمه متن 
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سخن از حوادث 
سال هشتادوهفتم 


در این سال ولید بن عبدالملك هشام‌ین اسماعیل را از مدینه بسرداشت و 
خبر عزل وی چنانکه گفته‌اند شب شنبه هفتم ماه ربیع‌الاول سال هفتادوهشتم زسید. 
مدت امارت وی بر مدینه چهار سال بود؛ یکماه. با در حدود یکماه کم. 

در این سال و لید» عمربن عبدالعز یزرا برمدینه گماشت. 

واقدی گوید: عمربن عبدا لعزیز در ماه ربیسع‌الاول به ولایتداری به مدینه 
آمد در آن وقت بیست وپنج ساله بود. که به سال شصت ودوم تولد یافته بود. 

گوید: باسی شتر آمد ودر خانه مروان منزل گرفت. 

ابیا لزناد گو بد: وقتی عمر بن عبدالعزیز به مدینه آمد و در خانهٌ مروان منزل 
گرفت کسان بیامدند وبه اوسلام گفتند وچون نماز ظهر بکرد.ده کس ازفقیهان‌مدینه: 
عروقبن ز بیر وعبیدالله‌بن عبدالله وابو بکر ین عبدالرحمان و ابوبکربن سلیمان و 
سلیمان‌بن بسار وقاسم‌ین محمد وسالم‌بن عبدالله‌بن عمرو عبدالله بن عبدالله‌بن عمر 
وعبدالله‌بن عامربن ر بیعه‌وخارجةبن‌زید را خحواست که به نزد وی آمدند و بنشستند. 
وی حمد خدا گفت وثنای او کرد» چنانکه باید» سپس‌گفت: «شما را برای کاری 
خو استه‌ام که به سبب آن پاداش خواهید یافت ودرکار حق كمك خواهید کرد» سر 
آن دارم که‌کاری را جز با رأی شما با رآی کسانی از شما که حضور داشته باشند 
فیصل ندهم اگر دیدید کسی ستم می کند یا از مظلمةً یکی از عمال من خبر یافتید 
به قسم خدا تأکید می کنم که هر که از چنین چیزی خبر یافت به من‌خبر دهد.» 

گوید: آن گروه بیرون شدند و برای او پاداش نيك می‌خو استند و پرا کنده 
سل يد . 


کو بد: و لبد به عمربن عبدالعز یز نوشت که هشام‌بن اسماعیل را به معرضص 
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کسان بدارد که با وی نظر بد داشت. 

کنیز فرزند دار سعیدین مسیب گوید:سعیدین مسیب پسر و وابستگان‌حویش 
را پیش خواند و گفت: «اين مرد را به معرض کسان می‌دارند با بداشته‌اند» کسی 
متعرض او شود و به گفتاری آزار نکند که به حاطر خدا و خویشاوندی از این در 
می‌گذریم که اوچنانکه دانسته‌ام نسبت به حویشتن نظر نيك ندارد ومن نیزهر گز با 
وی سخن نمی کنم.» 

عبدالله‌بن عمر گوید: هشام‌بن اسماعیل همسایةٌ بدی بود» ما راآزارمی کرد 
علی‌بن‌حسین از اوسخت آزار دید وچون معزول شد ولید بگفت تا اورا به معرض 
کسان بدارند و او گفت: «از کسی بیم ندارم مگر از علی‌بن حسین» 

گوید: علی‌بن حسین براو بگذشت که به نزد خانهةٌ مروان بداشته بسودندش» 
علی به خواص خویش گفته بود که هیچکس از آنها سخنی به تعرض با وی نگوید 
وچون بگذشت هشام‌بن اسماعیل بر اوبانگ زدکه خدا بهتر داند که رسالت همای 
عویش را کجا نهد . 

در اين سال نيزك پیش قتیبه آمد وقتیبه با مردم باد غیس صلح کرد که وارد 
آنجا نشود. 


سخن از کار قعبه با نیز 2 طررخان 
وصلح بادغیس 
محمدبن مثنی گوبد: نیرك طرخان اسیرانی از مسلمان‌ان به دست داشت» 
و قتی‌قتیبه باشاه شومان‌صلح کرد.در بارةاسیر آن‌به نیز نامه‌نوشت که آ نهارا آزاد کند 
و درنامةٌ حویش ویر اتهدید کرد که بترسیدو اسیر ان‌را آزاد کردو پیش‌قتیبه فرستاد. 
گو بد: آنگاه قتیبه سلیم ناصح و ابستة عبیدالله‌بن ابی ب‌کره را پیش نیزر له 


۱- الاعلم حیث یحمل دسالاته. سورة انعام ای ۱۳۴ 
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فرستاد و اورا به صلح خو اند که امانش دهد و نامه نوشت وضمن آن به خدا قسم‌یاد 
کرد که اکر پیش وی نیابد به غزای اومی‌رود وهر کجا باشد تعقیبش می کند ودست 
بر نمی‌دارد تا ظُفر بابد یا در این کار جان دهد. 

گوید: سلیم با نامة قتسیبه پیش نیز رفست. نیزلك اورا نیک‌خواه خویش 
می‌دانست وبدو کفت: «ای سلیم گمان ندارم به نزد یار تو نیکی‌ای باشد نامه‌ای به 
من نوشته که به کسی چون من نمی‌نویسند» 

سلیم‌بدو گفت: « ای ابوالهیاج اين مرد در کار حکومت سختگیر است‌اگر 
نرم ی کنند» نرمی کند واگر سختی کند» تباید خشونت نامه‌اش ترا از او باز دارد که 
وصع نو به نزد ویو به‌نزدهمه مردم مضر نبکوست.» 

گوید: پس نیز با سلیم به نزد قتیبه آمد ومردم بادغیس با وی‌صلح کردند» 
به سال هشتادوششم» به شرط آنکه و ارد بادغیس نشود. 

در این سال مسلمةبن عبدالملك به غزای سرزمین روم رفت . یزیدین جبیر 
نیز باوی بود و در سوسنه از ناحيةً مصیصه با جمعی بسیار از رومیان تلاقی کرد . 

و اقدی‌گوید: مسلمه به نزديك طوانه با میمون جرجانی تلافی کرد. نزدیك 
یکهزار جنکاور از مردم انطا کیه همراه مسلمه بود و بسیار کس از رومیان بکشت‌و 
خحدا قلعه‌هایی را به دست وی کشود. 

به فولی آنکه در این سال به غسزای روم رفت هشام‌بن عبدالملك بود و 
خداو ند» قلعه بولق و قلعةٌ ارم و قلعة بسولس و قمقم را به دست وت بکشود 
و نزديك بك هزار کس از عرب شدگان را بب‌کشت و زن و فرزندشان را اسیر 


وهم در این سال قتیبه به‌غز ای بیکند رفت. 


۳۸۹۱۰ ترجمة تادیخ‌طبری 


سخن از قتسه 
وغزای بیکند 


یو نس‌بن ابی اسحاق گوید: وقتی قتیبه با نز صلح کرد تا به وقت غسزا 
ببود. سیس در این سال» یعنی سال‌هشتادوهفتم؛به غزای بیکند رفت» ازمروح رکت 
کرد و سوی مرو روذ رفت. آنگاه به امل رفت وسپس سوی زم روان شد و از نهر 
عبور کرد وبه طرف بیکند رفت که از همه شهرهای بخارا به نهر نزدیک‌تر بود و 
آنرا شهر بازر گانان می‌گفتند و بر کنار بیابان بخارا بود و چون در ناحية‌آنها فرود 
آمد از سغدیان باری خواستند واز اطراف خویش کمك جستند که با جمعی انبوه 
بیامدند وراه را بگرفتند که فرستاده‌ای از قتیبه روان نمی‌شد وفرستاده‌ای به او 
نمی‌رسید ودوماه از اوخبر نبودکه حجاج از اوبی‌خبرماند و از کار سپاه بیمناك شد 
و کسان را گفت تا در مسجدها برای‌آنها دعا کنند واين را به ولایتها نیز نوشت. 

گوید: اماآنها هرروز نبرد می کردند؛ قتیبه خبررگیری داشت به نام تنذر که 
از عجمان بود. مردم بخارای بالا مالی بدودادند که قتیبه را از آنها بدارد که پیش 
وی آمد و گفت: « خحلوت کنیم.» و کسان برعاستند اما قتیبه ضراربن حصین ضبی 
را نگهداشت. تنذر گفت: «اينك عاملی‌سوی تومی آبد» حجاج نیز معزول‌شده.بهتر 
است با کسان سوی مرو روی.» 

گو بد: قتیبه»سیاه» غلام خو بش را» خواست و گفت: «گردن‌تنذر را بزن» که 
اورا کشت آنگاه به ضرار گفت: «جز من وتو کس نمانده که ابن حسبر را بداند به 
حدا قسم اگر تاختم برد ما این سخن از کس ی آشکار شود ترا پیش تنذر می‌فررستم» 
زبان خویش را نگهدار که شیو ع این خبر بازوی مسلمانان راسست‌می کند» آنگاه 
به کسان اجازه داد ببایند. 

گو ید: جون کسان بیامدند از کشته شدن تنذر بیمنالژدند وخحاموش‌ماندند و 


جلد نهم ۱7-۸۱۱ 


اندیشناك شدند. قتیبه گفت: «از کشته شدن بنده‌ا ی که خدا مر‌گش را رسانیده بود 
چه بیم‌دارید؟» 

گفتند: «پنداشته بودیم نیکخواه مسلمانان است» 

گفت: «نه» خیانتکار بود وخدا به سبب گناهش مر گش داد و به راه حویش 
رفت» صبحگاهان به نبرد دشمن برخیزید و به‌گونه‌ای دیگر جز آنچه تاکنون 
می‌شده‌اید با آنها مقابل شو بد.» 

گوید: صبحگاه‌ان کسان آماده شد ودر صفها جای گرفتنند. فتیبه برفت و 
پرچمداران را ترغیب کرد آنگاه میان دو گروه تیراندازی شد» پس از آن حملسه 
بردند وتلاقی شد وشمشیرها به‌کار افتاد» خدا مسلمانان را ثشبات داد وبا حربفان 
نبرد کردند تا آفتاب فرورفت که پشت بدادند وهزیمت شدند و آهنگ‌شهر کردند» 
مسلمانان به تعقیب آنها رفتند و مانع ورودشان شدند که پر ا کنده شدند و مسلمانان 
چنانکه‌می خو استند از آنها کشتندو اسیر گرفتند. کسانی که به‌شهر درشده بودند و اندله 
بودند» آ نجایناهیافتند» قتیبه‌فعلگان" پای‌حصار شهر نهاد که آنرا ویران کند» اماصلح 
حواستند که با آنها صلح کرد و یکی از بنی قتیبه را بر آنها گماشت و به آهنگگ 
باز گشت حر کت کرد و چون يك با دومنزل برفت وپنج فرسسکك از آنها دور شد 
پیمان‌شکستند و کاف رشد ندوعامل و یار انویرابکشتند وبینی‌هاو گو شهایشان رابر بدند. 

وچون قتیبه خبریافت سوی آنها باز گشت که حصاری شدند ویکماه با آنسها 
نبردکرد؛ آنگاه فعلگان پای حصار شهر نهاد که چوب بدان آوبختند می‌عواست 
وقتی از آو بختن چوبها فراغت بافت. آن را بسوزاند و دبوار ویران شود اما در 
آن اثنا که چوب می آو بختند دیوار بیفتاد وچهل کس از فعلگان کشته شدند» مردم 
۱ بل ۱ ۱۳ 

وهمه جنکاوران آنجارا بکشت. از جمله کسانی که در شهر کرفتند مردی بود بك 


را ترجمة تادیخ طبری 


چشم وهموبود که تر کان را برضد مسلمانان به جنبش آورده بود به قتیبه گفت: « به 
جای خویش قدیه می‌دهم.» 

سلیم ناصح بدو کفت: «چه می‌دهی؟» 

کفت: «پنج هزار حریر جینی که بهای آن یکهز ار هزار است» 

قسه گفت: «رای شما جیست!» 

گفتند: «رای ما اینست که فدیه او غنیمت مسلمانان را فزون می کند.مکاری 
ابن» جه اثر حواهد داشت!» 

قتبه گفت: «نه» به خدا هر گز مسلمانی مراهراسان‌نکنی. » و بگفت تا اورا 

طفیل‌بن مرداس کوید: وقتی قتیبه بیکندر شود چندان ظروف طلا و نقره به 
دست آوردند که به شمار نبودء عبدالله‌بن و آلان عدوی را که از بنی ملکان بود واو 
را امین پسر امین می‌خواند با ایاس بن‌بیهس باهلی به کار غنایم وتفسیم گماشت که 
ظرفها و بت‌ها را ذوب کردند وپیش‌قتیبه بردند» ته ماندة ذوب‌شده‌ها را نیز پیش‌وی 
بردند که به آنها بخشید که به چهل هز ار می‌حریدند وبدو خبردادند که‌ازرآی‌حویش 
بگشت و گفت آنرا ذوب کنند وچون ذوب کردند یکصدوپنجاه هزار.یا پنجاه‌هزار» 
مثقال از آن به دست آمد. 

گوید: دربیکند بسیار چیز گر فتند وچندان چیز از بیکند به دست مسلمانان 
افتاد که نظیر آن را در خراسان به دست نیاورده بودند. 

گوید: آنگاه قتیبه به مرو باز گشت . مسلمانان نیرو گرفئند و سلاح و اسب 
حریدند» اسب برای آنها می‌بردند ودر کار نيك منظری و لوازم به‌همچشمی‌پرداختند 
وسلاح گران حریدند چندان که يك نیزه به هفتاد شد. 

گوید: در خزینه‌ها سلاح و لوازم جنکگ‌بسیار بود» قتییه‌در این‌باب به‌حجاج 
نوشت واجازه خحواست که سلاحها را به سپاه دهد حجاج اجازه داد وهرچه لو ازم 
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جنکٌو ابزار سفردر خزینه‌ها بود برون آوردند که میان کسان تقسیم کرد و آماد گیشان 
بیفز ود. 

گوید: وچون ایام بهار بیامد مردم را به حر کت‌خواند و گفت: «پیش از آنکه 
محتاج برداشتن توشه شوید شا را به غزامی‌برم و پیش از آنکه محتاج گرم 
شدن باشید شمارا جابجا می کنم» » پس با لوازم نکواز اسب وسلاح‌حر کت کرد 
وبه آمل رفت» آنگاه از راه زم سوی بخارارفت وبه نومشکث رسید که جزو بخارا 
بود وبا وی به صلح آمدند. 

ابوالذیال گوید: مسلم باهلی به وآلان گفست: « مالی به نزد من هست که 
می‌خواهم به تو سپارم» 

گفت: «می‌خواهی نهان بماند یا اگر مردم‌بدانند ناحوش‌نداری؟ » 

گفت: «می‌خواهم نهان بداری» 

گفت: «آنرا با یکی که به وی اعتماد داری به فلان و فلان جا فرست و 
بدو بگوی وقتی یکی را آنجا دبد» چیزی را که همراه دارد بگذارد و باز 
گردد.» 

گفت: «(حوب» 

گوبد: آنگاه مسلم مال را در خورجینی نسهاد و براستری بار کرد وبه غلام 
خویش گفت: «اين استررا به فلان وفلان جا ببر وچون یکی را نشسته دبدی‌استررا 
رها کن وبیا» 

کوید: آن کس استررا ببرد» وألان به محل وعده آمده بود و چون فرستادة 
مسلم تأخیر کرد و وقت موعود گذشت پنداشت که رأی وی بگشته وبرفت. یکی از 
بنی تغلب ییامد و آنجانشست. آنگاه غلام مسلم بیامد و او را نشسته دید استر را 
رها کرد و باز گشت. مرد تغلبی برخاست وبه طرف استر رفت و چون مال را بدید 


ق گس وبا افتر ندید استر را به مضزل خویش راند و استرو مال را تصرف 
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رت 

گوید: مسلم پنداشته بود که مال به دست وآلان ر سیده واز او نبرسید تاوقتی 
که محتاج مال شد و اورا بدیدو گفت: «مال را بده» 

گفت: «جیزی نکگرفته‌ام ومالی پیش من نداری» 

گوید: وچنان شد که مسلم از اوشکایت می کرد ونکوهش‌وی می‌گفت. 

گوبد: روزی به مجلس بنی‌ضبیعه آمد و از شکایت وآلان سخن آورد؛ مرد 
تغلبی آنجا نشسته بود که نزديك وی‌آمد وبا وی حلوت کرد و از مال پرسش کرد 
که بدو خبر داد؛ پس او را به منزل خویش برد وخورجین را بیاورد و گفت: «این 
را می‌شناسی!» 

کفت: «آری» 

گفت: «مال خویش را برگیر» وقضیه را با وی بگفت وچنان شد که مسلم 
پیش کسان و قبابلی که به نزد آنها از ولان شکایت کرده بود می‌رفت وعذر وی را 
می‌گفت وقضیه را برای آنها نقل می کرد. 

در این سال» چنانکه از ابومعشر آورده‌اند» عمربن عبدالعزیز سالار حج 
شدء وی امیر مدینه بوده قضای مدینه در اين سال با ابوبکربن عمروبن حزم بود؛ 
از جانب عمربن عبدالعزیز. عامل عراق وهمه مشرق حجاج‌ین یوسف بود. 

چنانکه گفته‌اند» در این سال جانشین وی در بصره جراح‌بن عبدالله حکمی 
بود و قضای آنجا با عبدالله‌بن اذینه بود» عامل جنک کوفه از جانب حجا ج‌زیادبن- 
جر بر بن‌عبدالله بود» قضایآنجا با ابوبکر پسر ابوموسی اشعری بود.عامل خراسان 
قتیباین مسلم بود. 

آنگاه سال هشتادوهشتم‌در آمد. 
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سخن از حوادت 
سال هشتادو هشتم 


از جمله حوادت سال این بود که خداوند درماه جمادی‌الاخر یکی از قلعه- 
های روم را به نام طوانه برای مسلمانان کشود وزمستان را آنجا به سر بردند. سالار 
سیاه» مسلمةین عبدالملك بودبا عباس‌بنو لیدین عبدالملك 

و اقدی‌گوید: فتح طوانه به دست مسلمةین عبدا لملك وعباس‌بن ولید بود و 
مسلمانان آنروز دشمنان را هزیمت کردند که به کلیسایشان پناه بردند» آن‌گاه پس 
آمدند ومسلمانان هزیمت شدند چنانکه پنداشتند هررگز جبران نخو اهد شد» عباس 
با اند گروهی بماندکه ابن محیریز جمحی از آن جمله بود. عباس به ابن محیر یز 
گفت: «اهل قر آن که بهشت می‌خواهند کجا هستند؟» 

این محیریز گفت: «بانگشان بزن تا بیایند» 

گوید: عباس بانگ زد: «ای اهل قر آن» وهمگی بیامدند وحدا دشمن را 
هزیمت کرد ومسامانان و ارد طو انه شد‌ند. 

گوید: در اين سال ولیدین عبدالملك مقرر داشت که مردم مدینه نیز سپاهی 
بقر ستند. 

مخرمةبن سلیمان والبی گوید: ولید» مقرر کرد که مردم مدینه دو هزار کس 
بفرستند که با همدیگرقرار پرداخت دادندء هزار وپانصد کس‌بیامدند - پانصد کس 
باقی‌ماند- و با مسلمه و عباس به‌غز ای‌تا بستا نی‌رفتند»این‌هردوسالارسیاه‌بودند» زمستان 
را در طوانه به سر بردند که آنجا راکُشوده بودند. 

در این سال و لیدین یزیدین‌عبدالملك تولد یافت. 

در همین سال و لیدبن عبدالملك یگفت تا مسجد پیمبر خدارا» صلی‌الله‌علیه- 
وسلم؛ وبران کنندوخانه همسران پیمبررا نیز ویر ان کنند ودر مسجد بیندازند. 


۳۸۶ ترجمة تادیخ طبری 


محمدبن جعفر بناگوید: پیکی راکه و لیدین عبدالملك فرستاده بوددیدم» در 
ماه ربیع‌الاول سال هشتادو هشتم آمدء عمامه به صورت کشیده بود؛ مردم گفتند: 
«پيك برای چه آمده؟» با نامةٌ ولید پیش عمرین عبدالعزیز رفت که دستور داده بود 
حجره های همسران پیمبر راء صلی‌الله علیه وسلم در مسجدپیمبر بیندازد و پشت 
مسجد و اطراف آثرا بخرد تا دویست ذراع در دویست ذراع شود. نوشته بود: 
«اگر توانستی قبله را جلو ببر وضع داییهای خویش را می‌دانی که با تو مخالفشت 
نخواهند کرد هرکس از آنها نبذیرفت به مردم شهر بگوی بهایی عادلانه برای وی 
معین کنند وخانه‌هاشان را ویران کن وبهارا به آنها بده که‌کار عمر وعثمان در این 
موردسابفه‌ای نکوست.» 

گوید: آنها پیش عمربن عبدالعزیز بسودند» نامةً ولید را بسرایشان خواند 
همگی پذیرفتند که بها بگیرند» که به آنها داد و کار بنای مسجد و ویران کردن 
حانهٌ همسر ان پیمبر را آغاز کرد وجیزی نگذشت که فعلگانی که و لید فرستاده بسود 
رسید‌ند. 

موسی‌بن یعقوب‌گوید: عمربن عبدالعزیز را دیدم که‌مسجد را ویران‌می کرد 
سران قوم: قاسم وسالم وابوبکر وعبدالرحمان وعبدالله‌ین عبدالله وعارجةبن زید 
وعبدالله پسرابن عمر نیز با وی بودند که جاهای مسجد را بدو می‌نمودند واندازه 
می‌گرفتند و بنیاد آنرا نهادند. 

صالع‌بن کیسان گو ید: نامةً ولید که در بارة و بران کردن مسجد از دمشق آمد 
پانزده روز در راه بوده بود» وعمربن عبدالعزیز آمادة کار شد. 

گوید: پس مرا به کار ویران کردن وساختن‌مسجد کماشت که آنرا با کار گران 
مدینه ویران کردیم از خانه‌های همسر ان‌پیمبر» صلی‌الله‌علیه‌وسلم؛ آغاز کردیم تا 
فعلگانی که و لید فرستاده بود رسیدند. 

گوید: ویران کردن مسجد پیمبر خدا راء صلی‌الله‌علیه‌وسلم» درماه صفرسال 


جلد نهم ۳,۸2۷ 


هشتادوهشتم آغاز کردیم؛ و لید کس پیش فرمانروای روم فرستاد وخبرداد که دستور 
داده که‌مسجد پیمبر خدا راء صلی‌الله‌علیه وسلم. و بر ان کنند و از او کمك‌خو است که 
بکصدهزار مثقال طلا فررستاد و بکصد کار کرو چهل‌بار موزائيك وبگفت تا درشهر- 
های ویران شده موزائيك بجو بند وهمه را پیش ولید فرستاد که و لید نیز آنرا پیش 
عمر بن عبدالعزیز فرستاد. 

در این سال عمربن عبدالعزیز بنای مسجد را آغاز کرد. 

وهم در این سال مسلمه به عزای روم رفت وسه قلعه به دست‌وی گشوده شد: 
قلعه قسطنطین وغزاله وقلعه احرم و یکهزار کس از عرب شدگان را بکشت وزن و 
فرزند اسیر کرد و اموال بگرفت. 

در همین سال‌فتیبه به غز ای نومشکت ورامیثنه رفت. 


سخن از غزای 
ومشکت ود امسثنه 

مصعب‌بن حیان به نقل از بعی از غلامانشان که در آن غزا حضور داشته‌بود 
گوبد: قتیبه به سال هشتادوهشتم به غزای نومشکث رفت. بشاربن مسلم را درمرو 
جانشین کرد» مر دم نومشکث به پیشواز وی آمدند که با آنها صلح کرد آنگاه سوی 
را میثنه رفت.مردم آنجا نیز با وی صلح کردند که از آنجا باز آمد. 

گوید: تر کان به قصدویآمدند مردم سغد ومردم فرغانه نیز با آنها بودند و 
راه مسلمانان راگرفتند به عبدا لرحمان‌بن مسلم باهلی رسیدندکه دنباله‌دار بود و 
میان وی و قتیبه و نخستین قسمت سپاه يك میل فاصله بود. وچون نزديك شدند کس 
پیش قتیبه فرستاد و بدوخبر داد. تر کان عبدالرحمان را در میان گر فتند و باوی نبرد 
آغاز کردند. فرستاده پیش قتیبه رسید که با سپاه بر گشت و به عبدالرحمان رسید که 
با تر کان به نبرد بود و نزديك بودکه ترکان برآنها چیره شوند وچسون مسلمانان ‏ 


۳۸۸ ترجمه تاردیخ طبری 


قتیبه رابدیدند دلهاشان‌حوش‌شدو بات ورزیدند وتا نیمروزبا آنها نبردکردند. نیز 
که همراه قتیبه بود آنروز سخت بکوشید وخدا تر کان را هزیمت کرد و جمعشان‌را 
پرا کنده کرد. قتیبه به آهنگ مروباز گشت واز نزديك ترمذ از نهر عبور کرد و راه 
بلخ گرفت و از آنجا سوی مرورفت. 

باهلیان گو بند: تر کان به سالاری کور بغانون‌ترك» خواهرزادة پادشاه‌چین» با 
دویست هزار کس با مسلمانان مقابل شدند و دا مسلمانان را بر آنهاظفر داد. 

وهم در اين سال ولیدبن عبدالملك به عمر بن‌عبدالعزیز نوش ت که بر جستگیها 
را هموار کند ودر شهرها چاه حفر کند. 

صالح‌بن کیسان گوید: و لید به عمربن عبدالعزیز نوشت که برجسستکیها را 
هموار کند ودر مدینه چاهها بکند. نامه‌های‌وی در این باب به‌و لایتهانیزرسید و نیز 
ولید در همین باب به خالدین عبدالله نامه نوشت. 

گوید: ومجذومان را از رفتن میان مردم بازداشت و روزی‌ای معین کرد که 
به آنها داده می‌شد. 

وهم صالح‌بن کیسان گوید: ولیدبه عمربن عبدالعزیز نوشت که فواره‌ای را 
که | کنون به نزد خانهٌ بزیدین عبدالملك هست بسازد و عمر بسانعت و آب آنرا 
روان کرد وچون و لید حج کرد آنجا بایستاد و آب‌گیر وفواره را دید و پسندید و 
بگفت تا مراقبان بر آن‌گمارند ومردم مسجد را از آن آب دهند وچنین کردند. 

به روایت محمدین عمرء در این‌سال عمربن عبدالعزیز سالار حج بود. 

صالح‌بن کیسان‌گوید: در این‌سال» یعنی سال هشتادوهشتم»عمربن عبدالعزیز 
حرکت کرد تنی چند از قرشیان نیز که كمك و مر کبشان داده بود همراه وی بودند 
که از ذوالحلیفه با وی احرام بستند. عده‌ای قربانی نیز همراه داشت وچجون به 
تنعیم رسید گروهی از قرشیان به آنها رسیدند که ابن ابی‌ملیکه از آن جمله بود با 
کسان دیگر و به عمر گفتند که آب در مکه کم است و از تشنگی بر حج گزاران 


جلد نهم ۳۸۹ 


بیمناکند که باران کم بوده است عمر گفت: « قضیه واضح است بیابید خدا را 
بخو انیم.» 

گوید: دیدمشان که دعا می کردند» عمر نیز با آنها دعا می کرد ودر کار دعا 
اصر ار کر دند. 

صالح گوید: به حدا وقتی آنروز به کعبه رسیدیم باران آغاز شده بود و تا 
شب ببود و آسمان همی باربد وسیل به دره افتاد و جنان شد که مردم مکه باه 
شدند در عرفه ومنی و جمم نیزبار ان ربخت که رگباری بود و آن سال مکه سر سپز 
بود. 

اما به کفتةٌ ابومعشر دبه‌سال هشتاد وهشتم سالارحج عمربن‌و لیدبن‌عبدالملك 
بود. 

عاملان ولایتها در اين سال همانها بودند که گفتم به سال هشتادو هفتم عاملی 
داشته بودند. 


آنگاه سال‌هشتادو نهم در آمد. 


سخن از حوادث 
سال هشتادو نهم 


از جمله حوادث سال این بود که مسلمانان قلعه سوریه را گشودندو مسلمة‌ین- 
عبدالملك سالار سپاه بود. 

واقدی گوبد: مسلمه در این سال به غزای روم رفت . عباس بن و لید نیز با 
وی بود و هر دو وارد سرزمین روم شدند. آنگاه از هم جدا شدند. مسلمه قلعة 
سوریه را گشود عباس نیز اذرو لیه را شود و با جمعی از رومیان مقابل شد که 
هزیمتشان کر د. 

اما راوی دیگر گوید: مسلمه آهنگ عموریه کرد ودر آنجابا جمعی بسیار از__ 


۳۸۲۰ ترجمة تاریخ‌طبری 


رومیان مقابله کرد که خدارشان هزیمت کرد وهرقله وقمودبه را بکشود و عباس در 
ناحیه بدندون غزای تابستانی کرد. 

در همین سال قتیبه به غزای بخارا رفت ورامیثنه را بگشود. 

علی‌بن محمد این رااز باهلیان آورده بعلاوه اینکه گفته‌اند :«قتیبه‌و قتی‌رامیثنه 
راگشود از راه بلخ باز گشت وچون به فاریاب رسید نامه حجاج بدورسید که سوی 
وردان خداه رو وقتیبه به سال هشتادو نهم باز گشت وبه زم‌رسید واز نهرعبور کرد. 
سغدیان ومردم کس ونسف در راه بیابان با وی مقابل شدند ونبردکردند که بر آنها 
ظفر یافت وسوی بخارا رفت و در خرقانةٌ پایین فرود آمد که برسمت راست وردان 
بود وبا جمعی بسیار به مقابلةٌ وی آمدند که دو روز و دوشب با آنها نبرد کرد آنگاه 
حدا وی را بر آنها ظفر داد. 

ادریس‌بن حنظله گوید: قتیبه به سال هشتادو نهم به غزای وردان حداه شاه 
بخارا رفت اما تای وی نداشت ودر آن ولایت ظفری نیافت و به مرو باز گشت و 
قضیه را برای حجاج نوشت حجاج بدونوشت نقشةآنجا را برای من بفرست پس 
نقشة آنجا را برای حجاج فرستاد که بدونوشت: «به جولانگاه حویش(یعنی بخارا) 
باز گرد وبه پیشگاه خدا از عمل خحویش توبه برواز فلان وفلانجا حمله کن» 

گویند: حجاج به قتیبه نوشت: «کس را بشکن» نسف را بکوب و وارد 
وردان شو.از محاصره شدن بپرهیز واز راههای نا مأنوس حذر کن.» 

به فتةٌ و اقدی در این سال خالدبن عبدالله قسری ولایتدار مکه شد. 

نافع وابستة بنی مخزوم گوید: شنیدم که خالدین عبدالله برمنبرمکه‌می گفت: 
«ای مردم کدام يك بزر گتر ند» جانشین مرد بر کسانش يا فرستادة وی سوی آنها« 
به حدا اگر برتری جانشین را نمی‌دانید بدانیسد که ابراهیم خلیل الرحمان آب 


# این از نوع تبلیغات رایج آن ذمان بوده که بنفع امویان میکرده‌اند د به تلمیح‌روشنتر 


حواست وخدای آب شور بدو داد اما خلیفه از او آب خواست و آب خوشگو از 
بدو داد.4 
گوید: و لیدبن عبدالملك میان دوتپه»تبةٌ طوی وتبةٌ حجون»چاهی بکند که آب 

آنرا می‌بردند در حوضی چرمین بر کنار زمزم می‌نهادند تا برتری آن بر ز»زم‌معلوم 
شود. 

گوید: پس از آن آب چاه فرورفت ومحوشد وا کنون ندانند که کجاست. 

در همین سال مسلمةین‌عبدا لملك به غزای تر کان رفت و در ناحیةهٌآذر بیحان 
تاباب پیش رفت و آنجا قلعه‌ها وشهرها کشود. 

در این سال عمربن عبدالعزیز سالار حج بود. اين را از ابومعشر روایست 
کر ده‌اند. 

عاملان ولایات در اين سال همان عاملان سال پیشین بودند که‌از پیش‌بادشان 
کردیم. 


آنگاه‌سال نودم در آمد. 


سخن از حو ادلی 
که در سال نو دم بود 


به کفتة محمدین عمر در این سال مسلمه به غزای سرزمین روم رفت‌ازجانب 
رس مه قلعه را که در سوریه بود بگشود. 

در این سال عباس‌بن و لبد نیز به غزا رفت و به کُفتة بعضی‌ها تا ارزن بیش 
رفت وبه قولی تا سوربه رسید. 

محمدین عمر گوبد: گفتار دوم درستتر است. 

در همین سال محمدین قاسم ثقفی که از جانب‌حجاح‌بن یوسف سالار سپاهی 
بود داهرین صصه‌شاه سند را کشت. 


۳۸۲ ترجمةً تادیخ طبری 


در این سال و لید» فره بن شر يك را به حای عسدالله بن عبدا لملك بر مصر 


در همین سال روه‌یان خالدبن کیسان فرمانروای دریا را به اسیری‌گرفتند و 
اوراپیش شاه خویش بردند وشاه روم‌وی را به‌و لیدبنعبدالملكك هدیه کرد. 

در همین سال قتیبه بخارا را شود وجمع دشمنان را که آنجا بودند هزیمت 
رو 


سخن از فتح بخادا و 
هز بمت دشمنانی که آ نجا بو دند 


ادریس‌بن حنظله‌گوید: وقتی نامه حجاج پیش قتیبه رسید که نه اودستور 
می‌داداز عمل خویش که از غزای وردان خداه شاه بخارا بی آنکه ظفربابد باز گشته 
بود توبه کند وسوی وی باز گردد ومحلی راکه می‌باید از آنجا به ولایت وی حمله 
برد معين کرده بود؛ قتیبه به سال نودم به غزای بخارا رفت وردان خداه کس پیش 
سغدیان وتر کان ومردم اطر اف آنها فرستاد واز آنها كمك خحواست که سوی وی 
آمدند. قتیبه‌زودتر آنجا رسیده بود و آنها را محاصره کرده‌بود وچون کمك‌بر ایشان 
رسید از حصار در آمدند که با مسلمانان نبرد کنند. ازدیان گفتند: «ما را جدا کنید و 
نبرد دشمن را به ماوا گذدارید.» 

قتسه گفت: «پیش روید» 

گوید: ازدبان پیش رفتند و نبرد آغاز کردند قتیبه نشسته بود و عبایی زرد 
روی سلاح به تن داشت. دو گروه مدتی ثشات آوردند آنگاه مسلمانان حمله بردند و 
مش رکان بر آنها تفوق یافتند و آنها را در هم شکستند به طوری که وارد اردو گاه 
قتیبه شدند و از آن گذشتند جنان که زنان چهرءة اسبان را زدند و گربستند و مسلمانان 


باز گشتند و دوپهلوی سپاه تر کان را در میان گرفتند وچندان بجنگیدند که آنها را به 


جلد نهم ۳۸۳۳ 


جایشانر اندند. تر کان‌برز مین‌بلندی‌تو قف کردند. قتیبه گفت:«کی ابنانر ا از این‌محل 
می‌راند؟» اما کسی به طرف آنها نرفت وهمه قبایل‌بی‌حر کت ماندند؛ قتیبه‌سوی‌مردم 
نمیم رفت و گفت: «ای مردم بنی تمیم»؛ شما نیروی کو بنده‌اید پدرم فدایتان» جنگی 
کنید جون جنگهای دیکرتان» 

گوید: و کیع پر چم را به‌رست کرفت و گفت: «ای مردم‌بنی نمیم» مرابه‌دشمن 
و امی گذار ید1) 

گفتند: «نه ای ابومطرف» 

کو ید: هریم بن ابو طحمه‌مجاشعی عهده‌دار سواران‌بنی‌تمیم بود و و کیع‌سالار 
قوم‌بود. مردم‌ابستاده‌بودندو کس‌پیش‌نمی‌رفقت»و کیع گفت:«هربم» پیش بر و »و پرچم 
را به اوداد و گفت: «سو اران‌خود را پیش ببر» 

گو بد: هریم پیش رفت» و کیع نیزباپیاد گان‌برفت» هریم به رودی رسید که 
میان وی و دشمن فاصله بود و آنجا توقف کرد: و کیع گفت: «هر یم از رود بگذر.» 

گوید: «هریم‌همانند شترخشمگین‌به و کیم نگریست و گفت: «من باسوارانم 
از این روبگذرم که اگر هزیمت شدند نابود شوند» به خدا تواحمقی» 

گفت: ای پسر زن بوگندو » از دستور من سرپیچی می‌کنیآ» و چماقی را 
که همراه داشت به طرف اوپرتاب کرد. 

کُو بد: هر یم اسب خو بش را بزد و وارد رودخانه شد و گفت: «جیزی از این 
سختتر در پیش نخواهد بود»» هریم با سواران عبور کرد؛ و کیع به رودخانه ر سید 
وچوب خو است و بررودپل زد وبه باران خو بش گفت: «هر کس ازشما دل به‌مر گک 
می‌دهد عبور کند وهر که نمی‌دهد به جای خویش بماند. » 

گوید: بیش از هشتصد پیاده با وی عبور نکردند و و کیع با آنهابرفت و 
جون‌خحسته‌شد‌ند آنهار ابنشانید که‌استراحت کردند وجون نزديك دشمن رسیدسو اران 
را برد وپهلونهاد و به هر یم گفت: «من با این فوم جنک آغاز می کنم» توبه و سبلة 


۳,۸۰۲ ترجمةً تادیخ طبری 


سواران» آنها را از ما مشغول بدار» 

گو بد: آنگاه به کسان گفت: «حمله کنیده و آنها حمله آغاز کردند و باز نما ندند 
تا با حریفان در آميختند. هریم نیز با سواران خویش حمله برد که با نیزه‌ها ضربت 
زدن آغاز کردند و باز نماندند تاآنها را از جایشان عقب راندند. قتیبه بانگ زد: 
«مگر نمی‌بینید که دشن هزیمت شده» و کس از رود بازنگشت تا وقتی که دشمنان 
راه هزیمت گرفتند ومسلمانان به تعقیب آنها ر فتند وقتیبه‌بانگ‌زد: «هر که سری‌بیارد 
یکصد می‌گیرد.» 

موسی‌بن متو کل قریعی گو بد: آنروز یازده کس از مردم بنی قریع بیامدند 
و هر کدامشان سری می آوردند که بدو گفته می‌شد: « کیستسی 1 و می گفت: 
«قر یعیم.» 

گوید: بکی از مردم‌ازد سری بیاورد وبیندانوعت که گفتند: « کیستی1» 

گفت: «قریعیم» 

گوید: جهم‌بن زحر نشسته بود و گفت: « خحدایت قرین صلاح بدارد» درو غ 
می‌گوید؛ این پسر عموی‌من است"» 

قتیبه‌بدو گفت: «وای تو»جرا جنین گفتی1» 

گفت: «دیدم که هر که آمد گفت: قریعیم و پنداشتم که هر که سری می آورد 
باید بگوید: قربعیم» 

گوید: پس قتیبه بخندید. 

ادریس‌بن حنظله گوید: آنروز خاقان وپسرش زنحمدار شدند. قتیبه سوی 
مرو باز گشت وبه حجاج نوشت: «عبدالرحمان‌ین مسلم را فرستادم وخدا او را ظفر 
داد.» 

گوید: یکی از غلامان حجاج هنگام فتح حضور داشت وپیش وی رفت و 
خبر را بگفت که حجاج برقتیبه خشم آورد واوبه سبب این غمین شد. 


جلد نهم ۳۸۵ 


گوید: کسان به قتیبه‌گفتند: «گروهی از بنی تمیم را بسفرصت وعطابده و 
راضیشان کن که‌به امیر کو بند کار جنان بوده که نوشته‌ای.» 

گوید: پس قتیبه کسانی را فرستاد که عرام‌بن شتیرضبی نیز از آنجمله بود و 
چون پیش حجاج رسیدند بانگشان زد وملامت کرد وحجامتگر را پیش خواند که 
مقراض به دست‌داشت و گفت: وبا زبانهایتان را می‌برم باراست بگویید» 

گفتند: «امیر قتیبه بود وعبدالرحمان را با کسان فرستاد» فتح از آن امیر است 
و سالار کسی بوده که با کسان رفته» عرام بن شتیر چنین سخن کرد و حجاج آرام 


شد . 


در این سال قتیبه صلح میان حو یش وطرخون پادشاه سغد را تجدید کرد. 


سحن از نجد بد صلح 
میان قتسه وشاه‌سغد 


جهم باهلی گوید: وقتی قتیبه» مردم بخارا را هسزیمت کرد و جمعشان را 
بپرا کند» مردم سغد از او بیمناك شدند طرخون پادشاه سغد همراه دو سوار بیامد و 
نز ديك اردو گاه قتببه بایستاد» که نهر بخارا در میانه بود وخو است که نیزا فیس 
آنها فرستد که با وی سخن کند وفتیبه یکی راگفت که نزد وی رفت. 

باهلیان گویند: طرحون» حیان نبطی را ندا داد که برفت. تقاضای‌صلح‌داشت 
در مقابل فدیه‌ای که به مسلمانان دهد. قتیبه تقاضای وی را پذیرفت و با وی صلح 
کرد و گرو گان‌گرفت تاچیزی را که مورد صلح بود بفرستد» آنگاه طرخون سوی 
دیار عویش رفت. قتیبه باز کشت نیزك نیز همراه وی بود. 

در این‌سال نیز خیانت آورد وصلحی را که میان وی ومسلمانان بودبشکست 
وبه قلعهةً عویش پناه برد وجنگی شد. وقتیبه به غزای وی رفت. 


نیز ك دسبب ظفر براو 


راوی‌گوید: وقتی قتیبه از بخارا باز آمد» نیزلك با وی بود واز دیدن فتسوح 
قتیبه بیمناك شده بود وبه باران خویش گفت: «این» به من بد کمان است» من نیز از 
او در امان نیستم به سبب آنکه مرد عرب همانند سک است»وقتی آنر | بزنی عوعو 
کند وچون غدذایش دهم دم تکان دهد واز پی‌تو بیاید وچون با وی جنگ کنی آنگاه 
چیزی بدو دهی خشنود شود ورفتاری را که نسبت به وی کرده‌ای فراموش کند» 
طرخون بارها با وی جنگ کرده و چسون فدیه‌ای به او داد پسذیرفت و خشنودی 
کرد این مردی پر سطوت وبد کاره است؛» اگر از اواجازه گیرم و باز کردم صواب 
باشد.» 

گفتند: «احازه بگیر ۰» 

گوبد: وقتی قتیبه به آمل رسید» طرخون از اواجازه خواست‌که سوی 
تخارستان باز رود. قتسه بدو اجازه داد وجون طرحون از اردو گاه وی جدا شد و 
راه بلخ گر فت» به باران‌عو یش گفت: «دررفتن‌شتاب کنید.»»و آنهاشتابان برفتند تا 
به و بهار رسیدند که فرود آمد و آنجا نماز کرد وبر کت جست وبه باران خویش 
گفت: «تردید ندارم که قتیبه وقتی ما از اردو گاه وی جدا شدیم‌از اینکه به من‌اجازه 
داده پشیمان شده وهمیندم فرستادة وی پیش مغیرقین عبدالله روان است و بدودستور 
می‌دهد که مرا بدارد. دیده‌بانی‌بگذارید که بنگرد وچون فرستاده را دیدید که از 
شهر گذشت و از در برون شد نباید به بروقان برسد مکر وقتی که ما به تخارستان 
رسیده‌باشيم مغیره‌نیزیکی را می‌فرستد که نباید به ما برسد تا وارد درة حلسم شده 
باشیم» 

گوید: وجنان کر دند. 


جلد نهم ۳۸۷ 


گوید: فرستاده‌ای از جانب قتیبه پیش مغیره آمد که دستور می‌داد نیز را 
بدارد وچون فرستاده پیش مغیره رسید که در بروقان بود» زیرا در آن وقت شهر 
بلخ ویران بود» نیز و بارانش برنشستند وبرفتند» فر‌تاده به نزد مغیره رسید و او 
شخصا به طلب نيزك بر نشست ومعلوم داشت که وارد دره حلم شده و باز گشت. 

گو ید : نیزا علافآ شکار کر دو به اسیهید بلخ و باذام‌شاه مروروذ و سهر لك شاه 
طالقان وترسل شاه فار یاب و کوز گانی شاه‌گو زگان نامه نوشت و آنها را به حلسع 
قتیبه‌دعوت کرد که پذیرفتند وبا آنها وعده نهاد که به وقت بهار فر اهم آیند وبا قتیسه 
نبرد کنند» به کابل شاه نیز نامه نوشت واز او کمك حواست وبنه ومال خویش را 
پیش وی فرستاد و از اوخحواست اجازه دهد که اکُر ناجار شد پیش وی رود و در 
ولابت اودرامان باشد و کابلشاه این را پذیرفت وبنه اورا نگهداشت. 

گوبد: جیغویه شاه تخارستان مردی سست مابه بود به نام شد که نیز له او را 
بگرفت وبند طلابی براو نهاد» مبادا برضد وی فتنه کند» جیغویه شاه تخارستان بود 
و نیز ك از بندگان وی بود» وقتی وی را به‌بند کرد مراقبان براو کماشت وعامل‌قتیبه 
را از ولایت جیفویه بیرون کرد. عامل قتیبه محمدین سلیم ناصح بود. 

گوید: قتیبه وقتی از کار خلع خبر یافت که زمستان نزديك رسیده بود وسپاه 
پرا کنده شده‌بود وجزمردم‌مرو کس باوی‌نمانده‌بوداز اینروعبدالرحمان برادرخویش 
را با دوازده هزار کس به جانب بلخ فرستاد» به بروقان.و گفت: «آنجا بمان ودست 
به کاری مزن وچون زمستان برفت اردوبزن وسوی تخارستان برو و بدان‌که مسن 
نزديك تواع» 

گوید: عبدالرحمان برفت ودر بروقان فرود آمد» قتیبه صب ررکرد تا آخنر 
زمستان رسید وبه ابرشهر وبیورد وسرخحس ومردم هرات نوشت که پیش وی آیندو 
زودتر از و قتی که پیش وی می آمده بودند بیامدند. 

در این سال» چنانکه بعضی مطلعان گفته‌اند» قتیبه در حراسان با مردم طالقان __ 


۳۸۳۸ ترجمةٌ تادیخ طبری 


نبرد کرد و بسیار کس از آنها را بکشت و دو صف چهار فرسنگی از آنها را 


بیاو بخت. 


سخن از سس شتا 


چنانکه گویند سبب آن بود که وقتی نیزكك طرخان خیانت آورد قتیبه را حلع 
کرد و آهنکگک نبرد وی کردء شاه طالقان با وی در کار نبرد قتیبه همسخن شد و وعده 
کرد که با دیگر شاهانی که با نیزكك طرخان بر نبرد قتیبه ه.مدل شده بودند سوی 
وی رود» وجون نی 2 از قتیبه گربزان شد و وارد دره خلم شد که به تخارستان 
می‌رفت شاه طالقان بدانست که تاب قتیبه ندارد و بگربخت. قتبیه سوی‌طالان‌رفت 
ومردم آنجا را بکشت وچنان کرد که ازاين پیش یاد کردم. 

اما به حلاف گوبندة اين سخن»سخن دیگر آورده‌اند که ضمن حوادث سال 
نود ویکم‌یاد میکنم. 

در این سال عمربن عبدالعزیز سالار حج بود اين را از ابومعشر آورده‌اند. 

عمر بن عبدالعزیز» در این سال از جانب ولیدبن عبدالماك‌عامل مکه ومدینه 
وطایف بود» عامل عراق ومشرق حجاح بن یوسف بود؛ عامل حجاج بر بصره 
جراح‌بن عبدالله بود» قضای آنجا با عبدالرحمان بن اذینه بود عامل کوفه زیاد بن 
جریر بود» قضایآنجا با ابوبکر بن ابوموسی بود» عامل حراسان قتیبه‌بن‌مسلم بود 
وعامل مصرء قرةبن شريك. 

در ابن سال بزیدین مهلب وبرادران ش که با وی به زندان بودند با کسانسی 
دیگرء گریختند وبه سلیمان بن عبدالملك پیوستند و از او برضد حجاج بن بوسف 
و و لیدین عبدالملاگ پناه خو استند. 


جلد نهم ۳۸۳۹ 


سخن ازسب‌فر اد یز بد بن‌مهلب 
و بر اددانش ازز ندان حجاح 
ورفتشان به نزد سلیمان 


ابوالمخارق راسبیگوید: حجاج با سپاه سوی رستقباذ رفت که کردان بر 
"بیشتر سرزمین فارس تسلط يافته بودند. یزید وبرادرانش مفضل و عبدالملك را نیز 
به رستقباذ برد و آنها را در اردو گاه حویش جای داد و خندق واری به دور آنها نهاد 
ودر خیمه‌ای نزديك خحویش جای داد و کشيك‌بانهایی از مردم شام بر آنها کماشت 
وششهزارهزار به پایآ نها گذاشت وشکنجه دادنشان را آغاز کرد امایز بد صبوری 
می کرد و حجاج از اين به حشم بود. 

گوید: به حجاج گفتند که تیری به یزید زده‌اند که‌پیکان تیردر ساق وی جای 
گرفته و چون چیزی بدان رسد بانگ بر آرد واگ کوچکترین حرکتی بدان داده 
شود صدای اوشنیده شود.پس حجا ج بکفت تااورا شکنجه کنند وجون‌جنین کردند 
بانگ بر آورد» خواهرش هند» دختر مهلب.زن حجاج بود وچون بانگ يزید را 
شنید بانگ بر آورد وبنالید وحجاج اورا طلاق داد. 

گوید: پس از آن حجاح دست از آنها بداشت و گفت غرامت رابیردازند که 
پرداخت آغاز کردند. از آنجا که بودند برای نجات خویْش همی کوشیدند» کس 
پیش مروان بن مهلب فرستادند که در بصره بود و به او گفتند که اسبانشان را لاغر 
کند و به کسان چنین و انماید که قصد فروش آنرا دارد وبرای فروش عرضه کند اما 
بها را کر ان گوید که کس نخرد که‌برای ما» اگر توانستیم‌از اینجا که هستیم نجات‌یابیم 
آماده باشد ومروان جنان کرذ. 

گوید: حبیب نیز در بصره شکنجه‌می‌شد. 

گوید: یزید بگفت تا برای‌کشیکبانان غذای بسیار ساختند که بخضوردند و __ 


۳۸۹۳۰ ۱ ترجمة تاریخ‌طبری 


بگفت تا شرابی بیاوردند که بنوشیدند وبدان سرگرم بودند» یزید لباسآشپزخویش 
را به تن کرد وریشی سپید برربش خود نهاد و برون شد. بکی از کشیکبانان اورا 
بدید و گفت: «گویی این راه رفتن یزید است» و بیامد و در چهرة او نگریست» 
شبانگاه بودسپیدی ریش را بدید واز اوچشم‌پوشید و گفت: «بیری است» 

گوبد: مفضل نیز از پی یزید در آمد و کس متوجه اونشد وسوی کشتی های 
حویش رفتند که در دورها آماده شده بود و از بصره هیجده فرسخ فاصله داشتند و 
چون به کشتی‌ها رسیدند عبدالملك تأخیر کرد و به آنها نرسید.یزید به مفضل‌گفت: 
«سوار شویم اوهم به ما می‌رسد» 

مفضل که عبدا لملك بر ادر مادر بش بود گفت: «ئه به خدا از ابنجا نمی‌روم تا 
پیاید و گرچه باز به ز ندان باز گردم» 

گو بد:یز بد بما ندتاعبدا لملك‌پیش آ نها آمدء آ نگاه‌به کشتی‌ها نشستندوهمه‌شب تا 
صبح بر فتند» صبحگاهان کشیکبا نان‌ازرفتن آ نها خبر شد ندو به حجا ح‌خبردادند کهسخت 
بیمنال‌شدو پنداش تکه‌سوی خر اسانر فته اندو پیکی سوی‌قتیبةین‌مسلم فرستاد و وی را 
از رسیدن‌آنها بیم‌داد ودستور دادبرای مقابله‌با آنها آماده باشد و نیز کس پیش‌امپر ان 
مرزها و ولایتها فرستاد که نگهبان نهند و آماده باشند. به و لیدبن عبدالملك نیز نامه 
نوشت واز فرار آنها خبر داد و کفت به نظر وی سوی خراسان رفته‌اند. 

گوید: حجاج پیوسته دربارةٌ کار یزید تخمین می‌زد» می‌گفت: «پندارم 
می‌خواهد چنان کند که ابن اشعث کرده بود.» 

گوید: وقتی یزید از راه هورها نزديك موقو ع رسید اسبانی را که برای 
وی و برادرش حاضر شده بود پیش آوردند که بر آن نشستند و بلدی از مسردم 
کلب به نام عبدالجبار پسر پزید بن ربعه» همراه‌آنها بودکه آنها را از راه سماوه 
بر د. 


گو بد: دو روز بعد» پیش حجاج آمدند و گفتند که یزید راه شام گرفسته » 


جلد هم ۱۳۸۳۱ 


هم| کنون‌سواران درراه‌رو انند و کسی که آنها را در دشت دیده آمده است.حجاح 
کس پیش و لید فرستاد وقضیه را بدوخبر داد. یزید برفت تا به فلسطین رسید و به 
نزد وهیب‌بن عبدالرحمان ازدی فرود آمد که به نزد سلیمان حرمت داشت وقسمتی 
از بنة حو دش را با کسانش پیش سفیان‌بن سلیمان ازدی جای داد. 

گوید: ومیب‌بن عبدالرحمان پیش سلیمان رفت وگفت: «اينك یزید بن 
مهلب و بر ادرانش در منزل منند که از حجاجگربخته‌اند وبه توپناه آورده‌اند.» 

سلیمان گفت:« آنها را پیش‌من آر که درامانند وتا منز نده‌ام هر گز کسی‌به آنها 
دست نخو اهد بافت.» 

گوید: پس وهیب آنها را پیش سلیمان برد که به جایی امن رسیده بودند. 

حسن‌بن ابان علیمی گوید: در آن‌ائنا که عبدالجبار» یزید وهمراهانش را به 
راه می‌برد عمامة یزید بیفتاده بود وجون متوجه نبودن آن شد گفت: «ای عبدالجبار 
باز گرد وعمامه را برای ما بجوی» 

عبدالجبار گفت: « کسی چون مرا به چنین کاری و انمی‌دارند» مهلب سخضن 
حویش را تکرار کرد و او نبذیرفت مهلب با تازیانه بدوزد که عبدالجبار نسب 
حویش را بگفت ویزید شرمگین شد. 

راوی گو بد: حجاح نوشت که خاندان مهسلب در مال خدای خیانت کرده 
بودند واز من گر بختند وبه سلیمان پیوستند. 

گوید: خاندان مهلب پیش سلیمان رفته بودند» اما به کسان دستور داده شده 
بود که آماده شو ند که سوی خراسان روان شو ند که بنداشته بودند بزید سوی 
حر سان رفته که مردم آنجا را به فتنه اندازد. و چون ولید از محل یزید خبر بافت 
کار در نظر وی آسان شد اما به سبب مالی که بزید برده بود حشمگین شد. 

گوید: سلیمان به‌ولید نوشت که بزیدین مهلب پیش من است و او را امان 


دادهاع؛سدهز ارهز ار به‌عهده‌دارد»حجا ج‌ششهر ارهز ار بدهکار شان کر ده‌بود که‌سه‌هز ار 
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هز ار داده‌اند وسه‌هزار هزار مانده که به عهدة من است. 

گوید: ولید نوشت: «نه به خدا امانش نمی‌دهم تا وی را پیش من‌فرستی.» 

سلیمان بدو نوشت: «ا کر یزید را پیش توفر ستم» پا وی بيایم تر | به خحدامر | 
رسوا مکن وپناه مرا مشکن» 

و لید بدونوشت: «اگر پیش منآیی اورا امان نمی‌دهم» 

گوید: یزید به سلیمان گفت: «مرا پیش و لید فرست که به خدا حوش دارم 
میان توو اودشمنی وجنگ افکنم و کسان مرا برای شما شوم دانند. مسرا پیش او 
فرست پسرت را نیز همراه من کن وبه اونامه‌ای نویس چندان که توانی ملایم.» 

گوید: پس سلیمان پسر خویش ایوب را با یزید فرستاد؛ و لید دستور داده 
بود که اورا با بند بفرستد. سلیمان به پسر خوی شگفت: «وقتی خواستی پیش او 
روی» توویزید به زنجیری در آبید وبا هم پیش ولید روید.»و چون به نزد ولیسد 
رسیدند چنین کرد وپیش و لید رفتند. وقتی و لید برادر زاده خویش را درز نجیردید 
گفت: «به خدا سلیمان کار خحودش را کرد» 

کوبد: پبس از آن» جو ان‌نامه‌پدرش را به‌عمو یش دادو گفت: «ای‌امیر مو منان 
جانم به‌فدابت !| تعهد پدر مر | مشکن که تو به حفظ آن از همه کس‌شایسته‌تری. امید 
کسی راکه به سبب قرابت ما با تو سلامت را در پناهندگی ما دیده؛ به نومیدی 
مبر» و کسی راکه عزت را در توسل به مسا دیده ذلیل مکن که به سبسب توعزیز 
بوده‌ایم.» 

گوید: سلیمان نامه را خواند: 

«به‌بندة خدا امیرمومنان» از سلیمان‌ین عبدالملك. اما بعد» ای آمیرمومنان 
چنان پنداشتم که ار دشمنی که با تومخالفت: ونبرد کرده به من پناه آرد واوراجای 
دهم وپنامی کنم» توپنامی مرا ذلیل نمی کنی وپناه مرا نمی‌شکنی چه رسد به اینکه 
شنوای مطیعی را پناه داده‌ام که وی وپدرش وخاندانش در اسلام کوشش واثرنکو 
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داشته‌اند. وی‌را سوی‌توفرستادم. اگر قصد بی‌اعتنایی وشکستن تعهد من و اصسرار 
در بدی نسبت به من داری» قدرت این کار داری» اما حدا نکند قصد بی‌اعتنائی و 
شکستن حرمت من وصرفنظر از نیکی و رعایت من داشته باشی که به خدا ای 
امیرمومنان نمی‌دانی بقای من وبقای توتا کی است وچه وقت مرگ میان من وتو 
جدایی‌می‌افکند: اگر امیرمومنان که خدا مسرت اورا استمرار دهد» تواند جنان کند 
که وقتی هنگام مرک ما می‌رسد» در کار رعایت من باشد وحقم را بشناسد وازبدی 
نسبت به من‌باز مانده باشد جنین کند. به حدا» ای امیر مومنان پس از برهیز کاری 
تحدا میچيثك از کارهای دنیا بیشتر از رضا وخر سندی‌تومرا <رسندنمی کند ورضای 
تواز جملةً چیزهاست که به وسیلةً آن رضو ان خدا می‌جویم. اگر توای امیرمژ‌منان 
روزی از روز گار» خرسندی ورعایت وحرمت و بزر گداشت حق مرا حواهمی 
حواست به خاطر من از یزید در گذر وهرچه مطالبه می کنی به عهدة من است.» 
کو بد: وقتی و لبدنامهةٌ سلیمان را عو اند گفت: «سلیمان رابه‌ز حمت‌انداختیم»» 
آنگاه برادر زادةٌ عویش را پیش خواند ونزديك خحویش جا داد. پس از آن یزید 
سخن کرد وحمد خدا گفت وستایش او کرد وبر پیمبر خدای صلوات گفت» سپس 
گفت: «ای امیرمومنان به نظر ماه کوشش شما سخت نکوبوده است وهر که آنرا 
ازیادیبرد ما از یاد نخواهیم برد وهر که انکار کند ما انکار نخواهیم کرد کوشش 
ما خاندان نیز در اطاعت شما و ضربت‌ها که در جنگهای بزرگک در مشرق و مغرب 
به چشمان دشمنانتان زده‌ایم» چنانست که به سبب آن منتی بزرگ به‌گردن داریم.» 
و لید بدو گفت: «بنشین» که نشست وامانش داد و دست از او بداشت که پیش 
سلیمان باز گشت و برادرانش برای فراهم آوردن مالی که برعهده داشت کوشیدند. 
گو ید: و لید به حجاح نوشت: «با وجود سلیمان‌مر | به یزید و حاندان وی 
دسترس نیست. دست از آنها بدار ودربارة آنها به من چیزی منویس»وچون حجاج 


این را بدید دست از آنها بداشت. 
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گوید: ابوعیینةبن مهلب پیش حجاج بود که یکهز ارهزار به عهده داشت و 
حجاج از آن در گذشت. از حبیب‌بن مهلب نیز دست‌بداشت.یزبد نیز پیش سلیمان 
ابن‌عبدا لملك رفت وبه‌نزد وی اقامت گرفت و آداب به او می آموخعت و غذاهای 
حوب برای اومی‌ساخحت وهدیه‌های بزرگک بدو می‌داد ومنز لش به نزد وی از همه 
کس تکوتر بود» هر هدیه‌ای برای یزیدین‌مهلب می آوردند پیش سلیمان‌می‌فرستاد 
وهرهدیه وتحفه‌ای که پیش سلیمان می آوردند بك نیمه آنرا پیش بزیدین »هلب 
می‌فرستاد» هر کنیزی‌را می‌پسندید پیش یزید می‌فرستادمگر آنکه کنیزمانعی‌داشت. 

گوبد: واین خبر به و لید بن عبدالملك رسید و حارث بن مالك اشعری را 
پیش خواند و گفت: «سوی سلیمان رو وبگو: «ای مخالف خاندان وش 
امیرمومنان خبر یافته که هدیه و تحفه‌ای پیش تونمی آید مگر آنکه نصف آنرا پیش 
یزیدمی‌فرستیبا کنیزی از کنیز ان‌عویش‌می آمیزیو بمحض ‌اینکه‌دوران پا کی وی به 
سر میرسد او را پیش يزید می‌فرستی» و این را زشت مشمار و بر او عیب 
بگیر. 

و لید به فرستاده کفت: «آنچه را به تو گفتم بدومی‌رسانی1» 

گفت: «اطاعت توباید کرد ومن فرستاده‌ام» 

گفت: «پیش وی برو وبه‌نزد وی‌باش» من‌هدیه‌ای برای وی می‌فرستم به‌او 
تسلیم کن ورسید آنرابگیر و باز گرد.» 

گوید: فرستاده برفت تا پیش سلیمان رسید» مصحف پیش وی بود وقرائت 
می کرد وقتی وارد شد بدو سلام گفت اما سلیمان جواب نگفت تا از قرائت 
حوبش فراغت یافت. آنگاه سر برداشت وفرستاده همه چیزهایی را که ولید گفته 
بود با وی‌بگفت که چهره‌اش بر افروخته شد و گفت: «به خدا ار روزی برتو تسلط 
یافتم سخت آزارت می کنم.» 

فرستاده گفت: «من می‌بایستی اطاعت کنم» آ نگاه از پیش وی در آمد وچون 
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هدیه‌ای را که ولید برای سلیمان فرستاده بود بیاوردند آثرا پیش سلیمان برد و 
گفت: «رسید این هدیه راکه‌تسلیم کردم بده» 

گفت: «چه گفتی1» 

گفت: «هرگز تکرار نمی کنم» من می‌بایستی اطاعت کنم»وسلیمان بدانست 
که وی راست گفته است. آنگاه حارث برون شد و کسان برون‌شدندوسلیمان گفت: 
«نصف این عدلها وبسته‌ها را بر گیرید وپیش یزید فرستید» 

گو ید: پس آن مرد بدانست که سلیمان دربارة بز ند به گفته کسی اعمنا 
ندارد. 

گوید: یزیدین مهلب نه ماه‌پیش سلیمان ببود. 

گُو بد: حجاج به سال نودم هفت روز مانده از رمضان به روز جمعه 


در گذشت. 
آنگاه سال نود ویکم‌در آمد. 


سجن از حو ادث 
سال نو دو یکم 


در این سال چنانکه محمدین عمر و دیگران گفته‌اند عبدالعزیز بن و لید به 
غزای تابستانی رفت ومسلمة‌ین عبدالملك سالارسیاه بود. 

وهم در اين سال مسلمه به غزای تر کان رفت ودر ناحیه آذربیجان به باب 
رسید وشهرها و قلعه‌هایی به دست وی گشوده شد. 

وهم در اين سال موسی‌بن نصیر به غزای اندلس رفت وبه دست او نیز 
ذهر ها و قلعه‌ها گشو ده شد. 

وهم در اين سال قتیبة‌بن مسلم نیزكك طرخان‌را بکشت. 

قصه نيزك و تسلط قتیبه براو و کشتنش جنانکه‌در روابت علی‌بن محمد آمده 
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چنان بود که وقتی مردم ابرشهر وبیورد وسرعس‌وهرات که قتیبه بدانها نامه نوشته 
بود» پیش وی آمدند با آنها سوی مرو روذ رفت وحمادین مسلم را در کار جنک 
جانشین خویش کرد عبدال‌بن اهتم را نیز عهده‌دار خراج کرد. 

گوید: وقتی مرزبان مرو روذ از آمدن قتیبه به ولابت حویش خبر یافت به 
دبار پارسیان گربخت؛ قتیبه به مرو رسید و دو پسر وی‌را بگرفت وبکشت وبیاویخت 
آنگاه سوی طالقان رفت که فرمانروای آنجا بماند وبا وی‌نبرد نکردقتیبه نیزدست 
از اوبداشت. دزدانی آنجا بودند که قتیبه آنها را بکشت وبیاویخت, آنگاه عمرو بن 
مسلم را برطالقان گماشت وسوی فاریاب رفت ‏ شاه فاریاب به اطاعت وتسلیم 
پیش وی آمد که قتیبه از او خشنود شد و آنجاکسی را نکشت ویکی از مردم باهله 
را بر آنجا کماشت. 

گو بد: فره‌انرو ای کوز کان خبر آنها را بدانست و سرزمین وش رارها 
کرد وبه فرار سوی کوهستان رفت. قتیبه سوی‌گوز گان رفت ومردم آنجابه‌اطاعت 
وتسلیم پیش وی آمدند که از آنهاپذیرفت و کسی راآنجا نکشت وعامربن مالك 
حمانی را بر گوز گان گماشت. 

گوید: آنگاه قتیبه سوی بلخ رفت واسپهبد با مردم بلخ پیش وی آمد. قتیبه 
وارد بلخ شد وبپش از يك روز آنجا نماند و از پی‌عبدالرحمان برفت تا به درةخلم 
رسید که نیرز لك از آنحا گذشته بود ودر بغلان اردو زده بود وجنگاورانی بردهانة دره 
وتنگه‌های آن کماشته بود که آنجا را حفظ کنند. آن سوی دره نیز در قلعه‌ای استو ار 
جنگاورانی نهاده بود. 

گوید: قتیبه روزی چند بماند و بردهانه دره با آنها جنک کرد و کاری از پیش 
نبرد و وارد دره نتوانست شد که تنگه‌ای بود ورود از میان آن می گذشت وراهی که 
به نیزكگ رسد جزدره نمی‌شناخت و بیابانی که عبور سیاه از آن میسر نبود وهه‌چنان 
متحیرمانده بود وچاره می‌جست. 
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گوید: قتیبه در این حال بود که رب‌خان شاه رب وسمنگان پیش وی آمد 
وامان عواست به شرط اینکه راه دخول قلعه‌ای را که آنسوی دره بود به‌وی‌بنماید. 
قتیبه اورا امان داد وهرچه می‌خواسته‌بود داد و شبانگاه کسانی را با وی‌بفرستاد که 
آنها را سوی قلعه‌ای برد که آنسوی دره خلم بود. مردم‌قلعه غافل بودند که بر آنها 
تاختند وجمعی از آنها را بکشتند وباقیماندگان آنها ونیز کسانی که در دره بودند 
گریز ان شدند وقتیبه با کسان و ارد دره شد وبه‌قلعه رسید آنگاه سوی سمنگان‌رفت؛ 
نیزك در بغلان بود برسرچشمه‌ای به نام فتح‌جاه مابین سمنگان و بغلان‌بیابانی‌بود که 
حجندان سخت نبود. 

گوید: قتیبه روزی چند در سمنگان بماند» آنگاه سوی نیزكه رفت و برادر 
خویش عبدالملك را از پیش فرستاد» نیزكك خبر یافت واز آنجا که بود حر کت کرد 
واز شهر فرغانه گذشت وبنه و اموال خویش را پیش کابل شاه فرستاد و برفت تا به 
کرز رسید» عبدالررحمان‌بن »سلم از دنبال وی بود که فرود آمد و تنگه‌های کرز را 
یگرفت. قتیبه در اسکیمشت فرود آ۰د که میان وی وعبدالرحمان يك فرسخ فاصله 
بود. 

گو ید: نيزك در کرز حصاری شد و جز از يك سوبه طرف وی راه نبود که 
سخت بود واسب از آن عبور نمی کرد. قتیبه دوماه اورا محاصره کرد تا آذوقه‌ای 
که به دست نیز بود کاستی گرفت و آبله در آنها افتاد و جیغویه آبله گرفت. قتیبه نیز 
از زمستان بیمنال بود» پس سلیمان ناصح را پیش خو اند و گفت: «پیش نيزك رو و 
تدبیری کن که اورا بی‌امان پیش من آری» اکُر مقاومت کرد و امتناع ورزید امانش 
بده وبدان که اگر ببینمت و او با تو نباشد بردارت می‌کنم» برای جان خویش‌کار 
کن.» 

سلیمان گفت: «برای من به عبدالرحمان نامه‌بنویس که مخالفت من نکند.» 

گفت: «خوب» وبرای وی به عبدالرحمان نامه نوشت. 
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وقتی سلیمان پیش عبدالرحمان رفت بدو کگفت: «کسانی را بفرست که بر 
دهانه دره باشند وچون من و نیز برون شدیم از پشت سرما برو ند ومیان ما ودره 
حایل شوند. 

گُو ید: عبدالرحمان کگروهی را بفرستاد که جابی که سلیم گفته بود بماندند» 
سلیم برفت» خوردنیهایی همراه داشت که چند روزمی‌ماند با بارهای نان» وقتی به 
نزد نیز رسید بدو گفت: «ای سلیم مرا رها کردی؟» 

سلیم گفت: «ترا رهانکردم» توبه خحلاف ری من رفتی وباخویشتن‌بد کردی» 
قتیبه را حلع کردی وخیانت آوردی» 

گفت: «ا کنون چه باید کرد!» 

گفت: «باید پیش وی روی که اورا آزموده‌ای ومی‌دانی که از اینجا نخواهد 
رفت که قصد دارد که زمستان را با سلامت با هلا کت اینجا بماند» 

گفت: «بی‌امان پیش وی روم؟» 

گفت: «گمان ندارم ترا امان دهد که حاطرش از توسخت آزرده است واورا 
حشمگین کرده‌ای» اما رأی من جنانست که بی‌خبر بروی و دست در دست وی نهی 
که امیدو ارم اگر چنین کنی شرمگین شود وترا ببخشد.» 

گفت: «رأی توجنین است؟) 

کفت:«آری» 

گفت: «خاطرم اين را نمی‌پذیرد که او وقتی مرا ببیند می کشدم» 

سلیم گفت: رآمده بودم بگویم‌چنین کنی که امیدوارم به‌سلامت مانی‌ومتز لت 
توبه نزد وی به حال اول باز کردد» ار نمی‌پذیری می رو م» 

کفت: «پس غدا بخوریم» 

گفت: «چنان پندارم که گر فتارید و به تهیه غذا نمی‌توانید پرداخت و ما غذا 
بسیار داریم.» 
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گوید: سلیم غذا خواست که غذای بسیار بیاوردند که تر کان از هنگسام 
محاصره شدن مانند آن نداشته بودند و آنرا غارت کردند و این کار نيزك را غمین 
کرو 

سلیم بدو گفت: «ای ابو الهیاج من نیکخواه توام می بینم که بارانت‌به‌سختی 
افتاده‌اند اگر محاصره‌شان طولانی شود و بدین حال بمانی اطمینان‌ندارم که باتسلیم 
کردن تو امان نگیرند» حرکت کن وپیش قتیبه‌بیا» 

گفت: «من از وی برجان خویش در امان نیستم وبی امان پیش وی نمی آیم 
که پندارم اگر هم امانسم بدهد می کشدم؛ ولی امان گرفتن دستاویز و مایهةٌ امید 
است.» 

گفت: « وی ترا امان داده است از من بد گمانی؟» 

گفت: و«نه) 

گفت: «پس با من بیا» 

باران نيزك نیز گفتند: «گفتار سلیم را بپذیر که وی کسی نیست که نادرست 
بگوید.» 

گوید: پس نیزكك اسبان حویش را خواست‌وبا سلیم برون شد وچون‌به‌جایی 
رسید که از آنجا به طرف زمین هموار سرازیر می‌شد گفت: «ای سلیم هر که نداند 
چه وقت می‌میرد؛ من می‌دانم چه وقت می‌میرم من وقتی_قتیبه را ببینم می‌میرع.» 

گفت: «ابدا» ترا با وجود امان» نمی کشد» 

گوید: پس بر نشست و روان شدء جیغویه نیز که از آبله بهی یافته‌بود باصول 
وعثمان برادر زادگان نيزك وصول طرخان خلیفه جیغویه و خنس طرخان سالار 
نگهبانان یزك همراه وی بودند. 

گو ید: وقتی از دره برون‌شد سوارانی که سلیم به جا نهاده بود به‌طرف‌دهانه 
دره رفتند ومانع برون شدن تر کان شدند. نیزل به سلیم گفت: « این مرحله اول شر 
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است۰) 

گفت: «جنین نیست. به جای ماندن اینان برای توبهتر است.» 

گوید: آنگاه سلیم با نیزك و کسانی که همراه وی برون شده بودند برفتند تا 
پیش عبدالرحمان‌بن مسلم رسیدند که کس‌پیش قتیبه فرستاد و به وی خبر داد . قتیبه 
عمرو بن ابی‌مهزم را پیش عبدالرحمان فرستاد که آنها را بیارد. 

کو بد:عبدالرحمان آنها را پیش قتیبه بردکه باران نیزك را بداشت و نیزلرا 
به ابن‌بسام لیثی سپرد وبه حجاج نامه نوشت و اجازه خواست نیز را بکشد. این 
بسام نيزك را به سرا پردةٌ حویش برد وبه دور سراپرده خندقی زد و نگهبانان‌بر آن 
گماشت. قتیبه معاویةبن عامر علیمی را فرستاد که هرجه کالا در کرز بود با کسانی 
که آنجا بودند بگرفت وپیش قتیبه آورد که آنها را بداشت ودر انتظار نامه حجاج 
بود. نامهٌ حجاح پس از چهل روز بیامد که دستور داده بود نیز ك را بکشد. 

گوید: پس قتیبه نیزك را پیش خواند و گفت: « تسرا به نزد مسن يا به نزد 
عبدا لرحمان یاسلیم قراری‌هست؟» 

گفت: «به نزد سلیم قراری دارم» 

گفت: « درو غ می‌گویی » و برخاست و به درون رفت » نزر له را به 
بازداشتگاهش بردند وقتیبه سه روز بر کسان ظاهر نشد. 

گوید: مهلب‌بن ایاس عدوی سخن آورد و کسان در کار نیزك سخن کردند؛ 
بعضی‌ها گفتند : «روانیست که او را بکشد» بعضی دیگر گفتند: « واگذاشتن او روا 
نیست»» و گفتگو درباره وی بسیار شد. 

گوید: به روزچهارم قتیبه برون شد وبه مجلس نشست و کسان را اجازه داد 
و گفت: «در بارة کشتن نیز چه می‌گویید؟» که احتلاف کردند بکی گفت: « او را 
بکش» یکی گفت: «با وی پیمان کرده‌ای اورا مکش»؛ یکی گفت: «بر ای‌مسلمانان 
مایةهٌ حطر است.» 


جلد نهم ۳۸۱ 


گوید: در این وقت ضراربن حصین ضبی بیامد که بدو گفت: « ضرار توچه 
می‌گوبیآ» 

گفت: «می گویم که از توشنیدم که می گفتی با خداپیمان کرده‌ای که ار ترا 
براوتسلط داد خونش بریزی» ار جنین نکنی‌دیگر ترا براو تسلط‌نمیدهد.» 

گوبد: قتیبه دبر بیندبشید» پس از آن‌گفت: « به دا ار از عمرمن بیش از 
آن نمانده باشد که سه کلمه بکُویم می‌گویم: « بکشیدش» بکشیدش بکذیدش ».و 
نیز را پیش خواند و دستور داد او را با بارانش بکشند که با هفتصد کس کشته 
شد. 

گوید: ولی باملیان‌گو بند: قتیبه نيزك را امان نداد» سلیم نیز اورا امان نداده 
بود. وجون می‌خو است اورابکشد وی راپیش خواند ويك شمشیر حنفی بخواست 
و از نیام بر کشيد و آستین‌های خویش را کشید وبه دست خویش گردن اورا 
بزد. به عبدا لرحمان نیز بگفت تاگردن صول را بزد. صالح را نیز بکفت تا عثمان 
را وبه قولی‌شقران برادر زادةنیزك رابکشت. به بکرین حبیب تیمی که از مردم‌باهله 
بودگفت: «آیا نیروداری؟» 

گفت:«آری ومایلم»بکر خوی بدوی داشت. 

قتیبه گفت: « این توو این دهقانان» 

گوید: وقتی کسی راپیش وی‌می آوردند گردنش‌را می‌رد ومی گفت: «بیار ید 
و بر ید.» 

به گفتهةً باهلیان کسانی که آنروز کشته شدند دوازده همزار کس بودند. نیز 
و دو برادر زاده‌اش را بر کنار چشمه‌ای به نام وحش خاشان در اسکیمشت 
پیاو بختند. 

مصعب‌بن‌حیان به نقل از پدرش گوید: قتیبه سر نیزكك را همراه محفن‌بن‌جزء 
کلابی وسواربن زهدم جرمی فرستاد که حجاج گفت: «سزاوار بودفتیبه‌سر نيزك 
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را با پسر مسلم بفر ستد» 

محفن گفت: «بله وبه طرف جین.» 

حنبل‌بن ابی جریده به نقل از مرزبان قهستان‌گُوید: روزی قتیبه نیزكك را که 
بازداشت بود پیش خواند و گفت: « رای تودربارة سبل وشد چیست پنداری اگر 
کسی سوی آنها بفرستیم خواهند آمد؟» 

کفت: «نه» 

گوید: پس قتییه کس پیش آنها فرستاد که بیامدند و نیز وجیغویه را پیش 
خو اند که بیامدندو دیدند که‌سبل وشد در مقابل قتیبه بر دو کرسی‌بو دند و پهلوی آنها 

گوید: شد به قتسیبه گفت: « جیغویه اگر چه دشمن من است اما از من 
سالخورده‌تر است او شاه است ومن به جای نو کراویم اجازه‌ام بده به او نزديك 
شوم.» 

گوید: قتیبه اجازه داد که‌شد به جیغویه نزديك شد ودستش را ببوسیدوبرای 
وی به خاله افتاد. 

گوید: آنگاه دربارٌ سبل نیز از قتیبه اجازه حواست که بدو اجازه داد و به 
سبل نزديك شد ودستش را ببوسید. نيزك به قتیبه گفت: «به من اجازه بده به شد 
نزديك‌شوم که‌من نو کراویم» قتییه‌اجازه داد و نیزلبدو نزديك‌شد ودستش‌را ببوسید. 
پس از آن قتیبه به سبل وشد اجازه داد که سوی ولایتهای خویش رفتند. حجاج‌بن 
قینی راکه از بزرگان مردم خراسان بود همراه شدفرستاد. 

گوید: وقتی قتیبه نيزك را بکشت. زبیر وابستهةً عابس باهلی پاپوش نیزلهرا 
که جواهر در آن بود بر گرفت وبه سبب همان جواهر که از پاپوش نیز بر گرفته 
بود از همه مردم ولابت خویش‌مال وملك بیشتر داشت. قتیبه‌این را براو روادانست 
وهمچنان توانگر بود تا در ایام ولایتداری ابوداود در کابل بمرد. 


جلد نهم ۳۸۳ 


گوید: قتیبه جیغویه را رها کرد وبراومنت نهاد و وی را پیش ولبدفرستاد و 
همچنان درشام ببود تا و لید بمرد. 

گوید: قتیبه به مروباز کشت و برادر حویش عبدالرحمان را برمرو گماشت و 
چنان بود که کسان می گفتند: «قتیبه با نیزكك نامرد. کرد وثابت قطعه شعری در این 
باب گفت به این‌مضمون: 

«میندار که نامردی خردمندی است 

«باشد که کار از آن بالا گیرد 

«اما پس از آن فرو افتد» 

گوید: حجاج می‌گفته بود: «وقتی‌قتیبه را فرستادم جوانی کم تجربه بود و 
چون يك قدم‌اورا پیش بردم‌دو قدم‌بطرف می آمد.» 

حنبل‌بن ابوجریده به نقل از مرزبان قهستان‌گوید: وفتی قتیبه به مرو باز آمد 
ونیزك را کشت. به طلب پادشاه کوز کان بر آمد که از ولایت خویش کر بخته بودهء‌اما 
او کس فرستاد وامان خواست. قتیبه بدوامان داد به‌شرط آنکه بیاید وصلح کند. شاه 
گروگانهایی خواست که به دست وی باشند واو نیز گرو گانها بسپارد. قتیبه‌حجیب‌بن 
عبدالله باهلی را گرو گان داد» شاه کُوزگان نیز کرو کانهایی از خاندان خحویش داد. 
آنگاه حبیب را در گوزگان در یکی ازدژهای خویش به جانهاد وپیش قستیبه آ۰د و 
با وی صلح کرد سپس باز گشت و به طالقان در گذشت. مردم گو ز گان گفتند: «او را 
مسموم کرده‌اند» وحبیب ر | کشتند» قتیبه نیز گرو گانهایی را که به نزد وی‌بودند کشت 
و نهارین توسعه در این باب عطاب به قتیبه شعری گُفت به این مضمون: 

«خحدای دربارة تر کان حکمی به تووانمود 

و که همانند حکم دربارة قربظه و نضیر بود 

«داوری قتیبه ستمگرانه نبود 

«ودلها را خنك کرد.» 
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در همین سال» یعنی سال نودویکم قتیبه برای بار دوم به‌غزای شومانو کش 


و سف رفت وبا طرخحان صلح کرد. 


سخن از غزای شومان د کش 
و دش و صلح باطر خان 

علی کویبد: فبلسنشب و به قولی غیسلشتان شاه شومان عامل 
قتیبه را برون کرد وفدیه‌ای را که برسر آن صلح کرده برد نداد قتیبه‌عیاش غنوی‌را 
با یکی از زامدان خر اسان فرستاد که شاه شومان را دعوت کنند تا به ترقیبی که با 
قتیبه صلح کر ده بود فدبه دهد» وجون به شومان ر سیدند» کسان برون آمدندو به آنها 
تبر اندازی کر دند که آن مرد باز گشت وعباش غذوی به جای ماند و گفت: «آیا اینجا 
مسلمانی هست؟» 

یکی از مردم شهر پیش وی آمدو گفت: «من مسلمانم‌چه می‌خو اه یآ» 

گفت: «مرا در کار جهاد با ابنان کمك می کنی؟» 

گفت: «اری» 

گفت: «پشت من باش که عقب سر مرا حفظ کنی» 

گوبد: و آن کس که نامش مهلب بود پشت عیاش بایستاد که با کسان‌نبرد کرد 
تا پر | کنده شدند اما مهلب از پشت سر به عیاش حمله برد و اورا ۲ 
زحم بر پیکر وی بافتند و از کشته شدن وی غمین شدند و گفتند: « مردی دلیر را 

شتیم ۰ 

گوید: قتیبه حبر یافت وشخصاسوی آنها روان‌شد و راه بلخ گرفت و چون 
آنجا رسید» برادر خویش عبدالرحمان را پیش فرستاد و عمروین مسلم را بر بلخ 

گوید: وچنان بود که شاه شومان دوست صالح‌بن مسلم بود وصالح یکی را 
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پیش اوفرستاد که بکوید اطاعت کند وتعهد کرد که اگر به صاح آمد قتیبه را از او 
راضی کند. اما شاه ننذیرفت و به فرستادة صالح گفت: «بی‌جهعت مرا از قتسبه 
می‌ترسانی که قلءهٌ من از ۰۵+ پادشاهان بلندتر است من که کمانم از همه بادشاهمان 
محکمتر است وتیر اندازيم از همه‌شان بهتر است به بالای آن تیر می‌اندازم و تیرم 
به کمر قلعه نمی‌رسد» پس چرا از قتیبه بترسم!» 

گوید: پس قتیبه از بلخ برفت واز نهر گذشت وسوی شومان رفت که شاه 
آنجا حصاری شده بود ومنجنیقها نصب کرد و قلعة وی را مدف کرد ودرهم کوفت 
وچون شاه شومان از غلبةٌ قتیبه بیمناك شد و آنچه را براومی کذشت بدیدهرجه مال 
وجواهر داشت فراهم آورد و در جامی در میان قلعه افکند که ک‌س به عمق آن 
نمی ز سید. 

گوبد: آنگاه‌قلعه رابگشودوسوی مسلمانان رفت وبا آنها بجنگید وتا کشته‌شد 
وفتیبه قلعه را به زور بکشود وجنگاوران را بکشت وزن وفرزنداسیر گرفت انگاه 
سوی باب لحدید باز کشت و از آنجا سوی کش و نسف رفت حجاج بدونوشت: 
کش را بکوب و نسف را وبر ان کن واز محاصره شدن بیرهیز . 

گوید: قتیبه کش و نسف را بگرفت. فاریاب در مقابل وی مقاومت کرد که 
آنجا را بسوخحت وسوخته نام گثرفت. پس از آن قتیبه بر ادر خویش عبدا لرحمان را 
از کش ونسف برای مقابلةً طر حون سوی سغد فرستاد که بسرفت تا به مرغسز اری» 
نزديك آنها فرود آمد واين به وقت پسین بود» کسان به یکسو رفتند و بنوشیدند و 
ببهوده گری کر دند و تباهی آوردند و عبدالرحمانابوهرضیه راکه از وابستگان قوم 
بود بگفت تاکسان را از نوشبدن فشرده باز دارد» ابومرضیه آنها را می‌زد و 
ظر فهایشان را می‌شکست و نبیذشانرا می‌ریخت که به‌دره روان شد و آنجارا مر ح- 

ویکی از شاعر انشان گفت: 
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«من نبیذ نخواهم نوشید 

« که از ابومرضيةٌ سکث می‌تر سم» 

گوید: عبدالرحمان چیزی راکه قتیبه با طرحون دربارة آن صلح کرده بود 
بگرفت و گرو گانهایی راکه به نزد وی بود بداد. آنگاه عبدالرحمان پیش قتیبه 
باز گشت که به بخارا بود و از آنجا سوی مرو باز گشتند. 

گو بد: سغدیان به طر خون‌گفتند: «توبه‌عواری‌رضادادیوبا ح دادن‌راخوش 
داشتی» پیری فرتوتی وهارا به توحاجت‌نیست.» 

گفت: «هر که را خواهید به سالاری بردارید» 

گوید: پس غوزك را به سالاری برداشتند وطرخون را محبوس کردند. 

طرخون گفت:«از پس شاهی بج زکشته شدن نیست این کار به دست خودم 
باشد بهتر از آنست که دیگری انجام دهد.» و برشمشیرخویش تکیه داد تا از پشت 


وی در آمد. 
گوبد: این کار را باطرخون وقتی کردند که قتیبه به سیستان باز گشت وغوزك 
را سالار کردند. 


و لی‌باهلیان گویند: قتیبهسوی‌شاه شومان‌رفت ومتابل قلعةٌ وی‌منجنيفهانهاد از 
جمله‌منجنیقی که آ نر افحجاءمی‌نامید. نخستین‌سنگی که انداعت به‌دبوارخورد»سنگ 
دیگر انداخعت که‌درشهر افتاد» پس‌از آن‌سنگهاپیاپی به‌شهر افتاد و یکی از آن در 
مجلس شاه‌افتادو به‌یکی‌خورد واورا کشت فتیبه قلعه رابه‌زور کشود آنگاه سوی کس 
و نسف‌باز گشت. سیس‌سوی‌بخارا رفت‌ودر دهکده‌ای‌فر ود آمد که آتشکده‌ای آ نجابود 
با خانهٌ عدایان که در آنجا طاووسها بود و آنرا جایگاه طاووسان نامیدند. پپس از 
آن سوی سغدجایگاه‌طر خون روان‌شد که آ نچه‌رابرسر آن‌صلح کرده‌بود ازوی‌بگیرد 
و چون‌بگرفت‌سوی بخار اباز گشت و بخار اخذاهر | که‌جو انی نو سال بودشاه‌بخار | کرد 
و کسی‌را که‌بیم‌داشت‌باوی‌مخا لت کندیکشت. آنگاهر اه آمل گر فت‌ و سوی‌مرورفت. 


جلدهشتم ۱۳۸۳۷ 


باعلیان به نقل از یکی از مردم باهله‌گویند: کسان ازسنگ‌انداختن به‌بناهای 
فوم فراغت نیافته بودند که قلعه کشوده شد. 

در این سال و لیدین عبدالملك خالدین عبدالله قسری را ولایتدار مکه کرد و 
همچنان ولابتدار آنجا بود تا و لید در گذشت. 

نافع وابسته بنی مخزوم گو ید: شنیدم که‌خا لدبن عبدالّه می گفت: «ای‌مر دم 
شما در محترمترین شهرهای خدایید. شهری که خدا از همه شهرها بر گزبد وخانة 
خویش را در آن نهاد وزیارت آنرا بربندگان‌عویش؛ هر که سوی آن راه تواند 
یافت"مقرر کرد. ای مردم قرین اطاعت وپیروجماعت باشید واز شبهه‌ها به دور 
مانید که هر کس را پیش من آرند که عیب امام خویش گفته باشد اورا درحرم 
می‌آویزم. خحداوند حلافت را مقامی و الا داده» تسلیم باشید و اطاعت کنید و چنین‌و 
چنان مگویید. هرچه خلیفه نویسد ورای وی باشد باید اجرا شود. بدانید که حبر 
یافته‌ام که گروهی از اهل مخالفت سوی شما می آیند ودر دیارتان افامت می‌گیر ند» 
مبادا کسی را که می‌دانید از جماعت بریده جای دهید که اگریکی از آنها را درخانة 
یکی از شما بیابم خانة وی راو یران ءی‌کنم ببینید کی را در خانه‌هایتان منزل 
می‌ددید» پیرو جماعت وقرین اطاعت باشید که پرا کندگی بلیهٌ عظمی استم.» 

ابو حبیبه کو بد: به عمره رفتم ودر خانه‌های بنی‌اسد که جزو خانه‌های زبیر 
بود جای گرفتم» خالد مرا خواست که پیش وی رفتم گفت: «از چه قومی؟» 

گفتم: «از مردم مدینه» 

گفت: «چرا در خانهٌ مخالفان اطاعت‌جای گر فته‌ای؟» 

گفتم: «يك روز یالختی از روز آنجا می‌مانم» سپس به خانه‌ام‌باز می گر دم» 
اهل مخالفت نیستم واز جمله کسانم که کار حلافت را بزرگ می‌دارند و پندارم که 

هر که منکر آن‌باشد هلال می‌شود.» 


# من‌استطا رالیه مه 


بسام. فرآن سوده آلییمیان یف ٩۱‏ 


۳۸0۸ ترجمه‌تادیخ طبری 


کفت: «هرچه می‌خواهی بمان» ناخوشابند ابنست که کسانی اقامت کنند که 
عیب خلیفه می‌گویند» 

گفتم: «پناه برخدا» 

کو بد: روزی شنیدم که می گفت: یه حد| اکر می‌دانستم این حیوان وحشی 
که در حرم در امان است اکر سخن می کرد معترف اطاعت نبودآنرا از حرم 
برون می کردم که نبابد مخالث وعیبگوی جماعت در حرم وامان خدای اقامست 
گیرد.» 

گفتم: «خحدای امیر را توفیق دهاد» 

در این سال ولیدین عبدالملك سالار حج بود» این را از ابومعشر رواینت 
کرده‌اند که گوید: به سال نودویکم و لیدبن عبدالملك با کسان حح کرد. 

صالح‌بن کیسان‌گوید: وقتی موقع آمدن و لید رسید عمربن عبدالعزیز بگفت 
تا بیست کس از مردم قریش با وی بروند و از و لیدبن عبدالملك پیشواز کنند که 
ابو بکر بن عبدا لرحمان و بر ادرشمحمد وعبد الله بن‌عمروبن عثمان از آن‌جمله‌بودند. 
اینان همراه‌عمربن عبدالعزیز برفتند تا به سویدا رسیدندچهار پایان و اسبان‌باجماعت 
بود. به ولید رسیدند که سوار بود» حاجب گفت: در مقابل امیرمومنان پیاده‌شو رد 
که پیاده‌شدند» آ نگاه‌بگفت که‌سو ارشد ندعمر بن‌عبدا لعز یزرا پیش خو اندو باوی همر اه 
شد تابه ذی خشب رسیدند آنگاه کسان احضار شدند و آنها را بکی‌بکی پیش ‌خو اند 
که به وی سلام‌گفتند. آنگاه غدا حواست که بیش وی غدا خوردند واز دی حشب 
حر کت کرد وچون به مدینه رسید صبحگاهان به مسجد رفت که بنای آنرا ببیند 
کسان را از آنجا بیرون کردند و هیچکس را نگذاشتند اما سعیدین مسیب بماند که 
هیچکس از نگهبانان جرئت بیرون کردن وی نداشتند» در نماز گاه دوپارجه براو 
بود که پمج درم نمی‌ارز بد» بدو گفتند: «چه‌شو دا گر برخیزی.» 

گفت: «به خدا برنخیزم تا وقتی که برمی‌خاسته‌ام برسد» 


جلدنهم ۳۸۴۹ 


گفتند: «چه شود اگر به امیرمومنان سلام گویی.» 

گفت: «به خدا پیش وی نمی‌روم» 

عمر بن‌عبدالعز یز گوبد: و لید را به یکسوی مسجد بردم به این امید که سعید 
ابن‌مسیب را نبیند تا وقتی که برخیزد» اما ولید نگاهی به طرف قبله کرد و گفت: 
«آين نسسته کیست؟»« آباشیخ؛ سعیدبن مسیب است؟» 

عمر گفت: «بله‌ای امیر مومنان وضع وی چنین است وجنان است اکّر از 
حضورتو خبر داشت برمی‌حاست وترا سلام می گفت» چشمش ضفیف است.» 

ولیدگفت: « وضع وی را می‌دایم» ما پیش وی می‌رویم و بدو سلام 
می گو بیم.» 

گوید: پس و لید در مسجد بکشت تا متابل قبر ایستاد آنگاه بیامد تابه نزد 
سعید استاد و گفت: «ای شیخ چونی؟» 

گو ند: به << | سعید تکان نخورد و برنخاست» گفت: «نیکم و حمدحدای» 
امیرممنان چونست وحالش جچکونه است؟» 

ولید گفت: «به حمد دای یکوست» آنگاه برقفت وبه عمر می گفت: « این 
باقیماندة نیکمردان است.» 

عمر گفت: «بله» ای امیرمو منان» 

گوید: و لید در مدینه بردکان عجمی بسیار تقسیم کرد با ظرفهای طلا و نقره 
ومالها. به روز جمعه در مدینه سخن کرد وبا کسان نماز کرد. 

اسحاق‌بن بحیی گوبد: در آن سال که و لیدحج کرد به روز جمعه دیدمش که 
برمنبر پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه وسلم ن‌از می کرد سیاهش از منبر تا دبو ارانتهای 
مسجد دوصتف کشیده بود» چوب‌به دست داشتند و گرزها ی آهنین بردوش دیدمش 
که با پیراهن و کلاه آمد وعبا نداشت, به منبر رفت وجون بالا رفت سلام گفت. 
آنگاه بنشست» موذنان اذان‌گفتند آنگاه حاموش ماندند» و لید خطبهٌ اول را نشسته _. 


۳۸۵ ترجمهة تاردیخ طبری 


گفت» آنگاه بر حاست وخطبه دوم را بگفت. 

اسحاق‌گوید: رجاء بن‌حبوه را دیدم که با وی بود» گفتم: « اینطور عمل 
م ی کنندآ» 

گفت: «آری معاو به جنین کرد وهمه کسان دیگر از پی او » 

گفتم: «با وی سخن نمی کنی!» 

گفت: قبیصین ذویب به من گفت که با عبدالملك‌بن مروان سخن کرده 
بود واو نخواسته بود جز این کند و گفته بود: «عدمان بدین کونه حطبه گفت.» 

گفتم. «به خدا جنین خطبه نکفت: عءثمان ایستادد حطبه کفت» 

رجاگفت: «برای آنها چنین روایت کرده‌اند و آنرا گرفته‌اند.» 

اسحاقگوید: هيچيك از آنها را جبارتر ازو لید ندیدیم. 

محمد بن عمرگوید: بوی خوش مسجد پیه‌بر خدا صلی الله‌علیه‌وسلم‌و آتشدان 
آنرا با پوشش کعبه بیاوردند و بگشودند و در مسجد برطنابها آویختند» از دیبای 
تکوبودکه هر گز مانند آن دبده نشده بود. مك روز آنجا بود پس از آن پیچیدند و 
بر داشتند. 

گوید: ولیدبن عبدالملك سالاری حج راعهده کرد. 

عاملان ولایات در این سال همان عاملان سال نودم بودند به جز مکه که به 
گفتةٌ واقدی در این سال عامل آن خالدبن عبدالله فسری بود. اما به‌کفتَهةٌ غیر او در 
اين سال نیز ولایتداری مکه با عمربن عبدالعزیز بود. 

آنگاه‌سال نود ودوم در آمد. 


سخن از حو ادث 
سال‌نود ودوم 


از جمله حوادث سال این بود که مسلمةبن عبدالملك با عمربن و لید به‌غزای 


جلدنهم ۳,۸۵۱ 


سرزمین روم رفت وسه قلعه به دست مسلمه گشو ده‌شد ومردم سوسته به دل‌سرزمین 
روم رفتند. 

وهم در اين سال طارق‌بن‌زیاد» آزاد شده موسی‌بن‌نصیر با دوازده‌هزار کس 
به‌غز ای اندلس رفت وبا شاه اندلس مقابل شد. به‌پندار وافدی وی را ادرینوق 
می‌گفتند ویکی از مردم اصبهان بود. 

گوید: آنها شاهان عجم اندلس بودند» طارق با همه جمع خسویش سوی 
وی رفت. ادرینوق برتخت شاهی بیامد» تاج ودستکشهاوهم‌لو ازم شاه ی که‌شاهان 
می‌پوشیده بودند براو بوده نبردی سخت کردند که‌خدا ادرینوق را بکشت, اندلس 
کشوده‌شد» به سال نودودوم. 

وهم در این‌سال» جنانکه بعضی سیرت نویسان گفتهاند» قتیبه‌به غز ای‌سیستان 
رفت و آهنگ رتبیل بزرگ وزابل داشت و چون در سیستان فرودآمد فرستادگان 
رتبیل به تقاضای صلح پیش وی آمدند که پذیرفت وباز گشت‌و عبدر به بن‌عبدالله‌لیئی 
را بر آنها گماشت. 

در این سال عمربن عبدالعزیز که عامل مدینه بود سالار حج شد ازابومعشر 
ونیز از واقدی وغیر اوجنین آورده‌اند. 

عاملان ولايتها در این سال همان عاملان سال پیش بودند. 

پس از آن سال نودوسوم‌در آمد. 
سخن از حو ادث 
سال نودوسوم 

از جمله حوادث سالء غزای عباس‌بن ولید بود به سرزمین روم که خدا 
سمسطیه را به دست وی‌گشود. 

وهم در اين سال مروان‌بن و لید به‌غزای روم رفت وتا خنجره رسید. 


+ 


۱۳۸۹۵۲ ترجمة تادیخ طبری 


وهم در این سال مسلمةبن عبدا لماك به رای سر زمین روم رفت و در ناحية 
ملطیه» ماسه‌و حصنا لحدید وغزاله وبرجمه را کشود. 

وهم در این سال قتیبه شاه خام‌گرد را بکشت و از نوبا شاه حوارزم صلح 
کرد. 


سخن از کشته شدن‌شاه 
خام گرد ودصلح خوارزم 
و پنسا و کبفت آن 


حنبل‌بن ابی‌حریده به نقل از مرزبان قهستان ودیگران‌گوید: شاه خسوارزم 
ضعیف بود و برادرش خرزاد براوتسلط یافت» خرزاد کو چکتر از اوبود وچنان‌بود 
که وفتی خبر می‌بافت که به نزدیکی از خاصان شاه کنیز با اسب با کالای فاحری 
هست می‌فرستاد و آنرا می گرفت با ار خبر می‌بافت که بکی‌از آنها دختر یاخو اهر 
یا زنی زیبا دارد می‌فرستاد واورا به زور می‌گرفت» هرچه می‌خر است می گرفت و 
ه رکه را می‌خواست محبوس می کرد. هیچکس با وی مقاومت نمی کرد شاه نیز 
اورا منع نمی کرد. و قتی بدومی گفتند می گفت: «حریف وی نمی‌شوم) با وجود 
اين از خشم وی لبریز بود. 

گوید: و چون رفتار برادرشاه به‌در ازا کشید به قتیبه نوشت و اورا به‌سرزمین 
خحوبش خو اند که می‌خو است آنجارا به وی تسلیم کند» کلید شهرهای خو ارزم را 
برای اوفرستاد که سه کلید طلابود وشرط کرد که قتیبه برادرش را با همه کسانی که 
مخالفت وی می کنند بدوتسلیم کند که هرچه می‌خواهد در بارة وی عمل کند.دراین 
باب کسان فرستاد وهیچکس از مرزبانان ودهقانان حویش را از آنچه به‌قتیبه نو شته 
بود خبردار نکرد. 

گوید:فرستادگان وی در آ خرزمستان‌بنزدقتیبه آمدند که وقت غزا بود و بررای 


جلدنهم ۳۸2۵۳ 


غز امهراشد وجنان وانمود که آهنگک سفددارد. فرستادگان خوارزمشاه‌از پیش قتیبه 
باجو ابمطلوب پیش وی باز گشتند. آ نگاه‌قتیبه‌حر کت کرد وثابت‌اعور آزادشدة مسلم 
را برمرو گماشت. 

کو بد: شاه خوارزم شاهان ودانشوران ودهقانان حویش را فراهم آورد و 
گفت: «قتیبه آهنگ سغد دارد و به غزای شما نمی آید؛ بیایید در ایسن بهار خوشی 
کنیم»» پس آنها به نو شیدن وحوشی کردن پرداختند وبه دل از غزا ایمن‌شدند. 

گوید: نا گهان قتیبه در هزارسپ آن سوی نهر فرود آمد. خو ارزمشاه به‌یاران 
عویش گفت: «رآی شما جیست!) 

گفتند: «رآی ما این است که با وی نبرد کنیم» 

گفت: «ولی رأی‌من‌چنین نیست. کسانی که ازما نیرومندتر بوده‌اندوش و کت 
بیشتر داشته‌اند تاب وی نیاورده‌اند» ر ی من اینست که چیزی بدهیم و او را پس 
ببر یم که این سال برود و کار حویش را بنگریم» 

کفتند: «رآی ما رای نست» 

گوید: خو ارزمشاه‌بیامد ودر شهر فیل آنسوی نهرجاگرفت. 

گوید: شهرهای خوارزمشاه سه شهر است. که مردابی دراطراف آنست 
و شهر فیل از همه استوارتر است. خوارزمشاه در آنجا فرودآمد قتسه در 
هز ارسپ بود» آنسوی نهر که عبور نکرده بود و نهر بلخ میان وی و خوارزمشاه 
فاصله بود. 

شاه با قتیبه صلح کرد که ده‌هزار سرومقداری‌طلا و کال بدهد به‌شرط آنکه‌وی 
را برضد شاه‌خحام کرد پاری کند و آنجه‌را در نامه خویش بدو نوشته‌انجام‌دهدقتیبه 
این را پذیرفت و انجام داد. 

گوید: قتیبه برادر عویش را سوی شاه جام گرد فرستاد که‌دشمن خوارزمشاه 
بود. 


عبدا لرحمان با شاه‌جام گردنبرد کرد و اورابکشت و برسرزءین‌ویتسلطیافت‌و 
چهارهزار اسیر از آنها پیش قتیبه آورد که آنها را بکشت. 

وقتی عبدالرحمان اسیران را بیاورد فتیبه بگفت تا تخت وی را برون 
آوردند و میان کسان جای‌گرفت و بگفت تا هزار کس از اسیران را پیش روی او 
بکشتند و هزارکس را طرف راست وی وهزارکس را طرف چپ‌وی و هزار کس 
را پشت سروی. 

مهلب گوید: در آن روز شمشیر سران قوم راگرفتند وبا آن‌گردن می‌زدند. 
بعضی شمشیرها بود که نمی‌برید وزخم نمی‌زد شمشیر مراگرفتند وبه هرچه زدند 
جدا کرد و بعضی کسان از خاندان قتیبه بر من حسد آوردند وبه کسی که با شمشیر 
می‌زد اشاره شد که آنر ا کج کن» کمی آنر ا کج کرد که به دندان مقتول خورد و آنرا 

ابوالذبال کوید: آن شمشیر پیش‌من است. 

گوید: قتیبه برادر خحوارزمشاه ومخالفان وی رابدو تسلیم کرد که آنهارا کشت 
و اموالشان را مصادره کرد وپیش قتیبه فررستاد. قتببه و ارد شهر فیل‌شد و چیزیر ا که 
برسرآن صلح کرده بود پذیرفت وسوی هزارسپ باز گشت. 

گوید: فیل شهر سمرقند است اما گفتة راوی به نزد من معتبر تراست. 

باهلیان گو یند: قتیبه از حوارزم یکصدهزار اسر به دست آورد. 

گوید: به سال نودوسوم خاصان قتیبه با وی سخن کردند که کسان خسته‌اند 
که از سیستان آمده‌اند این سال را به آنها آسایش بده اما نپذیرفت و چون با مردم 
خوارزم صلح کرد سوی سغد رفت. 

واشقری شعری کَفت به این مضمون: 

«اگر مطیع مردم زبون شده بودی 

«هفتادهزار کس را تقسیم نکرده بودند 
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«روعزت سغد به حای مانده بود.» 
ابوجعفر گوید: در این سال قتیبةبن مسلم هنگام باز گشت از خوارزم غزای 
سمر قند کرد و آنجا را بکشود. 


سخی از غزا 
وفتح سمر قند 

راوی گوید: وقتی قتیبه مالالصلح خوارزم را بگرفت مجشربن مزاحم‌سلمی 
پیش وی رفت و کفت: «مرا حاجتی هست. به خلوت شویم» وچون خحلوت کرد 
بدو گفت: «اگر روزی آهنکک سغد خواهی کرد؛ هماکنون بکن که‌آنها اطمینان 
دارند که این سال سوی‌آنها نخواهی رفت.ابنك میان تو و آنها ده روز راه است.» 

گفت: «کسی این را به تو گفته؟» 

گفت: «نه» 

گفت: «به کسی گفته‌ای؟» 

گفت: زبه) 

گفت: «اگر کسی از اين» سخن کند» گردنت را می‌ز نم.» 

گوید: قتیبه آنروز رابسر کرد وصبحگاه روز بعدعبدالرحمان را پیش‌خو اند 
و گفت: «با سو اران وتیر اندازان حر کت کن وبنه‌ها را از پیش سوی مروفرست» 

گوید: پس بنه‌ها را سوی مروفرهتاد وعبدالرحمان از پی‌بنه‌ها به آهنگ‌مرو 
همه روز راه پیمود وجون شب در آمد بدونوشت: «صبحگاهان بنه‌ها را سوی مرو 
روان کن وبا سوار انو تير از اندازن سوی سغد روان شو وخبرها را مکتوم دار که‌من 
از پی می‌ر سم.» 

گوید: وچون خبر به عبدالرحمان رسید بنه‌داران را بگفت تا سوی‌مرورو ند 
وسوی آنجا که قتیبه گفته بود روان شد. 
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گوید: قتیبه با کسان سخن کرد و گفت: «خدای این ولایت را به و قتی که غزا 
میسر بود برای شما کُشود. ابنك سغد بی‌پشتیبان مانده ومردمش پیمانی راکه در 
میانه بوده شکسته‌اند و آنچه را با طرخون برسر آن صلح کرده بودیم نداده‌اند و با 
آن چنان کر ده‌اند که خبر دار بد وخدای تعالی فرموده: «من نکث فانما بنکث علسی 
نقسهع۱ 

یعنی: هر که نقض‌بیعت کند به ضرر خویش می‌کند! 

به‌بر کت خدای حر کت کنید که امیدوارم خوارزم‌و سغد همانند نضیرو قریظه 
باشد و حدای عزوجل فرموده: «واخری لم تقدر و اعلیها قداحاط الله‌بها»" 

بعنی: وغنیمتهای دیگر که بدان دست نیافته‌ابد وخدا بدان احاطه دارد. 

گوید: قتیبه وقتی به سغد رسید که عبدالرحمان با بیست هزار کس پیش از 
وی آنجا رسیده بود و قتیبه با مردم خوارزم وبخارا پس از سه يا چهار روز ازفرود 
آمدن عبدالرحمان آنجا رسید و گفت: 

«وچون به‌ساحت قومی در آییم بامدادبیم‌یافتگان‌چه بداست".» 

گوید: یکماه آنها رامحاصره کرد وبارها درحصارشان ازيك‌سوی با آنها نبرد 
کردند مردم سغد که از طول محاصره بیمناك بودند به شاه چاج و اخشاذ فرغانه 
نوشتند که اگر عربان برماظفر یابند باشما نیز چنان کنند که‌با ما می کنند» درانديشة 
کار خویش باشید» مردم آنجاها همسخن شدند که سوی سغدیان آیند وپیغام دادند 
که گرومی را بفرستید تا عر بان را مشغول دارند تا ما به اردویشان شبیخون بریم. 

گوید: سوارانی از ابنای مرزبانان ویکه سواران ودلیران بر گزیدند وروانه 
کردند و گفتندشان که به اردوی عربان شبیخون بزنند. خبر گیران مسلمانان بیامدند 


۲ سورده فتح یه ۲۱ 
۳ انااذا انز‌لنا بساحة قوم فساء صباحا لمنذدین‌سوده‌صافات آبه ۱۷۷ 


جلد نهم ۳۸۷ 


وبه آنها خبر دادند» قتیبه سیصد یا ششصد کس از دلیر ان قوم را بررگزید و صالسح 
ابن‌مسلم را سالارشان کرد و آنها را از راهی که بیم داشت از آنجا سوی وی آیند 
روان کرد. 

گوید: صالح‌خبر گیر انفرستاد که خبر قوم را برای‌وی‌بیارند ودر دوفرسخی 
اردوی مسلمانان فرود آمد. خبر گیران وی باز آمدند وخبر دادند که آنها همان شب 
به وی می‌رسند. صالح سپاه خویش را سه دسته کرد و در دوجا کمین نهاد وبر کنار 
راه تو قف کرد. 

مشر کان شبانگاه بیامدند» از حضور صالح بیخبر بودند وانتظار نداشتند 
پیش از وصول به اردو گاه بااکسی تلاقی کنند و ناگهان به صالح رسیدند. 

گوید: به آنها حمله بردند وجون نیزه‌ها در میانه به کار افتاد کمین‌ها برون 
شدند و نبرد آغاز کردند. 

گوید: یکی از برجمیان می‌گفت: «در آنجا حضور داشتم» مردمی جنگی‌تر 
وبا ثبات‌تر از فرزندان این پادشاهان ندیده بودم. آنها را بکشتیم و جز تنی جند از 
آنها جان به در ثبردند. اسلحهةٌ آنها را به تصرف آوردیم و سرهاشان را بریدیم و 
اسیران‌گرفتیم واز آنها دربارةٌ کشتگان پرسش کردیم گفتند: «هر که را کشته‌ایدپسر 
شاهی بوده یا بزرگی از بزرگان يا دلیری از دلیران قوم» مردانی را کشته‌اید که 
یکیشان برابر صد مرد بوده.»پس نام آنها را نوشتیم وصبحگاهان وارد اردو گاه 
شدیم وهر کداممان سری را همراه داشتیم که به نام معروف بودء سلاح خسوب و 
کالای نفیس و کمر بند طلا و اسبان نکو گرفته بودیم که قتیبه همه را به ما بخشید. 
مردم سغد از این حادثه شکسته شدند. قتیبه منجتیق‌ها در مقابل آنها نهاد و 
سنگبارانشان کرد وهمچنان در کار نبردشان بود» مردم بخارا وخوارزم نیز که‌باوی 
بودند همدلی کردند ونبردی سخت کردند و جانبازی کردند. غوزلا کس پیش قتیبه 
فرستاد که به كمك بر ادرانم و اهل خاندانم از مردم عجم با من جنگگ‌می کنی‌عر بان 
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را سوی من بفرست. 

گوید: قتیبه خشمکین شد وجدلی را پیش خواند و گفت: «کسان را از نظر 
بگذران ودلبران را جداکن»» جدلی کسان را فراهم آورد وقتیبه بنشست و شخصا 
آنها را از نظر گذرانید وسردستگان را پیش خو اند ومردان را يکايك می‌خواند و 
می گفت: « به‌نظرت چطور است؟» 

سر دسته می‌گفت: «دلیر است» 

می‌گفت: «اين یکی چطور!» 

می گفت: «میانحال» 

می‌گفت: «اين یکی چطور؟» 

می گفت: «ترسو» 

گوید: قتیبه ترسوان را عفنان نامید واسب وسلاح نیکوی‌آنها را بگرفت 
وبه شجاعان ومیانحالان داد وسلاح اسقاط را برایآنها نهاد وبا این جمع‌به‌تر کان 
حمله برد وبا سواره وپیاده باآنها نبردکرد وشهر را با منجنيقهابزد وشکافی در آن 
پدید آورد که آنر | با جوالهای ارزن مسدود کردند. 

گوید: یکی بیامد و به نزد شکاف ایستاد وقتیبه را دشنام داد گروهمی از 
تبر اندازان با قتیبه بودند که به آنها گفت: «دوتن را از میان خودتان‌بر گزبنید»‌وچون 
بر گز بدند به آنهاگفت: « کدامتان به این مرد تیر می‌اندازد که ار تير به اوزدهده 
هزار جایزه دارد واگر خطا کرد دستش را ببرم؟» یکیشان به جا ماند و دیگری‌پیش 
رفت وتیرانداخت وبه چشمش زد وقتیبه بگفت تا ده‌هز ار به اودادند. 

مسلم‌بن عمرو گوید: من جزوتیر اندازان قتیبه بودم» وقتی شهر را کشودیم 
بالای دیوار رفتم وبه نزد مردی که بردیوار بود رسیدم ودیدمش که‌روی دیوارمرده 
بود وتیربه چشمش خورده بود واز پشت در آمده بود. 

گوید: روز بعد شهر راگرفتند وشکافی پدید آوردند. 


جلدنهم ۳۸۵۹ 


قتیبه گفت: «درمقا بل‌شکاف بکو شید تا از آن‌بگذرید» کسان‌نبرد کرد ندتا نزديك 
شکاف رسیدند. سغدیان با تیر آنها را می‌زدند اما سپرهای حو یش را به کار بردند 
وهر کدام سپر خویش را مقابل چشم می‌گرفتند وحسمله می‌بسردند» و چون به نزد 
شکاف رسیدند تر کان به قتیبه گفتند: «امروز باز گرد وفردا با تو صلح می کنیم.» 

باهلیان گویند: قتیبه‌گفت: «با آنها صلح نخواهیم کرد مگر مردانمان به نسزد 
شکاف باشند و منجنبقهایمان برسرهاشان وشهرشان آماده کار باشد.» 

اما دیگر ان گویند: قتیبه گفت: «بردگان بیمنال شده‌اند» | کنون که‌ظفر بافته‌اید 
باز گردید» پس کسان باز گشتند وروز بعد باآنها برسريك هزارهزار ودوبست‌هزار 
صلح کرد که هرساله بدهند و آنسال سی‌هزار سر بدهند که کودلك وپیروعلیل در آن 
میان نباشد. شهر را نیز خالی‌کنند که مرد جنگی در آن نباشد ودر آنجا مسجدی 
برای قتیبه بساز ند که در آید ونماز کند وبرای وی منبری در مسجد نهند که سخن 
کند» سپس غذابخورد وبیرون شود. 

گوید: وقتی صلح شد قتیبه ده کس را فرستاد؛ از هرگروه سپاه دو کس؛ که 
مالالصلح را بگرفتند. قتیبه گفت: «اينك ز بون شدند که برادران و فرزندانشان به 
دست‌شما افتاد.) 

گوید: پس از آن شهر را خحالی کردند ومسجدی ساختند و منبری نهادند و 
قتیبه با چهارهزار کس که بر گزیده بود وارد شهر شد وبه مسجد رفت و نماز کرد 
وسخن کرد آنگاه غذا خورد و کس پیش سغدبان فرستاد که همرکس از شما 
می‌خو اهد کالای خویش را بر گیرد که من از شهر بیرون نمی‌شوم اين رابرای‌تسلیم 
شما کردم بیش از آنچه برسر آن صلح کرده‌ام از شما نمی‌گیرم» اما سپاه در شهر 
قرع رم 

گوید: اما به گفتةٌ باهلیان قتیبه با سغدیان برسر یکصد هزارسر و آتشکده‌ها 
وزیوربتان صلح کرد وچیزی راکه برسر آن صلح کر ده بود بگرفت بتان را پیش _ 
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وی‌آوردند که زیور از آن بر گرفتند وبتان را پیش وی نهادند که چون فراهم آمسد 
همانند قصری بزرگ بود و بگفت تا آنرا بسوزند. 

گو بد: عجمان گُفتند: «در این میانه بتانی هست که هر که آنرا بسوزاند هلاه 
می‌شود. 

قتیبه گفت : «من آنرا به دست خودم می‌سوز انم» 

گوید: غوزله بیامد وقابل قتیبه زانوزد و گفت: «ای امیر سباسداری تو بر 
من و اجب است متعرض این بتان مشو»» اما قتیبه آتش خحواست وشعله‌ای بر گرفت 
وبرون شد وتکبیر گفت آنگاه آتش در بتان زد و کسان نیز آتش زدند که بیفروعت 
واز بقیةٌ میخهای طلا ونقره که در بتان بود پنجاه هزار مثقال به دست آوردند. 

گوید: محمدین ابی عیینه‌در حضور سلیمان بن علی به مسلم‌بن قتیسه گفته 
بود: «عجمان نامردی را برقتیبه عیب می‌گیر ند که با مردم‌خوارزم وسمرقند نامردی 
کرد.» 

حمزةبن بیض گوید: قتیبه در سغد خراسان دختری از فرزندان یزدگرد به 
دست آورد و کفت: «آیا به نظر شما فرزند این ناحالص خواهد بود؟) 

گفتند: «آری نا حالص خواهد بود از طرف پدرش» 

گوید: قتیبه دختر را پیش حجاج فرستاد که حجاج نیز او را پیش ولید 
فرستاد که یز بد را از او آورد. 

نهشل‌بن یزید به نقل از عمویش که در همه این حواد حضور داشته‌گوید: 

وقتی غوزل دید که قتیبه در کار نبرد سغدیان مصراست به شاه چاج و احشاذفرغانه 
وخاقان نوشت که ما پیش سنگر شماییم ومابین شما وعربانيم اگر به ما دست‌یابند 
شما ناتوان تروزبون‌تر شویدء هرچه نیرودارید به کار اندازید.» 

گوید: آنها در کار خحویش نگریستند و گفتند: «گرفتاری از اوباش‌ماست که 
همانند ما دلگیر نیستند وماگروه شاهان باید به این کار برسیم ابنای شاهان وشامان 
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جوان دلیر را بر گزینید که بروند وبه اردوی قتیبه شبیخون بزنندکه اوبه محاصرة 
سغد مشغول است. 

گوید: چنین کردند وفرزند خاقان را سالار قوم کردند که روان شدند و 
می‌خو استند به اردوی قتیبه شبیخون بزنند. قتیبه خبر یافت و دلیران وشجاعان و 
سران قوم را بر گزید که شعبةین ظهبروزدیربن حیان از آن جمله بودند وهمگی 
جهارصد کس بو دند به آنها گفت: «دشمنان این کوشش را که در کار خدا می کنید و 
اينکه خدایتان در کار حمله وغلبه بردشمن تأیید می کند که همه ظفر شما از جانب 
حداست. معاینه دیده‌اند وهمسخن شده‌اند که برای غافلگیری وشبیخون شما حبله 
کنند ودهقانان وشاهان خویش را بر گزبده‌اند. شما دهقانان ویکه سواران عربید و 
خدا به و سیله دین برتریتان داده در راه خدانيك بکو شید که مستحق واب شوید و 
نیز از حرمت خویش دفاع کنید» 

گوید: قتیه خبر گیرانی بر دشمنان گماشته بود و چون چندان به او نزديك 
شدند که شبانگاه به اردوی او می‌رسیدند آن کروه منتخب را پیش خواند وبا آنها 
سخن گفت وترغیبشان کرد وصالح‌بن مسلم را سالارشان کرد به هنت‌کام مغرب از 
اردو گاه بیرون شدند ودر دوفرسخی اردو گاه بر راه آن جماعت که‌و صفشان‌راشنیده 
بودند جای‌گر فتند.صالح‌سواران خویش راپرا کنده کرد ودو کمین‌نهادیکیازراست 
و دیگری از چپ خویش . و چون يك نیمه شب باد وثلث آن سبری شد دشمتان 
به گروه بیامدند شتابان وحاموش. صالح با سواران حویش ایستاده بود که چون‌او 
را بدیدند حمله بر دند وچون نیزه‌ها به هم افتاد دو کمن از راست وچپ حمله 
آوردند وهرچه می‌شنيدیم» سخن از نسب‌گویی کسان بود و جمعی دلیرتر از آنها 
ندیده بودیم. 

زهیر گوید: ما در کار نبرد بودیم که در تاریکی شب قتیبه را دیدم در آن 
وقت ضربتی زده بودم که مرا از آن خوش آمده بود و گفتم: «پدر و مادرم فدایت 
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چطور بود؟» 

گفت: «خحاموش باش خدا دهنت را بشکند» 

گو بد: پس آنها را بکشتیم وجز تنی چند از آنها جان نبردند وبه تصرف 
اسلحه و بر بدن سرها پرداختیم نا صبح در آمد» آنگاه سوی اردو گاه رفتیم و هیسچ 
جماعتی همانند ما دیده نشده بود که هر کداهء‌مان سری سرشناس آويخته بودیم یا 
اسیری همراه داشتیم. 

کو بد: سرها را پیش قتیبه بردیم که گفت: «خدایتان از جانب دبن و حرمت 
پاداش نيك دهد» قتیبه بدون آنکه چیزی بگو ید مرا حرمت داشت حداد عدوی و 
حلیس شیبانی را نیز در جایزه وحرمت همانند من کرد و بدانستم که‌از آنها نیز چیزی 
همانند من دیده است. 

گوید: این حادثه مردم سغد را شکسته کرد که صلح خواستند وفدیه عرضه 
کردند» اماقتیبه نپذ یر فت و گفت: «انتقام خون‌طر خون را می‌خواهم که و ابستهةٌ من‌بود 
ودر حمابت من بود.» 

عمروبن مسلم به نقل از پدرش گوید: قتیبه مدتی دراز بماند ودر حصار 
سمر قند شکاف آورد. 

گوید: آنگاه یکی به زبان فصیح عربی ندا داد وقتیبه را دشنام داد. 

عمروبن ابی‌زهدم‌گوید: ما اطراف قتیبه بودیم وچون دشنام را شنیدیم با 
شتاب برفتیم ومدتی به‌اندیم و او مصرانه دشنام می‌گفت من سوی خیمه‌گاه قتیبه 
نگریستم قتیبه قطیفه‌ای بردوش داشت وبا خویشتن می‌گفت: «ای سمرقند تا کی 
شیطانها در تولانه داشته‌باشند! به خدا اکر صبح شد دربارهٌ مردم تس و کوششی‌بسه 
نهایت خواهم کرد.» 

گوید: من پیش یاران خویش باز گشتم و گفتم: «چه بسیار کسان والامنش از 
ما و آنها که فردا خو اهد مرد» وخبر را با کسان بگفتم. 


جلد نهم ۳۸۶۳ 


اما باهلیان گویند که قتیبه برفت تا نهر را به سمت راست‌نهاد و وارد بخارا 
شد ومردم آنجا را همراه برداشت وبرفت تا به شهر اربنجن رسید که پوستهای 
اربنجنی را از آنجا آرند. در آنجا غوزك فرمانروای سفد باگروهی انبوه ازترکان‌و 
مردم چاچ وفرغانه با آنها روبه‌روشد وبی آنکه‌دوجمع روبه روشو ندبرخوردهایی 
در میانه رفت که در همه‌جا غلبه با مسلمانان بود اما از هم بر کنار بودند تابه‌نز ديك 
شهر سمر قند رسیدند ودر آنجا مقابل شدند» سغدیان به مدلمانان حمله بردند و آنها 
را در هم شکستند چنانکه از اردو گاهشان‌گذشتند» آنگاه مسلمانان به‌ترکان حمله 
بردند و آنها را سوی اردو گاهشان راندند وخدا بسیار کس از مشر کان رابکشتو 
به شهر سمرقند رفتند وبا مسلمانان صلح کردند. 

حاتم‌بن ابی‌صغیره‌گوید: آنروز سوارانی را دیدم که با سواران مسلمان نبرد 
می‌ کر دند؛ قتیبه گفته بود که تخت وی را بیاوردند و بنهادند وبرآن نشست‌مشر کان 
با مسلمانان نبردکردند تا از قتیبه گذشتند» وی شمشیر حویش راآویخته بود و آنرا 
از دوش بر نداشت دو پهلوی‌مسلمانان‌گروه تر کان را که قلب را در هم شکسته‌بودند 
در میان گرفت و آنها را هزیمت کرد که به اردو گاهشان باز گشتند و بسیارکس از 
مشر کان کشته شد و و ارد سمر قند شدند و با مسلمانان صلح کردند. 

کوید: آنگاه غوزك غذایی آماده کرد وقتیبه را دعوت کرد که با گروهی از 
باران عویش پیش وی رفت و جون غذاخورد از او خو است که سمرقند را به او 
ببخشد قتیبه به شاه گفت: «از آنجا برو» واوبرفت وقتیبه این آیه را خواند: 

«وانه اهلك عادا الاولی. و ثمود فما ابقی»۱ 

یعنی: و اوعادیان قدیم را هلاه کرد و ثمودبان را باقی نگذاشت 

عمروبن عبد اللّه تمیمی گوبد: کسی که قتیبه او را با خبر فتح پیش حجاج 

فرستاده بود به من گفت: «پیش حجاج رفتم مرا سوی شام فرستاد که آنجا رفتم و 
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وارد مسجد شدم‌ونشستم» پیش از طلو ع آفتاب‌بود مردی نابینا پهلوی من بودچیزی 
دربارة شام از او پرسیدم. گفت: «غریبیآ» 

گفتم: «آری» 

گفت: «از کدام شهری!» 

گفتم: «از خراسان» 

گفت: «به جه کار آمده‌ای؟) 

گوبد: با وی بگفتم که گفت: (قسم به خحدایی که محمدرا به حق فرستاد آنجا 
را به نامردی کُشودند وشماای مردم حراسان ملك‌بنی امیه را می‌گیربد و دمشق را 
سنکگک به‌سنگکت وبران م یکنید.» 

علاءبن جرید گوید: وقتی قتیبه سمرقند را بشود برکوه‌آنجا ایستاد ومردم 
را دید که در مرغزار های سغد پرا کنده بودند وشعر طرفة‌ین‌عبد را به تمثیل خحواند 
که مضمون‌آن جنین است: 

«سمرفند قرنها یمانی بود 

«ا کنون به‌فیسیان مضری 

«انتساب دارد» 

ابو الحسن جشمی گوید: وقتی فتیبه با مردم سغد صلح کرد نهاربن توسعه را 
پیش خواند و گفت: «ای نهار این شعرچه بو دکه‌گفته بودی: 

«از پس‌مهلب 

«غز ای غنا آوربرفت 

«و کشاده دستی و بخشش بمرد 

و« که در مرو روذ. در قبروی بجای ماند 

«واز شرق وغرب روی‌نهان کرد 

«ای‌نهار ابن غزا بود که ما کردیم آ» 
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گفت: «نه» این بهتر بود و من‌چنین گفته ام: 

«از وقتی که بوده‌ایم 

«وپیش از ما وپس از ما نیز 

«همانند پسر مسلم نبود و نخواهد بود 

«که با شمشیر خحویش ت رکان را کشتار کرد 

«وما را قسمت از پس قسمت داد.» 

گوید: آنگاه قتیبه حرکت کرد وجانب مرو روان شد وعبداله‌بن مسلم رابر 
سمر قند گماشت وسپاهی انبوه پیش وی نهاد با لوازم جنگ بسیار وگفت: «نگذار 
مشر کی از یکی از درهای سمرقند در آید مکر آنکه مهر به دستش خورده باشد. و 
اکر پیش از آنکه باز آبد کل مهر حشکیده بود اور| بکش واکر شب در را ببستی و 
کسی از آنها را داحل شهر یافتی‌اورا بکش و کعب اشقری» وبه قولی یکی ازمردم 
جعفیءشعری گفت به این مضمون: 

« هرروز قتیبه غارتی به تصرف می آورد 

«ومالی تازه براموال می‌افز اید 

«اين باملی که تاج بدو داد ند 

«وسرها که سیاه بود 

«از بیم وی سفید شد 

«سغد را با دسته‌های سوار بکوفت 

«وسغدیان را در بیابان رها کرد 

«که فرزند برفقدان پدر می‌گرید 

«و پدرغمین» برفرزند اشك می‌ریزد 

«به مرشهری‌جای‌گیرد یا سوی آن رود 

«سوار انش در آنجا گودالی به جای نهند» 
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گوید: پس از آن قتیبه از سمرقند برفت و در مرو اقامت‌گرفت» عامل وی 
برخو ارزم‌ایاس‌بن عبداللّه بود که کارجنگ را عهده داشت ومردی ضعیف‌بود.عامل 
خراح آنجا, عبیدالله‌ین ابی‌عبیدالّه وابسته بنی مسلم بود. 

گوید: مردم خوارزم ایاس را ضعیف دیدند وبرضد وی فراهم آمد ندعبید الله 
به قتبه نامه نوشت و اوبه وقت زمستان عبدالله‌بن مسلم را به عاملی فرستاد و گفت: 
«ایاس‌بن عبدالّه وحیان نبطی را هر کدام یکصد بزن ومویشان را بتراش و عبید الله 
این ابی‌عبید وابستهةٌ بنی مسلم را مقرب خحویش کن وشنوای‌اوباش که مردی وفادار 
است.» 

گوید: پس عبدالله برفت وچون نزديك خوارزم رسید نهانی کس پیش‌ایاس 
فرستاد و از خطر خبر داد که دوری‌گرفت. آنگاه برفت وحیان را بگرفت و یکصد 
بزد ومویش را تر اشید. 

گوید: قتیبه پس از عبدالّه» مغیرةین عبدالّه را با سپاه سوی خو ارزم فرستاد 
خبر به خو ارزمیان رسید و جون مغیره نزديك شد. فرزندان کسانی که حوارزمشاه 
کشته بو دشان از وی کناره گرفتند و گفتند: «ما ترا یاری نمی کنیم» و او سوی دیار 
ت ر کان گریخت» وچون مغیره بیامد اسیر گرفت و کسان بکشت و باقیماندگان با وی 
صلح کردند که جزبه گرفت و پیش قتیبه باز گشت که اورا عامل نیشابور کرد. 

در این سال موسی‌بن نصیر طارق‌بن زیاد را از اندلس برداشت وسوی 
طلیطله(تو لدو) فرستاد. 


سخن از عزل 
طادق بن ز باد 


محمدبن‌عمر گوید: به‌سال نودوسوم موسی‌بن نصیر برطارق‌بن زیاد خشم 
آورد و در رجب همانسال سوی وی رفت. حبیب‌بن عقبه‌فهری نیز با وی‌بود»وقتی 


جلد هم ۳۸۶۷ 


می‌رفت پسر خویش عبداللّه را برافریقیه گماشت وبا ده‌هزار کس سوی طارق‌عبور 
کرد طارق به استقبال وی آمد ودر کار رضایت وی بکوشید که از اوراضی شد و 
عذر وی را پذیرفت واز آنجا سوی طلیطله فرستاد که از شهرهای معتبر اندلس‌بود 
وتا قرطبه بیست روز راه بود ودر آنجا سفرهٌ سلیمان‌بن داود را به دست آوردکه 
چندان طلا وجو اهر بر آن بود که خدا بهتر داند. 

گوید: در همین سال مردم افریقیه دچار حشکسالی شدند و موسی‌بن نصیر به 
طلب باران برون شد وتا نیمروز دعا کرد وبا مردم سخن کرد وچون خحواست فرود 
آید. گفتند: «برای امیرمومنان دعا نمی کو بی؟» 

گفت: «ا کنون وقت این کارنیست.» وبارانی آمد که تا مدتی کافی بودء 

وهم در این سال عمربن عبدالعزیز از مدینه معزول شد. 


سخن از اینکه جرا ولیدعمر بن 
عسدالعز یز دا از مدینه بر داشت؟ 


سبب» چنانکه‌گفته‌اند» آن بو د که عمربن عبدالعزیز به ولید نامه نوشت و از 
حجاج وستمی که به ناحق وبی‌سبب» با مردم عراق می کرد سخن آورد. وچون‌خبر 
به حجاج رسید کينهةٌ عمر را در دل‌کگرفت وبه ولید نوشت که بی‌دینان واعتلاف. 
جویان عراق از اینجا رفته‌اند و به مدینه ومکه پناه برده‌اند و اين مایةً وهن است . 

ولید به حجاج نوشت که دو کس را به من بنمای. 

حجاح نامه نوشت وعشمان‌بن حیان وخالدین عبداله را به او بنمود که خالد 
را ولایتدار مکه کرد و عثمان را ولایتدار مدینه کرد و عمربن عبدالعزیز را عزل 
وف 

محمدین عمر گوید: عمربن عبدالعزیز از مدینه برون شد ودر سویدا اقامت 


گرفت. به مزاحم می‌گفته بودآیا بیم داری از جمله کسانی باشی که شهر پاكف- یعنی 
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مدینه-آنها رابرون انداخته باشد؟! 

وهم در این سال عمر بن‌عبدالعزیز به دستور ولید» حبیب‌بن عبدالله‌بن ز بر 
را بزد ويك ظرف آب سرد بر سروی ریخت. 

ابوالملیح از گفتةً کسی که پسیش عمربن عبد العزیز حضور داشته بود گوید : 
حبیب را پنجاه تازبانه زد ودر روز زمستان بك ظرف آب سرد برسروی ریخت و 
بردر مسجد بداشت» و آنروز ببود» سپس بمرد. 

در این سال عبدالعسزیز پسر ولید سالار حج بود» اين را از ابسومعشر 
آورده‌اند. 

عاملان ولایتها در این سال همان عاملان سالهای پیش بودند بجز مدینه که 
عامل آن عثمان‌بن حیان مزنی بود وچنانکه گفته‌اند در شعبان‌سال نودوسوم ولایتدار 
آنجا شد. اما به کفتة واقدی» عثمان دو روز مانده از شوال سال نود و چهارم به 
مدینه آمد. 

بعضی‌ها گفتهاند: عمربن عبدا لعزیز در شعبان سال نود وسوم از مدبنه‌معزول 
شد وهمان سال به غزا رفت. وقتی از مدینه می‌رفت ابوبکر بن‌محمد انصاری را 
بر آنجا گماشت وعثمان‌بن‌حیان دو روز مانده از شوال به مدینه آمد. 

آنگاه سال نودوچهارم در آمد. 


سخن از حو ادث 
سال نودو چهادم 


از جمله حوادث سال این بود که عباس‌بن و لید به غزای سرزمین روم رفت 
وجنانکه گفته‌اند در این عز| انطا کبه را فتح کرد. 


1- در این سخن آشاده به حدیثی بود منسوب به پیمبر که مدینه مرردمی بدکاد دا برون 
می‌زند. ددمتن‌عنوان مدینه, طیبه آمده چنانکه در حدیث هست.م 


سح ۱ 
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در همین سال جنانکه گفته‌اند عبدالعزیزین و لید غزای سرزمین روم کرد و تا 
غزاله پیش رفت» و لیدبن هشام معیطی نیز تابه سرزمین بر جح‌الصمام پیش رفت. 
یزیدبن ابی کبشه نیز به سرزمین سوریه رسید. 

در همین سال در شام زلزله رخ داد. 

درهمین سال قاسم‌بن محمد تقفی سرزمین هند رابکشود. 

در همین‌سال قتیبة‌بن مسلم چاج وفرغانه راگشوده وتاخحجنده و کاشان دوشهر 
فرغانه پیش رفت. 
سخن از غز ای قتسه 

درچاج وفر غانه 


یونس‌بن اسحاق‌گوید: فتیبه به سال‌نودوچهارم‌غزا کرد و چون از نهر گذشت 
بیست‌هزار مرد جنگی به مردم بخارا و کش ونسف وخوارزم مقرر کرد. 

گوید: پس اینان با وی سوی سغد رفتند که آنها را سوی‌چاج فرستاد وخود 
اوسوی فرغانه روان شد وبرفت تا به حجند رسید ومردم آنجا برضد وی فراهم 
شدند وبه مقابله آمدند وبارها نبردکردند که بیوسته ظفر با مسلمانان بود . 

گوید: روزی مردم‌فراغت يافته بودند و براسبهای خویش بودند یکی‌بر بلندی 
رقت و گفت: «به خدا مانند امروز فرصتی برای غاف‌گیری ندیده ام ار امروز 
حادثه‌ای باشد وما جنین برا کنده باشیم رسوایی شود.» 

گوید: یکی که پهلوی وی بودگفت: «هرگز» ما چنانیم که عوف بن خسر ع 
گوید: 

«به ولایتها می‌رویم 

« که تلاقی را دوست داریم 

«واز پرنده‌ای که پرواز می کند _ 


۳۸۷۰ ترجمف‌تار یخ‌طبری 


«نیکنال باشد با بدفال 

ریاد نداریم و پیو سته 

«با گشایش روبرومی‌شویم.» 

گوید: پس از آن قتیبه به‌کاشان رفت که شهر معتبر فرغانه بود وسپاهیانی 
که سوی چاج فرستاده بود پیش وی باز آمدند که آنجا را گشوده‌بودند و بیشترشهر 
را سوزانیده بودند آنگاه قتیبه سوی مروباز رفت. 

گوید: حجاج به محمدبن قاسم ثقفی نوشت که آن گروه از مردم عراق را 
که با تواند» پیش قتیبه فرست. جهم‌بن زحر را نیز پیش وی فرست که وی با مردم 
عراق باشد بهتر از آن است که با مردم شام باشد. و چنان بود که محمد به جهم بن 
زحردلبستگی داشت وسلیمان‌بن‌صعصعه‌و جهم‌بن زحر را روانه کرد وچون جهم با 
وی وداع می کرد بگریست و گفت: «ای جهم اینك جداییست» 

گفت: «چاره‌ای نیست» 

گوید: جهم به سال نودوینجم پیش قتیبه رفت. 

در این سال عشمان بن حیان مری از جانب ولیدبن عبدالملك به‌ولایتداری 


مدینه آمد. 


سخن از خب و لا بتداری 
عشمان بن‌حیان مری 


از پیش گفتيم که چرا و لیدین عبدالملك عمربن عبدالعزیز را از مدینه و مکه 
برداشت وعشمان‌بن حیان را برمدینه گماشت. به کفتهٌ محمدین عمر » عثمان دو روز 
مانده از شوال سال نودوچهارم به ولایتداری سوی مدینه آمد ودر خانهمرو ان‌فرود 
آمدو گفت: «مقامی گذر ان‌است؛ بخدا فرریب‌خورده کسی است که فریب‌توخو رد» 
وابوبکربن حزم را به کار قضا کماشت. 


جلدنهم ۳۸۷۱ 


محمدبن عبدالّه به نقل از عمویش‌گوید: دیدم که عثمان‌بن حیان ریاح‌بن 
عبیدالله ومنقذ عراقی راگرفت وبه زندان کرد وعقوبت کرد» سپس آنها را در غل 
آهنینی پیش حجاجبن یوسف فرستاد ودر مدینه هیچکس از مردم عراق را ازتاجر 
وغیر تاجر به جای نکّذاشت و بگفت تاآنها را از همه شهرها برون کنند ودیدمشان 
که غلهای آهنین‌داشتند» کمر هان‌را تعقیب کر د»هیصم راگرفت و اعضاء بر بدیامتحور 
که‌هردواز خو ار ح‌بودند. 
گوید: شنیدم که عثمان برمنبر سخن می کرد وپس از ثنای خدا می گفت: 
«ای مردم شما را به روز گار فدیم و نوچنان یافته‌ایم که‌با امیرمو‌منان دغلکار بو دها ید 
و کسانی سوی شما آمده‌اند که غفلتتان را فزون می کنند. مردم عراق اهل خلاف و 
نفاقند» ونفاق از آنها مابه گر فته» به حدا هر يك از مردم عراق را آزمودم» کسی که 
خویشتن را بهتر از همه می‌پنداشت دربارة خاندان اببطالب جنان سخن می کرد که 
می‌دانید» شیعهٌ آنها نیستند» دشمنان آنها ویر آنهابند و لی چنان می‌گو بند که خدا 
می‌خواهد خونهایشان را بریزد» به خدا هرکس را پیش من آرند که یکی از آنها را 
پناه داده باشد یا منز لی به او کرایه ۶ٍ داده باشد» خانه‌اش را ویران می کنم وباوی 
چنان کنم که شایستةً آن باشد. و قتی عمربن خطاب که در کار صلاح رعیت کوشا بود 
شهرها را بنیاد کرد » هر که را که آهنکگ جهاد داشت آنجا می‌فرستاد و از او 
می‌پرسید که شام را بیشتر دوست داری یا عراق را ؟ ومی گفت شام را تشفتر وو ای 
دارم. من عراق را درد بیدرمان دیدم که شیطان ‏ نجا ببضه در آورده به خدا مرا به 
زحمت انداخته‌اند» گاه گو بم که در ولایتها پراکنده‌شان کنم» آن‌گاه گویم ار 
پا کنده‌شان کنم» کسانیر ا که پیششان روند باجدل ومحاجه وچگونه وچرا وفتنه. 
گرایی تباه کنند وچون در کار شمشیر زنی بیازمایندشان آزمایش نيك نیار ند به کار 
عشمان نیامدند و از آنها بلیه‌ها کشید نخستین کسانی بودند که آن شکاف بزرگ را 


#کلمه متن: اکر اه 
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پدبد آوردند ودستگیر ه‌های اسلام را یکی بکی شکستند وولابتها را آشفتند» به خدا 
با عقوبت آنها به خدا تقرب می‌جویم که رای و روششان می‌دانم. پس از آن 
امیرمومنان معاویه زمامدارشان شد وملایمت کرد اما به صلاح‌نیامدند مردی‌نیر ومند 
را ولایتدارشان کرد که شمشیر در آنها نهاد و بترسانیدشان که خواه و ناخواه به 
استقامت آمدند که وی‌آنها را آزموده بود ومی‌شناختشان. 

«ای مردم» به خدا ما ترتیبی بهتر از امنیت ندیده‌ایم وپوششی بدتر از ترس 
نشناخته‌ایم قرین طاعت باشید که من»ای مر دم مدینه اخحتلاف را آزموده‌ام به حد | 
شما مردم جنگی نیستید» پس در خانه‌های خویش آر ام گیرید» ودمان فرو بندید» من 
کسان به مجلس‌های شما فرستاده‌ام که گوش گیر ند و حبر می‌رسد که شما سخنان 
بیهوده می گو بید که سخنان دیگر برای شما بهتر است . عیبگوبی زمامداران را 
بگذارند که کار اندكك آشفته می‌شود تا فتنه رخ دهد واز فتنه بلیه زاید که فتنه‌ها مال 
وفرژند را ببرد. 

قاسم‌بن محمدگوید: این سخن را راست گفت که فتنه چنین‌است. 

سعیدبن عمرو انصاری‌گوید: منادی عثمان‌بن حیان را دیدم که در مدینه ندا 
می‌داد که ای بنی‌امية‌بن زید هر که يك عراقی را پناه دهد» حرمت‌خدا از او برداشته 
و 

گسوید: یکی از مردم بصره پیش ما بود که مردی فضیات پیشه بود به نام 
ابوسواد و از عابدان بود به ما گفت: «به‌حدا خوش ندارم که ناخوشایندی برای‌شما 
پیش آرم؛ مرا به امانگاهم بر سانید.» 

گفتمش: «از برون شدن سودی نمی‌بری» خدا ازما وتوحمایت‌می کند.» 

گوید: پس اورا به خانةٌ خویش بردم» عثمان‌بن حیان خبر یافت و مراقبانی 
گماشت» من آن کس را به خانةٌ برادرم بر دم که کاری نتوانستند کرد» کسی که‌دربارة 
من سعایت کرده‌بود» یکی از دشمنانم بود» به امیر گفتم: «خدا امیر را قرین‌صلاح 


| چلدتهم ...<< اس سس ۲۲ 
بدارد» کار نارو | می کنند اما عقو بت نمی کنی.» 

گوید: امیر آن کس راکه سعایت کرده بود بیست‌تازبانه زد و ما مرد عراقی 
را برون آوردیم که با ما به نماز می آمد وحتی يك روز غیبت نمی کرد » مردم محل 
ما بدو پر داختند و کفتند: «برای مایت توجان می‌دهیم» 

گوید: مرد عراقی همچنان ببود تاآن خبیث معزول‌شد. 

عبدالحکم بن عبدالّه گوید: و لید.عثمان‌ین حیان را از آنروبه مدینه فرستاد که 
عراقیان را از آنجا برون کند و کسانی را که تمایلات گمرهانه داشتند و کسانی را که 
تأبید آنها می کردند پرا کنده کند» اورا به ولایتداری نفرستاده بود که‌به‌منبر نمی‌رفت 
وسخن نمی کرد و چون باعراقبان ودربارة منحور ودیگران سختی کرد وی را 
برمدینه نگهداشت که به منبر می‌رفت. 

در این سال حجاج؛ سعیدبن جبیر را کشت. 


سخن از خر کشته شدن 

سبب اينکه حجاج» سعیدین جبیر را کشت آن بود که وی جزو باران 
عبدا لرحمان‌بن اشعث برضد حجاج قیام کرده بود وچنان بود که وقتی حجاج ابن 
اشعث را برای نبرد رتبیل می‌فرستاد سعید را بر کار مقرری سپاه کماشته بود وچون 
عبدالرحمان» حجاج را خلع کرد سعید جزو کسانی بود که با وی حجاج راخلع 
کرده بودند وچون عبدالرحمان هزیمت شد وبه ولایت رتبیل گریخت. سعید نیز 
کر بز ان شد. 

ابو بکر بن عیاش کو بد: حجاج به فلان که‌عامل اصفهان بود نامه نو شت. سعید 
نیز آنجا بود. 

طبری گوید: چنان پندارم که وقتی وی از حجاج گریخت سوی اصفهان 


رای ترجمه‌تادیخ طبری 


رفت. حجاج به عامل اصفهان نوشت: «سعید به نزد تواست , ویرا بگیر» فرمسان 
پیش کسی آمد که اين کار را وش نداشت و کس پیش سعید فرستاد که از ابنجا 
برو. 

گوید: سعید از اصفهان دوری گرفت وسوی آذر بیجان رفت وهمچنان آنجا 
ببود وسالها کذشت. پس از آن آهنکگ عمره کرد وسوی مکه رفت و آنجا بماند و 
جناد بود که کسانی امثال وی نهان می‌ماندند و نام عویش را فاش نمی کر دند. 

گوید: ابوحصین این حدیث را برای ما روایت می‌کرد» می‌گفت: « خبر 
یافتیم که‌فلان ولایتدارمکه‌شد. بدو گفتم: «ای سعیدء این مرد مورداطمینان‌نیست که 
مردی بدسرشت است واز او بر توبیمنا کم حر کت کن و برو.» 

گفت: « ایا بو حصین به خدا چندان گر یخته‌ام که از خدا شرم دارم» آنچه 
خحدا معرر داشته به من می‌رسد.» 

گفتم: «پند ارم که جنانکه مادرت نامت داده سعید هستی» 

گوید: «آن کس سوی مکه آمد و کس فرستاد که اورا گرفتند وبا وی‌ملایمت 
کرد وبا وی سخن کرد اما دربارةٌ وی تدبیر می کرد.» 

عمر بن قیس‌گوید: حجاج به و لید نوشت: «اهل نفاق واختلاف به مکه پناه 
برده‌اند اکُر امیرم‌منان صلاح بیند مرا دربارة آنها اجازه‌دهد.» 

گوید: پس و لیدبه خالدبن عبدالله قسری نوشت که عطا وسعیدبن جبیر و 
مجاهد وطلق‌بن حبیب وعه‌روبن دینار را بگرفت. عمروبن دینار وعطارارها کردند 
که از مردم مکه بودند» اما دیگران را پیش حجاج فرستادند» طلق در راه بمرد 
مجاهد در زندان ماند تا حجاح بمرد وسعیدین جبیر کشته شد. 

اشجعی گو بد: وقتی مر اقبان» سعیدبن‌جبیر را بیاوردنددر منزلی نزديكر بذه 
فرود آوردند» یکی از مراقبان به حاجت خحویش رفت ودیگری بماند» کسی که به 
نزد سعید بود بیدار شد که خوابی دیده بود و گفت: «ای سعید» خحوش ندارم که‌در 


جلد نهم ۳۸۷۵ 


حون تو شريك باشم» در خواب دیدم که به من گفته شد؛ وای تو از خون سعیدبن 
جبیر» بیزاری کن۰» هر کجا می‌خواهی برو که هر گز از پی تو نخو اهم آمد. 

سعید کفت: « امید سلامت دارم» امیددارم» و نیذیرفت. تا آن دیگری بیامد» 
روز بعد وقتی منزل گرفتند باز چنان خواب دید که بدو گفته شد: از خون سعید 
بیزاری کن که گفت: «ای سعید هر کجا می‌خواهی برومن نهمی‌خواهم در خون تو 
شريك باشم.» 

گوید: عاقبت سعید را بیاوردند وبه خانه‌ای رسانیدند که در آن اقامت‌داشته 
بود که همین خانه است. 

یزیدین ابی‌زیاد وابستةٌ بنی‌ماشم گوید: به خانهةٌ سعید پیش وی رفتم اورا 
در بند آورده بودند» قاریان مردم کوفه پیش ویآمده‌بودند. 

راوی‌گوید: گفتم: «وبرای شما حدبت گفت؟» 

گفت: «آری به خدا می‌خندید وبرای ما حدیث می‌گفت» دخترل وی در 
در دامنش بود که بنگریست و بند آهنین را دید وبگرست و شنیدمش که می گفت: 
(هی دختر کم بددل مباش»واین برای وی-خت بود. 

گو بد: به دنبال وی رفتم تا به‌پل رسیدیم مراقبان‌گفتند: تا ضامن ندهد اورا 
عبور نمی‌دهیم که می‌ترسیم خودش را غرق کند» 

گفتیم:«سعیدبن جبیر خودش را غرق کند؟» اما اورا عبورندادند تا ضامن 
وی شدیم). 

فضل‌بن سوید گوبد: حجاج مرا به‌کاری فرستاد» سعیدبن جبیر را آوردندء 
باز گشتم با حوی شگفتم: «بنگرم چه می کند» وبالای سر حجاج ایستادم. 

حجاج بدو گفت: «ای سعید» مگر ترا شريك امانت خویش نکردم؟ مر ترا 
به کار نگماشتم؟ مگرچنان نکردم؟» چندان که پنداشتم وی را رها خواهد کرد. 

گفت: «حر 4 
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گفت: « پس چرا برضد من قیام کردی؟» 

گفت: «سو گندم دادید) 

گوید: حجاج سخت خشمکین شد و گفت: «هی! برای قسم عبدالرحمان به 
گردن خویش حقی قابل شدی اما برای خدا و امیرمومنان و من حقی قایل نشدی؛ 
گردنش را بزنید» پس گردنش را بزدند که سر بیفتاد؛ کلاهی مدور وسپید و کوچك 
بر آن بود. 

حلف‌بن خلیفه گوید: وقتی سعیدبن جبیر کشته شد وسرش بیفتاد سه بار تکبیر 
گفت؛ بکبار آشکار گفت و دودیگر راگفت اما آشکار نبود. 

انس بن ابی‌شیخ کو بد: وفتی سعیدبن جبیر را پیش حجاج آوردند کفست: 
« حدا نصرانی‌زاده را لعنت کند...» 

گوید: مقصودش خالد قسری بود که جبیر را از مکه فرستاده‌بود. 

... مگرمن جای اورا نمی‌دانستم» چرا به خدا وخانه‌ای را که در مکه محل 
وی بود می‌دانستم.» 

کوید: آنگاه روبه سعید کرد و گفت: «ای سعیدجرا برضد من قیام کردی!» 

گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد؛ من یکی از مسلمانانم که‌کاهی خطا 
می‌کند و گاهی به صواب می‌رود» 

گوید: خاطر حجاج خوش شد و چهره‌اش شکفته شد و امیدو ارشد که از کار 
وی خلاصی یابد. 

گوید: باردیگر با وی چیزی‌گفت که گفت: «بیعت وی به گردن من بود.» 

گوید: حجاج خشمگین شد وچنان به هیجان آمد که يك‌طرف‌عبا از شانه اش 
بیفتاد و گفت: «ای سعید مگر به مکه نیامدم وابن‌زبیر را نکشتم آنگاه ازمردم و از 
توبرای امیرمومنان» عبدالملك بیعت نگرفتم؟» 

گفت: «چرا» 
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گفت: «پس از آن به ولایتداری عراق سوی کوفه آمدم وبیعت امیرمق‌منان را 
تجدید کردم و بار دیگر از توبرای وی بیعت گر فتم.» 

گفت: « آری» 

گفت: «دو بیعت امیرممنان را شکستی وبه يك بیعت جولا پسر جولاوفا 
کردی» گردنش را بزنید.» 

گوید: جریر از شعر خویش سعیدبن جبیر را منظور دارد که حطاب به‌حجا ج 
گو رد : 

«بساکسا که دوبیعت شکست 

«وربش وی را از حون رگوایش 

«رنکگ کردی.» 

سالم افطس گوید: وقتی سعیدبن جبیر را پیش حجاج آوردند می‌خواست 
سوار شود وپای در ر کاب کرده‌بود گفت: «به خدا سوار نمی‌شوم تا به‌جهنم‌بروی» 
گردنش را بزنید.» 

گوید:پس گردنش را بزدندوهمانجا عقلش‌خلل یافت ومی گفت: «بندهای ماء 
بندهای‌ما» و پنداشتند که منظورش بندهایی بود که برسعیدین جبیر نهاده بودند که 
پاهای او را از وسط ساق قطع کردند وبندها را بر گر فتند. 

هلال‌بن جناب گو بد: سعیدبن جبیر را پیش حجاج آوردند که بدو گفت: «تو 
به مصعب‌بن زبیر نامه‌نوشتی؟» 

گفت: «مصعب به من نامه نوشت» 

گفت: «به خحدا ترا می کشم» 

گفت: « در اين صورت من سعید خحواهم بود» چنانکه مادرم مرا نامیده 


است۰) 


گو ید: پس اورا بکشت وپس از او بیشتر از جهل روز نماند. وجنان شده 


"22-30۳ .. ۵۰ 


۳۸۷۸ ترجمة تادیخ طبری 


بود که وقتی می‌حفت اورا در خواب می‌دید که جامه‌اش را می‌گرفت و می‌ گفت: 
«ای دشمن خدا مرا کشتی؟» وحجاج می گفت: «با سعیدین جبیر چه کار داشتم با 
سعیدین جبیر جه کار داشتم.» 

ابوجعفر گوبد: وچنان بود که این سال را سال فقیهان می کُفتند که بیشتسر 
فقیهان اهل مدینه در این سال در گذشتند. در آغاز سال علی‌بن حسین علیه لسلام 
در گدشت» پس از آن عروةبن زبیر» پس از آن سعید بن مسیب و ابوبکر بن 
عبدالر حمان. 

در این سال ولید» سلیمان‌بن حبیب را در شام به قضاوت کماشت درباره 
کسی که در این سال سالار حج بود احتلاف کرده‌اند: به‌گفتهةٌ ابومعشر به سال‌نودو 
چهارم مسلمة‌بن عبدالملك سالار حج بود. اما به کته واقدی در این سال‌عبدالعز یز 
ابن ولید سالاری حج‌داشت. وهم او گوید: به قو لی نیز مسلمةبن عبدالملك‌بود. 

در این سال عامل مکه خالدین عبداللّه فسری بود» عامل مدینه عثمان‌بن‌حبان 
مری بود. عامل کوفه زیادین جریر بود» قضای آنجا با ابوبکر بن ابوموسی بود؛ 
عامل بصره جراح‌بن عبدالله بود. قضار آنجا با عبدالرحمان‌بن اذینه بود» عامل 
حراسان قتیبین مسلم‌بود» عامل مصر فرقبن شريك بود» همه عراق ومشرقب»حجاح 
سیر ده بود. 

آنگاه سال نودو پنجم در آمد. 


سخن از حوادنی که 
به سال نو ذو بنجم بود 

در این سال عباس بن و لید غزای روم کرد و حدا سه قلعه را به دست وی 
بگشود که چنانکه گفته‌اند طو لس بود ومرزبانین وهرقله. 

وهم دراین سال آخرین قسمت هندگشوده شد بجز کیر ج ومندل. 
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وهم دراین سال به ماه رمضان واسط نی‌بنیان گرفت. 

وهم در اين سال موسی‌بن نصیر از اندلس سوی افریقیه رفت‌ودرقصر الماء 
دومیلی فیروان قر بان کرد. 

و هم در این سال فتیبةبن مسام به غزای چاج رفت. 


غزای جاج 


علی‌بن محمد گو ید: حجاح به سال نودو پنجم سپاهی از عراق فرستاد که 
پیش قتیبه رفتند که به غزا رفت و چون به چاج رسید. يا به کشماهن خبر مرگ 
حجاج بدو رسید» به‌ماه شوال» که‌غمین شد وسوی مروباز کشت وشعری به تمثیل 
می‌خو اند به این مضمود: 

«به دینم قسم‌که نیکمردی از خاندان جعفر 

«در حوران به‌بندها افتاد 

«اگر زنده باشی از زندگی خویش ملول نباشم 

«واگر بمیری» از پس مرگه توزندگی را چه سود» 

گوید: کسان را نیز پس برد و آنها را پرا کنده کرد» گروهی را در بخارا 
نهاد» گروهی را سوی‌ کش ونسف فرستاد آنگاه به مرورفت و آنجا ببود که نامه 
و لید بدورسید که: امیرم منان‌تلاش و کوشش‌ترا در پیکار دشمنان مسلمانان‌بدانست» 
امیرمومنان ترا بالا می‌برد وبا توچنان می‌کند که شايستة تواست. به‌نبردهای‌خویش 
مشغول باش ودر انتظار پروردگٌار حویش باش ونامه‌های حویش رااز امیرمومنان 
باز مدار تا چنان شود که گویی من ولایت ترا ومرزی را که آنجا هستی می‌بینم.» 

دراين سال حجاج بن‌یوسف بمرده در ماه شو ال» وی در آن وقت پنجاه و 
چهارساله بود. وبه قولی پنجاه‌وسه‌ساله. گویند: وفات وی در این‌سال‌پنج‌روزمانده 


۱ 
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از ماه رمضان بود. 

وهم در اين سال حجاج به‌هنکام مرگ پسر خویش عبدالله را به کار نماز 
گماشت. مدت امارت حجاج برعراق؛ چنانکه واقدی‌گوید» بیست سال بود. 

در همین سال عباس‌بن ولید قنسرین را بکشود. 

در همین سال وضاحی با حدود یکهزار کس همراهان خویش به سرزمین 
روم کشته شد. 

وهم در این سال» منصور؛ عبدالل‌ین محمد. تو لد بافت. 

وهم در این‌سال و لیدین عبدالملكك یزیدین ابی کبشه را بر جنک‌و نماز کو فه 
و بصره گماشت وخر اج هردو شهر را به یزیدبن ابی‌مسلم سپرد. 

گویند: حجاج هنگام مرگ یزیدبن ابی کبشه را به کار جنگ ونماز دو شهر 
گماشته بود وخراج آنجا را به بزیدبن مسلم داده بود که پس از مرگ حجاجءو لید 
آنها را به همان ترتیبی که حجاج گماشته بودشان به‌جای نهاده با همه عاملان‌حجاج 
چنین کرد و پس از وی آنها را به کارهایی که در زندگی وی داشته بودند باقی 
گذاشت. 

در این سال بشر بن و لید سالار حج شد. این را از ابومعشر آوردها ند.و اقدی 

عاملان ولایتها در این سال همانها بودند که به سال پیش بوده بودند بجر 
کوفه و بصره که از پس مرگ حجاج به کسانی داده شد که یاد کر دم. 

آنگاه سال نودوششم در آمد. 


سخن از حوادنی که 
به سال نودوششم بود 


به گفتةً واقدی غزای زمستانی بشربن ولید در اين سال بود و وقتی‌باز گشت 
رز وا با ۵۲3۱۰ 0 ۱ 
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که و لید مرده بود. 

وفات و لیدبن عبدالملك‌نیز در همین‌سال بود به روزشنبه نیمه‌جمادی‌الاخر 
سال نود وششمء به کفته همه سیرت ویبسان. اما دربارة مدت خحلافت وی اختلاف 
کرده‌اند. 

زهری‌گوید: و لیدده سال یکماه کم پادشاهی کرد اما به گفتةابومعشر خلافت 
وی نه‌سال وهفت‌ماه بود. 

هشام‌بن محمد گوید: دوران زمامداری ولید هشت سال وششماه بودبه کفتة 
وافدی خلافت وی هفت سال وهشت ماه ودوروز بود. 

در مدت عمروی نیز اختلاف کرده‌اند: محمدبن عمر کوید: در دمشق مردو 
چهل‌وشش سال ویکماه داشت. اما به‌گفتةٌ هشام‌بن محمد و قتی‌بمرد چهل و پنجسا له 
بود. 

علی گو بد: وفات‌ولید در دیرمران بود و بیروندر کوچك وبه قولی درمقابر 
فرادیس به حا کش کردند. 

به قولی به وقت وفات چهل‌وهفت سال داشت. 

گویند: عمربن عبدالعزیز براو نماز کرد. 

چنانکه گویند: ولید نوزده فرزند داشت: عبدالعزیز ومحمد وعباس‌وابراهیم 
وتمام وخالد وعبدالرحمان ومبشر ومسرور و ابوعبیده وصدقه ومنصور ومروان و 
عنبسه وعمرو روح وبشرویزید ویحیی. 

مادر عبدالعزیز ومحمدام البنین دختر عبدالعزیز ین مروان بود.مادرابوعبیده 
فز اریه بود ودیگران از مادران مختلف بودند. 


برس ترجمه‌نادیخ‌طبری 


سخن از بعضی 
روشهای ولید 

علی گوید: و لیدین عبدالملك به نزد مردم شام از همه خلیفگان بهتر بود که 
مسجدها بنیان کرد: مسجد دمشق ومسجد مدینه؛ مناره نهاد و کسان را عطا داد 
مجذومان را نیز عطا داد و کفت: « از کسان جیز مخواهید » به هر که از پا در آمده 
بود خادمی داد وبه هر که کور بود راهنمایی داد. در ایام زمامداری وی فتوح 
بزرگ شد: موسی‌بن نصیر اندلس راگٌشود قتیبه کاشغر را شود محمدبن قاسم‌هند 
راکشود. 

کوید: وجنان بود که و لید بررسبزی فروش می کذشت و دستهً سبزی را 
می‌گرفت ومی گفت: «اين به چند است؟» که می گفت:«به يك‌پول» ولید می‌گفست: 
«یشترش کن» 

گوید: یکی از مردم بنی‌مخزوم پیش ولید آمد وتقاضا کرد قرض وی را 
ببردازد. 
کفت: «بله» اگر استحقاق آنرا داشته باشی» 
کفت: « ای امیرمو منان» من که با تو حوبشاوندی دارم چگونه مستحق 


گفت: «قر آن آموخته‌ای؟) 

گفت: ز«به) 

گفت: «نزديك من بیا» 

گوید: وچودبه او نزديك‌شد باچوبی که به دست داشت عمامة او رابرداشت 
وبا همان چوب چند ضربت به اوزد وبه یکی گفت: « اين را ببر واز توجدا نشود 
تا فرائت قر آن‌آموزد.» 


تیور ۳۹۸۳ 


گوید: عثمان‌بن یزید برخاست و گفت: «ای امیرمومنان قرض دارم» 

گفت: « آبا قر آن آموخته‌ای؟» 

کفت: «آری» 

گوید: پس بگفت تا ده آیه از سوره انفال و ده‌آیه از سورة براثت بخواند 
آنگاه گفت: «بله » دراین صورت قرض شما را می‌پردازیم وخویشاو ندی شما را 
رعایت می کنیم» 

گوید: و لید بیمار شد واز خویش رفت وهمه روز چنان بود که پنداشتندمرده 
است و براو گریستند وپيك‌هابا خبر مرگ وی حرکت کرد. پیکی پیش حجاجر سید 
که انالله گنت وبگفت تاطنابی را به دست وی محکم کردند و به ستونی بستند و 
گفت: «خدایا کسی‌را که رحم نداشته باشد برمن مسلط مکن که دیرباز از توخواسته 
بودم که مرگ مرا پیش از مرگ اوقرار دهی» وهمچنان دعا می کرد ودر این حال 
بود که پیکی بیامد وخبر آوردکه به خود آمده است. 

علی گوبد: وقتی ولید به خود آمد گفت: « هیچکس از سلامت امیرمومنان 
بیشتر از حجاج خرسند نشده» 

عمرپن عبدالعز یز گفت: « نعمت سلامت توبزرگک است؛ گو بی‌می‌بینم که‌نامة 
حجاج رسیده ومی‌گو ید که وقتی خبر بهبود توبه اورسیده به سجده افتاده و همه 
مملو کان حویش را آزادکرده وچند شیشه از انبهٌ هند فرستاده» 

گوید: چند روز بعد نامه رسید چنانکه عمر گفته بود. 

گوید: حجاح نمرد تا وقتی که برای و لید ناحوشایند شد. یکی از خدمهوی 
گوبد: روزی دستهای و لید را برای غذا می‌شستم» دست خود راپیش آورد.داشتم 
آب روی آن می‌ریختم وی غافل بود؛ آب روان بود ومن نمی‌توانستم سخن کنمء 
آنگاه آب به چهرةٌ من ریخت و گفت: «خوابی؟» وسر خویش را به طرف‌من بلند 
کرد و گفت: «می‌دانی دیشب چه خبر آمدا» 


۳-۸۸۲ رت ام 


گفتم : «نه» 

گفت: «وای تو» حجاج مرد» 

گوید: «من انالله گفتم اما ولیدگفت: «خاموش باش که مولابت‌خوش ندارد 
که سیبی به دست او باشد و آنرا ببوید.» 

علی گوید : ولید به کار بنیان و آبگیر سازی وملك داری دلبسته بود و چنان 
بود که در ایام وی کسان به هم می‌رسیدند و از یکدیگر دربارهٌ بنیان و آبگیر 
می‌پرسیدند وچون سلیمان زمامدار شد زن‌گرفتن وغذا خوردن را دوست داشت و 
مردم از همدیگر در باره ازدواج و کنیزان می‌پررسیدند. وچون عمربن‌عبدالعزیز 
زمامدار شد وقتی به همدیگر می‌رسیدند» یکی به دیگری می‌گفت: « دیب ورد 
توچه‌بود؟ چه مقدار قر آن‌از حفظداری؟ کی قر آن‌عتم‌می کنی او کی ختم کرده‌ای؟ 
در این ماه جه مدت روزه می‌داری؟» 

جریر در رئای ولید شعری کفت به این مضمون: 

«ای دیده» اشکی راکه از بادگارها بر حاسته 

«فروریز 

« که از این پس اشك به کار نیاید 

و که خلیفة درخاك فرورفت 

مصیبت فرز ندان وی بزرگد است 

«چونان ستار کان که مهتاب از میان آن افتاده باشد 

«فر اهم بودند اما 

«نه عبدالعزیز نه رو ح ونه عمر. 

«از مرگ اوجلو گیری‌نتو انستند کرد» 

علی گو ید: و لیدبن‌عبدا لملك بهحج رفت» محمدین یوسف نیز از یمن به‌حج 
رفت و برای و لید هدیه‌ها همراه داشت» امالبنین به و لیدگفت: «ای امیرمو‌منان» 


جلدنهم ۳۸۸۹۵ 


هدیةٌ محمدبن‌یوسف را به من بده.» 

گوید: و لید بگفت تا هدیه‌ها را پیش وی برند» فرستادگان امالبشین برای 
گرفتن هدبه‌ها پیش محمد آمد ند اما او نداد و کفت: «تا و قتی که امیرممنان در آن 
بنگرد ورای خویش را بگو ید که هدیه‌ها بسیار بود. 

اما لبنین گفت: «ای امیر مومان» دستور داده بودی که هدبه‌های محمدرا پیش 
من آرند» اما بدان نیازندارم» 

گفت : «جر |» 

گفت: «شنیده‌ام که وی آنها را به زور از کسان‌گرفته ودر کار فراهم آوردن 
آن به زحمتشان انداخته وستم کرده .» 

گوید: محمد کالا را پیش ولبد برد که بدو گفست: « شنیده‌ام آنرا به زور 
گرفته‌ای.» 

گفت: «خدا نکند جنین باشد» 

پس و لید بگفت تا او را میان رکن ومقام پنجاه بار قسم دادند که چیزی از 
آنرابه زور نگرفته وبه کسی ستم نکرده وجز از راه حلال به دست نیاورده». 

یوسف‌بن محمد قسم یاد کرد ولید آنرا پذیرفت وبه امالبتین داد پس از آن 
محمد در یمن بمرد» دردی کر فت که بندهماش از هم‌جدا شد . 

در اين سال ولید می‌عواست سوی برادر عویش سلیمان رود و اورا حلع 
کند که قصد داشت‌برای پسرش بیعت بگیرد و این پیش از بیماری‌ای بود که از آن 


علی گو ید: و لید وسلیمان هردو و لیعهد عبدا لملك بودند» وقتی کار به‌و لید 
رسید می‌حواست برای پسرش عبدالعزیز بیعت بگیرد و سلیمان را خلع کند اما 
سلیمان راضی نشد. و لید از اوخواست کار خلافت را از پس خویش به عبدالعزیز 
واگذارد که راضی نشد. اموال بسیار بر اوعرضه کرد که بازهم راضی نشد. پس از _ 


۳۸۸۶ ترجمة تادیخ طبری 


آن ولید به عاملان عویش نوشت که برای عبدالعزیز بیعت بگیرند ومردم را بدین 
کار خواند اما کسی نپذیرفت مگر حجاح وقتیبه وتنی چند از خواص. 

گوید: عبادین زیاد به ولید گفت: « کسان این را از تو نمسی‌پذیرند و اگر 
بپذیر ند اطمینان ندارم که با فرزند توخیانت نکنند» به سلیمان بنویس که پیش تسو 
آید که حق اطاعت براوداری و بگوی با عبدالعزیز بیعت کند از پی‌حویش که قتی 
به نزد توباشد توان امتناع ندارد وا گر امتنا ع کند کسان برضد وی‌باشند» 

گوید: پس و لید به سلیمان نامه نوشت ودستور داد پیش وی آید اماسلیمان 
تعلل کرد؛ و لید تصمیم گرفت سوی وی رود و خلعش کند و دستور داد کسان آماده 
شوند و بگفت تا خیمه‌های وی را برون بردند اما بیمار شد و پیش از آنکه بر ای‌این 
منظور حرکت کند در گذشت. 

هلواث کلبی گو بد: در هند با محمدبن قاسم بودیم» خدای زاهر رابکشت و 
نامةٌ حجاج به نزد ما آمد که سلیمان را خلع کنید و چون سلیمان به‌علافت رسد 
نامه سلیمان آمد که زراعت کنید و کشت کنید که از آنجا نخواهید آمد و مادر آن 
ولایت ببودیم تا عمربن عبدالعزیز به‌ علافت رسید وما بیامدیم». 

علی گو بد: و لید می‌حواست مسجد دمشق را بنیان کند که در آنجا کلیسایی 
بود. به یاران حویشگفت: «شما را قسم می‌دهم که هريك از شما خشتی ببارد و 
هر کس خشتی می آورد» یکی از مردم عراق دو حشت آورد که بدو گفت: « از 
کجابی!» 

گفت: «از مردم‌عر اقم» 

گفت: «ای مردم عراق» در همه چیز افراط می کنید» حتی دراطاعت» 

گوید: پس از آن کلیسا را ویر ان کردند وبه جای آن مسجدی ساخت و حون 
عمربن عبدالعزیز زمامدار شد» در این‌باره شکایت بدوبردند و گفتند: «آنچه‌بیرون 
شهر باشد به جنک کشوده شده» 


0 
عمربه آنها گفت: کلیسایتان راپس می‌دهیم؛ اما کلیسای تما را ویر انمی کنیم 
که به جنک کشوده شده و به جای آن مسجدی می‌سازیم» 
گوید: وچون چنین گفت گفتند: «اين کلیسا را به شماوامی‌گذاریم و کلیسای 
توما رابه ماوا گذارید» وعمر چنان کرد. 
در این سال قتیبه کاشغر راکُشود وبه غزای چین‌رفت. 


سخن ازفتح کاشفر 
د غزای چبن 

علی‌بن محمد گوید: به سال نودوششم قتیبه به غزا رفت وزن وفرزند کسان 
را نیز همراه برد از بیم سلیمان می‌خو است زئوفرزند خویش را در سمرقندجای 
دهد وچون از نهر عبور کرد» یکی از وابستگان خویش را به نام خوارزمی 
بر گذر گاه نهر کماشت و گفت: «هیچکس بی‌جو از عبور نکند) وسوی فرغانه رفت 
و کس سوی دره عصام فرستاد که راه کاشغر را که نزدیکیرین شهر چین بود برای 
وی هموار کند. در فرغانه بود که خبر مرت و لیدبدورسید. 

ایاس‌بن زیر گوید:وقتی قتیبه از نهرعبور کرد پیش وی رفتم‌و گفتم: «وقتی 
حرکت کردی رأی ترا دربارة زن وفرزند نمی‌دانستم که بر ای اين کار آماده‌شویم 
پسران بزرگم بامنند اما کسانم را به جای نهاده‌ام با مادری پیرو کسی‌پی شآنهانیست 
که به کارشان برسد» اکُر خواهی نامه‌ای برای من بنو بسی که با یکی از پسرانسم 
بفرستم‌و کسانم رابیارد». 

گوید: واونامه را نوشت‌وبه من داد که سوی نهر رفتم. مراقب نهر درسوی 
دیگر بود» دست خویش را تگان دادم کسانی‌در کشتی‌ای بیامدند و گفتند: «کیستی 
وجوازت* کجاست 1» 


# کلمه متن 


۳۸۸۸ ترجمة تادیخ طبری 


گوید: بهآنها بگفتم کسانی با من بماندندو کسانی کشتی راپیش عامل‌بردند 
و بدوخبردادند. 

گوبد: پس صوی من باز آمدند ومرا برداشتند» وقتی پیش آنها رسیدم غذا 
می‌خوردند من گرسنه بودم وخویشتن را بینداختم. از من دربارة کارم پرسید امامن 
می‌خوردم‌و جوآب نمی‌دادم. 

عامل نهر گفت: «اين يك بدوی است که از گرسنگی به جان آمده است.» 

گوید: پس از آن برفتم وبه مرورسیدم ومادرم را برداشتم وبه آهنگ اردو 
باز گشتم در این انا خبر مرگ و لید رسید ومن سوی مروباز گشتم. 

ابومخنف گوید: قتیبه» کثیر ین فلان را به کاشغر فرستاد که آن‌جا اسیرانسی 
گرفت و به گردنشان‌مهر نهاد که این را خدا غنیمت قتیبه کرد. آنگاه‌پیش قتیبه‌باز گشت 
وخبر مرگ و لیدرسید. 

حکم‌بن عثمان به نقل‌از پیری از مردم‌خر اسان‌گوید: قتیبه پیش‌رفت‌تا نزديك 
چین زسید. 

گوید: پس شاه چین بدونوشت که یکی از سران قوم همراه خویش‌را پیش 
ما فرست که ما را دربارة شما مطلع کند واز دین شما پرسشکنيم. 

گوید: قتیبه دوازده کس را بر گزبد و به کفتة بعضی‌ها ده کس‌از بزر گان‌قبایل 
را بر گزید که منظر نکو وتن وتوش وزبان‌آوری وفیم ودلیری داشتند» نخست 
دربارة آنها پرسش کرد و شایستگی‌شان را معلوم داشت» سپس با آنها سخن کرد و 
در کشان را بیازمود که خردمند و نکومنظرشان دید وبگفت تا ازسلاح و کالای‌عوب 
از حریر وزینت وپارچةٌ سپید و نرم وناز و پاپوش وعطر. لوازم نیکو دهند و آنها 
را اسبان درشت‌پیکر داد که همراهشان یدكك برند و اسبانی که بر آن نشینند. 

گوید: هبیر این مشمر ح کلابی زبان آوری گشاده زبان بود» قتیبه بدو گفت: 
«ای هبیره چه خواهی کرد!» 


جلد نهم ۳۸۸۹ 


گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد؛ به حد کفایت ادب آموخته‌ام» هر چه 
خو اهی بگوی تا بکُویم و بدان کار کذم» 
گفت: «به بر کت خدای بروید وتوفیق از حداست. عمامه‌ها را برمدارید تا 
بدان ولایت رسید وچون پیش وی رسیدید» بدوبگوییدکه من سو کند یاد کرده‌ام 
که باز نگردم تا بر ولایتشان پای نهم ومهر برشاهانشان‌نهم وخراجشان‌را بگیرم. 

گوید: پس از آن‌گروه بر فتند» هبیرةبن مشمر ج سالارشان‌بود وچون‌به‌مقصد 
رسیدند شاه جین کس فرستاد و آنها را پیش خواند» وارد حه‌ام شدند و در آمدند و 
جامه‌های سید پوشیدند که زیر پوشهای نازك زیر آن بود. سپس مشك زدند و بخور 
سوختند وپاپوش وردا پوشیدند وپیش شاه رفتند که بزرگان مردم‌مملکتش"پیش‌وی 
بودند و بنشستند» نه شاه ونه هيچيك از همنشینان وی باآنها سخن نکردند و آنها 
بر حاستند. 

شاه با حاضر ان مجلس خویشگفت: «اینان را چگونه دیدید؟» 

گفتند : «کُروهی را دیدیم که به‌جز زناد نبودند و کس ازمانبود که وقتی آنها 
را بدید وبویشان را بویید» آشفته نشد.» 

گوید: روز دیگرشاه کس به‌طلب آنها فرستاد که پوشش خحسوب وعمامه‌ها و 
رویوشهای حریر پوشیدند وبیامدند وچون به نزد شاه رسیدند به آ نها کفت: «باز- 
گردید» وبه یاران خویش‌گفت: «اين وضع را چگونه دیدید!» 

گفتند: « این وضح از اولیها به وضع مردان ماننده‌تر بود و اینان همانها 
بودند.» 

وجون روز سوم شد شاه کس به طلب آنها فرستاد که سلاح بر گر فتند و خحود 
وزرهٌ سرنهادند وشه‌شیر آویختند ونیزه برداشتندو کمان به شاندها آویختند وبر اسبان 


حویش نشستند وبیامدند. فرمانروای جین در آنها نکر بست و کسان دید که جون 


۱-کلمهٌُ متن 
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کوهها روان بودند وچون نزديك وی رسیدند نیزه‌هارا به زمين کوفتند ودوان‌سوی 
آنها رفتند وپیش از آنکه و ارد شو ند به آنها گفته شد باز گردید به سبب آنکه بیمشان 
در دل‌آنها افتاده بود. 

گوید: پس باز گشتند وبراسبان خویش نشستند و نیزه‌ها را بر گرفتند و اسبان 
حویش را بتاختند گفتی یکدیگر را تعاقب می‌کردند. 

شاه به یاران عویش گفت: «آنها را جکُونه می‌بینید؟» 

گفتند: «هر کز کسانی را چون اینان ندیده‌ایم» 

گوید: شبانگاه شاه کس پیش آنها فرستاد که سالار و شخص برترخویش را 
پیش من‌فرستید که هبیره رافرستادند وچون به نزد شاه وارد شد بدو گفت: «عظمت 
ملك مرا دیده‌ابد و کس نیست که شا را در مقابل من حفظ کند» اکنون در ولایت 
من هستید وجود نخم مرغ در کف‌منید» من ترا از چیزی می‌پرسم که اگر راست 
نکویی شما را می کشم.» 

گفت: «پرس» 
گفت: «چرا در روز اول ودوم وسوم سرو وضعتان را چنان آراستید؟) 

گفت: «سرووضع ما به روز اول پوششی بود که در میان کسان‌حویش داریم 
و بوی ما به نرد آنها چنانست. به روز دوم چنان بودیم که پیش امیران خویش 
می‌رویم وروز سوم چنان بودیم که با دشمن روبه‌رومی‌شویم که‌وقتی‌خطریر خ‌دهد 
جنین باشیم.» 

گفت: «ایام حویش را نیکومرتب کرده‌اید پیش بار خسودتان باز گردید و 
بگویید باز گردد که من حرص اورا و کمی یارانش رادانسته‌ام و گرنه کس‌می‌فرستم 
که شمارا و اورا هلا کند» 

گفت: «کسی که اول سپاهش در ولابت تواست و آخرش در آنجاکه زیتون 
می‌رو بد» چگو نه یارانش کمند و کسی که دنیا را که بر آن تسلط داشته پشت سر نهاده 


روت یور ۱۳۹۱ 


وبه نبرد تو آمده جگونه حریص باشد؟ اينکه ما را از کشتن می‌ترسانی» ما را اجل- 
هاست که چون در رسد کشته شدن از همه نکوتر است و آنر اناحوش‌نداریم واز آن 
نمی نر سیم » 

گفت: «بارتوجکونه راضی می‌شود؟» 

گفت: «اوسو کند یاد کرده که باز نگردد تا پای به‌سرزمین شما نهد وشاهانتان 
را مهر زند وباج بگیرد» 

گفت: «ما وی را از سو گندش رها می‌کنیم» چیزی از خاله سرزمین‌خویش 
را پیش وی می‌فرستیم که پای ب رآن نهد. تنی چند از فرزندان حویش را پیش وی 
می‌فررستیم که بر آنها مهر نهد وباجی می‌فرستیم که از آن حشنودشود.» 

گوید: بگفت تا سینی طلائی بیاوردند که خالك در آن بود» مقداری حریر و 
طلا وجند نوجوان از فرزندان ملو کشان را همراه کرد. به آنها نیز جایزه‌های نکو 
داد که روان شدند و با آ نچه همراه داشتند پیش قتیبه رفتند که باج را پذیرفت و نو 
جوانان را مهر نهاد وپس فرستاد و پای برخحاك نهاد. 

گوید: قتیبه هبیره را سوی ولید فرستاد که در یکی از دهکده‌های فارس 
نمر ۵ . 

باهلیان گو بند: چنان بود که وقتی قتیبه از غزا بازمی‌گشت دو ازده اسب‌اصیل 
و دوازده اسب دورگه می‌خرید ته هراسب بیشتر از چهارهزار نبود و آنرا تابه‌وقت 
غزا نگه‌می‌داشت و جون‌برای‌غزا آماده‌می‌شد و اردو می‌زد اسبان را به‌بندم ی کردند 
که لاغر می‌شد و سپاه را از نهری‌عبود نمی‌داد تا گوشت‌اسبان سبك شود و پیشتازاد 
سپاه را بر آن می‌نشاند. پیشتاز اد سپاه را از يکه سواران و بزرگان می‌فرستاد و 
یکی از عجمان نیکخواه را براسبان دور که‌همراه آنها می‌فرستاد و چنان بود که‌وقتی 
پیشتاز می‌فرستاد» می گفت تا لوحی را نقش کنند» سپ سآنرا دونیمه می کرد بك 


نیمه را به اومی‌داد ويك نیمه را نکه می‌داشت که‌نظیر آن را نساز ند ومی گفت که آن 


۰۱۲ 
نیمه لو ح را در گداری معروف يا زیر درختی مشخص يا خرابه‌ای درجایی که معين 
می کرد در خاك کند. سپس یکی را می‌فرستاد که نیمه لوح را در آرد تا معلوم شود 

که پیشتاز راست می گوید یانه؟ 
کو بد: ثابت قطنه عتکی به تذ کار پادشاهان تركك که کشته شده بودند شعری 
گفت به اين مضمون: 
«از کشته شد نکازرنگک 
«و کشبیز وسرنوشت یباد 
«دل آرام‌گرفت» 
خلافت سلیمان‌پن 
عبدالملاك 


ابو جعفر گو بد: در این سال با سلیمان‌ین عبدالملك بیعت خحلافت کردند و این 
در همان روز بود که و لیدین عبدالملك در رمله بمرد. 

در همین سال سلیمان‌بن عبدالملك عثمان‌بن حیان را از مدینه معزول کرد. 

محمدبن‌عمر گوید: سلیمان» عشمان‌بن حیان را دو روزم‌انده از ماه رمضان 
سال نودوششم از مدینه برداشت. به قولی امارت عنمان برمدینه دوسال هفت روز 
کم بود. 

و اقدی گو بد: ابوبکربن محمد ازعثمان اجازه‌عو استه بود که روز بعدبخو ابد 
وبه مجلس ننشرند تا شب بیست‌ویکم را به نماز سر کند وعثمان اجازه داد. ابوب 
ابن‌سلمه‌مخزومی به نزد وی بود. مناسبات ایوب باابوبکر بد بود از اینرو به عثمان 
گفت: «کفتةٌ این را نمی‌بینی؛ این را از روی ریا می‌ گوبد» 

عثمان گفت: «متوجه این شدم پسر پدرم نیستم ار فردا که کس می‌فرستسم 
ننشسته باشد یکصد تازیانه به او نزنم وسروریشش را نتراشم.» 


تّ ۳۰-۸2۹۳ 


ایوب‌گوید: پیشامدی بودکه آنرا خوش داشتم» سحرگاهان برفتم‌دیدم‌شمعی 
در خانه روشن است؛ با خحودگفتم: «مری شتاب کرده» اما فرستادة سلیه‌ان‌را دیدم 
که پیش ابوبکر آمده و اورا امارت داده بود وعثه‌ان را عزل کرده بود و گفته بود 
بند بر آو نهند. 

گوید: وارد دارالاماره شدم» ابن حیان نشسته بود ابوبکر بر کرسی ای بود 
و به آهنگر می گفت: «بند به پای این بزن » عثمان مرا نگریست و شعری خواند 
باینمضمون: 

«پشت‌های‌خو بش رابرهنه نکردند 

«و از پس حادثه» حادثه‌ای رخ ممدهد.) 

در همین سال سلیمان» یزیدین ابی‌مسلم را از عراق برداشت وامارت آنجا 
را به یزیدین مهلب داد وصالح‌بن عبدالر حمان را به کار حراج گماشت و بدوفرمان 
داد که مردم خاندان ابن‌عقبل را بکشد وشکنجه کند. 

علی‌بن‌محمد گوید: صالح به عراق آمد» کار خراج با وی بود» یزیدکار 
جنگ را داشت که زیادین مهلب را عامل عمان کرد و گفت: « مکاتبه توبا صالسح 
باشد و چون به او نامه می‌نویسی نامش را مقدم دار» صالح کسان خاندان ابن‌عفیل‌ر| 
گرفت و آنها را شکنجه کردن‌گرفت. کار شکنجه‌شان با عبدالملك بن مهلب بود. 

در این سال قتیبه در خر اسان کشته‌شد. 


کشته شدن قتیبه 


سیب آن بود که و لبدین بدا لملك می‌حواست که پسر خحویش عبدالعزیز را 
و لیعهد کند ودر این مورد نهانی با سالاران وشاعران سخن کرد جریر دراین باب 
شعری کفت به این مضمون: 


تحص تست در تست یتسد رت ی رد رت ات سا 


«و قتی گویند کدام بك از کسان 

«برای خحلاقت بهتر است 

«و لید را از همه شایسته‌تر دانند 

« و بیجا نکنند 

«پس بیعت کنید وشتاب آربد» 

جریر نیز شعری در ترغیب ولید به کار بیعت گرفتن برایعبدالعزیز گفت به 
این مضمود: 

«رعبدا لعز یز را و لیعهد دانسته‌اند 

«ودر اين کار نه ستم کرده‌اند نه بدی 

«ای‌امیرمومنان! اکرخواهی 

« کار را به وی سپار 

« که کسان دست سوی اودراز کر ده‌اند 

و کار نهان آشکار شده است» 

و خطاب به عبدالعزیز در همین قطعه شعر کوید: 

«اگر با تو به‌ولایت عهدبیعت کنند 

« کارسامان کیرد وبنابه اعتدال آید» 

گوید: حجاج‌ین یوسف وقتیبه برخلع سلیمان با وی بیعت کردند. پس از 
آن و لید هلال شد وسلیمان‌ین عبدالملك پای گرفت و قتبه بیمناك شد. 

سکن‌بن قتاده گوبد: وقتی قتیبه از مرک و لید وپاگرفتن سلیمان خبریافت از 
سلیمان بیمناك شد که باحجاج در کار بیعت عبدالعزیزین و لید کوشیده‌بود وبیم کرد 
که سلیمان» بزبدین مهلب را ولایتدار حراسان کند. 

گوید: پس قتیبه نامه‌ای به سلیمان نوشت وتهنیت خلافت کفت‌وتعزیت‌ولید 
وخدمت واطاعت خویش را نست به عبدالملك و ولید بدوخبر داد و گفت که‌اگر 


جلد نهم ۳۸۹۵ 


وی را از خراسان برندارد نست بدو نیز مانندآنها مطیع ونیکخواه خو اهدبود. 
ونامةٌ دیگر نوشت واز فتحهای خویش ومغلوب کردن دشمنان ومقام و مهابت و 
نقوذ خویش به نزد ملوك عجم" سخن آورد ومهلب وخاندان مهلب را نکوهش 
کرد وبه‌حدا قسم یاد کرد که ار یزید را به حراسان‌گه‌ارد اورا حلع‌خواهد کرد. 
وهمونامهةٌ سورمی نوشت که خلع سلیمان در آن بود وهرسه نامه را با یکی از مردم 
باهله فرستاد و گفت: «اين نامه را بدوده اگریزیدبن‌مهلب‌حاضر بودوسلیمان نامه را 
خواند وپیش وی انداخت این نامه دیگر را بدوده اما اگر نامه ولی را خواند و 
به یزید نداد دو نامه دیگر را نگهدار. 

گوید: فرستادة قتیبه بیامد وبه نزد سلیمان در آمد که یزیدین مهلب نیز پیش 
وی بود» نامه را به سلیمان داد که بخو اند وپیش یزید انداخت نامه دیگر را بداد 
که خواند وپیش یزید انداخت فرستاده نامه سوم را بدوداد که بخواند و رنگش 
بگشت آنگاه‌گل خواست ونامه را مهرزد و نگهداشت. 

اما روایت ابوعبیده» معمربن مثتی‌چنین است که در نام اول بدگویی از 
یزیدین مهلب بود وسخن از خیانت وناسپاسی وحق ناشناسی وی.نامه دوم‌ستايش 
بر ید بود ومضمون‌نامه سوم این بود که اگر مرا برجایی که بوده‌ام نگذاری وامان 
ندهی تراخلح‌می کنم چنانکه پاپوش را برون می کنند» وسواروپیاده بسیار بر ضد 
توفر اهم می کنم. 

ابو عبیده گو بد: وقتی سلیمان نامةٌ سوم رابخو اند آنرامیان دو تا از تشکهایی 
نهاد که بر آن نشسته بود وجیزی نگفت. 


سخن به روایت سکن‌بن قتاده باز می‌گردد گوبد: آنگاه سلیمان بگفت تا 


| چنانکه می‌بینید در هم صفحات پش داینجا طبری کلمه عجم دا به معنی تررکان 


به کار برده درو اقم کلمه عجم در مقا بل عرب است د به‌تقر یب برهمه اقوامغیر عرب‌مشرقعرستان 
به کار رفته است.م. 


فرستادةٌ قتیبه را فرود آوردند وبه دارالضیافه بردند و چون شب شد سلیمان او را 
پیش خواند و کسه‌ای که دبنار در آن بود بدوداد و گفت: «اين جايزة تو است‌واین 
نیز فرمان بارتودربارهٌ ولابتداری حراسان» حر کت کن, فرستادة من نیز بافرمان 
وی همر اه تومی آید» 

گو بد: مرد باهلی روان شد. سلیمان یکی از مردم عبدالقیس راکه از تيرة 
لیث بود به نام صعصعه با مصعب همراه وی فرستاد وجون به حلوان رسید کسان 
پیش آمدند وبدو خبردادندکه قتیبه به کار حلع پرداخته پس مرد عبدی باز کشت 
وفرمان را به فرستادة قتیبه داد قتیبه به کار خلع اقدام کرده بود و کار آشفته شد. 
وقتی فرستاده فرمان را به قتبه داد با برادران‌عویش مشورت کرد که گفتند: «سلیمان 
پس از این حادثه دبگر به‌تواعتماد نمی کند» 

توبة بن‌اسید عنبری گوید: صالح به عراقآمد ومرا سوی قتیبه فرستاد که از 
وضع وی با خبر شوم یکی از مردم بنی اسد در راه مصاحب من شد و پرسید که‌به 
چه کار می‌روم؟ اما کار حویش را نهان داشتم» به راه می‌رفتیم که‌حیوانی راه ما را 
برد رفیقم به من نگریست و گفت: «می‌بینم که به کاری مهم می‌روی اما از من 


نهان می‌داری!» 
گوید: برفتم تا به حلوان رسیدم و کسان پی شآمدند و کشته شدن قتیبه را با 
من بگفتند. 


ابومخنف گوید: وقتی قتیبه می‌خواست سلیمان‌راخلع کند با برادران‌عویش 
مشورت کرد. عبدالرحمان گفت: «سپاهی به راه انداز وهر که را از اوبیمتا کی‌جزو 
آن کن و گرومی را سوی مروفرست وبروتا به سمرقند برسی» آنگاه به هه‌راهان 


#۴ این جزو زرسوم عرب ات و4 از عبور حیو ان بر راه ار چب بر‌است و ازر است به‌چپ 
فال میز نند وحیوان رهگذر دا سانح وبا دح‌نام میدهند و تر‌تیب عبور از چپ براست (سانح) 
وبالعکس (بارح) فال نيك وید است .م. 


جلد نهم ۳۸۷ 


خوپش بگو: «هر که خواهد بماند كمك بیند وهر که خواهد برود مخالفت و بدی 
بیند» وجز نیکخوامان با تونمانند. 

گوید: اما عبدالله بدو گفت: «همین‌جا اورا لح کن ومردم را به خعلع‌وی 
دعوت کن که هیچکس مخالفت تو نکند». قتیبه به‌رای عبدالله کار کرد وسلیمان را 
خلع کرد ومردم را به حلع وی خواند به‌آنهاگفت: «شما را از عین‌التمرو اطراف 
شط فراهم آوردم وبرادر را به‌برادرش پیو سیم وفرزند را به‌پدرش پیوستم‌وغنیمت 
شما رامبانتان تفسیم کردم ومقرریتان را بی‌تاخیر و زحمت‌بدادم ولا بتداران‌پیش از 
مرا آزموده بودیدء امیه بیامدو به امیرمومنان نوشت کهخراح خراسان بر ای‌مطبخ 
من بس نیست. پس از آن ابوسعید آمد و سه‌سال شمارا باز بچه کرد که نمی‌دانستید 
در کار اطاعتید یا مخالفت. نه غنیمتی گرفت نه دشمنی را مغلوب کرد. پس از او 
فرز ندش یزید آمد. نری بودکه زنان برسروی رقابت‌داشتند و یزیدبن ثروان هبنقة 
قسی برشما گماشته‌بود.» 

گو بد: اما کسی بدوپاسخ نداد» قتیبه عشمگین شدو گفت: «خداکسی را که 
شما یاریش کنیدنیرو ندهد. به‌خدا اکُر برضد بزی فراهم آیید شاخ آنرا نمی‌شکنید» 
ای مردم سافله- و نمی‌گو یم عالیه"-ای‌اوباش شما را ازهرسوی فراهم آوردم چنان 
که شترز کات را فراهم می آرند» ای مردم بکربن وائل» ای اهل غرورودرو غ 
وبخل. به کدام روزتان‌می‌با لیدبه روزجنگتان‌با به روز صلحتان» به خدا من از شما 
نیرومندترم» ای باران مسیلمه! ای‌بنی‌ذميم و نمی گویم بنی‌تمیم- ای اهل سستی و 
شکمپار گی وحیانت! شما به‌روز گارجاهلیت‌خیانت را زرنگی می‌نامیدید» ای‌پاران 


۱- کلمه عالیه به معنی بیردن شهر واطر اف شهر است دمردم قبایل دگرهه‌های بیرون 
ار دو گاه کو فه 2 نصر ه ر ۱ ره اف نام میخو انده | ند و قعیبه در اینحا نیازی کلمه» سا فله در امقا بل‌عا لیه 
آورده که | نها دا ناسن اگفته باشد.م 


۳۸۹۸ ترجمةًٌ تادیخ طبری 


سجاح» ای گروه عبدالقیس ای سنگدلان به جای زنبورداری به اسب سواری رو 
کردید ای‌گروه ازد» طنابهای کشتی را به‌مهار اسبان خوب بدل کردید که اين بدعتی 
در اسلام بود» بدویان بدویان کیانند لعنت خحدای‌بر بد ویان! ای‌زبالگان کوفه 
وبصره شما را از علفز ارهای صحرا فراهم آوردم که در جزيرة این‌گاوان بر او و 
خر می‌نشستید تا و قتی که چون‌خرده‌بر گهای‌پاییز فراهمتان آوردم و گنده‌گویی آغاز 
کردید» به خدا من پسر پدرم هستم و برادربرادرم» به خدا چون سنگٌ‌می کو بمتان. 
اسب به دورعلف شیهه می کشد» ای‌مردم خحراسان می‌دانید سرپرست شما کیست؟ 
سرپرست شما یزیدبن ثروان است گویی می‌بینم که امیری حیو اندوست‌وحا کمی 
ستمگرسوی‌شما آمده وبرغنیمت شما و سایه‌هاینان تسلط یافته. اینجا آتشی هست تير 
بیندازید تا من نیز باشما تير بیندازم.به هدق دورنان نینداز ند. 

«ابونافع‌صدفدار را بر شما کماشته‌اند. شام پدر بست که قدرش‌شناسند وعراق 
پدریست که سپاسش ندارند. تا کی مردم شام در حیاطها وسایه‌های‌شما حوش کنند! 
ای مردم خحراسان نسب مرا بگویید می‌بینید که مادرم‌عراقیست» پدرم عراقی است» 
مو لدم به عر اق‌بوده» رأأی وتمایل ودین عراقی دارم. اينك به اين امنیت و سلامت 
رسیده‌اید که می‌بینید خدا اين ولایت را برشما گشود وراههایتان را امن کرد زن 
سفری از مروتا بلخ بی‌جواز می‌رود» خدای را براين نعمت سپاس دارید و از او 
فرصت شکر ومزید نعمت‌خواهید.» 

گوید: آنگاه فرود آمد و وارد منزل حویش شد. مردم خاندانش پیش وی 
آمدند و گفتند: «به خدا روزی چنین ندیدیم به خدا به بیرون شهریان که کسان و 
خاصان توبودند» بس نکردی به‌بکریان نیز که باران تواند بدگفتی بدین‌هم‌خشنود 
نشدی به تمیمیان نیز که بر ادر تواند بدگفتی بازهم خشنود نشدی و به‌ازدیان نیز که 
بازوی‌تواند بد کفتی.» 

گفت: «وقتی سخن کردم و کسی پاسخم نداد شمگین شدم و ندانستم چه 
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گفتم. بیرون شهریان مانند شتران ز کاتند که از هرسوی فراهم آءده‌اند» بسکر 
همانند کنیزی است که هر کس که بدان دست دراز کند پس نزند» تمیم شتر جربی 
است. عبدالئیس شتری را بادم خود نزند» ازدیان بدویانند وبدترین مخلوق خدای 
ار کارشان به دست من بود داغشان می‌ز دم۰» 

کوید: کسان خشمکین شدند که‌حلع‌سلیمان را خوش نداشتند. مردم‌قبایل از 
ناسز اگفتن قتیبه به عشم آمدند و برمخالفت وخلع وی همسخن‌شدند» نخستین کسی 
که در این باب سخن کرد ازدیان بودند که پیش حصین‌بن منذر رفتند و گفتند: « این 
شخص ما را به خلع خلیفه می‌خو اند که مایهٌ تباهی دین ودنباست» بدین نیز رضا 
نداد» مارا تحقیر کرد و ناسزاگفت» ای ابوحفص--کنیه حصین به هن‌کام جنک 
ابوساسان بود وبه قولی کنيةٌ اوابومحمد بود - رای‌توچیست!» 

حصین به آ نها گفت: «مضریان در حراسان معادل سه پنجماین جماعتندتمیمیان 
اکثر دوپنجم باقیمانده‌اند ویکه سواران خراسانند ورضایت ندهند که کار به دست 
غیر مضر افتد» اگر آنها را از این کار بیرون نهید به كمك قتیبه بر حیز ند.» 

گفتند: «وی با کشتن ابن اهتم خونی بنی‌نمیم شده)» 

گفت: «به این اهمیت ندهید آنها تعصب مضری‌دارند» 

گوید: ازدیان برفتند» رای حصین را نپسندیده بودند؛ خواستند عبدالله‌بن 
حوزان‌جهضمیر او لا یتدار کنند که نید بر فت و چون کسی نبد بر فت پیش حصین باز گشتند 
و گفتند: «میان‌حودمان‌سالاری ر انپذیرفته‌ایم» کار خو یش‌ور بیعه‌را به‌توو امی گذاریم 
ومخالفت ترا نمی کنیم.» 

گفت: «مرا به این کار علاقه نیست.» 

گفتند: «رای توجیست؟» 

گفت: «اکُر این سالاری را به تمیم دهید کارتان سامان‌گیرد» 

گفتند: «کداميك از تمیمیان را مناسب می‌دانی؟» 


۳۹۰۰ ترجم‌تاریخ‌طبری 


گفت: «هیچکس را جز و کیع مناسب نمی‌دانم» 

حیان و ابستةٌ بنی‌شیبان گفت: «هیچکس این کار را عهده نمی کند که به آتش 
آن بسوزد وخون خویش را بدهد وبه معرض کشته شدن‌باشد واکر امیری آمد اورا 
به عملش مواخذه کند وسود آن به دیگری رسد مکر این‌و کیع بدوی که‌مردی‌است 
جسور واهمیت نهی‌دهد که چه می کند و در عاقبت نمی‌نگرد عشيره اوبسیار است 
که مطیع اوهستند به سبب ریاستی که قتیبه از او گرفته وبه ضر اربن‌حصین‌ضیی‌داده 
کینه توز است.» 

گوید: پس کسان نهانی پیش‌همدیگر رفتند. 

به قتیبه گفتند: «بجز حیان کسی کار کسان را تباه نمی کند » قتیبه می‌حو است 
اورا به غافلگیری بکشد» حیان بااطر افیان و لابتدار ان‌ملاطفت می کرد وچیزیرا از 
اونهان نمی‌داشتند. 

گوید: قتیبه یکی را پیش خواند وبدودستور داد که حیان را بکشد یکی از 
خحدمه شنید وپیش حیان رفت وبدوخبر داد. پس از آن قتیبه کس فرستاد و حیان را 
پیش خواند» اما اوبیم کرد وبیماری نمود» کسان پیش و کیع رفتند و از اوخو استند 
که کارشان را عهده کند و اوپدیرفت. 

گوید: در آن هنگام جنگاوران حراسان از مردم حومه بصره نه هزار کس 
بودند» بکر بان هفت‌هزار کس بودند که سالارشان حصین بن‌منذر بوده تمیمیان ده 
هزار کس بودند که سالارشان ضراربن حصین ضبی بود. طایفةعبدا لقیس‌چهارهزار 
کس بودند وعبدالله‌بن علوان عوذی سالارشان بود. ازدیان ده‌هزار کس بودند که 
سالارشان عبدالله‌بن حوذان بود از مردم کوفه‌نیز هفت‌هز ار کس بودند که‌سالارشان 
جهم بن ز حر بود باعبیدا لله‌بن‌علی.غلامان آزاد شده‌هفتهزار کس بودند که سالارشان 
حیان بودکه می‌گویند از مردم دیلم بود و به قولی از مردم حراسان بود اما چون 
زبانش الکن بود اورا نبطی می‌خو اندند. 
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گوید: حیان کس پیش و کی فرستاد که اگر کسان را از تو بدارم و یاریت 
کنم آنسوی نهر بلخ را مادام که زنده‌ام ومادام که توولایتداری به من‌وامی‌گذاری؟ 

کفت: «آری» 

حیان به عجمان گفت: «اینان بدون توجه به دین نبرد می‌کنند. بگذارید 
همدیگر را بکشند» 

گفتند: «خوب» ونهانی, با کیعبیمت کردند. 

گوید: ضرارین حصین پیش قتیبه آمد و گفت: «کسان پیش و کیع می‌رو ند و 
با وی بیعت می کنند» 

گوید: وچنان بودکه‌و کیع به خانه‌عبدالله‌بن مسلم‌فقیر می‌رفت ومی‌خو ار گی 
می کرد عبدالله کفت: «این» به و کیع حسد می‌برد ابن گفته باطل استء اينك و کیع 
در خانه‌من است که‌می نوشد و مست‌می کند وجاممحویش را کثیف می کند و این‌پندارد 
که کسان با وی بیعت می کنند.» 

گوید: و کیع پیش قتیبه آمد و گفت: «از ضرار حذر کن که من ازوی برتو 
بیمنا کم» قتیبه‌این‌سخنانآنها را ازروی‌حسادت‌همدیکرشمرد. پس‌از آنّو کیع بیمار- 
نمایی کرد. اما قتیبه ضرار بن سنان ضبی را پیش وی فرستاد که نهانی با وی بیعت 
کرد وقتیبه بدانست که کسان با وی بیعت می کنند و به ضر ار گفت: به من راسست 
گفته بودی.» 

گفت : «ندانسته جیزی با تو نگفتم اما این را از روی حسادت دانستی. من 
تکلیف خویش را انجام دادم.» 

گفت: «راست می گو بی» 

گوید: آنگاه قتیبه کس فرستاد و و کیع را پیش خواند» فرستادة قتیبه و کییع 
را دید که کل سرخ به پای خویش مالیده بود ومهره وصدف به ساقش آویخته بود 
و دو کس از مردم زهران پای وی را مداوا می کردند. بدو گفت: «پیش‌امیر بیا» 


۳۹۰۲ ترجمة تاریخ‌طبری 


گفت: «می‌بینی که پایم چه‌جور است» 

گوبد: فرستاده پیش قتیبه‌باز کشت. قتیبه اورا پس‌فرستاد که گفت: «می گوید 
بر تختی بنشین وپیش من بیا» 

گفت: «نمی‌تو انم» 

آنگاه قتیبه به شريك‌بن صاحب باهلی» یکی از بنی وائل که سالار نگهبانان 
وی بود ویکی از مردم غنی گفت: «پیش و کیع روید اورا پیش من آرید و اسر 
نپذیرفت گردنش را بزنید» و گروهی سوار با وی فرستاد. 

به قولی سالار نگهبانان قتیبه در خراسان ورقاءبن نصر باهلی‌بود. 

ثمامةین ناجذ عدوی‌گوید: قتیبه کس پیش و کیع فرستاد که اورا بیارد من 
بدو گفتم: «خدایت قرین صلاح بدارد من اورا پیش تومیارم» 

گفت: «اورا پیش من آر» پیش و کیع رفتم» خبر یافته بودکه سواران سوی 
وی روانند وجون مرا دید گفت: «ای ثمامه کسان را بان بزن» 

گوید: ومن بان زدم ونخستین کسی که پیش وی آمد هریم‌بن ابی‌طلحه بود 
با هشت کس.» 

حسن بن رشید گوز گانی‌گوید: قتیبه کس به طلب و کیع فرستاد. هریم گفت: 
«من اورا پیش تومیارم» 

گفت: «برو.» 

هریم گو ید: بر یا بو یم نشستم مبادا پسم آرد وپیش و کیع رفتم که قیام کرده 
۳ 

کلیب‌بن خلف‌گوید: قتیبه شعبةبن ظهیر را که یکی از بنی‌نهشل بود پیش 
و کیع فرستاد که پیش وی رفت» و کیع گفت: «ای‌ابن‌ظهیر اند کی صبر کن تا گروه 
سواران پیاپی آیند»»]نگاه کاردی خواست ومهره‌هایی که را که برپایش بود ببرید 
آنگاه سلاح خحویش را به تن کرد وتنها برون شد. چند زن اورا بسدیدند و کفتند: 


«ابومطرف تنهاست.» 

گوید: آنگاه هریم‌بن ابی‌طمحه با هشت کس بیامد که عمیر قبن‌بریدعجیفی 
از آنجمله بود. 

حمزة بن ابر اهیم گوید: و کیع برون شد یکی بدو رسید گفت: « از کدام 


: «از بنی اسد» 
: «نامت جیست!) 

گفت: «ضرغامه) 

کفت: «پسر کی؟» 

گفت: «پسر لیت» 

گفت: «اين پرچم را بکیر» 

مفضل‌بن محمد ضبی‌گوید: و کیع پرچم خویش را به عقبة بن شهاب مازنی 
داد. 

راوی گو بد: و کیع برون شد وبه غلامان حویش گفت: «بنه مر | پیش بنیا لعم 
پبر ید .» 

گفتند: «محل آنها را نمی‌دانیم» 

گفت: («دو نیز ه می‌بینید به هم پیو سته یکی بالای دیگری وتوبره‌ای روی آن 
هست» بنیا لعم آ نجا هستند .) 

گوید: از بنی‌العم پانصد کس در اردو گاه‌بود. 

کُو بد: و کیع کسان را بانگ زد که از هرسوپیاپی بيامدند. 

گوید: مردم خاندان وخواص ياران ومعتمدان مهلب واز جمله ایاس‌بن‌ببهس 
پسر عمویش و عبدالله‌بن والان عدوی باگروهی از مردم بنیو ائل بدورقتیبه فر اهم 
آمدند. حیأذ‌بن ایاس عدوی نیز با ده کس پیش وی آمد که عبدالعز یزین حارث از 
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آن جمله بود. 

گوید: میسره جدلی نیز که مردی شجاع بود پیش وی‌آمد و گفت: «اگسر 
خواهی سر و کیع را پیش تو آرم» 

قتیبه گفت: «به جای حویش باش» 

گوید: آنگاه قتیبه یکی راگفت: «میان کسان بانگ بزن بنی‌عامر کجابند؟» و 
اوبانگ‌زد: «بنی‌عامر کجایند؟» 

محفن‌بن جزء کلابی گفت: «همانجا که نهادیشان» که قتیبه با آن‌قوم رفتارنکو 
نداشته‌بود. 

گفت: «بانگ بزن خدا و خویشاوندی را به باد شما می آورع» 

محفن: «بانگ‌زد تو خویشاو ندی را رعایت نکردی » 

گفت: «شما را نعشنود می کنم» 

گوید: محفن با دیگری بانگ‌زد: «در این صورت خدا مارا نبخشد.» 

قتیبه شعری خواندکه مضه‌ون آن چنین بود: 

«ای‌جان من بررنجی که ر خ داده صبور باش 

«که من در مقاپل سفلگان قوم همگنانی نمی‌یابم» 

آنگاه عمامه‌ای راکه مادرش بر ايش فرستاده بود وهنگام سختی‌ها بسه سر 
می‌نهاد خو است و بر سر نهاد وبگفت تا بابوی تربیت شده‌ای را که در نبردها آثر | 
به فال نيك می‌ گرفت نزديك آوردند که بر نشیند اما یابوچندان روی پاها بلند شد که 
اورا خسته کرد وچون این را بدید به تخت خوبش باز گشت وبر آن‌نشست و گفت: 
«و لش کنید که اين کار مقدر است» 

گوید: حیان نبطی باعجمان‌بیامد وبایستاد؛ قتیبه از او دلگیر بود. عبدالله‌بن 
مسلم نیز با وی باستاد آنگاه عبدالله به حیان گفست: « به این دو سوی حمله 


0 
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گفت: «وقت آن نرسیده» 

عبدالله عشمگین شد و گفت: « کمان مرا بده» 

حبان گفت: «ا کنون روز کمان نیست» 

گوید: و کیع کس پیش حیان فرستاد که وعده‌ای که به من دادی چه شد! 
حبان به پسر عویش گفت: «وقتی مرا دیدی که کلاهم را گُردانیدم وسوی‌سپاه‌و کیع 
رفتم با همه عجمانی که باتواند سوی من آی» 

گوید: پسر حبان با عجمان بایستاد وچون حیان کلاه خسوبش را بگردانسید 
عجمان سوی اردوی و کی رفتند وباران وی تکبیر گفتند. 

گوید: قتیبه برادر عویش را پیش کسان فرستاد و یکی از بنی‌ضبه به نام 
سلیمان‌پسرز نجیرله تیری به‌وی افکند» به قولی یکی از مردم‌بنیالعم‌تیر انداخت که 
به سرش خورد واورا که سرش کج شده بود پیش قتیبه بسردند و در نمازگاه وی 
نهادند قتیبه پیش وی رفت و لختی بنشست آنگاه بررتخت خویش باز کشت. 

ابوالسری ازدی‌گوبد: یکی از مردم بنی‌ضبه به صالح تیرزد که اورا سنگین 
کرد وزیادین عبدالرحمان ازدی از بنی‌شريك بانیزه‌اورا بزد. 

ابومخنف‌گوید: یکی از طایفه غنی به کسان حمله برد ویکی را دید که زره 
داشت واورا به جای جهم‌بن‌زحر گُرفت وبا نیزه بدوزد ومعلوم‌شد کسی راکه‌ضربت 
زده يك بومی است. 

گوید: مردم در هم افتادند عبدالرحمان‌بن مسلم سوی آنها رفت مردم بازار 
وغوغاییان تیر به او انداختند وخحونش بریختند. کسان جایی را که شتر ان‌قتببه‌و اسبان 
وی آنجا بودآتش زدند ونزديك وی‌آمدند. یکی از مردم بنی‌باهله از بنی‌و ابل به 
دفا ع از اوبر حاست قتیبه بدو گفت: «جانت را نجات بده» 

گفت: «در این صورت کارترا عوض نداده‌ام که ناه حوب به من خورانیدی 


وپارچه نرم به من پوشانیدی» 
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گوید: قتیبه اسب خواست یابویی بیاوردند اماآرام نماند که بر آن نشیند که 
گفت: «اين بی‌سببی نیست» و بر ننشست وبه جای خحود نشست کسان بیامدند تا به 
سراپرده رسیدند. در این وقت ایاس بن‌بیهس وعبدالله‌بن والان برون شدند و قتیبه 
را رها کردند. عبدا لعزیزین‌حارث به طلب پسر خود که عمرو یاعمر نام داشت‌برون 
شد» طایی اورا بدید و گفت حذر کند» واوپسر خویش را یافت وپشت سر حود 
سوار کرد. 

گوید: قتیبه متوجه هیثم بن منخل شد که برضد او عمل می کرد وشعری‌به اين 
مضمون خواند: 

«مرروز به اوتیراندازی می آموختم 

روجون دستش محکم شد مرا باتیرزد» 

گوید: برادران قتیبه» عبدالرحمان وعبدالله وصالح وحصین و عبدالکریم» 
پسر ان مسلم با وی کشته شدند» پسرش کثیر نیز با کسانی از خاندان وی کشته شدند. 
بر ادرش ضرا رکه مادر وی غراء دختر ضراربن فعفا ع بود نجات بافت که دایباانش 
اورا بدر بر دند. 

بعضی‌ها گفته‌اند عبدالکریم‌بن‌مسلم در فزوین کشته‌شد. 

ابوما لك گوید: قتیبه را به سال نودوششم کشتند و از فرزندان مسلم یسازده 
ک سکشته شدند که و کیع آنها را بیاویخت» هفت کس از پشت مسلم بودند.قتیبه و 
عبدالر حمان وعبدالله فقیر وعبیدالله وصالح وبشار ومحمد پسران مسلم وچهار کس 
از فرزندان با واسطه وی بودند: از جمله کثیربن قتبه ومغلس‌بن عبدالرحم‌ان. از 
فرز ندان بی‌و اسطه مسلم بجز عمرو کسی نجات نیافت که عامل‌گوزگان بود وضرار 
که مادرش غراء دخترضر اربن‌قعها ع بود و دایبانش برامدند واورا کشیدند ونجانش 


داونك. 


(- اعلمه‌الرمایه کل یوم فلماشد ساعده دمانی. 
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گوید: ایاس‌بن‌عمر وضربتی به‌گردن مسلم‌بن‌عمرو زدکه زنده ماند. 

گوید: وچون کسان دور سراپرده راگرفتند طابهای آنرا بریدند. 

زهیر گو بد: جهم بن ز حر به سعد گقت: «پیاده شو و سرش را ببر» که‌زخمهای 
بسیارداشت. 

گفت: «بیم دارم که سواران بجولان آیند .» 
گفت: «من پهلوی توام از چه می‌ترسی؟» 

گوید: سعد پیاده شد وبالای سراپرده را درید وسر اورا برید. 

گوید: و قتی مسلمه»یزیدبن مهلب را کشت سعید خذینه نوادهٌ ابی‌الساص» 
ولایتدار خراسان شد وعاملان یزید را به زندان کرد که جهم‌بن‌زحر جعفی از آن 
جمله بود و یکی از مردم باهله عهده‌دار شکنجه وی بود بدو گفتند: «اين قاتل قتیبه 
است» و اورا با شکنجه کشت. سعید وی را ملامت کرد که کفت: «به‌من کفته «ودی 
که از اومال بگیرم شکنجه اش کردم واجلش رسید.» 

گوید: روزی که قتیبه کشته می‌شد کنیز خوارزمسيیش روی او افتاد وجون 
کشته شد برون شد و بعدها یز بدین مهلب اوراگرفت که مادر خلیده‌بود. 

ابوالیقظان گوید: وقتی قتیبه کشته شد عمارذبن جنیه ریاحی بالای‌منبر رفت 
و سخن کرد و بسیار گفت. و کیع بدو گفت از این کثافت ویاوه‌گویی بگذر» آنگاه 
و کیع سخن کرد وشعری خواند به این مضمون: 

«هر که شتر را بکاید 

«گابنده‌ای را می‌گابد» 

آنگاه گفت: «قتیبه می‌حواست مرا بکشد اما من آدم کشم» 

وباز شعری خواند به این‌مضمون: 

«مر | آزمودند وباز آزمودند 


«وچون پیر شدم ومرا پیر کر دند 
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«عنانم را رها کردند 

«واز من کناره گرفتند 

«مرا ابومطرف می کو بند.» 

طلحةین ایاس گوید: روزی که و کیم؛ قتیبه‌راکشت شعری خواند به این 
مصمود: 

«من پسر خندفم 

«وفبایل خندی مرا 

«به کارهای نکو نسبت می‌دهند» 

آنگاه ریش خویش راگرفت وشعری خواند به این مضمون: 

«پیری که وقتی ناخ و شابندی به او تحمیل کنند 

«حادئه‌ها پدید میارده 

آنگاه گفت: «به خدا بسیار می کشم. وبازبسیار می کشم سپس بسیار میاویزم 
و باز بسیارمیاویزم من‌خو نخو اره‌ام» این‌مرزبان شماء روسپی زاده» قيمت‌ها راگران 
کرده» به حدا فردا در بازار يك قفیز به چهارمیشود. يا اورا میاویزم برپیمبرتان 
صلو ات‌گوبید» آنگاه فرود آمد. 

مسلمةین محارب گوید: و کیع سر قتیبه و انگشتر او را خواست» گفتند: 
« مردم ازد آنراگرفتند.» و کیع برون شد وشعری می‌خواند به این‌مضمون: 

«کدام روز از مرگ بکریزم 

«روزی که مقدر نشده 

«یا روزی که مقدر شده» ۶ 

ومی گفت: «به خدایی که جز اوخدایی نیست نمی‌روم تاسر را بیارند یاسرم 


# فی‌ای یومی من‌الموت افر 
ابوم ماقدر ام یوم قدر 
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با سر قتیبه برود» وجوبی بیاورد و گفت: « اين اسب را سواران باید» که‌به آویختن 
تهدید می کرد. 

گوید: حصین بدو گفت: «ای ابومطرف سر را میاورند» و او آرام‌گرفشت 
آنگاه حصین پیش ازدیان رفت و گفت: «مگر شما احمقید؛ با اوبیعت کردیم و 
سالاری را به اودادیم» خودش را به حطر انداخت وشما سررا می گیر بد؛ ببر بدش 
خدااین سر را لعنت کند» 

گوید: پس سر را بیاوردند و گفتند: «ای ابومطرف این شخص سررا بریده 
پاداشش بده» 

گفت: «خوب» وسه هزار به او داد وسر را همراه سلیط‌بن‌عبدالکر یم‌حنفی 
فرستاد با کسانی از مردم قبایل که سلیط سالارشان بود و از بنی تمیم کسی را 
نفر ستاد. 

ابو الذبال گو ید: انیف‌بن‌حسان یکی از مردم بنی‌عدی از جمله کسانی بود 
۱ 

ابو مخنف‌گوبد: و کیع عمل حبان نبطی راتلافی کرد. 

خریم‌بن ابی‌یحبی گوید: وقتی سر قتیبه را با سرهای مردم خاندان وی پیش 
سلیمان نهادند به هدیل‌بن زفر گفت: «ای هدیل از این آزرده حاطر شدی ؟» 

کفت: «اکر آزرده خحاطر شده باشم خیلی‌ها آزرده خاطر شده‌اند» 

گوید: خریم‌بن عمرو وقعقا ع‌بن علید باسلیمان‌سخن کردند و گفتند: «اجازه 
بده سرهایشان دفن شود» 

گفت: «بله» من تا این‌حد نمی‌خو استم» 

یزیدین سوید گوید: یکی از عجمان خر اسان می گفت: «ای‌گروه عربان‌قتیبه 
را کشتید؟ به خدا اگر قتیبه از ما بود ومیان ما مرده بود اورا در تابو تی می‌نهادیم 
و وقتی به نبرد می‌رفتیم به وسیلةً اوفتح می‌جستیم» 5 
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رو دیدح یکی یکی رانا ی یره ین سیت 
آنکه حجاج بدو نوشته بودکه‌مردم آنجا را فریب بده و در راه خدا خونشان را 
بو + 

حسن‌بن رشید گوید: اسپهبد به یکی گفته بود: «ای‌گروه عربان قتیبه و یزیدرا 
که سروران عرب بودند کشتید» آنگاه گفت: ر کدام یکی‌شان پیش شما بزر کتر و پر 

بت‌تر بود؟» 

گفت: « اکر قتیبه به مغرب در انتهای سوراخی بود ودر بند آهنین ویزید با 
ما در ولایتمان بود و ولایتدارمان قتیبه به نزد ما بزرگتر وپر مهابت‌تر بود.» 

مفضل‌بن محمد ضبی گوید: روزی که قتیبه کشته می‌شد یکی پیش وی آمد که 
نشسته بود و گفت: «امروز پادشاه عرب کشته می‌شود»» قتیبه به نزد کسان پادشاه 
عرب بود. قتبه بد و گفت: «بنشین» 

کلیب‌بن خلف گوید: یکی از کسانی که به روز کشته شدن‌قتیبه همر اه و کیح 
بوده بود به من گفت: « و کیع یکی راگفت که ندا داد: نبابد ساز و بر کشته‌ای 
کر فته شود.» 

گوید: ابن‌عبید هجری بر ابوالحجر باهلی گذشت وسازوبر گ اورا بر گرفت 
و کیع خبر یافت وگردن اورا بزد. 

عبدالله‌بن عمر ازمردم تیم للات گوید: روری و کیع بر نشست» مستی راپیش 
وی‌آوردند بگفت تا اورا کشتند. 

گفتند: «کشتن او روا نبودءبایدحدش می‌زدند» 

گفت: «من با تازیانه عقوبت نمی کنم با شمشیر عقوبت ی کنم» 

نهاربن توسعه در این‌باره شعری گفت به این مضمون: 

«ما از دست باهلی گریان بودیم 

«اما این غدانی بدتر است و بدنر» 
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وهم او گُو بد: 

«وقتی دیدیم که ابن‌مسلم باهلی 

«جباری می کند 

«رشمشیر یز برسروی فرود آوردیم» 

بکی از پیران غسان گو ید: در ثنیه‌العقاب بودیم که یکی را دیدیم همانندپيك 
که عصا و کیسه‌ای همر اه داشت» گفتیم : «از کجا می آیبی؟» 

گفت: «از خراسان» 

گفتیم: رآنجا خبری بود؟» 

گفت: «اری» دیروز قتیبین مسلم کشته شد) 

گو بد: از َفتةٌ وی شگفتی کسردیم وچون انکار مارا بدید گفت: «اگر امشب 
مرا در افر یقیه ببینیدچه‌میاندیشیداي وبرفت. براسبان خویش ازپی‌وی رفتیم» چیزی 
بود که از دید چشم‌پیشی می گرفت. 

عبدا لرحمان‌بن جمانهة باهلی در رثای قتیبه گو بد: 

«گویی ابوحفص قنیبه 

«با سپاهی سوی سپاهی نرفت 

«و بر منبری بالا نرفت 

«وهنگامی که قوم اطراف وی بودند 

«پرچمها به جنبش نیامد 

(و مردم» سیاهی از آن وی ندردند 

«مر کی اورا بخواند و پروردگٌار حوبش را اجابت کرد 

«وبا کیزه وعفیف سوی بهشت‌ها روان شد 

«اسلام از پس محمد 
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«مصیبتی بزر گتر از ابوحفص نداشت 
«ای عبهر براو اشك بریز» 

عبهر نام کنیز فرز نددار قتیبه بود 

ونیز اصم‌بن حجاج در رئای قتیبه شعری دارد به این‌مضمود: 
«آیا وقت آن نرسیده که قبایل 

مارا نيك بشناسند 

«بله ما از همه کسان 

«به بزرگی وسر فرازی شایسته‌تریم. 
«سالار تمیمیان و آز ادشدگان ومذحج 
«وازد وعبدالقیس وقبیلةً بکر بودیم. 
«با ثیروی شاهی خوبش 

«هر که را می‌خواستیم می کشتیم 
«وهر که را می‌خو استیم 

«به ز بونی واطاعت و ادارمی کردیم. 
«ای سلیمان نیزه‌های ما 

«چه سپاهها که به تصرف شما آورد 
«وجه قلعه‌های بلند که گذودیم 

«با ولابت هموار و کوهستان‌سخت. 
رجه شهر ها که کسان پیش از ما 

«به غز ای آن نرفته بودند 

که ماه به ماه سباه سوی آن راندیم 
«ومردم همه شهر ها را 

«تاآن سوی طلوعگاه چحدم 
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ربا نیزه ازشرك رهانیدیم. 

«اگر مرک شتاب نیاورده بود 

«از سد ذوالقرنین نیز گذشته بودیم» 

در این سال سلیمان‌بن عبدالملك» خالدین عبدالله قسری را از مکه برداشت 
وطلحةبن‌داود حضرمی را ولایتدار آنجا کرد. 

در همین سال مسلمةین عبدالملك به غزای تابستانی به سرزمین روم رفت و 
قلعه‌ای را کشود که آنرا قلعه عوف می‌گفتند. 

در همین سال قرةبن‌شريك عبسی که امیر مصر بود در گذشت. به کفتابضی 
از سیرت نویسان این به ماه صفر بود اما بعضی‌ها گفته‌اند که ملاکت قره در ایام 
زندگانی ولید بود» به سال نودوپنجم» درهمان ماه که حجاح هلا شد. 

در این سال ابو بکرین محمد انصاری سالار حج شد» از ابومعشر چبین 
آورده‌اند. واقدی ودیگران نیز چنین گفته‌اند. 

در ايز سال امیر مدینه ابوبکرین محمد انصاری‌بودهامیر مکه عبدالعزیزین 
عبدالله بود. کار جنک عراق ونماز آن با یز بدبن مهلب‌بود» کارخراج آنجا باصالح 
ابن‌عبدا لرحمان بود. عامل بصره‌سفیان‌بن عبداللّه کندی بود از جانب یزیدبن‌مهلب. 
کار قضای بصره با عبدالرحمان‌بن اذینه بوده کار قضای کوفه با ابسوبکر پسر 
ابوموسی بود کار جنگ خراسان با و کیع‌بن ابی‌اسود بود. 

آنگاه سال نودوهفتم در آمد. 


سخن از حوادت 
سال نو دوهفتم 


از جمله حوادث سال این بود که سلیمان‌بن عبدالملك سپاه سوی فسطنطنیه 


فرستاد وپسر خوبش داود را به سالاری غرای تابستان, کماشت که قلعهً زن 
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در این سال» چنانکه و اقدی‌گوید مسلمةبن عبدا لملك سرزمین روم را گشود 
وقلعه‌ای را که‌وضاح سالار وضاحیه گشوده بود؛ باز بکشود. 

وهم در این سال عمروین هبیره فزاری از راه دریا به غزای سرزمین روم 
رفت وزمستان را آنجا ببود. 

وهم در این سال عبدالعزیز پسر موسی‌بن نصیر در اندلس کشته شد وحبیب 
ابن‌ابی‌عبید فهری سروی را برای سلیمان آورد. 

وهم در این سال سلیمان‌ین عبدالملك یزیدین مهلب را ولایتدار عراسان 


کرد. 


سخن از ابنکه چرا سلیمان 
بز بدین مهلب دا ولا بتداد 
خر اسان کر د؟ 

سبب آن بودکه وقتی حلافت به سلیمان‌بن عبدالملك رسید کار جنک عراقو 
نماز وراج آنجا را به یز بدین مهلب سپرد. وجنانکه از ابورمخنف آورده‌اند» 
و فتی بز یدبه کار عراق‌گماشته شد در کار عویش نظر کرد و گفت حجاج عراق را 
وبران کرده ومن اينك مایهةٌ امید عراقم» اگر آنجا روم وبا مردم در کارخراح‌سخت 
بگیرم و به سبب آن شکنجه کنم مانند حجاح شوم وجنگگ میان مردم اندازم و 
ز ندانهایی را که خحدا از آن معافشان داشته بساز پس‌آرم واکر چندان که حجاح 
می‌فرستاد پیش سلیمان نفرستم از من نبدیرد. 

گوید: پس یزید پیش سلیمان آمد و گفت: «یکی را به توهی‌نمایم که در کار 
حراج بصیر است. وی را به‌کار عراج گمار» و وی را مسئول آن کن.» 

سلیمان گفت: «رای ترا پدیر فتم» "۳ 
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گوید: پس از آن یزید سوی‌عراق آمد. 

عمیر بن‌شبه گوید: صالح پیش از آمدن بز بد سوی عراق آمد ودر و اسط‌جای 
گرفت. 

عبادین ایوب گوید: وقتی یزید بیامد مردم به پیشو از وی برون شدند» به 
صالح گفتند: «اپنك یبد می‌رسد ومردم به پیشواز وی برون شده‌اند». اما وی‌برون 
نشد تا یز ید نزديك شهر رسید» آنگاه برون شد؛ پیراهن وجامةً زرد کوچکی به تن 
داشت وچهارصد کس از مردم شام پیشاپیش وی می‌رفتند» با یزیدبرخورد و همراه 
وی بيامد وچون وارد شهرشد صالح بدو گفت: «اين خانه را برای‌توخالی کرده‌ام» 
وبه خانه‌ای اشاره کرد که یزید فرود آمد وصالح به خانةٌ خویش رفت. 

گوید: صالح با یزید سختی کرد وچیزی بدونداد. یزبد هزارخوان داشت 
که مردم را بر آن غذا می‌داد» صالح آنرا بگرفت. یزیدگفت: «قیمت آنرا پای من 
بنویس» 

گوید: یزید کالای بسیار خرید وحواله‌ها عهده صالح به دست فروشندگان 
داد که پرداخت نکرد و پیش يزید باز گشتند که خشمگین شد و گفت: « این کاری 
است که خودم با خودم کردم» چیزی نگذشت که صالح بیامد و یزید جا برای او 
حالی کرد که بنشست و به یزید گفت: «اين حواله‌ها چیست؟ خراج برای آن محل 
ندارد» چند روز پیش يك حوالهٌ صدهزاری ترا پرداخته‌ام» مقرریهایت را از پیش 
داده‌ام» برای سیاه مالی خو استی که دادم برای این محلی نیست و امیرمومنان بدان 
رضایت نمی‌دهد ومواخحده می کند.» 

یز دید و گفت: «ای ابوالو لید این بار این‌حواله‌ها را پرداعت کن» . 
صالح بخندید» گفت : «پرداخت‌می کنم اما حو اله بسبارمده» 

گفت: «نمی‌دهم» 

زهیرین هنید گوید: سلیمان‌بن‌عبدالملك» یزیدین مهلب راولایتدار عراق کرد _ 


۶ ار ار ترجه دیع ری 
وولایت خراسان را بدونداد؛ آنگاه سلیمان به عبدا لملك‌بن مهلب که در شام بود- 
یزید به عراق رفته بوو-گفت: «عبدالملك! اگر ترا ولایتدار حراسان کنم چگونه 
خحواهی بود!» 

گفت: « امیرمق‌منان مر اچنان بیند که خواهد»» آنگاه سلیمان از این کارچشم 
بو میاه : 

گوید: آنگاه عبدا لملك‌بن مهلب به جریر بن‌یزید جهضمی و کسانی‌ازخواص 
حویش نوشت که امیرمومنان و لایتداری خراسان را به من پيشنهاد کرده و این‌خبر 
به یزیدین مهلب رسید که از کار عراق وسختگیری صالح دلگیر بود که با وجود 
او به چیزی دست نمی‌یافت» پس عبداللهین اهتم را پیش خواند و گفت: «تسرا 
برای کاری حواستم که خاطرم بدان مشغول است ومی‌خواهم که آنرا به سامان 
ببری» 

گفت: «هرچه می‌خواهی به من دستور بده» 

گفت: «من در این سختی افتاده‌ام که می‌بینی و از این آزرده‌خاطرم»خراسان 
حالیست وشنیده‌ام که امیرممنان آنرا برای عبداللك‌بن‌مهلب نام برده؛ آیا راه 
جاره‌ای هست؟4 

گفت: «آری» مرا پیش امیرمومنان فرست و امیدو ارم‌فرمان ترا به ولایتداری 
حراسان بیارم» 

گفت: «پس آنچه را با تو گفتم نهان‌دار» 

گوید: آنگاه یزبد دو نامه به سلیمان نوشت که در یکی از کار عراق سخن 
کرده بود وستایش ابراهیم گفته بود واز بصیرت وی در کار عراق اد کرده‌بود. 

گوید: یزید» ابن‌اهتم رابراسبان‌بریدفرستاد وسی‌هزار بدو داد که هفت‌روزه 
پرفت ونامه یزید را به سلیمان داد» وفتی پیش وی رفت که غذا می‌عورد وی‌کسو 


نشست که دوجوجه به نزد وی‌آوردند و آنرا بخورد. 


جلدنهم ۳۹ 


گوید: وقتی ابن‌اهتم وارد شد» سلیمان بدو گفت: «در جلسه‌ای جز این 
خحواهی آمد» و پس از سه روز اورا پیش خو اند وبدو گفت: «یزیدین مهلب به مسن 
نامه نوشته واز بصیرت تودر کار عراقو خراسان سخن آورده» واز توستايش کرده» 
بصیرت تودراین‌باره جگو نه است؟» 

گفت: «آنجا را از همه کس بهتر می‌شناسم که آنجا تو لد یافته‌امو آنجابزرگ 
شده ام واز آنجا وریشه آن اطلا ع دارم» 

گفت: «امیر مو منان سخت به کسی مانند تو نیاز دارد که دربارة کار خحراسان 
تمشورت کند» یکی را به من با که اورا ویدار خراسانکنم 

گفت: «امیرمومنان بهتر داند که می‌خو اهد کی را ولایتدار کند» اگر یکی 
از آنها را نام برد» من رای خویش را دربارة وی بگویم» که آیا شايستة این کار 
هست بانه6۱ 

گوید: «سیلمان یکی از مردم‌قریش را نام‌برد». 

ابن‌اهتم گفت: «ای‌امیرمومنان وی از مردان خر اسان نیست.» 

گفت: «عبدالملك‌بن مهلب!» 

گفت: «نه» تا سلیمان جند کس را برشمرد که آخر آنهاو کیع‌بناسود بود. 

ابر اهیم گفت: «ای امیرمومنان؛ و کیع‌مردی دلیر وشجاع و جنگاور و کاریر 
است اما مرد این کار نیست که وی هرکز سالار سیصد کس نبوده‌ و کسیر امطیع 
حویش ندیده» 

گفت: «راست گفتی» وای توپس مرد این کار کیست؟» 

گفت: «یکی را می‌شناشم که نام نبردی » 

گفت: «کیست؟» 

گفت: «نام وی را نمی‌گویم مگر امیرمومنان تعهد کند که اين را نهان‌دارد و 
اگر اوخبر یافت مرا از وی حفظ کند» 
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گفت: «خوب. نام ببر» کیست؟» 

گفت: «یزیدین مهلب» 

گفت: «اودر عراق است واقامت آنجا را از افامت خراسان بیشتر دوسست 
دارد.» 

گفت: «ای امیرمو‌منان‌می‌دانم» اما اورا به این کار وادار خواهی کرد ویکی 
را برعراق جانشین می کند ومی‌رود.» 

گفت: «رآی صواب آوردی»» وفرمان یزید را برای خراسان نوشت»وضمن 
نامه‌ای بر ای اونو شت که ابن‌اهتم به عقل و دین وفضیلت و رآی چنان است که باد 
کرده بودی ونامه وفرمان یزید را به ابن‌اهتم داد که هفت روزه برفت وپیش بزید 
رسید که گفت: «چه خبر بود؟» 

گوید: ابن اهتم فرمان را بدو داد ویزید هماندم دستور داد که برای‌حر کت 
خر اسان آماده شوند و پسر خحویش مخلد را پیش خواند وسوی خراسان فر ستاد. 

گوید: پسر مخلد همانروز حر کت کرد» پس از آن یزیدحر کت کرد وجراح 
این‌عبدالّه حکمی را برواسط جانشین خویش کرد؛عبدالءبن هلال کلابی رابربصره 
گماشت و اموال و کارهای عویش را در بصره به مروانبن مهلب سبرد که از همه 
برادران بیشتر به اواعتماد داشت. 

ابوالبهاء ایادی دربارة مروان شعری دارد به این مضمون: 

«ابو قبیصه را دیده‌ام که هرروز 

«طبع وی با پیشامدها 

«از همه‌شان ساز کارتر است 

«وقتی آنها نخو اهند کار بزر گک را 

«عهده کنند 

«وی هرچه تواند عهده می کند 
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«اگر دلهایشان از چیزی ملول شود 

«تو به جود و کشاده دستی از آنها بر تری.» 

اما کفتار ابوعبیده» معمربن مثنی از روایت ابومالك جنین است که گوید: 
و کیع‌بن ابی‌سود» سرقتیبه را برای سلیمان فرستاد و اطاعت نمود وسلیمان از او 
خشنود شد. یزیدین مهلب یکصدهزار برای عبدالّبن اهتم معین کرد که عیب و کیع 
را پیش سلیمان بکوید و او گفت: «خدای امیرمومنان را قرین صلاح بدارد به‌عدا به 
نزدمن هیچکس بیشتر از و کیع در خورستایش نیست وحق منت برمن ندارد که 
انتقام مر اگرفته ودشمنم را از میان برداشته وی حق امیرمومنان برمن بزر گتر و 
واجب‌تر است و نیکخوامی امیرمومنان به‌گرن من است؛ و کیم‌هر گز یکصدسوار 
با حود نداشته مکّر به انديشة خبانت افتاده در جمع گمنام است و به فتنه مشهور» 

گفت: «پس اواز جمله کسانی نیست که ز او کمك‌گیریم» 

کو ید:وچنان‌بود که قیسیان پنداشتند که‌قنبه به کارخلع اقدام‌نکرده»بود. پس 
سلیمان یزیدین مهلب را به جک عراق کماشت وبدو گفت: «اگر قسان شاهمد 
آوردند که قتیبه به کار خلع اقدام نکرده و از اطاعت به در نرفته قصاص وی را از 
و کیع بگیرد.» 

گوید: اما یزید خیانت کرد» چیزی راکه رای ابن اهتم تعهد کرده بود بدو 
نداد وپسر عویش مخلد را سویو کیم فرستاد. 

کرمانی گوید: یزید پسر حویش مخلد را باعراسان فرستاد» مخلد وقستی 
نزديك مرورسید عمروبن عبدالله عتکی صنابحی ر پیش فرستاد وجون آنجا رسید 
کس پیش و کیع فرستاد که پیش من آی.» 

گوید: اما و کیع نپذیرفت وعمروکس پیش و فرستاد که ای بدوی احمق 
جلف خشن, به سوی امیر خویش رو واز اوپیشوازکن. سران مردم مروبه پیشو از 
مخلد برون شدند اما و کیع از رفتن بازماند» ولی عرو ازدی اورا برون فرستاد و 
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وچون پیش مخلد رسیدند همه مردم فرود آمدند بجزو کیع ومحمدین حمران‌سغدی 
وعبادین لقیط که از مردم بنی‌قیس‌بن‌تعلبه بود. 

کو ید: آنها را پیاده کر دندء و قتی مخلد به مرورسید پیسش از آمسدن پدرش 
و کیع را بداشت وشکنجه کرد وباران وی را بگرفت وشکنجه کرد. 

ادریس‌بن حنظله‌گوبد: وقتی مخلا. به عراسان رسید مرا بداشت ابن اهتسم 
پیش من آمد و گفت: «می‌خوامی رهابی بابی؟» 

گفتم: «آری» 

گفت: «نامه‌هایی را که قعقاعبن خلیدعبسی وخریم‌بن‌عمرومری دربارةخلع 
سلیمان به قتبه نوشته‌اند برون‌آر» 

گفتمش: «ای ابن‌اهتم» مرا در کار دینم فریب می‌دهی» 

گوید: پس طوماری بخواست و گفت: «تواحمقی و نامه‌هایی از زبان قعقا ع 
و کسانی از طایفهٌ قبس به قتیبه نوشت. که و لیدین عبدالملت مرده و سلیمان» این 
مزونی را به حراسان می‌فرستد پس اورا خلع کن» 

گفتمش: / ای ابن اهتم به دا خحودت را به هلا کت می‌دهی» به خدا اگر 
پیش وی روم به اوخبر می‌دهم که این نامه‌ها را تو نوشته‌ای» 

در این سال بزیدین‌مهلب به امارت سوی خر اسان رفت. 

ابو السری ازدی به نقل از موی خویش گوید: از پس کشته شدن قتسبه 
و کیع نه ماه یا ده ماه ولایتدار خراسان بود ویزیدبن مهلب به سال نود وهفتم آمد. 

محمدین مفضل به نقل از پادرش‌گوید: یزیدمردم‌شام را تقرب‌داد؛ باگروهی 
از مردم خر اسان و نهار بن توسعه اشعری گفت به این مضمون: 

«از هیچ امیری چنان امید انداشتیم 

« که از یزید امیدداشتیم 

واما مان ما دربارة وی به خحطا رفت 
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«از روز کار پیش 

«در کار آمیزش با مردم ناچیز 

«بی‌رغبت بوده‌ایم 

«ا کر امیری انصافمان ندهد 

«چون شیران سوی او روان می‌شویم 

«ای بزبد. آهسته‌رو وبه طرف ما بر گرد 

«و مار | از آمیزش بردگان بر کنار دار 

(می آییم و جزبی‌اعتنایی نمی بینیم 

«واز دورسلام می کنیم 

«و نومید وبی‌عطا باز می‌گردیم 

«اين عبوسی و بی‌اعتنایی برای چیست *» 

غالب قطان گوید: در ایام خلافت سلیمان» عمربن عبدالعزیز را دیدم که در 
عرفات ایستاد» در آن سال سلیمان به حج آمده بود» عمربه عسبدا لعزیزین عسبدالّه 
می‌گفت: « شگفتا که امیرمومنان کسی را بربهترین مرز مسلمانان گماشته که از 
بازر گانانی که از آنجا می آیند می‌شنوم که به یکی از کنیزان خود به اندازه سهم 
هر ار مرد جیز می‌دهد. به خدا در کار ولا بتداری خحویش خدا را منظور ندارد.» 

گوید: بدا نستم که یزید و کنیز جهنی را منظور دارد. گفتم: « کوشش آنهارا 
در جنگهای از ارقه پاس می‌دارد.» 

گوید: یزبد» عبدالملك‌بن سلام سلولی را جایزه داد و اوشعری‌گفت به این 
ابن مضمون: 

«ای بزید» عطای تو 

(پیو سته به من می‌رسد 

«چندان که سیر اب شده‌ام 
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«و بخشش شما انکار ناپذیر است. 

ووفتی حاجتی باشد توهمانند بهاری 

«که بیمار از آن بهره‌ گیرد 

«و تنگدست از آن بهره گیرد 

«بهاری که ابر آن به همه و لایتتان میر سد 

«که سیراب شده‌اند وابر بار نده 

«به فراوانی بر آنها باریده است 

«هرجا بباشی خحدایت سیراب کند 

« که ابری کسترده وباران زایی 

و«که پاره‌های آن پیو سته 

«می‌رود وباز می گردد» 

در این سال سلیمان‌بن عبدالملك سالار حج بود. اين را از ابومعشر روایت 
کر ده‌اند. 

در همین سال» سلیه‌ان» طلحة‌ین داود حضرمی را از مکه معزول کرد. 

واقدی گوید: وقتی سلیمانبن عبدالم‌لك از حج بازگشت» طلحةبن داود 
حضرمی را از مکه برداشت» مدت امارت وی ششماه بسود» پس از او عبدالعزیز 
اموی را ولایتدار مکه کرد. 

در این سال عاملان ولابتها همان عاملان سال پیش بودند» مگر خر اسان که 
عامل جنک و خراج و نماز آن یزیدبن‌مهلب بود.جانشین یزید بر کوفه چنانکه گفته‌اند 
حرملةبن عمیر لخمی بود» برای مدت چندماه» پس از آن وی را معزول کرد و بشر 
اپن‌حسان نهدی را بر آنجا گماشت. 

آنگاه سال نود وهشتم در آمد. 
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سخن از حوادنی که 
در سال نو دوهشتم بود 


از جمله حوادث این سال آن بود که سلیمان‌بنعبدا لملك برادر خویش‌مسلمه 
را سوی فسطنطنیه فررستاد و بدو گفت آنجا بماند تاشهر را بکشابد با دستورسلیمان 
بیاید. واوزمستان و تابستان را آنجا گذرانید. 

سلیمان‌بن‌موسی گوید: وقتی مسلمه نزديك قسطنطینه رسید گفت که هریك 
از سو اران دوازده رطل آذو قه به‌دنبال اسب خ<وبش بردارد تا به‌فسطنطنبه رساند و 
بگفت تا آذوقه را به یکسو افکندند که چون کوهها شد. آنگاه به مسلمانان گفت: «از 
این آذو قه چیزی نخورید به سرزمین آنها حمله بربد وزراعت کنید» 

گوید: مسلهه خانه‌هایی از چوب ساخت وزمست‌ان را در آن به سر برد و 
کسان زراعت کردند و آن آذوقه در صحرای بازبماند و کسان از چیزهای ی که در 
اثنای حمله‌ها به دست می آوردند می‌خوردند» پس از آن از کشت‌خویش بخوردند 
ومسلمه بیرون فسطنطنه به‌اند ومردم آنجا را مقهور داشت سران مردم شامخالدین 
معدان وعبدالله‌بن ابیز کریا خحزاعی ومجاهدین جبر نیز با وی بودند تا وقتی که 
خبر مرگ سلیمان بدورسید. شاعر در این‌باب‌شعری‌گوید به این مضمون: 

«دوازده رطل خویش را بر می‌دارد 

«ودوازده رطل مسلمه را نيز» 

علی‌بن محمد گوید: وقتی سلیمان زمامدار شد» به غزای روم رفت ودردابق 
فر ود آمد ومسلمه را پیش فرستاد که رومیان از او بیمناك شدند و الیون از ارمینسه 
بيامد وبه مسلمه گفت: «یکی را پیش من فرست که با من‌سخن کند.» 

گو ید: مسلمه» ابن‌هبیره را فرستاد که به الیون‌گفت: «شما میان خودتان‌کی 
را احمق می‌دانید؟» 
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گفت: «کسی که شکم خویش را از هرچه بیابد پر کند» 
ابن‌هبیره گفت: «ما مردمی دینداریم واطاعت امیرانمان جزودین ماست» 
گفت: «راست‌گفتی؛ ما وشما چنان بودیم که برای دین نبرد می‌کردیم وبه 
سبب آن خشمگین می‌شدیم اما اکنون برای تسلط وشاهی نبرد می‌کنیم» بر ای‌هر 
سر يك دینار به تو می‌دهیم» 

راوی‌گوید: روز بعد ابن‌هبیره پیش رومیان باز گشت. 

ابن‌هبیر ه گو ید: نخو است رضایت دهد وقتی پیش وی رفتم غداعورده‌بود 
وشکمش را پر کرده بود وخفته بود و چون بیدارشد بلغم بر او چیره شده بود و 
ندانست من‌چه گفتم. 

گوبد: بطربقان به البون گفتند: « اگر مسلمه را از ما باز کُردانی ترا شاه 
می کنیم»» وبا وی پیمان کردند. 

راوی‌گوید: ابن‌هببره پیش مسلمه آمد و گفت: «اين قوم چنان دانسته‌اند که 
توتا وقتی که آذو قه‌داری به راستی نبرد نمی کنی ووقت می‌گذرانی اکر آذوقه را 
بسوزانی تسلیم می‌شو ند» 

گوید: مسلمه آذوقه را بسوزانید ودشمن نیرو گرفت ومسلمانان به سختی 
افتادند جندان که نزديك بود به هلاکت افتند و جنین بودند تا وقتی که سلیمان 
بمرد. 

راوی‌گوید: سلیمان‌بن‌عبدا لملك وقتی دردابق بودء با خدا پیمان کرد که باز 
نگردد تا وقتی که سبام ی که سوی رومیان فرستاده بود و ارد قسطنطنیه شود. 

گوید: پادشاه روم هلال شد والبون پیش وی‌آمد وبدوخبرداد وتعهد کرد 
که سرزمین روم را بدوتسلیم کند ومسلمه با وی برفت تا نزديك قسطنطنیه‌فرود آمد 
وهرچهآذوقه آنجا بود فراهم آورد ومردم شهر را محاصره کرد. 

گوید: الیون پیش رومیان رفت که اورا به شاهی برداشتند و به‌سلمه نوشت 
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و آنچه را رخ داده بود بدوخبرداد وتقاضا کرد که مقداری آذوقه به شهر فرست که 
قوم‌باآن اعاشه کنندو باور کنند که کار وی و کار مسلمه یکی است» ازاسیری و برون 
شدن ازولابت خویش درامانند واجازه دهد که شبی آذوقه را حمل کنند. 

گوید: وچنان بود که البون کشتی‌ها ومردان آماده کرده بود»مسلمه بدواجازه 
داد ودر آن محوطه‌ها چبز درخور ذکری نسماند و همه در یك شب حمل شد. 
صبحگاهان الیون جنگجوشد. با مسلمه خدعه‌ای کرده بود که اگرزنی بودمایهٌننگگ 
وی بودء سپاه به‌بلیه‌ای افتاد که هیچ سپاهی نیفتاده بود وچنان شد که کسی جرشت 
نداشت تاها از ارودگاه برون شود و اسبان و پوست‌ها وریشه وبر گگ‌درختان‌وهر چیز 
دیگر را بجزخال خوردند. سلیمان همچنان در دابق‌بود؛ ز مستان‌بیامد و قدرت كمك 
کردن به سباه نداشت تا و قتی‌در گذشت. 

در این سال سلیمان‌بن عبدالملك‌باپسر حویش ایوب‌بیعت کرد واورا و لیعهد 
حویش کرد. 

علی بن‌محمد گوید: عبدالملك از و لید وسلیمان تعهد گرفته بود که باابن‌عاتکه 
وبا مروان‌بن عبدالملك ازپس وی‌بیعت کنند. 

طارقبن‌مبارك گو بد: مروان بن عبدالملك در ایام حدمت سلیمان هنگام 
باز گشت از مکه بمرد وچون اوبمرد سلیمان با ایوب بیعت کرد واز سزید چشم 
پوشید ومنتظر ماند و امید داشت که بمیرده اما ایوب که و لیعهد اوشده بود بمرد. 

در همین سال شهر سقلابیان گشوده شد. 

محمدبن عمر گوید: قوم برجان به سال نودوهشتم به مسلم‌ةینعبدا لملك‌حمله 
بردندوی‌با گرومی اندكك بود» سلیمان بن عبدالملك مسعده با عمرو پسرقفیس را 
با جمعی به كمك او فرستاد و سقلابیان با وی‌خدعه کردند» سپس خحدای, از آن پس 
که شر احیل بن‌عبدرا کشتند» هزیمتشان کرد. 


و اقدیسگببي و لیدبن‌هشام وعمرو بن‌قیس به‌غز | 


۳۹۳۶ ترجمهٌ‌تادیخ طبری 


کسانی از مردم انطا کیه آسیب دیدند. و لد کسانی از مردم‌حومهةّ روم را به دست 
آورد وبسیار کس از آنها را به اسیری‌گرفت. 

در همین سال یزیدین مهلب به‌غز ای کر گان وطبرستان رفت. 

ابومخنف گوید: وقتی یزبدبن مهلب به خراسان رفت سه يا چهار ماه آنجا 
بماند سپس سوی دهستان وگرگان رفت و پسرحویش مظد را برحراسان‌گماشت 
وبرفت و بدهستان جای‌گرفت که مردمش طایفه‌ای از تر کان بودند و آنجا بماند و 
مردم دهستان را محاصره کرد»مردم کوفه ومردم بصره‌ومردم‌شام وسران‌مردم‌خراسان 
وری با وی بودند وبجز آزادشد گانوبردگان و داوطلبان‌یکصدهزارجنگاور داشت. 

گو بد: وجنان بودکه مردم آنجا برون می‌شدند و با مسلمانان جنگ می کردند 
و جیزی نمی گذشت که مسلمانان هزیمتشان می کردند که به قلعه‌شان باز می گشتند؛ 
پس از آن‌گاهی برون می‌شدند و جنگ می کردند وجنگشان سخت می‌شد. 

گوید: جهم وجمال پسران زحر به نزد بزید منزلتشی داشتند وحرمتشان 
می‌داشت. محمدبن عبدالرحمان جعفی نیز ز بان آور و دلیر بود» اما خویشتن را با 
شراب تباه می کرد وچندان پیش یزید و مردم خاندان خویش نمی‌رفت گویی مانع 
وی آن بود که توجه آنها را به دوپسر زحر» جهم وجمال دیده بود. 

گوبد: وجنان بودکه وقتی منادی ندا می‌داد که ای موار خدا بررنشین و 
خوشدل باش» نخستین سوار از مردم اردو که به هنگام حطر به نبردگاه می‌رسید 
محمدین عبدالرحمان بود. روزی میان کسان ندا دادند ومحمد ازهمه کسان پیش 
افتاد» وی بر تیه‌ای ابستاده بود که عثمادین مفضل بر او گذشت» بدو گفت: «ای‌محمد 
هرگز نتوانستم پیش از تو به نبردگاه رسم.» 

گفت: «مرا از این‌چه سود که شمابانورسان مذحج نظر داریدوحق کهنسالان 
ومردم مجرب وسخت کوش را نمی‌شناسید» 


ك پیداست که کلمه؛ دروم» در اسحا به معنی قسطتطنیه به کار رفته است (ع) 


جلدنهم ۳۹۲ 


گفت: «اگر آنجه را پیش‌ماهست می‌خواهی ماجیزی را که شایسته آن باشی 
از تونمی کردانیم» 

گوید: آنگاه کسان بیامدند ونبردی سخت کردند. محمدین عبدالرحمان به 
يك تر له که کسان از اوروی گردانیده بودند حمله برد ودوضربت در میانه ردو بدل 
شد» شمشیر مرد تركك در خحود محمد بماند واوضربتی بزد وترك را بکشت. آنگاه 
بیامد» شمشیرش به دستش بود که خون از آن می‌چکید وشمشیر مرد ترك در خسود 
وی بود و کسان نکوترین منظری را که از سواری می‌شددید بدیدند. یزید مقارنة 
دوشمشیر وخود وسلاح را بدید و گفت: «اين کیست؟» 

گفتند: «ابن محمد بن‌عبدالرحمان است» 

گفت: «پدرش خوب چه مردی است اگر با خویشتن افراط نکرده بود» 

گوید: پس از آن روزی یزید برون شد وجابی می‌جست که از آنجا به نزد 
قوم در آید. ناگهان‌گروهی از تر کان بدوحمله بردند سران وسواران جمع با وی 
بودند نزديك به چهارصد کس اما دشمنان نزديك به چهارهز ار کس بودند» یزبد 
لختی با آنها نبرد کرد کسان به وی گفتند: «ای امیر بروما به جای‌تو نبردمی کنیم» 

گو بد: اما بزید نیدیرفت و آنروز شخصا در کار نبرد بود وچون یکی‌از آنها 
بود» محمدبن عبدالرحمان ودوپسر زحروحجا ح‌بن جاریهةٌ خثعمی وهمه بارانش به 
نبرد بودند ونبردی نیکو کردند وچون خواستند بازگردند» حجاج‌بن‌جاربه را بر 
عقبداران گماشت که ازپی اونبرد می کرد تا وقتی به آب رسید که تشنه شده بودند و 
آب بنوشیدند» آنگاه دشمنان برفتند و کاری نساخته بودند. 

سفیأن‌بن صفوان ختعمی در آین‌باب شعری گفت به این‌مضمون: 

«ا کر ابن‌جاریه سفید پیشانی نبود 

«کاسه‌ای تلخ مزه به تو نوشانیده بودند 

«با سواران واسبان خویش از توحمایت کرد 
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«تا وقتی که بی‌زحمت به نزد آب رسیدی» 

گوبد: آنگاه پزید در کار دهستان اصرار کرد ودر اطراف آن از هرسوی سیاه 
نهاد و آذوقه از آنها ببرید که در نبرد مسلمانان و اماندند و کار محاصره وبلیه‌بر آنها 
سخت‌شدوصولدهقان دهستان» کس پیش یزید فرستاد که با توصلح می کنم‌به‌شرط 
این که جان وخاندان ومال مرا امان دهی وشهر را با آنچه در آن هست وبامردمش 
به ت و تسلیم کنم.» 

گوید: پس یزید با وی‌صلح کرد و پذیرفت وبه تعهد خویش عمل کرد ووارد 
شهر شد واز آنجا مال و گنج واسیر بی‌شمار گرفت وچهارده هزار ترلگر ادست‌بسته 
بکشت وان را بر ای سلیمان‌ین عبدالملك نو شت. 

گوید: آنگاه یزید حر کت کرد وسوی‌گرگان رفت که با مردم کوفه‌بریکصد 
هزاروگاهی دویست هزار وسیصدمزار صلح می کرده بودند. وچون یزید سوی 
آنها رفت به تقاضای صلح آمدند واز اوبترسیدند و چیزی بیفزودند» یزید یکی از 
مردم ازدرا به نام اسد پسر عبدالّه بر آ نهاگماشت. 

گوبد: پس از آن یزید سوی اسپهبد رفت که در طبرستان بود. فعلگان‌همراه 
وی بودند که درخت می‌بر بد ند وراه می‌ساختندتاپیش اسپهبد رسیدند که یزید آنجا 
فرود آمد و وی را محاصره‌کرد وبرسرزمینش تسلط یافت» آنگاه اسپهبد تقاضای 
صلح می کرد که آنچه را ار پیش از اومی گرفته بودند بیفزاید اما یزید نمی‌پذیرفت 
که امید فتح آنجارا داشت. 

گوید: يك روز یزید ابوعیینه برادر خویش را با جمعی‌از مردم کوفه و بصره 
فرستاد که از کوه سوی آنها بالارفتند. اسپهبد کس پیش دیلمان فرستاده بود و آنها 
را به جنبش آورده بود که به نبردآمدند» مسلمانان به آنها پرداختند و پسشانر اندند» 
سر دیلمان بیامد و هماورد حو است محمدین عبدالرحمان سوی‌ وی رفت و او را 


بکشت که دبلمان هزیمت شدند ومسلمانان تا دهانه دره پیش رفتند و می‌حواستند 


جلدنهم ۳۹۲۹ 


بالا روند» اءا دشمن از بالانمودار شد مسلمانان رابا تیروسنگ می‌زدندکه‌بی آنکه 
نبرد مهمی رخ دهد از دمانه دره هزیمت شدند. دشمن به تعقیب و طلب مسلمانان 
بود و آنها از پی‌همدیگر می‌دوبدند ودر پرتگامها سقوط می‌کردند واز بالای کوه 
می‌افتادند تا به‌اردو گاه یزید رسیدند و به‌عطر اعتنائی نداشتند. 

گوید: یزید همچنان درجای خویش بود» اسپهبد به مردم گر گان نامه نوشت 
واز آنها و است که برضد یاران یزید به‌پا خیزند وراههای آذوقهٌ و ارتباط او را با 
عربان ببر ند و وعده‌داد که برای این کار پاداششان خو اهد داد. 

گوید: پس مردم‌گرگان برضد مسلمانانی که یزید آنجا نهاده بود به‌پاخاستند 
وهر کس از آنها را توانستند کشتند» باقيماندهآنها فراهم آمدند ودر يك‌جا حصاری 
شدند تا وقتی که یزید پیش آنها رفت همچنان ببودند. 

گو بد: پزید در سرزمین اسپهبد مقابل وی بود تا وقتی که با اوصلح کرد به 
هفتصدهز ار درم وچهارصد هزار نقد ودویست‌هزار» وچهارصدخر بابار زعفران(؟) 
وچهارصد مرد که برسرهر کدام کلاهی باشد وب رکلاه عبایی وجامی از نقره ويك 
قواره حریر. وجنان بود که پیش از آن بردویست هزار درم صلح کرده بودئد. 

گوید: پس از آن یزید ویارانش حرکت کردند» گفتی سپاه هزیمتی بودند و 
ار به سبب عمل مردم‌گر گان نبود از طبرستان نمی‌رفت تا آنجا را بگشاید. 

روایت دیگر دربارة کاريزید ومردم‌گر گان‌چنان است که کلیب‌بن خلف گوید: 
سعیدبن‌عاص با مردم گر گان صلح کرد پس از آن مقاومت آوردند و کافر شدند» وپس 
از سعید» کس سویگرگان نرفت وهیچکس راه خراسان را از آن سوی بی‌ترس و 
بیم از مردم‌گرگان نمی‌پیمود وراه خراسان از فارس به کرمان بسود؛ نخستین کسی 
که راه را به جانب قومس بگردانید قتیبةبن‌مسلم‌بود به‌هنگامی که ولایتدارخر اسان 
شد. 


گوید: پس از آن به روز گارمعاویه» مصقله با ده هزار کس به غزای خراسان 
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رفت و اوبا سیاهش‌در روبان»مجاور طبرستان»به حطر افتادند» ودر یکی ازدره‌های 
آنجا که دشمن همه تنگناهای آنرا بسته بود همگی کشته شدند که آنجا را درمصقله 
گویند. 

گوید: وچنان شد که به سرانجام وی‌مثل می‌زدند ومی‌گفتند: «وقتی که‌مصقله 
از طبرستان باز آبده۱ 

ادریس بن‌حنظله گوید: سعیدبن‌عاص با مردم‌گر گان صلح کردگاهی یک‌صد 
هزارمی آوردند ومی کفتند: «این مالالصلح ماست» کاهی دو بست‌هز ارمی آوردند و 
گاهی سیصدهزار و گاهی این را می‌دادند و گاهی نمی‌دادند. 

گوید: پس از آن‌مقاومت آوردند و کافرشدند وخراح‌ندادند تایزید بن مهلب 
سوی آنها رفت ووقتی آنجا رسیدکس باوی مقاومت‌نکرد وچون باصول صلح کرد 
وبحیره ودهستان راگشود؛ مردم گر گان‌بر مبنای صلح‌سعیدبن عاص‌باوی‌صلح کر دند. 

سلیمان‌ین کثیر گوبد: صول ترله در دهستان اقامت داشت. بحیره جزیره‌ای 
بود به دریا که از آنجا تا دهستان پنج فرسنکگ بودکه هردو از توابع گرگان بسود 
ومجاور خوارزم. 

گوبد: وجنان بود که صول به فیروز پسر قول» مرزبان‌گرگان که میانشان 
بیست وپنج‌فررسنگك فاصاه بودحمله می‌برد و به اطراف و لا بتشان دست‌اندازیمی کرد 
وبه بحیره ودهستان بازمی‌گشت. 

گوید: میان فیروز وپسر عمویش به نام مرزبان نزاعی رخ داد و مرزبان از 
او کناره گرفت ودر بیاسان مقیم شد فیروز بیم کرد که ت رکان براوحمله برند وپیش 
یزیدین مهلب رفت که درخراسان بود» وصول‌گرگان را گرفت. وقتی فیروز پیش 
یزیدبن مهلب رسید بدو گفت: «برای چه آمده‌ای؟» 

گفت: «ازصول بیمناك بودم وازاو گریختم» 


۱- همسنگ مثل پارسی که گوید وقت کل ن (عیل 


یزید گفت: «آبا راهی برای جنک با وی‌هست؟» 

گفت: «آری‌يك راه هست واگر بر اوظفریافتی‌باید خحونش را بریزی یا تسلیم 
توباشد» 

گفت: «آن راه چیست؟» 

کفقت؛: «ا کر از گر گان برود شود ودر بحیره جای‌گیرد بس از آن‌مسن سوی 
وی روم و آنجا محاصره‌اش کنم» بر اوظفر خواهی یافت . به اسپهبد نامه‌ای بنوبس 
واز اوبخواه که تدبیری کند که صول در گرگان بماند ودر مقابل این کار بسرای وی 
پاداشی معین کن ووعدةٌ خوب‌بده. اسپهبد نامة ترا پیش‌صول‌می‌فر ستد که‌بدینو سیله 
با وی نزديك شودکه اورا بزرگه می‌دارد صول نیز از گر گان‌می‌رود ودر بحیره‌جای 
می گیرد» 

گوید: یزیدبن مهلب به فرمانزوای طبرستان نوشت که من می‌خواهم صول 
در گرگان باشد وبا وی نبرد کنم؛ بیم دارم اگر خبر یابد سوی بحیره رود و آنسجا 
مقام گیرد؛ اگر آن جا رود به اودست نخواهم‌یافت, اوازتوشنوابی دارد وازتواندرز 
می جوبد اگر امسال اورا در گر گان نگهداری که به‌بحیره نرود پنجاه هزار مثقال 
برای تومی‌فرستم» تدبیری کن که اورا در گر کان نگهداری که اگر آنجا بماند براو 
ظفر خواهم یافت. 

گوید: وچون اسپهبد نامه را بدید خواست به صول نزدبك شود و نامه را 
پیش وی فرستاد وچون نامه بدورسید کسان را دستور داد که سوی بحیره حرکت 
کنند و آذوقه همراه برند که آنجا حصاری شود. 

گو ید: : وقتی بزید خبر یافت که صول از گر گان سوی بحیره رفته مصمم شد 
سوی گر گان حر کت کند و باسی‌هزار کس برون شدء فیروز پسر قول نیز باوی‌بود؛ 
مخلد» پسرخویش را برخراسان گماشت» معاویه پسر دیگرش را برسمر قندو کش و 
سف و بخاراگماشت» حانم‌ین تیصین مهلب را برطخارستان گماشت وبرفت تایه __ 


۱۱۱۰ ۵ 
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گرگان رسیدکه در آنوقت شهرنبود» اطرا ف آن کوهها بود با در بندهاودره‌ها که| گر 
یکی بریکی از دربندها می‌ایستاد کس بدانجا نمی‌توانست رفت . 

گوید: یزید واردگرکان شد و کسی با اومقاومت نکرد؛ امسوالی از آنجا به 
دست آورد» مرزبان گریخت ویزید با سیاه سوی بحیره رفت و نزديك صول اردو 
زد وجون‌آنجا فرود آمد شعری به تمئل خحواند به ابن مضمون؛ 

«شمشیر بیفتاد ودستان وی بلرزید 

«وجنان بود که با جان عویش 

«جانهایی را حفظ کرده بود» 

گوید: پس آنها را محاصره کرد» صول روزها برون می‌شد وبا یزید جنکك 
می کرد وبه قلعه حویش بازمی گشت» مردم کوفه و بصره همراه یزید بودند. 

راوی حکایت جهم‌بن زحرو برادرش ومحمدبن‌عبدا لرحمان را چسنانکه در 
روایت پیشین آمده» نقل‌می کند جز اين که دربار ضربت مرد ترك گو ید: شمشیر تركه 
در سپر چرمین محمد فرورفت. 

عنبسه گوید: محمدبن عبداارحمان در کر گان با تر کان نبرد کردکه او را 
محاصر ه کردند و با شمشیرهای خویش بدوحمله بردند وسه‌شمشیر در دست او 
شکسته شد. 

راوی گوید: بدینسان ششماه در محاصره بودند که برون می‌شدند و نبرد 
می کردند» آنگاه سوی قلعه‌شان می‌رفتند و از نوشیدن آب شور بیماری‌ای گرفتند که 
آنرا سو ادمیگفتند ومر گک در میانشان افتاده صول کس فرستاد و تقاضای‌صلح کرد؛ 
پریدین مهلب گفت: «نه»مکر آنکه به حکم من تسلیم شود» 

گو بد: اما صول نپذیرفت و کس فرستاد که صلح می کنم که وارد بحیره 
شوی به شرط این که من و مالم را با میسصد کس از خحساندانم و خاصانم امان 
دهی۰ 
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گوید: یزیدین مهلب این را پذیرفت وصول با مال حویش و سیصد کس از 
آنها که می‌خواست برون شد و پیش یزبد آمد. آنگاه یز بد چهارده هزار کس از تر کان 
را دست بسته بکشت وبرباقیمانده منت‌نهاد واز آنها کسی را نکشت. 

گوید: سپاهیان به یزید گفتند: «مقرریهای ما را بده»پس اوادریس بن‌حنظلهة 
عمی را پیش خواند و گفت: « ای پسرحنظله آنچه را در بحیره همست شمار کن تابه 
سپاهیان دهیم» 

گوید: ادریس وارد بحیره شد اما نتوانست چیزهائی راکه آنجا بود شمار 
کند وبه یزیدگفت: «آنجا چندان‌چیزهست که شمار آن‌نتوانم کرد» اما درظر فهاست 
ومی‌توانیم جوالها را بشماریم ونشان بنهیم که در آن چیست وبه سپاهیان گویيم در 
آیند وبرگیرند» وه که چیزی بگیرد معلوم داریم چه‌گرفته؛ گنده‌یا جویا برنج‌با 
کنجد وعسل.» 

گفت: «رآی نکو آوردی» 

گوید: پس جوالها را شمار کردند وهرجوالی را نشانه‌نهادن د که‌در آن‌چیست 
آنگاه به سباهیان گفتند: «بر گیر بدي 

گوید: وقتی کسی برون می‌شد که جامه یا آذوقه با چیز دیگر گرفته‌بود به‌پای 
هر کسی هرچه بر گرفته بود می‌نوشتند وچیز بسیار گرفتند. 

ابوبکر هذلی گوید: شهربن حوشب عهده‌دار حزینه‌های یزیدبن مهلب بود 
بدوخبر دادند که شهر کیسه‌ای چرمین برگرفته» یزید از اوپرسید که کیسةٌ چرمیسن 
را بیاورد ویزید کسی را که خبر آورده بود پیش خواند و بدوناسزاگفت وبه شهسر 
گفت: «از آن تو باشده 

شهر گفت: «بدان نیاز ندارم» 

قطامی کلبی وبه قو لی‌سنان‌بن مکمل نمیری در این باره شعری گفت بدین 
مضمون: 
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«شهر » دین خویش را به‌يك کيسة چرمین فروعت 

«پس از توای شهر» 

وکی به قاریان اطمینان می کند؟ 

«به عوض دین خویش چیزی ناچیز گرفتی 

«وبه پسر جو نبوذ فروخحتی 

«وخیانت همین است» 

ونیز مرة نخعی دربارة شهر شعری گفت به این‌مضمون: 

«ای پسر مهلب» از مردی که 

«اگر تونیودی قاری‌ای پارسا بود 

«چه می‌خواستیآ» 

ابرمحمد ثقفی گوید: یزبدبن مهلب در گر گان تاجی به دست آورد که‌جو اهر 
بر آن بود و گفت: «پنداریدکسی از این تاج می‌گذرد؟» 

کفتنل ؟ و«بهي 

گوید: پس محمدبن واسع ازدی را پیش خواند و گفت: «اين تاج رابرگیر 
که از آ۵‌تست» 

گفت: «بدان نیاز ندارم» 

گفت: «فسمت می‌دهم» 

گوید: پس اوتاج را بر گرفت وبرون شد» بزید یکی راگفت بنگرد که آنرا 
چه می کند. محمد خو اهنده‌ای‌را بدید وتاج را بدو داد آن مرد بخواهنده‌راپگرفت 
وپیش بزید آورد وخبر را با وی بگفت. یزید تاج را بگرفت وبه‌جای آن‌مال‌بسیار 
به خو اهنده داد. 

علی گوید: وچنان بود که وقتی قتیبه نتحی می کرد سلیسمان‌بن عبدالملك به 
یزیدین‌مهلب می گفت: «می‌بینی خدا به دست قتیبه چه کارها می کند؟» 
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پسر مهلب می‌گفت: «گرگان میان مردم وراه بزرگک حائل است و فومس 
وابرشهر را تباه کرده » ومی گفت: «اين فتحها چیزی نیست‌گر گان مهم است.» 

گوید: چنانکه‌گویند یزبدین مهلب یکصدوبیست‌هزار سپاه داشت واز جمله 
شصت‌هزار کس از مردم شام بود. 

خحالدین صبیح گوید: وقتی‌یزیدین مهلب باصول صلح کرد در طبرستان‌طمع 
پست که آنجا را فتح کند ومصمم شد که سوی طبرستان حرکت کند؛ عبدالّهبن‌معمر 
یشکری را بر بیاسان ودهستان گماشت وچهارهزار کس را با وی به جا نهاد آنگاه 
سوی‌آن ناحیه از گر گان رفت که مجاور طبرستان بود و اسدبن عمرویا پسر عبدالله 
ابن‌ر بعه را براندرستان گماشت که مجاورطبر ستان بودو جهارهز ار کس را باوی‌نهاد. 

گو بد: پس از آن یزید وارد ولابت اسپهبذ شد واو کس فرستاد و تقاضای 
صلح کرد واينکه یزید از طبرستان برود» اما اونپذیرفت که امید داشت طبر ستان 
را بگشاید. پس برادر خویش ابوعیینه را از یکسوفرستاد وخالدپسر خویش را از 
سوی دیگر فرستاد و ابوجهم کلبی را از سوی دیگر فرستاد و گفت: «وقتی فراهم 
آمدید ابوعیینه سالار کسان است» 

گوید: پس ابوعبینه با مردم کوفه وبصره برفت هریم‌بن ابی‌طمحه نیز با وی 
بود» یزید به ابوعبینه گفته بود: «با هریم مشورت کن که مردی‌نیکخواه است‌و خود 
یزید در اردو گاه بماند.» 

گوید: اسیهبد مردم گیلان ومردم دیلم را به جنبش آورد که پیش آمدند ودر 
دامنه کونی تلاقی شد. مشر کان هزیمت شدند مسلمانان تعقیبشان کردند تا بدهانه 
دره رسید ندمسلما نان و ارددره‌شدند مشر کان کوه‌بالای ر فتندمسلما نانتعقیبشان کردند 
اما دشمنان آنها را با تیر بر دند که ابوعیینه ومسلمانان هزیمت شدند ودرهم افتادند 
و از کوه سقوط همی کردند و آرام نگرفتند تابه اردو گاه بزید رسیدند و دشن 
از تعاقبشان بازماند. 
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گوید: اسپهبد از مسلمانان بیمناك شد و به‌مرزبان‌پسر عموی فیروز پسرقول» 
که در اقصای‌گرگان ومجاور بیاسان بود نوشت که مایزید ویاران وی را کشتیم تو 
نیز عربانی راکه در بیاسان هستند بکش. هنگامی که مسلمانان در منز لهای حویش 
غافل بودند» مرزبان با مردم بیاسان به صد کشتن آنها برون شد که همکی در بك 
شب کشته شدند. عبداللّ‌بن معمر وجهار هزارکس از مسلمانان کشته شدند که یکی 
از آنها جان به‌در نبرد. ازمردم بنی‌عم پنجاه کس کشته شدء حسین‌بن‌عبدالرحمان و 
اسماعیل‌بن ابر اهیم» جزو کشته شدگان بودند. 

گوید: آنگاه مرزبان به اسپهبد نوشت که تنگه‌ها وراهها را بگیرد. 

گوید: بزید از کشته شدن عبداللّه‌بن معمر وباران وی خبر بافت واین را 
بزرگ دانستند وبه وحشت افتادند. یزید به حیان نبطی متوسل شد و گفت: «آنچه 
با تو کرده‌ام مانعت نشود که برای مسلمانان‌نیکخو امی‌کنی از گر گان خبرهایی رسیده 
که می‌دانی و این شخص راهها راگرفته در کار صلح‌بکوش» 

حیان گفت: «خحوب»؛ آنگاه پیش اسیهید رفت و گفت: «من یکی ازشماهستم 
اکر دین» میان من وشما جدایی آورده من نیکخو اه توام و ترا از نز ید بیشتر دوست 
دارم»ءوی کس فرستاده و كمك خو استه وبه‌همین زودی کمك می‌رسدبه وی دست- 
اندازی‌ای کرده‌اند» اما بیم دارم چنان پیش آید که تاب مقاومت نیاری» خویشتن را 
از دست وی‌آسوده کن وبا وی‌صلح کن که اگر با وی صلح کنی همه نیسروی وی 
برضد مردم گر گان به کار افتد که خیانت آورده‌اند و کشتار کرده‌اند. 

گوید: پس اسپهبد با وی صلح کرد بر هفتصدهز ار درم. 

علی‌بن‌مجاهد گوبد: بریکصد هزار» وچهارصد بار زعفر ان یا بهای آن به‌طلا 
صلح کرد وچهارصد مردکه برهر کدام کلاهی باشد وعبایی داشته باشند وباهر کدام 
جامی باشد از نقره ويك قواره حرير ويك جامه. 

گوید: آنگاه حبان پیش بزیدین مهلب باز گشت و گفت: «کس بفرست که 
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مالالصلحی راکه برسر آن صلح کرده‌ام حمل کند.» 

گفت: «از پیش آنها حمل کند با از پیش ما؟) 

کفت: «از پیش آنها» 

گوید: وچنان بودکه یزید راضی بود هرچه می‌خواهند به آنها بدهدوسوی 
گر کان بازرود. 

گوید: پس یزیدکس فرستاد که آنچه را که حیان برسر آن صلح کرده بود 
حمل کند وسوی کر گان باز گشت. 

گوید: وجنان شده بودکه بزید برحیان دویست هزار غرامت نهاده بودوبیم 
داشت که نیکخواهی نکند. 

سبب غرامت نهادن یزبد برحیان در روایت خالدین صبیح‌آمده, گوید: من 
ادب آموز فرزند حیان بودم‌به‌من گفت: «نامه‌ای به مخلدین بزید بنویس».در آنوقت 
مخلد در بلخ بود ویزید در مرو. 

گوید: من کاغذ برگرفتم واو گفت: «بنویس از حیانوابستة مصقله‌به مخلدین 
پزید» ولی مقاتل پسر حیان به من اشاره کرد که ننویس و روبه پدر حویش کرد و 
گفت: «پدرجان به مخلد نامه می‌نویسی وبنام عویش آغاز می‌کنی؟» 

گفت: «بله پسر کم» واگر خشنود نباشد همان بیند که قتیبه دید» 

گو بد: آنگاه ره من گفت: «بنویس» ومن‌نوشتم ومخلدنامه وی‌را پیش‌پدرش 
فرستاد ویزید برحیان دویست‌هزار غرامت نهاد. 

در همین سال يزید بار دیگر گر گان را فتح کر د که با سپاه وی نامردی کرده 
بودند وپیمان شکسته بودند. 

علی گوید: و قتی پزید با مردم طبر ستان صلح کرد آهنگ گر گان کرد و باخدا 
پیمان کرد که اگر بر آنها ظفریافت از آنجا نرود وشمشیر از آنهابر نداردتاباخو نشان 
گندم آسیا کند واز آن آرد ان کند وبخورد. 
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گوید: وقتی مرزبان خبریافت که یزید با اسپهبدصلح کرده وروسوی‌گر گان 
دارد یاران خویش را فراهم آورد وبه وجاه رفت و آنجا حصاری‌شد که‌هر که آنجا 
بماند نیازمند فراهم آوردن آذوقه و نوشیدنی نباشد. 

گوید: یزید بیامد و نزديك وجاه فرودآمد که قوم حصاری بودندواطر افشان 
جنگل بود وجز يك راه بهآنجا شناخته نبود. یزید هفت ماه آنجا ببود و کاری بر 
ضدآنها نساعت وجز بك راه بدانجا نمی‌شناخت. روزها حصاربان برون‌می‌شدند 
وبا پزید نبرد می کردند وبه قلعهةً خویش بازمی گشتند. 

گوید: هنگامی که براین حال بودند یکی ازعجمان خر اسان که همراه یزید 
بود به شکار برون‌شد. کسانی از خادمانش نیز با وی بودند. 

ابومخنف‌گوید: یکی از اردوی وی از قوم طی به شکار برون شدو گوزنی 
را دید که در کوه بالا می‌رفت واز پی آن برفت. به همراهان خویش گفت: «به‌جای 
خحوبش باشید» ودر کوه بالا رفت و از پی گوزن بود» ناگهان نزديك اردو گاه 
دشمن رسید وبه آهنگ باران حویش باز گشت. واز بیم این که راه را نتواندیافت 
فبای خویش را پاره می‌ کرد وروی درختان‌گره می‌زد که نشانه باشد.تاو قتی‌به‌یاران 
عویش رسید وبه اردوگاه باز گشت. 

گویند: آنکه‌به شکار رفته بود هیاج بن‌عبدالرحمان ازدی بود از مردم‌طوس 
که دلبستهةٌ شکار بود وچون به اردو گاه باز گشت پیش عامرین اینم و اشجی سالار 
نگهبانان یزید رفت که وی را از ورود مانع شد و او بانگ زد که اندرزی به‌نزدمن 
هست. 

ابومخنف‌گوید: هیاج برفت وقصه را با دوپسر زحرین قیس بگفت» پسران 
زحروی را به نزد یزید بردند که خبررا باوی‌بگفت. و یزید درمقابل ضمانت جهنیه 
کنیز فرزند دار حوبش جیزی را که معین کرده بود برای وی تعهد کرد. 

علی‌بن محمد گوید: یزید هیاج را پیش خواند و گفت: «چه داری؟» 
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: «می‌خواهی بی‌نبرد وارد وجاه شوی"» 
: «آری» 
« حق‌العمل من چه خواهد بود؟» 
: «هرچه خواهی بگوی» 
: «جهارهزار» 
: «پرداحت می‌شود» 
: «چهارهزار به من بدهید وبقیه به نظر شماست.» 
گوید: پس یزید بگفت تا چهارهزار به اودادند»آنگاه مردم را به‌حر کت 
خحو اند که هز ارو چهارصد کس آماده شدند. 


۱ 


هیاج گفت: وراه تاب عبور این جمع را ندارد که جنکل انبوه است.» پس 
پزید سیصد کس از آنهارا انتخاب کرد و آنهارا روانه کرد وجهم‌ین زحرر اسالارشان 
درد 

به گفتهةٌ بعضی‌هایز ید پسر حو یش‌خا لدر | سالار گر وه کردوبدو گفت: «اگر ازز نده 
ماندن و اماندی از مرگ وانمان. مبادا ترا هزیمت شده به نزد حودم ببینم»جهم‌بن 
زحر را نیز بدوپیوست. 

گو بد: یزید به آن مرد که جمع را همراه وی می‌فر ستا دگفت: «کی به آنها 
خواهی رسید!» 

گفت: «فردا؛ هنگام پسینگاه. میان دونماز» 

گفت: «به بر کت خحدای بروید که من فردا هنگام نماز نیمروز با آنها در گیر 
می‌شوم۰» 

گوید: پس آن‌گروه برفتند وروز بعد نزديك نیمروز یزید یگفت تاکسان 
هیزمی راکه در اثنای محاصرة فوم فراهم آورده بود و توده کرده بود آتش زدند و 
هنوز آفتاب نگشته بودکه به دور اردو گاه وی آتشها همانند کوه بود» دشمن 7 شِِ 
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را بدید واز بسیاری آن به وحشت افتادند و به مقابله برون شدند. وقتی آفتاب 
بگشت یزید کسان را بگفت تا نماز بکردند و دو نماز را با هم کردند آنگاه به آنها 
حمله بردند و جنگ انداختند. 

کو بد: جمع دیگر باقی ماندة روز وفردارا راه پیسمودند و کمی پیش از 
پسینگاه به‌اردوی تر کان حمله بردند» آنها از این سمت آسوده خاطر بودند» یزید 
در سمت دیگر نبرد می کرد ناگهان ترکان از پشت سر بانگ تکبیر شنیدند وهمگی 
به قلعه پناه بردند ومسلمانان بر آنها غلبه یافتند که تسلیم شدند وبه حکم یزید تن در 
دادند که زن و فرز ندشان را اسیر گرفت وجنگاوران را بکشت ودر طول دوفر سنکت 
از راست وچپ جاده بیاویخت و دوازده هزار کس از آنها را به اندرهز برد که‌درة 
گرگان بودو گفت: «ه رکه انتقامی‌از آنها می‌جوید کشتار کند.» وجنان شد که‌یکی از 
مسلمانان چهار یا پنج کس را می کشت. 

گوبد: آنگاه یزبد روی خو نها آب به دره روان کرد که در آنجا آسیاها بسوده 
تا با خون آنهاکندم آرد کند وقسم خویش را عمل کند» پس آرد کرد و نان کرد و 
بخورد وشهر گر گان را بنیاد کرد. 

بعضی‌ها گفته‌اند که یزید چهل‌هزار کس از مردم گر گان را بکشت. پیش از 
آن‌گر گان شهر نبود» سپس سوی خراسان باز گشت‌وجهم‌بن زحرجعفی رابگر گان 

اما روایت ابی‌مخنف چنین است که یزید. جهم‌بن زحر را پیش خواند و 
چهار صد کس را با وی فرستاد تا در محلی که به آ نهانمایانده شده‌بود جای گر فتند» 
یزید به آنها گفت: «وقتی به شهر رسیدید منتظر بمانید و وقتی سحرگاه شد تکبیر 
گویید وسوی در شهر روید که من نیز با همه سپاه به در شهر حله می‌برع.» و جون 
ابن‌زحر وارد شهر شد صبر کرد وبه و قتی که بزید کته بود حمله کند با باران خود 
برفت وبه هر کس از کشیکبانان قوم برمی‌خورد اورا می کشت و تکبیر می‌گفت. 
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مردم شهر چنان وحشت کردند که در گذشته هرگز نظیر آنرا ندیده بودند. ناگهان 
دبدند که مسلمانان با آنها در شهر شانند و تکبیر می‌گو بند» سخت به حیرت افتادند 
وخدا ترس در دلهاشان افکند» بیامدند و نمی‌دانستند به کدام سو رو کنند گروهی‌از 
آنها که چندان زیاد نبودند سوی جهم‌بن زحر آمدند و لختی برد کردند» دست‌جهم 
شکسته شد. اما با باران خویش در مقابل آنها ثبات ورزید وچیزی نگذشت کهآنها 
را بکشتند» بجز اندکی. 

گوید: یزیدین مهلب تکبیر را شنید وباسپاه خویش به‌درحمله برد جهم‌ین 
زحر دشمنان را از در مشغول داشته بود و کسی که از آن چنانکه باید دفا ع کند آنجا 
نبود پس در راگشود وهماندم وارد شد وهمه جنگاوران را برون آورد ودرطول‌دو 
فرسخ از راست وچپ راه تنه‌های درخت نصب کرد و آنها را در طول چهارفرسخ 
بیاویخت واهل شهررا اسیر کرد وهرچه را که آنجا بود بر گرفت. 

علی گوید: یزید به سلیمان‌بن عبدالملك نوشت: 

«اما بعد» خدا برای امیرمومنان فتحی بزرگ پیش آورد وبا مسلمانان کاری 
نکو کرد نعمت واحسان پروردگارمان را سپاس که در ایام خلافت امیرمومنان 
بر گر گان وطبرستان غلبه رخ داد» در صورتیکه شاپور ذوالا کتاف وخسرو پسرقباد 
وخسرو پسرهرمز وفاروق» عمربن حطاب وعنمان‌ین عفان وخلیفگان» پس از آنها 
از این کار وامانده شدند. تا خدا این فتح را نصیب‌امیرمومنان کرد که مزید کرامت 
ونعمت خدا دربارة وی بود» از خمس غنایمی که خدای به مسلمانان داد» از آن‌پس 
که هرحقداری حی خویش را از غنیمت ببرد» شش هزارهزار پیش من هست که 
آنراپیش امیر مومنان می‌فررستم»ان شاءالله.» 

گوبد: مغیرةبن‌ابی‌قره و ابسته بنی‌سدوس دبیر بزید بدو گفت: «مقدار مال 
را ننویس که یکی از دوچیز خواهد بود يا آنرا بسیاربیند و گوید بفرستی» یاگشاده 
دستی کند و آنرا به تو واگذارد ومی‌باید در پیشکش فرستادن تکل ف کنی وهرجه از 
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سوی تو به اورسد اندله نماید چنان می‌بینم که همه این مال‌راتمام کرده‌ای و پیش‌وی 
چنانکه باید نمود نکرده ومبلغی که نوشته‌ای پیوسته به نزدآنها ودر دیوانهایشان 
برتر به‌اند واگر کسی پس از وی زمامدار شود به مطالبةٌ آن پردازد و اک رکسی 
زمامدار شود که با تودل خوش ندارد به چند برابر آن نیز از توخشنود نشود» این 
نامه را نفرست فتح را بنویس وتقاضای حضور کن وهرچه را خواهی روبرو باوی 
بگوی و کوتاه‌گوی که اگر از آنچه خواهی کمتر گوثی بهتر که بیشتر گویی.» 

گوبد: اما یزید نبذیرفت ونامه را فرستاد. 

بعضی‌ها کفته‌اند در نامه چهارهز ارهزار بود. 

ابوجعفر گوید: در این سال ایوب پسر سلی‌آن‌بن عبدالملك در گذشت. 

علی‌بن مجاهد به نقل از پیری از مردم ری گوید: وقتی یزیدین هلب از 
کار کر کان فراغت یافت سوی ری آمد و هنکامی که دربا غ"ابوصالح بدر ری 
می کشت خبر در گذشت ابوب پسر سلیمان بدورسید ورجز گوبی در حضصور وی 
رجزی خواند به این مضمون: 

«اگر ایوب به راه عویش رفت 

«داود به‌جای خحویش هست 

«وفدرت رفتة اورا به‌پا می‌دارد» 

در این سال شهر سقلابیان کشوده شد. 

در همین سال داودین سلیمان به غزای سرزمین روم رفت و قلعه زن را در 
مجاورت ملطیه بکشود. 

در این سال عبدالعزيزین عبدالله سالار حج شده در این‌وقت وی امیرمکه 
بود» این را از ابومعشر روایت کرده‌اند. 

عاملان ولایتها در اين سال همان عاملان سال هفشتم بودند که یاد کرده‌ایم» 


۱ کلمه متن 
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جز این که در اين سال عامل مهلب بر بصره جنانکه گفته‌اند سفیان بن‌عبدالله کندی 
بود. 
آنگاه سال نودو نهم در آمد. 


سخن از حوادث 
سال نو دو نهم 
از جمله حوادث سال در گذشت سایمان‌ین عبدالملك بودکه طبق رواینت 
ابومخنف در دابق» از سرزمین فنسرین» به روز جمعه ده روزمانده از صفرر خ‌داد. 
مدت زمامداری وی دوسال وهشتماه پنجروز کم» بود وبه قولی دوسال وهشتماه و 
پنج روز بود. 
طلحةبن ابی‌محمد به نقل از مشایخ‌حویش گوید: سلیمان‌بن عبدالملك از پس 
ولید سه‌سال خلافت کرد وعمرین عبدالعزیز براو نماز کرد. 
ابومعشر گوید: سلیمان‌بن عبدالم لك ده روز رفته از صفر سال نود ونهم 
در گذشت ومدت خلافت وی سه سال» چهارماه کم؛ بود. 


سخن از بعضی دفتارهای 
سلیمان بن‌عدالملات 


علی‌بن محمد گو بد:مردم‌می گفتند. سلیمان کلید خیربود» حجاج ازمیان رفت 
وسلیمان زمامدار شد واسیران را رها کرد وزندانیان راآزاد کرد باکسان نکویی 
کرد وعمرین عبدالعزیز را جانشین خویش کرد. 

ابن‌بیض دربارةٌ وی شعری گفته بود به این مضمون: 

«پدر وجدت مردوان 


«در مبان حشم با اطاعت کسان 
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«خحلافت کر دند 

«پس از پدر وجدت برادرت سومی بود 

«ونورشاهی چهارمین در پیشانی تواست» 

مفضل‌بن مهلب گو بد: يك روز جمعه در دابسق پیش سلیمان رفتم جامه‌ای 
خحواست وبه تن کرد و آنرا نیسندید» جامهً دیگر خحواست» جامة سبز شوش ی که 
یزیدبن مهلب فرستاده بودء آنرا به تن کرد وعمامه نهاد و گفت: «ای پسر مهلب. این 
را می‌پسندی!» 

گفتم: «آری» 

گوید: پس اوبازوهای حویش را نمایان کرد و گفت: «من شاه جوانم» آنگاه 
نماز جمعه کرد پس‌از آن دیگربه نماز جمعه‌نیامد» وصیت‌خویش را نوشت وابونعيم 
مهردار را پیش خواند که آنرا به مهر کرد. 

علی به نقل از بعضی مطلعان‌گوید: روزی سلیمان حلةً سبزی به تن کرد و 
عمامةً سبزی به سرنهاد ودر آیینه نگریست و گفت: «من شاه جوانم» وپس از آن‌يك 
هفته بیشتر زنده نبود. 

سحیم‌بن حفص گوید: روزی یکی از کنیزان سلیمان بدونگریست سلیمان 
گفت: «جه می‌بینی؟» واو شعری خواند به اين مضه‌ون: 

«خوب چیزی هستی اگر ماندنی بود 

«اما انسان را بقا فیست 

«چندان که دانم 

«هيچيك از عیبها که در کسان هست 

«دز تو بیست 

«جز اينکه فانی هستی» 

وسلیمان عمامةً حویش را تکان داد. 
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علی گو بد: سلیه‌ان بن‌عبدالملك» سلیمان‌بن حبیب محاربی را به قضا کماشت 
وابن‌ابی عیینه در حضور وی قصه می گفت. 

روبةبن عجا ح گوید: سلیمان‌بن عبدالملك به حج رفت شاعران نیز با وی 
به‌حج آمده بودند» من نیز با آنها بودم وچون به منگام باز گشت به‌مدینه‌ر سید نزديك 
چهارصد اسیر رومی را پیش وی آوردند» سلیمان بنشست. عبدالل‌بن حسن‌بن علی 
صلواتالله‌علیهم نزدیکتر از همه نشسته بود» بطریق آنها را پیش آوردند. سلیمان 
گفت: «عبدالله گردنش را بزن.» 

گوید: اما کسی شمشیر به اونداد تا یکی از کشیکبانان شمشیر خحویش را به 
اوداد که ضر بتی زد وسررا جدا کرد وبازو و قسمتی از بند آهنین را بیفکند. 

سلیمان گفت: «به خدا نکوبی ضربت از نکویی شمشیر نبود به حکم ورائت 
بود.» 

گوید: بقیه را به سران و به کسان میداد که آنها را می کشتند. یکی از آنها را 
نیز به جریر داد» بنی‌عبس شمشیری بدودادند که در نیامی سفید بودکه‌ضربتی زد و 
سر اورا جدا کرد. يك اسیر نیز به فرزدق دادند» اما شمشیری نیافت. مردم بنسی 
عبس شمشیر کند کجی بدودادند که نمی‌برید» فرزدق با آن چند ضربت به اسیرزد 
که کار ی نشد. سلیمان و قوم بخندیدند. بنی‌عبس که داییان سلیمان بودند فرزدق را 
شماتت کردند و اوشمشیر را بینداخت وشعری در مقام اعستذار از سلیمان گفت و 
کندی شمشیر را به پس زدن شمشیر ورقاء از سرخالد همانند کرد به این مضمون : 

«ا کر شمشیری کاری نشد 

«یا تقدیر سبب تأخیر شد 

که مرگ یکی نرسیده بود 

«شمشیر بنی‌عبس نیز که با آن ضربت زدند 

«به دست خالد از سر ورقاء پس زد. 


٩ ۶‏ ۳ ترجمه تار ی" یخ‌طبری 


«رشمشرهای هندی جنین است 

«که دم آن کند می‌شود 

راما گاه باشد که زنجیر را برد» 

ورقاء»همان ورقاء پسر زهیرین جدذیمه‌عبسی بود که خالدین جعفر راباشمشیر 
بزد»‌حالد برپدر وی زهیر افتاده بود وبا شمشیر اورا زده بود؛ ورقاء بیامد وضربتی 
به حالد زد که کاری نساعت. و ورقاءشعری گُفت به این مضمون: 

«زهیر را زیرخالد بدیدم 

«وبا شتاب بیامدم 

«روزی که به خالد ضربت زدم 

و«دستم شل شده بود 

«و آهن سخت وی را از من محفوظ داشت» 

فرزدق در همین مورد شعری دیگر گفت به این‌مضمون: 

«آبا کسان شگفتی می کنند که من 

«بهترین آنها را خندانیده‌ام 

ویعنی خلیفهٌ عدا که به وسیلةٌ اوباران طلب می کنند 

«پس‌زدن شمشیر در حضور پیشو | 

«از ترس وحیرت نبود 

«بلکه تقدیر آن را عقب انداعت» 

ابو بکرین عبدالعزیز گوید: سلیمان‌بن عبدالعزیز در تشییع جنازه‌ای حسضور 
داشت» جنازه را د رکشتزاری به خاله کردند» سلیمان از خاله کشتزار بر می‌داشت و 
میگفت: «جه خال خوبی است» چه حوشبواست. » 

گوید: يك جمعه نگذشت - يا چیزی نظیر این گفت -که پهلوی آن قبر به 


خاله رفت. 
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عمر بن عبدالعز بز 


در اين سال عمربن عبدالعزیزین مروان به حلافت رسید 


سخن از ابنکه چرا سلیمان؛ 
عمر بن عبدالعز یز دا 
به خلافت دسانید؟ 

هیثم‌بن و اقد گوید: عمربن عبدالعزیز به روز جمعه ده روز رفته ازصفرسال 
نودو هم دردابق به خلافت رسید. 

سهیل‌بن ابی سهیل گوید: شنیدم که رجاءبن حبوه می‌گفت: «به روز جمعه 
سلیمان‌ین عبدالملك جامه‌هایی از حریر سبز پوشید ودر آیینه نظر کرد و گفت: به 
خحدامن شاه جوانم» 

گوید: پس از آن برای نماز برون شد ونماز جمعه را با مردم بکرد؛ هنوز 
باز نگشته بسودکه تب کرد وچون سنگین شد ودر مکتوبی که نوشت یکی از 
فرزندانش را جانشین خودکرد که نوجوانی نابالغ بود. گفتمش: «ای امیرمومنان 
چه می کنی؟ از جمله جیزها که خلیفه را درقبرش محفوظ می‌دارد این است که‌مرد 
شاسته‌ای را به حلافت مسلمانان گمارد.» 

گفت: «از خدا خیر می‌جویم ودراين کار می‌نگرم» هنوز مصمم‌نشده‌ام» 

گوید: بك روز یا دو روز مکث کرد سپس مکتوب را پاره کرد و مسرا پیش 
خحواند و گفت: «دربارهٌ داود پسرم چه رای داری؟» 

گفتعمش: « وی غایب است و به قسطنطنیه است و نمی‌دانی زنده است با 
مرده .» 

گفت: «پس نظر توبه کیست؟ 
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کفتم: «ای امیرمومنان» هرچه نظر توباشد» 
گفت: «می‌خواهم گفته شود ومن بیندیشم» 
گفتمش: «نظر تودرباره عمر بن‌عبدالعزیز چگونه است؟» 

گفت: «به خدا نيكك است وفضیلت‌پیشه ومسلمان» 

گفتم: «به خدا به نزدمن نیز جنین است» 

گفت: «به خدا اگر اورا زمامدار کنم و کسی جز اورا زمامدار نکنم» فتنه 
می‌شود وهر گز نخو اهند گذاشت زمامداری کند مگر یکی از آنها را علف خویش 
کند. یزیدین عبدالملك غایب است و در کار حج است بزید را پس از او راد 
می‌دهم که اين کار آنها را آرام می کند وبه عمربن عبدالعزیز رضایت می‌دهند .» 

گفتمش: «هرچه نظر توباشد» 

گوید: پس چنین نوشت: 

«بنام عداو ند رحمان رحیم. این مکتوبی است از بنده خدا» سلیمان 
امیرمومنان‌به عمربن عبدالعزیز: من پس از خویشتن خلافت را به تومی‌دهم و پس 
از توبه یزیدین عبدالملك می‌دهم» شنوا باشید و اطاعت کنيد» واز حدای بترسید و 
احتلاف مار ید که در شما طمع آرند.» 

گوید: آنگاه مکتوب را مه ر کرد و کعب‌بسن حسامد عبسی سالارنگهبانان 
حویش را پیش خواند و گفت: «بگومردم خاندان من فراهم آیند.» 

کعب کس سوی آنها فرستاد که فراهم آیند وچون فراهم آمدند به رجاء بن 
حبوه‌گفت: «این‌مکتوب‌مرا پیش آنها ببروبگواین مکتوب من است ودستورمی‌دهم 
که با کسی که در این مکتوب به حلافت برداشته‌ام بیعت کنید.» 

رجاء‌چنین کرد وچون‌این‌سخن را با آ نهابگفت گفتند: «در آییم و به‌امیرمومنان 
سلام گوییم؟» 

گفت: «آری» 
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پس در آمدند» سلیمان مکتوب راکه به دست رجاءبن حبوه بود بدانهانمود 
که بدان نظر کردند و گفت: «اين مکتوب وصیت من است؛ بشنوید واطاعت کنیدو 
با کسی که در این مکتوب نام برده‌ام بیعت کنید.» 

پس یکی یکی بیعت کردند. آنگاه رجاء‌بن حبوه که مکتوب مهر زده را به 
دست داشت برون شد. 

رجاء‌گوید: وقتی جمع پراکنده شدندعمربن عبدالعزیزپیش م نآمد و گفت: 
«بیم‌دارم این شخص» چیزی از این‌کار را به من سپرده باشد» ترا به‌حرمت‌ودوستی 
قسم می‌دهم» ار چنین است به من بگوی تا پیش از آنکه و قتی بر سد که کاری را که 
اکنون می‌توانم کرد نتوانم کرد از اوبخواهم که مرا معاف بدارد.» 

رحاء کفت: و«نه به خحدا يك کلمه با تو نمی گویم» 

رجاء‌گوید: پس عمر خشمگین برفت وهشام‌بن عبدالملك مرا بدید و گفت: 
«ای رجاء مرا با توحرمت ومودت قدیم است وسپاسدار توام» اين کار را به من 
خبر بده اگر با من است بدانم واگر با دیگری است سخن کنم که درب‌ارة کسی 
مانند من کو تاهی نشود؛ به من خبر بده باقید قسم تعهد میکنم که هر گز چیزی از 
اين را نگویم.» 

رجاء گو بد: اما نپذیر فتم و گفتم: «به خدا يك کلمه از آنجه را به من سیرده 
شده به تو نمی گویم» 

گوید: پس هشام برفت که از من نومید شده بود ودست به دست می‌زد و 
می‌گفت: «پس به کی داده شده؟آیا از پسران عبدالملك برون می‌شود!» 

گوید: «به نزد سلیمان رفتم که در حال مرگ بود وچون یکی از بیخودیهای 
مرگ اورا می‌گرفت وی دا سوی قبله می‌گردانیدم وچون به خود می آمدمی گفت: 
«رجاء هنوز وقت آن نرسیده» 

گوید: «دوبار چنیسن کردم وبار سوم گفت: اکنون ای رجاء اگرچیزی 
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می‌خواهی شهادت می‌دهم که خدابی جز خدای بکانهٌ یست واينکه محمد بنده و 
فرستادة اوست.» 

گوید: پس اورا بکردانیدم وبمرد وچون دید گانش را بستم يك قطیفه سبز 
رویش کشیدم ودر را بستم» زنش کس فرستاده بود که چطور است؟ 

گفتم: «در خوابست ورویش پوشیده است » 

فرستاده بدو نگریست که به فطیقه پوشیده بود و باز گشت وبدو خبر داد واین 
را پذیرفت وینداشت که اوخفته است. 

رجاء گوید: یکی را که بدواعتماد داشتم بردر نشاندم وسفارش کردم که‌نرود 
تا بیایم وهیچکس را پیش خلیفه راه ندهد. 

گوید: پس برفتم و کس پیش کعب‌بن حامد عبسی فرستادم که مردم خاندان 
امیرمومنان را فر اهم کند. در مسجد دابق فراهم آمدند» گفتمشان: «بیعت کنید» 

گفتند: «یکبار بیعت کرده‌ايم بار دیگر نیز بیعت کنیم؟» 

گفتم: «اين فرمان امیرم‌منان است‌به ترتیبی که دستور داده و باکسی که در 
این مکتوب مهرزده یاد شده بیعت کنید» وبار دوم يکايك بیعت کردند. 

رجاء‌گوید: وچون پس‌از مر گگ‌سلیمان‌نیز بیعت کردند ودیدم که کار رامحکم 
کرده‌ام گفتم: «برخیزید و نزديك بارتان روید که او به‌رد.» 

گفتند: و«انالله وانااله راجعون» 

گوید: ومن مکتوب را برایآنها خواندم وچون به نام عمربن عبدالعزیز 
رسیدم هشام‌بن عبدالملك بانگ بر آورد که: «هرگز با وی بیعت‌نمی کنیم.» 

گفتمش: «در این صورت گردنت را می‌زنم برخیز وبیعت کن» واوبرعاست 
وپاهای حویش را به زمین می کشید. 

رجا گوید: دوباز وی عمربن عبدالعزیز راگرفتم وبرمنبر نشانیبدم و او انالله 
می‌گفت به‌سبب چیزی که در آن افتاده بود و هشام انالله می‌گفت به‌سبب آنچه از 
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دست وی رفته بود وچون هشام بهع‌مر رسیدء عمر گفت: «انالله واناالیه راجعون که 
خلافت به من رسید» که آنرا ناخوش داشت و دیگری می گفت: «انالله و اناالیه 
راجعون که خلافت از من بکشت.» 

رجاء گوید: وقتی از دفن سلیمان فراغت بافتند مسر کبهای خحلافت را 
که یابوها و اسبان و استران بودبیاوردند وهر چهارپابی مهار کشی داشت. عمر گفت: 
«این‌ها جیست"1» 

گفتند: «مر کب خلافت است» 
گفت: «م ر کوب خودم برایم مناسبتر است» وبرم رکب خویش نشست. 

گوید: من آن مر کبها را پس فرستادم» پس از آن عمر روان شد بدو گفتند: 
«به منزل حلافت1» 

گفت: «کسان ابوایوب آنجا هستند» سراپرده‌ام برای من بس است تا و قتی 
که از آنجا برو ند» 

گوید: پس در منزل خود ببود تا آنجا را حالی کردند. 

گو ید: شب آنروز به من گفت : «ای رجاء دبیری برای من‌بیار» ومن دبیری 
بیاوردم. از عمر کارهای جالب دیده بودم دربارة مر کبها چنان کردو نیز دربار‌خانه 
سلیمان» باحویش گفتم : «ا کنون دربارةٌ مکتوب چه‌خو اهد کرد؟ آیا نسخه‌ها خحو اهد 
کرد با طوردیگر؟» 

گوید: وچون دبیر بنشست يك نامه از زبان خویش بدو املاء کرد بی‌نسخه 
کردن و بسیار نکو املاکرد که بلیغ بود»آنگاه بگفت تااز آن مکتوب‌برای‌هرولابت 
نسخه‌ای بقر ستند. 

گوید: عبدالعزیزبن ولید که‌غایب‌بود ازمر گ‌سلیمان‌بن عبدالملك خبریافت 
اما از بیعت کسان با عمربن عبدالعزیز وفرمان وی دربارة عمر بیخر بود»پس‌پرچمی 
بست وبه خویشتن دعوت کرد آنگاه خبر یافت که کسان به فرمان سلیمان با عمسر 
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ببعت کرده‌اند. پس حر کت کرد وبه نزد عمرین عبدالعسزیز آمد» عمر بدو گفت: 
«شنیدهامبا کسانی که‌به نز دتو بوده‌اند بیعت کرده‌ای‌ومیخو استه‌ای‌و ارد دمشق‌شوی؟» 

گفت: «چنین بود به سبب آنکه خبر یافته بودم که خلیفه سلیمان برای کسی 
پیمان نکرده بود و بیم کردم مالها به غارت رود» 

عمر گفت: «اگر بیعت کرده بودی و بدینکار قیام میکردی با تو تزاع نمیکردم 
ودرخانة خویش می نشستم» 

هبدا لعزیز گفت: «خوش ندارم که جز تو کسی خلافت را عهده کند» وباعمر 
ابن‌عبدا لعزیز بیعت کرد. 

گوید: وچنان‌بود که‌برای سلیمان دعای خیرمی کردند که عمر بن‌عبدالعزیز را 
خحلافت داد وفرز ندان خویش را رها کرد. 

در اين سال عمرین عبدالعزیز کس پیش مسلمه فرستاد که به‌سرزمین روم‌بود 
وبدو دستور داد با مسلمانانی که همراه وی بودند باز گردد و اسبان اصیل و آذوقه 
بسیار برای وی فرستاد ومردم را ترغیب کرد که باآ نها كمك کنند شمار اسبان‌اصیلی 
که برای مسلمه فرستاد» چنانکه کفته‌اند» پانصد بود. 

در این سال تر کان بر آذربیجان حمله بردند و جمعی از مدلمانان را بکشتند 
وبراموالشان دست اندازی کردند» عمربن عبدالعزیز» ابن حاتم باهلی را سوی آنها 
فرستاد که تر کان را بکشت واز آنها جزاند کی‌جان به‌در نبردند وباپنجاه اسیر از آنها 
در خناصره پیش عمر آمد. 

در همین سال عمرء یزیدبن مهلب را از عراق برداشت وعدیبن ارطاة 
فزاری را به بصره وسرزمین آن‌گماشت وعبدالحمید فرشی نوهٌ زیدین خحطاب‌را که 
ازبنی عدی بود به کوفه وسرزمین آن گماشت» ابوزیاد را نیز بدو پیوست که دیسر 
عبدالحمید بود» عدی‌بن ارطاة»مو سی‌بن‌وجیه‌حمیری را برای آوردن یزیدبن‌مهلب 
فرستاد. 
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دراين سال‌ابوبکر»محمدبن عمروانصاری» سالارحج بود وی از جانب‌عمر 
ابن‌عبدالعزیزعامل مدینه بود»ء‌عامل عمر برمکه دراین سال عبدالعزیزبن عبدالله بود» 
عامل کوفه وسرزمین آن عبدالحمید قرشی بود»عامل بصره و سرزمین آن عدی‌بن 
ارطاه بود» عامل خراسان جراح‌بن عبدالله بود. 

قضای بصره با ایاس‌بن معاویه مزنی بود. چنانکه‌گویند پیش از او حسن‌بن 
ابی الحسن را به کار قضا گماشته بود که از او شکایت کردند و اباس را به قضا 

فضای کوفه در این سال جنانکه گفته‌اند با عامر شعبی‌بود. 

و اقدی می گفته بودکه به روز کار عمربن عبدالعزیز» شعبی از جانب 
عبدالحمید قرشی قضای کوفه یافته بود وحسن‌بن ابی‌الحسن نیز از جانب عدی‌بن 
ارطاه قضای بصره بافته بود. پس از آن حسن از کار قضا استعفا کرد وعدی اورا 
معاف داشت وایاس را بر گماشت. 

آنگاه سال صدم در آمد. 


سخن از حوادنی که 
در سال صده بو د 


از حمله قیام خحوارج بودکه در عراق برضد عمربن عبدالعزیز قیام کردند. 


سخن از کاد قبام 
خارجیان در عراق 


ابن‌ابی الزناد گوید: حروریان در عراق قیام کردند» عمربن عبدالعزیز به 
عبدا لحمید فرشی عامل عراق نوشت ودستور داد که آنها را به عمل به کتاب خدا و 
سنت پیمبر او صلی الله‌علیه و سلم دعوت کند وجون عبدالحمید در کار دعوت ایشان 


۳ 
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حجت تمام کرد سپاهی به مقابلةً آنها فرستادکه حروریان هزیمتشان کردند. 

گوید: عمربن عبدالعزیز خبر یافت ومسلمةین عبدالملك را با سپاهی ازمردم 
شام که ازارقه مهیا کرده بود سوی حروریان فرستاد وبه عبدالحمید نوشت: « خر 
یافتم که سپاه توء سپاه بد» چه کرده. مسلمةبن عبدالملك را فرستادم وی را باآنسها 
واگذار.» 

گوید: مسلمه همراه مردم شام با خوار ج مقابله کرد وچیزی نگذشت که خدا 
وی را بر آنها ظفر داد. 

ابوعبیده» معمرین مثنی؛ گوید: کسی که در ایام عمربن عبدالعزیز؛ درعراق بر 
ضد عبدالرحمان قرشی قیام کر ده بود» شوذب بود که بسطام نام داشت واز مردم 
بنی یشکر بود که از جوخی قیام کرد با هشتاد کس که بیشترشان از مردم ریسعه 
بودند. 

گوید: عمربن عبدالعزیز به عبدالحمید فرشی نوشت‌کاری با آنها نداشته 
باش مگر آنکه خسونی بریزند یا درزمین تباهی‌کنند» اگر چنین کردند مانعشان 
شوومردی استوار وخردمند بجوی وسوی آنها فرست وسپاهی باوی روانه کن و 
سفارش کن که مطابق دستوری که به تو داده‌ام رفتار کند. 

گوید: پس عبدالحمید قرشی برای محمدبن جریر بجلی پرچمی بست با دو 
هزار کس از مردم کوفه و آنچه را عمربن عبدالع‌زیز دستور داده بود با وی بگفت. 

گو ید: عمر به بسطام نامه نوشت ودعوتش کرد واز سبب قیام وی پرسید» 
وقتی نامة عمر بدورسید که محمدین جریر نیزرسیده بود ومقابل‌وی‌مانده بودو کاری 
برضد اونمی کرد. 

گوید: در نامه عمر آمده بود که خبریافته‌ام که به خاطر خدا وپیمبر وی‌خشم 
آورده‌ای و قیام کرده‌ای اما تو بدین کار شایسته‌تر از من نیستی» بیاتاباتومناظره کنم 
اگر حق به طرف ما بود» تونیز پیروهمان شوی که مردم شده‌اند واگرحق‌به طرف 
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توبود در کار حویش بنگریم .» 

گوید: بسطام دست به کاری نزد وبه عمر نوشت که انصا فکردی» من دو 
کس را سوی توفرستادم که با هم‌مطالعه کنید وباتومناظره کنند. 

ابوعبیده گوید: یکی از آن دو کس که شوذب پیش عمسر فرستاد» ممسزو ج 
وابستة بنی‌شیبان بود ودیگری از مردم بنی‌پشکر بود. 

گوود: بولی‌گروهی را فرستاد که این دواز آنجمله بودند. عمررکس پیش 
آنها فرستاد که دو کس را برگزینید که این‌دو را بر گزیدند که پیش وی رفتند وبااو 
مناظره کردند بدو گفتند: «دربارةٌ یزید چه می‌ گوبی؟ و برای چه اورا خلیفهةٌ پسس از 
حودت می‌دانی!» 

گفت: «دیگری اورا جنین کرده است» 

گفتند: «به نظر تواگر مال دیگری را عهده کردی. سپس آنرا به غیر امسین 
سیردی آبا امانت را به صاحب آن رسانده‌ای؟» 

گفت: «سه روز به من مهلت‌دهید 

گُوید: پس آن دو کس از پیش وی برون شدند» پسران مرو ان ترسید.ندکه 
امو الی که به نزد آنهاست وبه دست آنهاست برود و یز ند خلع شود ویکی را وادار 
کر دند که زهر به اوخورانید وپس از رفتن آن دومرد بیش از سه روز نماند وبمرد. 

در اين سال عمرین عبدالعزیز؛ و لیدبن هشام معیطی وعمروین قیس کندی‌را 
که از مردم حمص بود به غزای تابستانی گماشت. 

وهم در این سال عمرین هییره فزاری که از جانب عمر عامل‌جزیره‌شده‌بود 
آنجا رفت. 


وهم در اين سال یزیدین مهلب را از عراق پیش عمربن عبدالعزیز بردند. 
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سخن از ابنکه جرا بزید دا بیش 
عمر بن‌عبدالعز یز بردند و چگو ثه به 
نزد عمر دسید که وی دا به‌بند کر دا 


سیرت نویسان در اين‌تات احتلای کرده‌اند. مشام‌بین محمد از روابت 
ابومخنف آورده که و قتی بز بدبن‌مهلب به‌و اسط آمد وبه آهنگ بصره به کشتی‌نشست» 
عمر بن عبدالعزیز عدی‌بن ارطاه را به امارت بصره فرستاد عدی نیز موسی‌بن و جیه 
ح.یری را فرستادکه در نهر معقل به نزد پل بصره به یزید رسید و اورا به‌بند کرد و 
پیش عمربن عبدالعزیز برد. 

گوید: وقتی موسی‌بن و جیه یزید را به نزد عمربن عبدالعزیز برد» عمر اورا 
پیش خواند وجنان بودکه عمر یزید وخاندان وی‌را دشمن‌داشت ومی گفت: «اینان 
جبارانند و کسانی‌مانند آنها را دوست ندارم»» یزیدین «هلب نیز عمر رادشمن‌داشت 
ومیگفت: «پندازم ربا کار است» اما جون عمر به حلافت رسید یزید بدانست که 
عمر از ریا به‌دور بوده است. 

گوید: وقتی عمر بزید را پیش حواند در بارة اموالی که به سلیمان بن 
عبدالملك نوشنه بود از اوپرسش کرد. 

گفت: «منزلت من به نزد سلیمان چنان بود که می‌دانسی» به سلیمان چنان 
نوشتم که به وش مردم برسانم می‌دانستم که سلیمان ک‌سی نبودکه جیزی را که 
برای شنیدن مردم نوشته بودم از من مطالبه کند یا کاری ناحو شایند من کند.» 

عمر گفت: «راهی بجز زندانی کر دن توندارم» از خدا بترس و آنچه را که 
پیش توهست بده که حقوق مسلمانان است ومن نمی‌توانم از آن چشم بپوشم.» 

گوید: پس عمراورا به ز ندانش باز برد وجراح‌بن عبدا لله حکمی راپیش 
حواند وسوی خر اسان فرستاد. 
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گُو بد: مخلدین یزید از خر اسان بیامد وبه کسان چیزمی‌داد» به هیچ ولایتی 
نمی گذشت مگر مال بسیار به آنها می‌داد» سپس بیامد تا پیش عمر بن‌عبدا لعزیزر سید 
وچون به نزد وی در آمد حمد خدا گفت وثنای وی کرد»سس گفت: «ای‌امیر مومنان 
حداو ند با این امت نکوبی کرد که ترا بر آن خحلافت داد وما را دجار تو کرد کاری 
نک ن که به سبب حلافت تواز همه کسان تیره روزتر باشیم برای چه این پیره مرد 
را به زندان کرددای؛ من بدهی اورا عهده می‌کنم در بارة | نچه از اوه‌طالبه‌می کنی 
با من مصالحه کن» 

گفت: «نه»مگر آنکه تمام آ نچه را از اومطالبه می کنم عهده کنی.» 

گفت: «ای امیرمومنان اکر دلیلی داری مطابق آن عمل‌کن؛ اگر دلیلی به 
دست‌نیست گفتار یزید راباور کن» و گر نه‌بکو قسم باد کند. اگر نکرد با وی‌مصالحه 
کن.» 

عمر گفت: «راه دیگری نمی‌یابم» جز اینکه همه مال را از اوبگیرم» 

گوید: وچون مخلد برون شد عمرگفت: «اين به نزدمن ازپدرش بهتراست» 
اما مخلد دبر نماند ودر گذشت. 

گوید: وچون یزید نپذیرفت که چیزی به عمر بدهد جبةً پشمین بدو پوشانید 
وبرشتری نشانید و گفت: «اورا به دملك ببرید.» 

وقتی بزبد را ببردند وبر کسان کذر داد ند می کفت : («من عشیر ه ندارم‌مرا ره 
دهلك می‌بر ند. فاسق ومشکولالحال ودزد را به دهلك می‌بر ند سبحان‌الله مکر من 
عشیره ندارم!» 

گوید: سلامةین نعیم خولابی پیش عمر رفت و گفت: «ای امیرمومنان یزید 
را به زندانش پس آر که‌بیم دارم‌ا گر اورا بفرستی قومش بگیر ندش که قوم اورا 
دیدم که بسبب به اوخشم آورده‌اند.» 


اورا ۳ پس آورد وه ‌ ۵ در زنداد مود تا حبر بیمار جاگ 
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بدوزسید. 

اما راوی دیکر گوید: عمرین عبدالعزیز به عدی‌بن ارطاة نوشت ودستور داد 
که یزیدبن مهلب را بفرستد واورا به سپاهیانی که در عین‌التمر بودند تسلیم کندء 
عدی اورا به بند کرد وبا کشتی همراه و کیع‌بن حسان تمیمی روانه کرد و چون به 
نهرابان رسید کسانی از طایفةً ازدمتعرض و کیع شدند که یزید را از او بکیرند اما 
و کیع از جا برجست وشمشیر از نیام در آورد وطناب کشتی را ببرید وشمشیر یزید 
ابن‌مهلب را گرفت وبه‌قید طلاق زن خویش قسم‌یاد کرد که اگرپرا کنده‌نشو ند گردن 
پزید را ميزند. 

گوید: یزید به‌آنها بانگ زد و قسم و کی را باآنها بگفت که پرا کنده‌شدند 
پس و کیع اورا ببرد و تسلیم سیاهیانی کرد که در عین‌التمر بودند وخود اوپیش‌عدی 
ابنارطاه‌باز گشت» سپاهیانی که در عین‌التهر بودند» یزید را پیش عمربن‌عبدا لعزیز 
بردند که اورا در زندان بداشت. 

ابوجعفر گوید: در این سال عمربن عبدالعزیز»جراح‌بن عبدالله‌را ازحراسان 
بر داشت وعبدا ار حمان‌بن نعیم قسری را بر آنجا گماشت ولایتداری‌جراح در خراسان 
یکسال و پنجماه بود به سال نودونهم آنجا رفت وچند روز از رمضان سال صدم 


مائده بود که از آنجا برود شد. 


سخن از این که جرا 
عمر بن عبدالعز یز جراح‌بن 
عىدالله دا از خر اسان بر داشت؟ 


سبب آن چنانکه در روایت خالدبن عبدالعزیز آمده» چنان بود که یزیدبن 
مهلب و قتی از گر گان‌حر کت میکرد»جهم‌بن زحر را بر آنجا کماشت وقتی کار یز بد 
جنان‌شد که شد. عامل عراق» ازعراق ولایتداری به‌کر گان فرستاد» وقتی ولابتداراز 
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عراق به‌گرگان رسید» جهم اورا بکرفت وبه‌بندکرد و گروهی را که با وی‌آمده 
بودند نیز به‌بند کرد وبا پنجاه کس از مردم یمنی برون شد ور پیش جراح رفت که‌به 
خر اسان بود. 

گوید» مردم گر گان عامل خویش راآژادکردند» جراح‌به جهم گفت: «اگسر 
پسر عمویم نبودی این کار ترا روا نمی‌دانستم.» 

جهم بدو گفت: «اگر پسر عمویم نبودی پیش تونمی آمدم» 

گو بد: جهم باجنای جراح بود که دو دختر حصین‌بن‌حارنث را به‌زنی‌داشتند» 
پسر عموی وی نیز بود که حکم وجعفی پسران سعد بودزد. 

کو ند جراح بدو گفت: «با پیشوآی حویش مخالفت کرده‌ای وبه تمرد 
پرداخته‌ای به غزارو شاید ظفریابی و کارت پیش خلیفه‌ات اصلاح شود» پس او را 
سوی ختلان فرستاد که روان شد وچون نزديك آنها رسید با سه کس ناشن‌اس‌براه 
افتاد وپسر عموی خویش قاسم‌ین حبیب را که داماد وی بود و ام اسود دخترش 
را به‌زنی داشت برسیاه خویش گکماشت. 

گوید: وقتی به نزد فرمانروای حتلان در آمد حلوت خو است وچون‌خلوت 
شد نسب خویش را بگفت وفرمانروای ختلان از تخت به‌زیر آمد وتسلیم وی شدء 
گو بند ختلان وابستگان نعمان بودند. 

گوید: زحر غنایمی به دست آورد» جسراح به عه‌رنامه نوشت ودو کس از 
عربان را فرستاد با یکی از وابستگان بنی‌ضبه به‌نام صالح‌بن طریق که مردی دیندار 
بود و کنيةٌ ابوالصیدا داشت. بعضی‌ها گفته‌اند وابستةٌ سعید برادر خالدیایزیدنحوی 
بود. 

کو بد: دومرد عرب سخن کردند و آن دیگری نشسته بود» عمر بدو گفت: 
«مکّر تواز جملهٌ فرستاد کان نیستی1» 

گفت: «حر | » 


۳۹۶۰ ترجمة تادیخ طبری 


گفت: «پس چرا سخن نمی کنی!» 

گفت: «ای امیرمومنان بیست هزار کس از وابستگان؛بی‌مترری و روزی 
غزا می کنند» معادل آنها از اهل ذمه هستند که مسلمان شده‌اند اما جزبه از آنها 
می‌گیرند» امیرما مردی خحشن است که برمنبر ما می‌ایستد ومی‌گوید: پابرهنه‌سوی 
شما آمده‌ام وا کنون تعصب قبیله‌دارم به خدا یکی از قوم خویش را بیش از صد 
کس از دیکران دوست دارم. حشونت وی چنانست که آستین زره‌اش به نیمه 
زره‌اش می‌رسد» وی از جمله عمال حجاج بوده که ظلم و تعدی بسیار کرده » 

عمر گفت: «باید کسانی همانند تو جزوفرستادگان باشند.» 

گوید: آنگاه عمر به جراح نوشت: «بنگر ه رکه در قلمروتوسوی قبله نماز 
می‌برد» جزیه از اوبردار.» 

گوبد: چنان شد که کسان به مسلمانی رو آوردند» به جرا ح‌گفتند: «مردم به 
اسلام روی‌آورده‌اند واين به سبب نفرت از جزبه دادن است» آنهار| امتحان کن که 
ختنه کرده‌اند یانه؟) 

گوید: جراح‌این را برای عمر نوشت؛ عمر بدونوشت که خدا: «محمد را 
به دعوتکری فر ستاد نه ختنه گری»» آ نگاه عمر گفت: «بکی مرد راستکوی را بیاییم 
که دربارةٌ خراسان از اوپرس شکنم.» 

گفتند: «چنین کسی را بافته‌ای» ابو مجلزرا بخواه) 

گوید: عمربه جراح نوشت که بیا وابومجلز را بیار وعبدالرحمان‌بن نعسیم 
عامدی را بر کار جنک خراسان گمار کار جر به را بسه عبیدالله با عبدالله‌بن‌حبیب 
سپار. 

گوید: جراح سخن کرد و گفت: «ای مردم خراسان با اين لباسهایم پیش 
شما آمدم و براین اسبم بودم» از مال شما جز زیور شمشیرم چیزی برنگرفتم.» 

گوید: وی فقط يك اسب داشت که موی چهره‌اش سپید شده بود بايك استر 
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که موی چهره آن نیز سپید شده بود. 

گوید: پس جراح در ماه رمضان برون شد وعبدا لرحمان‌ین نعیم را به‌جای 
خویش نهاد وچون به نزد عمر رسید بدو گفت: «چه وقت حرکت کردی!» 

گفت: «در ماه رمضان» 

گفت: رآ نکه ترا حشن شمرد راست گفت» جرا نماندی تا عید فطر بیاند 
آنگاه حر کت دنی*» جرا ح‌هميشه می‌گفت: «من متعصبم وخاندان پرست.» 

گوید:جراح وقتی به خر اسان رفته بود» به عمر نرشت: «به حر اسان آمدم و 
مردمی دیدم که قتیبه مغرورشان کرده وبدان تمابل دارند بهترین جیزها برابشان 
اینست که قتیبه باز آید که حق خدا را ندهند» بجز شمشیر وتازیانه آنها رابازنمی‌دارد 
اما نخواستم بی‌اجازة توبه این کار دست بزنم» 

گوید: عمر بدونوشت: «ای پسر مادر جراح تواز آنها به فتنه راغب‌تری 
هیچ مسلمان وذمی را تازیانه مزن» مکر به حق» از کشتار بپسرهی که پیش کسی 
می‌روی که «حر کت دید کاد را با آنجه در سینه‌ها نهان است می‌داند! » ونامه‌ای 
را می‌خوانی که« ناه کوچك یابزرگی نگذاشته مکر آنرا به شمار آورده"» 

گوید: وقتی جراح می‌خواست از خراسان پیش عمربن عبدالعزیز رود 
بیست‌هزار وبه قولی ده‌هر ار از بیت‌المال بر گرفت و گفت: «اين دین من‌است‌تا به 
حلیفه بپردازم» 

گوبد: وچون پیش عمر رسید بدو گفت: «کی حرکت کردی؟» 

کفت: «چند روز از ماه رمضان مانده بود» قرضی به عهده‌دارم آ ثرا ادا کن.» 

گفت: «اکر مانده بودی تا فطر در آید آنگاه حرکت کرده بودی» آنرا 
می‌پرد اختم .» 


۱- یعلم‌خائنه‌الاعین‌وما تخفی| لصدور (مومن- یه ۱۹) 
۲-لایغادر صفیره او کبیره‌الا احصاها( کهف--۴۹) 
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گوید:پس قفوم وی از مقرریهای خویش قرض وی را پرداختند. 


سخن از ابنکه جرا عمر بن‌عندالعز یز 
عبدالرحمان‌ین نعیم وعبدالرحمان 
قشیر ی دا بر خر اسان گماشت؟ 

سبب آن چنانکه به من گفته‌اند این بودکه و قتی از جراح‌بن عبدالله شکایت 
شد وعمرین عبدالعزیز اورا خواست وپیش عمر آمدء او را از حراسان برداشت 
چنانکه از پیش یاد کردم آنگاه عمر می‌خو است عاملی برخراسان گمارد و چنانکه در 
روایت عبدالله‌بن مبارك آمده گفت: «بکی راتگوی بیابید که دربارءٌ خراسان از او 
پرسش کنم.» 

گفتند: «ابومجلز» لاحق‌بن حمید» چنین است » 

گوید: عمر دربارهُ اونامه نوش ت که بیامد.مردچشمگیری نبود با جمع کسان 
به نزد عمر در آمد که اورا نشناحت وباکسان بیرون شد. پس از آن عمر دربارة وی 
پرسش کرد که کفتند: «با کسان آمد و بیرون شد» 

گو بد: پس عمر اورا پیش خواند و گفت: «ای ابومجلز نشناعتمت.» 

گفت: «وقتی مرا نشناعتی چرا و اننتمودی؟» 

گفت: «عبدالرحمان‌ین عبدالله جگونه است؟» 
گفت: «ممکنان را پاداش می‌دهد وبا دشمنان دشمنی می کند» امیری است 
که هرچه بخواهد می کند واگر کسی را بیابد که کمکش کند اهل اقدام است.» 

گفت: «عبدالر حمان‌بن‌نعیم چگونه است؟» 

گفت: «ناتوان است ونرمخوی» سلامت را دوست دارد وبدان می‌پردازد.» 
عمر گفت: «کسی را که سلامت را دوست دارد وبدان می‌پردازدبیشتر دوست دارم» 
و او را به‌نماز وجنگ گماشت و عبدالرحمان قشیری را که از مردم بنی‌اعور بود به 
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حراج گماشت وبه مردم حراسان نوشت ازروی‌اطلاعی که‌به من دادند»عبدا لرحمان 
را به کار جنگتان گماشتم وعبدالر حه‌ان‌بنعبدالله را برحراجتان گماشتم؛ بیآنکه 
آنها را بشناسم یاآنها راآزموده باشم اگر چنانند که می‌خواهید خدا را ستایش 
کنید واگر جز این است از خدا كمك جویید که قوت ونیروبی جز به كمك حدا 

ابراهیم صایغ‌گوید: عمربن‌عبدا لعزیز به عبدالرحمان بن نعیم نوشت: «اما 
بعد» بنده‌ای باش نیکخواه‌بندگان خدای که در مورد کار خدا از ملامت ملامتگری 
بالگ ندارد» که رعایت خدا| لازمتر است وحی وی‌بر تو بزر گتر» کار مسلمانان راسه 
کسی سار که به نیکخواهی آنها شهره باشد ودر مصلحتشان بکوشد ودر کار ی که 
به اومی‌سباری امین باشد مبادا دستخوش عامل ناحق شوی که چیزی از خدا نهان 
نمی‌ماند. روی از خدا متاب که مفری از خحدا جزبه سوی اونیست.» 

ابو نهيك‌بن‌زیاد گوید: عمربن عبدالعزیزفرمان عبدالرحمان‌ین نعیم را دربارة 
سالاری جنک خر اسان وسیستان همراه عبدالل‌بن صخر قرشی فرستاد وعبدالرحمان 
همچنان درخراسان ببود تاوقتی که عمر بن‌عبدا لعزیز بمرد ومدتی‌پس از آن‌نیز؛تاوقتی 
که‌یزیدبن مهلب کشته شد و مسلمه»سعیدبن‌عبدالعزیزرا فرستاد» ولایتداری‌وی‌بیشتر 
از یکسال و نیم بود که درماه رمضان سال صدم ولایتدار شد و به سال صدودوم‌پس از 
کشته شدن یزیدبن مهلب معزول شد. 

علی گوبد: نعیم بیست وشش ماه ولایتدار حراسان بود. 
آغاز دعوت 
عباسیان 

ابوجعفر گوید: در این سال؛ یعنی سال صدم‌محمدین علی‌بن‌عبدا للهبن‌عباس 
از سرزمین شراة. میسره را سوی عراق فرستاد؛ محمدبن خنیس و ابوعکرمه‌سر اج 
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پدر محمد صادق وحیان‌عطار و ابی‌ابر اهیم‌بن سلمه را سوی خراسان فرستاد که در 
آنوقت جراح‌بن عبدالله حکمی از جانب عمربن عبدالعزیز ولایتدار آنجا بود.به 
آنهاگفت‌سوی وی وخاندانش دعوت کنند. آنها کسانی را بدیدند وبا نامه‌های 
کسانی که دعوت محمدین علی را پذیرفته بودند باز گشتند ونامه‌هارا به‌میسره دادند 
که میسره آثر | پیش محمدین‌علی فر ستاد. 

گوید: ابومحمد صادق دوازده نقیب برای محمدبن علی بر گزید: 

سلیمان‌بن کثیر خزاعی؛ لاهزبن فریظ تمیمی» قحطبةین شبیب طائی»موسی 
ابن کعب‌تیمی وخالدبن ابراهیم» ابوداود» از بنی‌عمروین شیبان. 

قاسم‌بن مجاشع تمیمی» عمران‌ین اسماعیل ملقب به ابوالنجم واسته 
خاندان معبط. 

مالك‌بن‌هیثم خزاعی»طلحةبن زریق جراحی؛عمروبن اعین» ابوحمزه و ابسته 
جر اعه. 

شبل‌بن طهمان ملقب به‌ابوعلی هروی وابستة بنی‌حنیفه وعیسی‌بن اعینو ابستة 
حرز اعه. 

و نیز هفتاد کس را بر گزید ومحمدین علی نامه‌ای به آنها نوشت که دستور و 
روشی باشد که مطابق آن رفتار کنند. 

در این سال ابویکر محمد انصاری سالار حج بود؛ این را از ابسومعشر 
روایت کرده‌اند» واقدی نیز جنین کُفته است. 

عاملان ولایتها در ابن سال همان عاملان سال پیش بودند که پیش از این 
یادشان کرده‌ایم بجز خر اسان که در آخر سال عامل نماز و جنگ آن عبدالرحمان‌ین 
نعیم بود وعامل خراج آن عبدالرحمان‌ین‌عبدالله بود. 

آنگاه سال صدویکم در آمد. 
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سخن از حوادانی که 
در سال صدو یکم بود 
از جمله حوادث سال این بود که یزیدبن مهلب از زندان عمربن عبدا لعزیز 


گریخت. 


سخن از اینکه دز بدین مهلب 
چرا وگو نه از ز ندان 
عمر بن‌عمدالعز یز گر بخت؟ 


ابومخنف‌گسوید: وقتی با عه‌ربن عبدالعزیز در بارة یزیدبن‌مهلب که 
می‌خواست اورا به دهلك بفرستد» سخن کردند و گفتند بیم‌داریم قومش‌بگیر نداش» 
و اورا به زندانش پس‌برد» درزندان بود تا از بیماری عمر خبریافت واز آن وقت 
برای‌گریختن از زندان کوش ش آغاز کرد. از بیم یزیدبن عبدالملك که خویشاوندان 
وی خا:دان ابوعقیل را شکنجه داده بود ز بر | مادر حجاح دختر محمدین بوسف 
ثقفی که برادر حجاج بود همسر یزیدین عبدالملك بود و و لید را که کشته شد از او 
آورده بود» بدین سبب یز بدین عبدالملك با خدا پیمان کرده بود که اکر حداوی را 
بر یزبدین مهلب تسلط داد وی را سخت بیازارد واز اين بیمناك بود. 

گوید: پس یزیدین مهلب کس پیش غلامان خویش فرستاد که شترانی برای 
وی آماده کردند وچنان بود که عمربن عبدالعسزیز دردیر سمعان بیمار شده بود و 
جون بیماری عمر سنکین شد از زندان در آمد وبرفت تابه جایی رسید که باغلامان 
خو بش وعده کرده بود و دید که هنوز نیامده‌اند یاران وی‌ضجه کردند وغه‌ین‌شدند. 
اما یز ید به یار ان عویش گفت: «پندار ید که به زندان بازمی گردمنه به خداهر گز به 


زندان باز نمی گردم.» 
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گوید: آنگاه شتران بیامد واورا برداشت که برفت؛ زنش عانکه‌عامری‌دختر 
فرات‌بن‌معاو یه که از بنی‌بکاء بود همراه وی بود ودر يك طرف محمل‌جای‌داشت؛ 
برفت وچون عبور کرد به عمربن عبدالعزیز نوشت که به‌عدا اگر می‌دانستم‌توز نده 
می‌مانی از زندانم برون نمی‌شدم اما از یزیدین عبداله‌لك بیمنا کم. 

گوید: عمر گفت: «خدایا اگر یزید برای این امت بدی می‌خو اهد شر او را 
از آنها بردار وتیرنگش را به خودش بر گردان» 

گوید: یزیدین مهلب برفت تا به حدث‌الز قاق رسید که‌ذیل‌بن زفر آنجابود 
ومردم قیس نیز با وی بودند وچون یزید بر آنهاگذشت از پی وی رفتند وچیسزی 
از بنهٌ وی را با چند نوسال ازخادمانش گرفتند. هذبل‌بن زفر کس از پی آنها فرستاد 
و پسشان آورد وبه آنهاگفت: «چه‌می‌خواهید؟ به من بگویید آیا از یزیدبن مهلسب 
یا یکی از فوم وی خونی مطالبه می کنید؟» 

کفتند: ونهع 

گفت: «پس چه می‌خو اهید» وی مردی است که در اسارت بوده وبرجان 
خویش بیمناك شده و گریخته.» 

گوید: به پندار واقدی یزیدین مهلب پس از مرگ عمر از زندان وی 
گریخت. 

در این سال عمربن عبدالعزیز در گذشت. 

ابو معشر گوید: عمربن عبدالعزیز پنج روز مانده از رجسب سال صدو یکم 


هشام گو بد: عمربن عبدالعز یز به روز جمعه پنجروزمانده از رجب‌سال‌صدو 
یکم در دیر سمعا بمرد در آن وقت سی‌و نه سال وجندماه داشت» مدت خحلافتش 
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دوسال و ینجماه بود. 

هیثم بن و اقد گو بد: تولد من به سال نودوهفتم بود» عمر بن‌عبدالعزیز در 
دابق به روز جمعه ده روز مانده از صفر سال نودونهم به خلافت رسید و از تقسیم 
وی سه دینار به من رسید» مرگ وی درخناصره به روزچهارشنبه پنج روزمانده از 
رجب سال صدویکم بود. مدت بیماریش بیست روز بود» مدت خلافتش دوسال 
وپنجماه وچهار روز بود. هنگام مرگ سی‌و نه‌سال وچند ماه داشت و در دیرسمعان 
به خحالك رفت. 

بعضی‌ها گفته‌اند: روزی که بمرد سی‌و نه‌سالو پنجماه داشت بعض‌دیگر گفته‌اند 
جهل سال داشت. 

هشام گوید: وقتی عمر به‌رد چهل‌ساله بود. کنیه‌اش ابوحفص بود؛ عویف 
قوافی هنگامی که با وی در تشییع جنازه‌ای حضور يافته بود دربارةٌ اوشعری گفته 
بود به این مضمون: 

«ای ابوحفص به من پاسخ گوی 

«باشد که محمد را بر حوض وی دیدار کنی 

«وبشارت به جاماندگان را بگوبی 

«تو آنکسی که هردو دستت سودمند است. 

«و دست چیت از دست راست دیگران 

رسو دمندتر است» 

راوی گوبد: مادر عمر ؛ ام عاصم دحتر عاص‌بن عمربن حعطاب بود او را 
نشاندار بنی‌امیه می گفتند» زیرا یکی از اسبان پدرش چهره وی را زعمدار کرد و 
اورا بدین نام خو اندند. 

نافع گوید: بارها شنیدم که عبدالله‌بن عمر می گفت: «کاش می‌دانستم این 
کیست که از نسل عمر است و در صورتش نشانی هست وزمین را از عدالت پر 
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می کند؟» 

سالم‌ین افطس گو بد: وقتی عمربن عبدالعزیز نوسال بوده» در ده‌شق یکی از 
اسبان پدرش اورا لگدزد» وی را پیش مادرش آوردند که امعاصم دختر عاصم بن 
عمربن خطاب بود که اورا ببر گرفته بود وداشت خون از چهره‌اش پاك می کرد که 
پدرش بیامد وام عاصم او را به ملامت گرفت و می‌گفت: « پسرم را تباه کردی 
چرا خادمی همراه وی نکردی که مراقبتش کند واز چنین وضعی محفوظش 
دارد!» 

عبدالعز یز گفت: «ای ام عاصم خحاموش باش» دلضوش باش که او نشاندار 


بئی‌امیه است.» 


سخن از بعضی دوشهای 
عمر بن عبدالعز بز 

علی‌بن‌مجاهد گوید: و قتی عمربن عبدا لعزیز به خلافت رسید به یزیدبن»هلب 
نوشت: 

راما بعد» سلیمان بنده‌ای از بندگان خدا بودکه خدا بدونعمت داد» سپس‌او 
را ببرد ومرا خلافت داد ویزیدین عبدالملك را از پی من» اگر ببود» واین‌علافت 
که خدا به‌من داد ومقدر فرمود به نظرم آسان نیست اگر به‌گرفتن همسران و فراهم 
آوردن مال رغیت داشتم» آنچه به من داده بهترین جیزی بود که به کسی داده اما 
در این کار که بدان دچار شده‌ام بیم حساب دشوار دارم وپرسش‌سخت. مکر آنکه 
حدا در گذرد و رحمت آرد؛ کسانی که اینجا بوده‌اند بیعت کرده‌اند» باکسانی که 
آنجا هستند بیعت کن» 

گوید: وقتی نامه به یزیدبن مهلب رسید آنرا به طرف ابی‌عیینه افکند وچون 
آنرا بخواند گفت: «من از جمله عاملان وی نخو اهم بود» 
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ابی‌عیینه کفت: «چرا؟» 

گفت: «این سخن‌همانند گذشتگان خاندان وی نیست و نمی‌خو اهدروش آنها 
را داشته باشد» 

گوید: آنگاه یز ید کسان را به ببعت خواند که بیعت کردند. 

گوید: پس از آن عمر به یزید نو شت: «یکی را بر حر اسان کمار وبا واو 
مخلد پسر خحویش راگماشت. 

میمون‌بن مهران‌گوبد: عمربن عبدالعزیز به عبدالرحمان‌بن نعیم نوشت که 
عمل وعلم نزديك هم است عالم به خدا باش وبه عمل بکوش. کسانی بودند که 
علم داشتند وعمل نکردند وعملشان مایةٌ و بالشان شد. » 

مقاتل‌بن حیان‌گو ید: عمربنعبدالعزیز به‌عبدالرحمان نوشت: «اما بعد؛ مانند 
کسی عمل کن که می‌داند حدای عمل گناهکار ان را به صلاح نمیارد.» 

طفیل‌بن مرداس گوبد: عمربه سلیمان‌بن‌ابیالسری‌نوشت: «در ولایت‌خویش 
کارو انسر اها مهیا کن» مسلمانانی که بر تومی گذر ند يك روز وشب مهمانشان کنیدو 
اسبانشان‌را تیه‌ار کنید»هر که بیمار »باشد دوروز ودوشب مهمانش کنید اگُر توشه‌اش 
تمام شده کمکش کنی که به ولایت خود تواند رسید.» 

گو بد: وچون نامه عءر بدورسید مردم سمر قند به سلیمان گفتند: «قتسه با ما 
نامردی کرد وستم کرد وولایت ما راگرفت. اينك خدا عدالت وانصاف را نمودار 
کرده» به ما اجازه ده فرستادگانی از ما سوی امیرمومنان رو ند واز مطلمه‌ای که 
برما رفته شکابت کنند که اگر حقی داریم بدهند که بدین, نیاز داریم.» 

گو بد: سلیمان اجازه داد و جمعی‌از خحودشان‌را فرستادند که بیش عمررفتند. 
عمر درباره آنها به سلیمان‌بن ابی‌السری نوشت که مردم سمر قند از ظلمی که‌به آنها 
شده و تعدی‌ای که قتیبه نست به آنها کرده واز سرزمینشان بیرو نشان کرده شکایت 
پیش‌من آوردند وفتی این‌نامه به‌تومیر سد. فاضی را بر ای آنهابنشان که در کارشان 
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بنگرداگر به نفعشان حکم کرد آنها را چنانکه پیش از تسلط قتیبه بوده‌اند وبوده‌اید» 
به اردو گاهشان باز گردان. 

کُو بد: سلیمان» جمیع‌بن‌حاضر فاضی را که از بنی‌ناجیه‌بود برای آنهانشانید و 
رآی وی چنان بود که عربان سمرقند به اردو گاه عویش روند ومنصفانه با آ نهانبرد 
کنند که با صلحی نوباشد يا ظفر به جنگك. 

گوید: مر دم‌سغد گفتند: «بدانجه بوده رضایت می‌دهیمو از نوجنکگ‌نمی کنیم» 
بدین تر تیب رضایت دادند که خر دمندانشان گفتند: «اين وم با ما آمیخته‌اند وبا آنها 
مانده‌ایم واز ما ايمن شده‌اند وما نیز از آنها ایمن شده‌ایم اگر به نفع ما حکم کنند 
وبه جنگ باز رویم ندانیی ظفر از که خواهد بود» ا گر به ضرر ما حکم کستند» در 
اثنای دعوی دشمنی پدید آورده باشیم.» و کار را چنانکه بود رها کردند و رضایت 
دادند ودعوی نکردند. 

گوید: عمر به عبدالرحمان بن نعیم نوشت ودستور داد همه مسلمانانی‌را که 
آنسوی نهر بودند با زن وفرزند پس آرد اما آنها نبذیرفتند و گفتند: «مرو گنجایش 
مارا ندارد.» 

گوید: نعیم این را به عمر نوشت وعمر به اونوشت: « خدایا؛ من دستوری 
را که بر عهده داشتم دادم با مسلمانان به غزا مرو آنجه را خحداو ند برای‌آنها 
کشوده بسشان است. 

گو بد: عمر به عقبه‌بن زرعة‌طابی که و ی را پس از قشیسری به کار حسراج 
کماشته بود نوشت: 

«حکومت را رکن هاست که جز با آن قرار نگیرد» ولایتدار يك ر کن‌است 
وقاضی يك ر کن ومتصدی بیت‌المال يكثر کن» ر کن چهارم‌منم» هيچيك ازمرزهای 
مسلمانان به نظر من مهمتر و بزر کتر از مرزخراسان نیست» خراج را به تمام بگیر 
وبی‌ستم به دست آر؛ اگر برای مقرریهایشان بس بود که چنان شود واگرنه به مسن 
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بنویس تا مال بفر سم که مقرربهایشان را کامل کنی.» 

گوید: عقبه بیامد ومعلوم داشت که خر اج از مقرریهاشان بیشتر است‌و به‌عمر 
نوشت وخبر داد» عمر نوشت مازاد را میان حاجتمندان تقسیم کن.» 

داودبن سلیمان جعفی گوید: عمربن عبدالعزیز چنین نوشت: 

داز بندةٌ خدا عمرء امیر مومنان به‌عبدالحمید. سلام برتوباد؛ اما بعد؛ مسردم 
کوفه در مورد احکام حدای بلیه و سختی وستم دیده‌اند و روش‌های زشت که 
عاملان بدمیانآنها پدید آورده‌اند. قوام دین عدالت است ورفتار نکو» هیچ‌چیز را 
از رو ح خحویش مهمتر مدان که‌گناه‌اندك وجود ندارد» خراب را با آباد همانندمگیر 
و آباد را با خراب.خراب را بنگر واز آن هرچه تاب دارد بسگیر وبه اصلاحآن 
پرداز تا آباد شود. از آباد جز خراج مگیر»آنهم با ملایمت ورعایت صاحبان‌زمین 
مورد خراج جز درم وزن هفت مکیر بی‌رسوم( آبین) ودسته‌زد ممیزان (ضرابین) 
وهدیةٌ نوروز ومهر گان و پول کاغد و اجرت پيك و کرایه‌خانه‌و پول‌عروسی»هر کس 
از مردم آنسرزمین که مسلمان شود سرانه براو نیست در این مورددستور مرارعایت 
کن که من اختیاری را که خدا به من داده به‌توداده‌ام. بی‌اطلاع من در کار بریدن‌و 
آویختن شتاب میار تا به من رجو ع‌کنی. بنگر » از زن و فرزندهر که خواهد حج 
کند یکصد به اوبده که با آن حج کند والسلام.» 

شهاب‌بن شریعه محاشعی گوید: عمربن عبدالعزیز فرزندان مقرری بگیسران 
را نیز به مقرری بگیران پیوست. میان آنها قرعه زد» فرعه به هر کس افتاد وی را 
صدی کرد و به هر که نیفتاد چهلی کرد به فقیران بصره هر کدام سه درم داد. بیماران 
مرمن را پنجاه پنجاه داد. 

گوید: پندارم که از شیر گرفتگان را نیز مقرری داد. 

عبدا للهگو ید: شنیدم که عمربن عبدالعزیز به مردم شام نوشت: درود برشما 


ورحمت خدای, اما بعد هر که یاد مرگ بسیار کند سخن کمتر کند وهر که بداند که 
سس سس سس 0( _| ۱۸۱ 
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مرک حق است به اند قناعت کند و السلام» 
علی‌بن محمد کوبد: ابومجلر به عمر گفت: «ما را در انتهای زمین نهاده‌ای» 
مال بر ای ما بفرست» 
گفت: «ای ابومجلز کار را وارونه می کنی» 
گفت: «ای امیر مومنان مال از آن ماست یا از تو !» 
گفت: «اکٌر خر اجتان از مقرر بهابتان کمتر شود از آن شه‌است» 


گفت: «ان‌شاءالله برای شما می‌فر ستم» 

کوید: «همان شب بیمار شد واز آن بیماری بمرد» 

کوبد: ولایتداری عبدا لرحمان‌بن نعیم برخر اسان‌شانزده ماه بود. 

ابو جعفر گوید: در این سال عمارةبن| کیمه لیثی‌در کگذشت کنيةٌ وی‌ابوالولید 


بود و نود و نه سال داشت. 


اصافه در بازه درودشهای عمر بن عسدالعز یز 
یز بدبن عسدالملات 


عبدالله‌ین بکربن سهمی‌گوید: یکی در مسجد جنابذ برای ماگفت که عمرین 
عبدالعزیز در حناصره با کسان سخن کرد و گفت: «ای مردم شما را عبث نیافربدهاند 
وبه باطل رها نمی کنند» شما را معادی هست که هنکام آن خدا نزول می کند تا میان 
شما داوری کند وفیصل آرد وهر که از رحمت خحداکه به همه چیز می‌رسد و از 
بهشتی که به پهنای آسمانها وزمین است محروم ماند دچار حرمان و خسران شده. 
بدا نید که فردا کسی در امان است که از خدا بترسد واز او بیم کند وفانی را به‌باقی 


جلدنهم ۳۹۷۳ 


نفروشد و اندله را به بسیار وترس را به امان. مگر نمی‌بینید که شها میراث حوار 
در گذشتکانید که ارت‌شما به باقیماندکان می‌رسد. تا به کسی باز گردد که‌بهتر بن‌میر اث 
بران است. هرروز به تشییع یکی می‌روید که تکلیف خود را به سر برده و اجلش 
سر رسیده وسوی خدا می‌رود واورا در شکاف زمین نهان می کنید و رهایش 
می کنید بی‌مکاو بستر که از دوستان جدا شده واز وسابل دورمانده ودرخالاجای 
گرفته آمادةٌ حساب است ودر قید عمل خویش» محتاج آنچه از پیش فرستاده واز 
آنچه به جای نهاده بی‌نیاز. پیش از آنکه مرک بیاید ووقت رعداد آن بسرسد از 
خدا بترسید. به خدا این سخن را با شا می‌گویم و به نزد هيچيك از شما چندان 
کناه سراع ندارم که به نزد حوبشتن از خدا آمرزش می‌خو اهم وسوی وی توبه 
می‌بر 6» مر کس از شما که بدانیم حاجتی دارد دوست دارم جندان که توانم 
حاجت وی را بر آرم» هر کس از شما که آنچه به نزد ماست وی را بس باشد 
دوست دارم با من ودلین‌دانم همانند شود که معاش ما واوبه یکسان باشد. به 
خدا اگر رفاه وعیشی جر این خواهم زبانم بدان روان تسواند بود و وسایل 
آن را نيك دانم و لی کتاب ناطق همدایو ست عادل رهبر طاعت است ومانع 
معصیت.) 

کوبد: آنگاه کوشهة عبای خو بش را برداشت و جندان ب‌گر ست که صدای 
گریستنش بالا گرفت ومردم اطراف خویش را بکر بانید» سپس فرود آمد وهمان‌بود 
پس از آن دیگر سجن نکرد تا در گذشت. خدایش رحمت کناد. 

عبدالل‌بن محمدبن سعدگوید: شنیدم که پسری از عمر بن عبدالعزیز 
در گذشت و یکی از عمال وی نامه نوشت و اورا دربارة مرک پسر تعزیت گفت. 

گوید: عمر به دبیر خویش گفت: « از طرف من اورا پاسخ گوی» دسیر 
تراشیدن قلم را آغاز کرد. به دییر گفت: «قلسم را نازك کن که کاغذ کمستر می‌برد و 
کلمات را کوتاهتر می کند وبنویس: به نام حدای رحمان رحیم اما بعد» ای 


۳۷۴ ترجمهٌ‌تار یخ‌طری 


چیزی بود که از پیش دل خسویش را بر آن نهاده بودیم وچون بیامد از آن سخن 
نیاو ردیم.» 

ابنعبدا لحمید گو بد: عمربن عبدالعزیز می گفت: «هر که برادرخویش را در 
کار دین اندرزی‌گوید ودر صلاح دنیای وی بیندیشد رععایت او کرده بنیکی و 
حق لازم وی را ادا کرده. از خدا بترسید که اين اندرزی مربوط به دین شماست . 
پس آنرا بیذیربد» و ءوعظه‌ابست که از عواقب بد محفوظ می‌دارد» پس پای‌بند آن 
باشید. روزی را قسمت کرده‌اند» بامومن در کار روزی مقدر خیانت نیارد در کار 
طلب‌ملایمت کنید که قناعت مایهً وسعت‌ووصولو کفاف است. اجل این‌دنیا به کُردن 
شماست وجهنم پیش رویتان» آنچه می‌بینید گدران استء آنچه گذشته گوبی نبسود» 
همکی به زودی مردگان خواهید بود» حالات مرده را دیده‌اید که چسان جان‌می‌دهد 
و وقتی جان داد کسان اطراف وی گویند: جان داد» خدایش رحمت کند. ودیده‌اید 
که باشتاب می‌برنداش ومیرانش را تقسیم می‌کنند و او از میسان برفته ویادش به 
فراموشی افتاده ودرش مترول مانده‌گویی با برادران هه‌دل آمیزش نداشته‌وجایی 
راآباد نکرده. از هول روزی که هموزن مورجدای را در محاسبه ناچیز نشمار ند 
بیمناك باشید.» 

یکی از پسران عمربن عبدالعزیز گوید: عمر به ما گفت که محل قسبر وی را 
بخریم آنرا از راهب خحریدیم. 

گوبد: بکی از شاعر ان شعری دارد به ان مضصمود: 

«وقتی از مر ک عمر خبر دادند 

«گفتم قوام عدالت ودین 

«دور عباد 

رکه در لحدی که در دیرسمعان ساختند 

«مقیاس عدالت 


ىم 


«از فوم دوری کر فت» 

سفیان‌گوید: عمربن عبدالعزیز گفت: «هر که بی‌عسلم عمل کند؛ آنچه تباه 
می کند بیشتر از آن باشد که به صلاح می آورد وهر که سخن خویش را جزوعملش 
نشمارد» کناهانش بسبار شود و کار پسند یده‌اش اندك. تکبه گاه مومن صبر است» 
هرنعمتی را که خدا به بنده دهد آنگاه بکیرد وبه عوض نعمت رفته صبرش دهد 
آنچه به عوض داده از نعمت‌گرفته نکوتر باشد.» 

آنگاه این آ به را خواند: 

«انما بوفیالصا برون اجرهم بغیر حساب! 

یعنی:پاداش صابر ان راکامل و بی‌حساب می‌دهند» 

گوید: نامةً وی به نزد عبدالرحمان‌بن نعیم آمد که چنین بود: «کلیسا ودیر و 
آتشکده‌ای‌را که دربارهآن صلح کر ده‌اید وبران مکنید. کلیس و آتشکده‌ای‌از نوبنیاد 
نشود» بزرا| به کشتار کاهش کشان کشان مبرید کاردرا پیش ذبیحه‌تیز مکنید» دونماز 
را با هم نکنید جزبه هنگام ضرورت.» 

فاطمه همسر عمربن عبدالعزیز گوید: شبی لرزش وی سخت شد وبیدارماند 
ما نیز با وی بیدار ماندیم و چون صبح شد. خادمی را به نام‌مر ئد گفتم: «ای مر ئد, 
پیش امیرمومنان بمان که اگر حاجتی داشت نزديك وی باشی» آن‌گاه برفتیم و 
بخفتیم که دير وقت بیدارمانده بودیم وچون روز برآمد بیدار شدم وسوی وی 
رفتم ومرئد را دیدم که بیرون اطاق خفته بود؛ بیدارش کردم و گفتم: «مرند چرا 
بیر ون آمدی؟) 

گفت: راو مرا بیرون فرستاد و گفت: مرند از پیش من برو به خدا جیزی 
می‌بینم که نه انسان است و نه جن. واز پیش وی در آمدم وشنیدم که اين آیه را 
می‌خو اند : 


اسذمر تهج 
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«تلك! لد ار الاحره نجعلها للذین لاير یدون علو افی‌الارض ولافسادا والعاقبة 
للمتقین»۱ 

یعمی : این سرای آخرت را برای کسانی نهاده‌ایم که در زمین» سر کشی و 
فسادی نمیخو اهند وعاقبت نيكاز آن پرهیز کارانست». 

کوید: پیش وی رفتم ودیدم روبه قبله داشت وچشم فروبسته بود وجادداده 
بودء خحدایش‌رحمت کناد. 


خلافت یز بدبن 
عسدالملك بن مر وان 

در این سال یزیدین عبدا لملك به علافت رسید. کنیهةًوی ابوخالد بود. به کفتة 
هشام‌بن محمد» در آن وقت بست‌ونه‌ساله بود وجون به خلافت رسید ابوبکر بن 
محمد بن حزم انصاری را از مدینه برداشت وعبدالرحماد‌ین ضحالفهر ی‌رابر آنجا 
گماشت که به کفتةٌ واقدی به روزچهارشنبه چند روزمانده از ماه رمضان آنجا رفت 
وعبدالر حمان‌ین سلمه مخزومی را به قضاوت کماشت. 

ابوبکربن حزم گوید: وقتی عبدالرحمان بن‌ضحاك به مدینه آمد و مرا بر- 
داشت پیش وی رفتم و سلامگفتم که به من اعتنانکرد باحویش گفتم: «اين کاریست 
که از قرشیان برانصار روانست» و به حانهٌ حویش باز گشتم و از او بیمناك بسودم 
که جوانی بی‌باك بود. آنگاه خبر بافتم که می گفته بود: «ابن حزم به‌سبب فرتو تی 
پیش من‌نمی آید» من از خیانت او خبردارع» 

گوید: چیزی که از آن بیمناكبودم رخ داد و به يفین دانستم که این‌سخن را 
او گفته بود. 

گوید: به کسی که این خبررا آورده بود گفتم: «خیانت کار من‌نیست واهل 


۱- سوده قصص آیه ۸۳ 
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خیانت را دوست ندارم؛» امیر» خو بشتن را جاودان می‌بندارد» بسا امیر و خلیفه که 
پیش از این امیر در ابن خانه جای گرفته‌اند و از آن برون شده‌اند و آثارشان در 
سخنها مانده؛ اگر نيك بوده نيك و اگر بد بوده ابد» ازحدای بترس و سخن ستمگر 
با حسو دنعمت رامشنو» 

راوی گوید: و همچنان کار در میانه بالا می‌گرفت تا یکی از مردم بنی‌فهر 
در مورد یکی از بنی نجار دعوی پیش عبدالرحمان برد و چنان بود که ابوبکر در 
بارة زمینی که میان مرد نجاری و فهری به نصف بود به نفع نجاری قضاوت کرده 
بود و زمین را به نجاری داده‌بود. 

گوید: فهری کس به نزد نجاریو نیز ابوبکر فرستاد که به نزد ابن ضحاله 
احضارشان کرد مرد فهری از ابو بکربن‌حزم شکایت کرد و گفت: «مال مرا از 
دستم در آورد و به ابن‌نجاری داد». 

ابوبکر گفت: «خدایا مرا ببخش مگرندبدی که چند روز دربارهٌ کار تو و 
کار رفیقت پرسش کردم و معلومم شد که باید زمین را از دست تو بگیرم و ترا 
پیش کسانی فرستادم که در این مورد فتوی دادند: یعنی سعیدین مسیب وابوبکربن 
عبدالرحمان» از آنها پرسیده‌ای؟» 

مرد فهری کفت: «آری. اما کفتةٌ آنها برای من‌الزام آور نیست» 

گو بد: ابن ضحالكشکسته شد و گفت: «بررخیزید» که برخاستند و به مردفهری 
گفت: «اقرار داری که از کسی که به ابسوبکر چنین فتوی داده پسرسیده‌ای و باز 
می‌گویی زمین را به من پس بده تو احمقی؛ برو که حفی نداری» 

گوید: ابوبکر همچنان از ابن ضحالك بیمنال بود و از او پسرهیز می کرد تا 
وقتی که ابن‌حیان؛ بایزید سخن کرد که قصاص وی را از ابوبکر بگیرد که دوبار 
او را حدزده است. 


نیپ نمی کنم موی است که خاندان من او را برداشتهانب 
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اما تر او لا بتدار مدینه می کنم» 

حیان گفت: «اين را نمی‌خواهم؛ ار او را در حکومت خودم بزنم قصاص 
من نخو اهد بود» 

گو ید: پس یزید نامه‌ای به عبدالرحمان بسن ضحاك نوشت: اما بعد؛ در 
بارةٌ حدی که ابن حورم به ابن‌حیان زده بنگر اگر در مورد چیزی محقق زده بد و 
اعتنامکن اکر در مسورد چیزی زده که در بارة آن اختلاف نظر هست. به او اعتنا 
مکن واگر در موردی جز این زده از اوفصاص بگیر .» 

کوید: نامه را پیش عبدالرحمان بن‌ضحاك آورد که گفت: «کاری از پیش 
نمی‌بسری» پنداری ابوبکر ترا در مسوردی حد زده که اختلاف نظر در آن 
نباشد» 

بن حیان بدو گفت: «اگر خعوامی نکوثی کنی بکن» 

گفت: «ا کنون بمقصود دست بافتی.» 

گوید: عبدالرحمان کس فرستاد و ابن حزم را بیاورد و به یکبار دوحد به 
او زد و چیزی از اونبرسید. ابن‌حیان برفت و می‌گفت: «مرا ابوالمعزا پسرحیان 
میگوبند به خدا از آن روز که ابوبکر بامن چنان کرده تا کنون به زنان نزديك 
نشده ام اکنون به زنان نزديك می‌شوم.» 

ابوجعفر گوید: در این سال شوذب خارجی کشته شد. 


سخن از کشته شدن 
شوذب خادجی 


پیش از این گفتم که شوذب به عمربن عبدالعز یز نامه نوشت که در باره 
مسائل مورد اختلاف باوی مناظره کند و جون عمربمرد چنانکه در روابت معمر 
ابن مثنی آمده. عبدالحمید بن عبدالرحمان سی‌ حسواست پیش بزبدین عبدا لملك ۱ 
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منزلتی پیدا کند به محمدبن جریرنامه نوشت و دستور داد که با شوذب و باران وی 
نبرد کند. 

گوید: فرستادگان شوذب بازنگشته بودند و او از مرگ عمر بیخر بود و 
چون دیدند که محمدبن جریر برای نبرد آماده می‌شود» شوذب کس پیش اوفرستاد 
که جرا پیش از آنکه‌مدت میان ما و شما سبری شود شتاب آورده‌ای» مکر تا وقت 
باز گشت فرستاد گان شوذب مهلت ننهاده بودیم؟) 

گو بد: محمد به‌آنها پاسخ داد که نمی‌تسوانيم شمارا به ایسن حال باقی 
گذاریم.» 

راوی دیگر گوید: خوارج گفتند: «رفتار اینان به سبب آن است که مرد 
پارسا در گذشته است.» 

ابو عبیده گوید: شوذب به مقابلهةٌآنها آمد و نبرد کردند» تنی چند ازخوار ج 
کشته شدند و بسیار کس از اهل قبله کشته شد وهزیمت شدند و خوارج به‌تعقییشان 
بودند و از آنها می کشتند تا به خانه‌های کوفه رسیدند و به‌عبدالحمید پناه بردند» 
مخر ح# محمدبن جریر زخمی شد شوذب به محل خویش باز کشت و منتظر دو 
یار خوبش ماند که بیامدند و گفتگوی خویش رابا عمر بدو خبر دادند و ابنکه او 
در گدشته است. 

گوید: یزید» عبدالحمید را بر کوفه باقی گذاشت و تمیم بسن حباب را از 
جانب خویش بادوهزار کس روانه کرد که کس پیش خحوارج فرستاد و به آنها 
خیر داد که یزید به ترتیبی که عمر رهاشان کرده بوده رها نمی کند که اورا و یزید 
را لعن کردند. تمیم با آنها نبرد کرد که وی را بکشتند و بارانش را هزیمت 
کردند که بعضی‌شان به کوفه پناه بردندو بعضی دیگر سوی بزید رفتند. 

گوید: آنگاه یزید نجدةبن‌حکم ازدی را باگروهی سوی خوارج فرد‌تاد که 


۵ در مت کلمه صریح است 


وس سح « سس 
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او را کشتند و بارانش را هزیمت کردند» پس از آن شحاجبن‌وداع‌را با دو هزار 
کس روانه کرد که کس پیش خوارج فرستاد و خوارج کس پیش‌وی فرستادندپس 
از آن او را بکشتند. تنی چند از حوار ح نیز کشته‌شدند که هدبه یشکری پسرعموی 
بسطام از آن جمله بود» وی مردی عابد بود» ابوشبیل مفاتل بن سفیان نیز بود که 
مردی فاضل بود. 
و چون مسلمه به کوفه آمد مردم آنجا دربارة شوذب و بیمی که از او داشتند 
و کسانی که از آنها کشته بود» بدوشکایت بردند» مسلمه سعیدبن‌عمر و حرشی را که 
سواری ماهر بود پیش خواند و ده‌هزار کس بدو پیوستو سوی شوذب فرستاد که 
در محل خو بش بود و سیاهی سوی وی آمده بود که تاب آن نداشت. 
گو بد: شوذب به باران عویش گفت: «هر کس خحدا را منظور داشت 
شهادت سوی وی آمد وهر که برای دنیا قیام کرده بوده دنیا از دست برفت که بقا 
در خانهً آخحرت است» 
پس خوار ح» نیام شمشیرها را شکستند وحمله بردند و چند بار سعید ویاران 
وی راعقب راندند. چندان که از رسوایی بترسید ویاران خویش را ملامت کرد و 
به آنها گفت: « بی‌پدرها از اين گروه اندك می‌گریزید» ای مردم شام چنان بکو شید 
که درجنگهای دیگرمی کوشیده‌اید» 
گوید: پس به‌عوارج ح‌له بردند و آنها را درهم کوفتند و کس‌از آنها باقی 
نگذ اشتند بسطام را که همان شوذب بود با سو ارانش بکشتند که ریان بسن‌عبدالله 
یشکری از آن جمله بود» وی از جمله کسانی بود که حوارج را ترغیب می کرده 
بود. برادروی شمربن عبدالله در ای اوشعری گفت به این مضمون: 
« به مصیبت سران ویکه سواران بنی‌سفیان 
« دجار شدم که جنکٌ‌افروزان بودند 
« حادثه روز کار گر بدشان 


جلدنهم 


۱۳۹۱ 


«رواز میان برداشتشان 

« ومن بی کس و يار به‌جای ماندم 
« که غمینم و از غم‌ریان 

« و از غم‌یکه سواران یشکر 

ر که هنگام جنگ اسب تازان بودند 
رو جان خویش رابه خدا فروختند 


و حسرت در دلم افتاده است. 


حسان‌ین جعده نیز به‌رتای آنها شعری گفت به این مض‌ود: 


« ای دیده از تو اشك فرومی‌ریزم 

« و بر یاران بسطام و بسطام می‌گریم 

« تا زنده‌ام» هر گز همانند آنها 

« پرهیز کارو خردمند نخواهم دید 

« به هنگام سختی به نمونه‌های خویش 
« اقتدا کر دند 

« و نخو استند از دشمنان 

« روی بگردانند 

« و به‌راهی رفتند که بر ای آن 

) قیام کر ده بو دید 

« و برای ما 

ر منابع نورو نشانه‌ها 

« به جای نهاد ند 

« دانم که در غرفه‌های بهشت جای کرفته‌اند 
و« و آنحا خادمان‌دار ند. 
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« خدای ولایتی را که قتلگاهشان آنجا بوده 
« از ابرباران ریز سیرات کند» 
ابوجعفر گوید: در این سال یزیدین مهلب به‌بصره رفت و بر آنجا تسلط 
بافت وعدی بن ارطاة فزاری را که از جانب یزیدین عبدالملك عامل بصره بود 
بگرفت و به ز ندان کرد ویزید بن‌عبدا لملك را حلع کرد. 


سخن از ابنکه چرا یز بدین مهلب 
یز ید بن‌عبدالملك دا خلع کر د! و حوادآی 
که دد این سال میان وی و یز ید رخ داد 


از پیش خبر فرار یبزیدین مهلب را از زندانی که عمربن عبدالء‌زیز وی را 
در آنجا بداشته بود یاد کردیم و اکنون کارهای وی را که پس از فرار» در ایسن 
سال بعنی سال صدو یکم رخ داد بگوییم. 

وقتی عمر بن‌عبدا لعزیز بمرد» در همان روز مرگ وی بایزید بیعت کردند و 
جون خبر فرار بزیدین مهلب بدو رسید به عبدا لحمید بن‌عبدالرحمان نامه نوشت‌و 
دستور داد که به طلب وی رود و با او مقابله کند و نیز به عدی بن‌ارطاة نامه 
نوشت و فرار یزیدبن مولب را بدو خبر داد و دستور داد بسرای مقابلهً وی آماده 
باشد و کسانی راکه از خاندان او در بصره بودند بگیرد. 

ابو مخنف کوید: عدی‌بن‌ارطاة کسان بزیدین مهلب را که مفضل و حبیب و 
مروان پسران وی از آن جمله بودند بگرفت و به زندان کرد. یزید همچنان برفت 
تا برسعیدبن عبدالملك‌بن مروان‌گذشت و به‌یاران عویش گفت: «معترض این‌نشویم 
که او را بگیریم و همراه ببر یم ؟» 

یارانش گفتند: «نه» برویم اورا واگذار» 

گوید: پس یزید برفت تا بالای قطقطانه رسید عبدالحمیدبن عبدالرحمان» 
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هشام‌بن مساحق قرشی را باگروهی از مردم کوفه» از نگهبانان و سران‌و دلیران 
قوم روانه کرد و گفت: «برو تا با وی مقابل شوی که امروز از مقابل عذیب 
می‌گذرد» 

گوید: هشام اند کی برفت» آنگاه پیش عبدالحمید باز کشت و گفت: «اور | 
اسیر پیش توبیارم» باسرش را پیش تو بیارم!» 

گفت: « هر کدام که خواهی » و کسانی که سخن وی را شنیدند شگفتی 
می کردند. 

کو بد: هشام برفت تا در عذیب فرود آمد یزید از نزديك آنها عبور کرد» 
اما جرثت نیاوردند که برضد وی‌اقدام کنند ویزید سوی بصره رفت و چون بزید 
ابن‌مهلب عبور کرد هشام‌بن‌مساحق سوی‌عبدالعزیز رفت» بزید سوی بصره رفت 
عدی بن‌ارطاة مردم بصره را فراهم آورده بود و به دور شهرخندق زده بود ومغیره 
ابن‌عبدالله ثقفی را سالار سو اران بصره کرده بود. 

گو بد: عدی‌بن ارطاة از بنی‌فزاره بود» عبدالملك بن‌مهلب بدو گفت: «پسرم 
حمید را بگیر و به‌جای من به زندان کن ومن تعهد می‌کنم که بزید را از بصره 
بر گردانم که سوی فارس رود و برای خویشتن امان بخواهد و نزديك تو نشود.» 
اما نپذبرفت. 

کو بد: یزید بیامد» بارانش که باوی آمده بودند همراهش بودندء مردان 
اطراف‌بصره راگرفته بودند» محمدبن‌مهلب که از جمله زندانی شدگان نبود مردان 
و غلامان خاندان و جمعی از وابستگان عویش را فراهم آورد و به پیشواز یزید 
رقت و وی با چتدان سوار بیامد که هر که آنرا می‌دید دچار ترس می‌شد. 

گوید: عدی مردم بصره را پیش خوانده بود و بر مردم هريك از پنج ناحیه 
یکی راگماشته بود» مغيرة بن‌زیاد عتکی را بر مردم ناحبةٌ ازد گماشته بود محرزین 
حمران سعدی منقری را بسرمردم بنی تمیم گماشته بود که از ناحيةٌ دیگر بودند. 


عمراد‌ین عامر را بربنی بکربن و ائل گماشته بود. 

گوید: ابومنقر» یکی از مردم قیس بن‌ثعلبه گفت: «پرچم را جز به فرزندان 
مالك ین مسع نباید داد» عدی‌بن ارطاه» نوح‌بن شیبان نوادة مالك‌بن مسمع را 
پیش خواند و پرچم بکربن وائل را بدو داد. مالك بن منذر را نیز پیش خواند و 
پرچم عبدالقّیس را بدو داد عبدالاعلی قرشی را پیش خواند و پرچم مردم بیرون 
شهر را بدو داد» مردم بیرون شهر طایفةٌ فرش و کنانه وازد و بجیله وخثعم وفیس 
عیلان و مزینه بودند. در کوفه مردم بیرون شهر را ناحیة شهربان گویند» کوفه‌نیز 
چون بصره پنج ناحیه بود که زیاد بن‌عبید آنرا چهار ناحیه کرد. 

ابو مخنف گوید: یزیدبن‌مهلب به هر سپاه و به هرقبیله‌ای مسی گٌذشت از 
راه وی به کنار می‌رفتند که عبور کند» مغیرةبنعبدالله ثقفی باسواران به مقابلةً وی 
آمد. محمدبن مهلب باسواران بدو حمله برد که اوویارانش راه کشودند و بزید 
برفت تا وارد خانهةً حویش‌شد و کسان پیش وی رفتن آغاز کردند. یزید کس 
پیش عدی بن‌ارطاة فرستاد که برادرانم را به من بده و من درمورد بصره باتوصلح 
می‌کنم و آنرا به‌تووا می‌گذارم» تا آنچه را برای خودم می‌حواهم از یزید بن 
عبدالملك بگیرم اما عدی نپذیرفت. 

گوید: حمیدبن عبدالهلك بن‌مهلب سوی یزیدبن‌عبدالملك رفت و او خالد 
بن‌عبدالله قسری و عمربن بزید حکمی را با اماننامةٌ یزیدبن مهلب و خاندانش 
فر ستاد. 

گوید: یزیدین مهلب بنا کرد به کسانی که پیش‌وی‌می آمدندچیزبدهد وپاره- 
های طلا و پاره‌مای نقره به آنها می بخشید و مردم بدو گرویدند. عمران‌بن‌عامربن 
مسمع به آزردگی از عدی بن ارطاة که پرچم بکر بن وائل را ازاو گرفته بود و به 
پسر عمویش داده بودپیش‌یزیدبن‌مهلب‌رفت» مردم ربیعه و بقیةٌ تمیم و قیس‌و کسان 
و از جمله عبدالملك و مالك پسران مسمع به یزید گرویدند. گروهی از مردم شام 
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نیز با وی‌شدند عدی دو درم دودرم بیشتر نمی داد ومی گفت: «روا نیست که 
بی اجازة بزیدبن عبدالملك درمی از بیت‌المال به شما دهم با این گذران کنید تا 
در این باب دستور بیاید.» 

گوید: فرزدق در اين باب شعری گفت به اين مضمون: 

» پندارم که مردان دو درمی‌را 

« سرنوشتشان سوی مرگ می کشاند 

« خردمندتر از همه‌شان کسی است 

« که در کنج خانهٌ حویش‌بماند 

« و بداند که بی‌گفتگو 

« حادثه رخ می‌دهد» 

کوید: بنی‌عمرو بن تمیم» از جمله یار ان‌عدی» بیامدند و درمربد جای‌گرفتند. 

یزید بن مهلب یکی از وابستگان حویش رابه‌نام دارس؛ فرستاد که به آنها 
حمله برد و هزیمتشان کرد و فرزدق‌در اين باب شعری گفت به‌این مضمون: 

« وقتی دارس بانگ‌زد 

«عجمان پر | کنده شدند 

ر و درمقا بل‌شمشیرهای بران 

«صبوری نیاوردند 

«خدا قیسیان را از جانب عدی 

«ملامت؛ سزا می‌دهد. 

«چرا صبوری نیاوردند 

« تاوقتی که جنگها یی رخ دهد 

گوید: وقتی کسان به دور بزیدین مهلب فر اهم آمدند برون شد و به میدان 

بنی پشکر رفت که نیمه راه میان وی و قصر بود. بنی‌تمیم و قیس و مردم شام 
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به مقابلةٌ وی آمدند و مدتی کوتاه نبرد کردند. محمدین مهلب به آنها حمله 
برد و مسوربن عباد حبطی را با شمشیر بزد وبینی زرهسر او را دربد که 
شمشیر به بینی‌اش رسید» به هریم بن‌ابی‌طلحه نیز حمله برد و کمربند وی را 
بگرفت و از اسب بایین کشید که مابین او و اسب بیفتاد و گفت: «همر کز 
همرگزء ع‌ویت از این سنگین‌تر است» پس آن قسوم هزیمت شدند و یزید بن 
مهلب از دنبال آنها بیامد تا به‌قصر نزديك شد که باوی به نبرد پرداختند. عدی 
شخصاً به مقابله وی برون شد از جدله باران وی حارث‌بن‌مصرف اودی که از 
سران مردم شام بود وجزویکه سواران حجاج بوده بود» کشته شد. مو سی‌بن و جیه 
حمیری کلاعی نیز کشته شد. راشد موذن نیز کشته شد و باران عدی هزیمت 
شد ند . 

گوید: بر ادران یزید که در زندان عدی بودند صداها را شنیدند که نزديك 
می‌شد و تیرها در قصر می‌افتاد. عبدالملك به آنها گفت: «می‌بینم که تیرها در 
قصر می‌افتد و صداها نزديك می‌شود پندارم که یزید غلبه بافته بیم دارم مضریان و 
مردم شام که جزو یاران عدی هستند بیایند و پیش از آنکه پر ید برسد ما را بکشند؛ 
در را ببندید و جامه‌هایی روی آن افکنید» 

گوید: جنین کردند و مدتی نگذشت که عبدالله‌بن دبنار وابستهةٌ ابن‌عامر که 
سالار کشیکبانان عدی بود بیامد» وی ویارانش به‌طرف در می‌دویدند. بنی مهلب 
اثائی در مقابل در نهاده بودند و بر آن تکیه داده بودند» آن کسان به در پرداختند 
اما داخل نتو انستند شد تا وقتی کسان بیامدند و آزادشان کردند. 

گوید: یزید بن مهلب بیامد ودرخانة سالم‌بن‌زیادینابی‌سفیان‌درمجاورت‌قصر 
جاگرفت» نردبانها آوردند و طولی نکشید که عثمان قصر را گشود و عدی‌بن‌ارطاة 
را بیاورد. وقتی او را می آوردند لبخند میزد یزید بدوگفت: «چرا می‌خندی؛ به 
خحدا جای آن داشت که گریه کنی بدوسبب یکی اينکه محترمانه کشته نشدی‌وهمانند 
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زن تسلیم شدی دیگر آنکه ترا کسان پیش من آوردند چنانکه بردةٌ فراری دا پیش 
صاحبش می کشند و از من قراروپیمانی نداری» چه اطمینان‌داری که گردنت 
را نز نم!» 

عدی گفت: «توبرمن تسلط یافته‌ای ولی می‌دانم که بقای من مایةٌ بقای تو 
است وهر که موجب لاله من‌شود مواخده بیند سپاههای خدا را در مغرب‌دیده‌ای 
و دانسته‌ای که در موارد خحیانت و پیمان شکنی چکونه در کار حدای می کوشند» 
حطا ولغزش خویش را باتوبه وعذر گناه تلافی‌کن از آن بیش که دریا مسوجهای 
خویش را سوی تو افکند که اکر درآن هنگام پبوزش خحواهی نبذیرند و اکّر به 
هنکامی که قوم سوی تو آمده باشند صلح حواهی بینی که از تو دوری کنند و 
مادام که سوی تو نیامده باشند اگر برای جان و کسان و مال حویش امان خواهی 
از تو دریغ نکنند.» 

یزید بدو گفت: «اين که گفتی بقای تومایةٌ بقای من است» اگر بقای من 
به بای تو وابسته است به‌خدا مرا به اندازة آب خحوردن پرنده‌ای هراسان باقی 
ندارد. اینکه‌گفتی هر که مایهً هلا تو شود موا خذه بیند» به خدا اگرده هزار کس 
از مردم شام به دست من باشند که منزلت همگیشان برتر از تو باشد و به یکجا 
گردن همه را بزنم» بازهم جدایی و مخالفت من به‌نزد آنها مهمتر و هول انگیزتر 
از کشتن آن‌گروه است و اگربخواهم که آن خحونها را ندیده گیرند و مرا در 
بیت‌المال‌های خویش دخالت دهند و نصیبی بزرگ از قدررت خویش به‌من دهند به 
شرط آنکه ازجنگک دست بدارم چنین می‌کنند. فرراموش مکن که اگر کسان ما سوی 
آن قوم روند» ترا از یاد ببرند و همه عمل وتدبیرشان برای نجات خودشان باشد و 
ترا به باد نیارند و به تو اهمیت "ندهند. 

«اما اين که‌گفتی» کار خویش را ببین و عذر بخواه و چنان کن و چنین 
کن. به خدا از : رت نخو استم که_تو دوست و نیکخواه من نیستی و اید 
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را از سرناتوانی و خود نمایی گفتی ببربدش» 
گوید: و چون او را ببردند و لختی گذشت گفت: «وی را پیش‌من آرید» 
و جون او را بیاوردند گفت: «اين که ترا به زندان می‌کنم به سبب آن است که 
بنی‌مهلب را به‌ز ندان کردی و با آنها درمواردی که تساهل می‌خو استیم سختی کردی 
و مخالفت کردی و از سختگیری ومخالفت وانماندی» 
گوید: گویا عدی وقتی این سخن را شنید از جان عویش ایمن‌شد و ازابن 
باب با کسانی که به‌نزد وی می‌شدند سخن می کرد. 
گوید: و چنان بود که یکی از بنی‌مالك‌بنر بیعه که ازسا کنان عمان بود به‌نام 
سمید ع کندی رآی‌خوارج داشت و هنکامی که یاران یزید و یاران عدی مقابل هم 
بودند» قیام کرده بود اما کناره گرفت. گُروهی از قاریان نیز با وی بودند» 
گروهی از باران یزید و گروهی از باران عدی گفتند: «به داوری سمید ع‌کندی 
رضایت می‌دهیم.» 
گوید: پس از آن یزید کس به‌نزد سیمد ع فرستاد و او را سوی حویش 
حواند که پذیرفت و بزید او را عامل ابله کرد که بوی خحوش زده و زعفران 
معطر مالیده و مر فه بیامد پس از آنکه یز بدبن‌مهلب غلبه یافت» سران مردم بصره از 
قیس و تمیم با مالك بن مندر گریختند و درکوفه پیش عبدالحمیدین عبدالرحمان 
رفتند» بعضی‌شان نیز سوی شام رفتند و فرزدق در این باب شعری گفت به این 
مضمون: 
«به فدای جمیع تمیمیان که از پی‌هم 
« سوی شام رفتند 
«و به‌داوری سمید ع رضایت‌ندادند 
«جکونه به داوری يك حروری 
« که مر اه‌تر از حر بینی بریده است 
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«رضابت توان داد؟» 
و خلیفةٌ اقطع به جواب وی شعری گفت به اين مضه‌ون: 
«آن گروه را بکار رسالت 
ریا بوصفی که امید خیر باشد 
«سوی شام روانه نکر دند 
«بلکه با...نهای سخت 
«و در تاریکی راه آنجا گرفتند 
«و از ترس آنکه قوم به آنها برسند 
«به‌هر چهاروپنج منزل یکبار فرود می آمدند» 
گوید: حواری بن‌زیاد عتکی به فرار از یسزید بن‌مهلب برون شد و آهنگگ 
یزیدبن‌عبدالملك داشت؛ به خالدینعبدالله قسری و عمروبن یزید حکمی برخورد 
که باحمید پنعبدا لملك بودند و با اماننامه بزیدین+هلب و هرچه از او خواسته بود 
از پیش یزیدین عبدالملك می آمدند و جون به آنهارسید از او خبر پرسیدند 
و چون حمیدبن‌عبدالملك را همراهشان بدید با آنها خلوت کرد و گفت: «کجا 
می‌رو ید 1) 
گفتند: « پیش یزیدبن مهلب که آنچه می‌خواسته برای وی آورده‌ايم.» 
گفت؛ « برای یز بد کاری نتوانید سانعت و اوبا شما کاری ندارد بر دشمن 
عویش عدی‌بن ارطاة غلبه بافت و کسان بکشت‌وعدی را به زندان کرد باز گردید.» 
گوید: یکی از مردم باهله به نام مسلم پسر عبدالملك بر آنهاگذشت وتو قف 
نکر د که بان زدند واز او خبر پرسیدند اما نایستاد» قسریگفت: «اورا پس‌بیار و 
بکصد تازیانه برن» 
پارش گفت: «اورا ندیده بگیر» ومهلت دادند تا برفت. 


و ید : حواری‌بن زیاد سوی یزیدبن عبدالملك رفت. آن دو کس نیز حمیدبن 
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عبدالملك بن مهلب را همراه ببردند» حمید بهآنهاگفت: «شما را به خدا خلاف 
دستور بزید که شما را ازپی آن فرستاده کار نکنید که بزبد سخن شمارا می‌پذیرد؛ 
این و مردم خاندانش پیوسته دشمنان ما بوده‌اند» شمارا به حدا گفتار وی را 
نپدیرید» 

گوید: اما گفتار حمید را نپذیرفتند و او را ببردند و به‌عبدالرحمن بن‌سلیمان 
کلبی تسلیم کردند.» 

گوید: و چنان بود که یزیدین عبدالملك عبدالرحمان‌بن سلیمان را عامل 
حر اسان کرده بودوسوی آنجافرستاده‌بود وچون خبر یافته بود که یزیدین عبدالملك 
را حلم کرده‌اند بدو نوشته بودکه پیکاربا مخالفان تو را از عاملی حراسان حوشتر 
دارم و بدان حاجت ندارم» مرا جزو کسانی کن که سوی یزید بن‌مهلب میفرستی 
وحمیدین عبدالملك را نیز پیش بزیدابنعبدا لملك فرستاد. 

گوید: عبدالحمیدبن‌عبدالرحمان» در کوفه به خالد بن‌یزیدین مهلب تاخت 
که در کوفه بود ونیز به‌حمال بن‌زحر جعفی» وهردو راگرفت. آنها ازجمله کسانی 
نبودند که سخنی گویند» اما آ نچه رامیان‌عبدالحمید وبنی مهلب‌بوده بود می‌دانستند» 
آنها را در بند کرد و پیش یزید بن‌عبدالملك فرستاد که همه رابه زندان کرد و از 
ز ندان برون‌نيامدند تا در آنجا بمردند. 

گوید: یزیدبن‌عبدالملك کسانی از مردم شام را به کوفه فرستاد که مردم را 
آرام کنند و از اطاعت آنها ستایش کسویند و وعدة افزایش دهند که فطامی بن 
حصین پدر شرقی قطامی شاعر از آن جمله بود. نام شرقی شاعر. و لیدبود. 

گوید: و چنان بود که وقتی قطامی از کار یزیدبن مهلب خبریافته بود شعری 
گفته بود: به‌اين مضمون 

«کاش چشمانم یزید را ببیند 


« که سیاهی انبوه و نبرومند را راه می‌برد 
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«و از عبور آن از زمین صدا شنیده می‌شود 
«نه وامانده و آشفته و بیکاره 
«ونه ترسو به هنکام جنک 
«که صاحبان تاج در مقابل آن خضو ع کنند» 
و اشعار دیگر. 
ولی پس از آن قطامی به عقر آمد و همراه مسلمة بن‌عبدالملك در جنک با 
یزیدبن مهلب حضور داشت و یزید ببن مهلب گفت: «شعر قطامی از عملش فاصلة 
بسیار دارد» 
گوید: یزیدین عبدالملك عباس بن ولید را باچهار هزار سوار فرستاد که 
شتابان سوی حیره آمدند وزودتر از یزیدبن مهلب به آنجا رسیدند. پس ازآن 
مسلمة بن عبدالملك و با سپاه مردم شام بیامد و از ساحل فرات راه جزیره 
گرفت. 
گوید: وقتی مردم بصره به یزیدین مهلب گرویدند عاملان عویش راسوی 
اهو از و فارس و کرمان فرستاد. عامل کرمان جراح بن عبدالله حکمی بوده بود 
که پیش عمربن عبدالعزیز باز گشته بود. عبدالرحمان بن‌نعیم ازدی نیز عامل 
نماز آنجا بوده بود. پس از آن یزیدینعبدالملك عبدالرحمان قشیری را عامل 
حراج آنجا کرده بود» مدركبن‌مهلب بیامد تابه اول بیابان رسید» عبداارحمان 
یکی را و ادار کرد که بامردم بنی‌تمیم بگوید: «اينك مدركهبن‌مهلب آمده می‌خواهد 
میان شما که در ولایتتان قرین سلامت و اطاعتید و پیرو جماعتید جنگ اندازد.» 
گوید: مردم بنی تمیم شبانه بمنظور مقابله وی برون شدند خبر به 
ازدیان رسید و نزديك به دوهزار کس ازانها بیرون شدند و پیش از آنکه تمیمیان 
به اول بیابان ببرسند به آنها پیوستند و گفتند: «برای چه آمده‌اید و اینجا جه 
می‌کنید؟» اما آنها بهانه‌مایی آوردند و نگفتند که برای مقابله مدرل ببن مهلب 
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بر ون‌شده‌اند. 

گو بد: اما گروه‌دیگر به آنها گفتند: (میدانیم که آمده‌اید بابار مامقابله 
کنید» ابنك او نزديك است. چنانکه می‌خواهید عمل کنید» پس از آن از دیان‌بر فتند 
و در اول صحرا با مدرلك پن‌مهلب تلاقی کردند و بدو گفتند: «تو به نزد ما از همه 
کسان محوبتر و عزیزتری» برادرت قیام کرده وجنگک آغاز کرده. ار حدایش 
غلبه دهد» اين به‌سود ماست و مازودتر از همةٌ مردم به شما خاندان می‌پیو ندیم و 
بدین کار از همه سزاورتریم ار صورت دیکر بود روانیست کاری کنی که ما را 
به بلیه انکنی» پس او مصمم شد باز گردد. 

معاذین سعدگوید: وقتی بصره برای یسزید فراهم آمد میان ایشان به سخن 
ایستاد و حمدخدای گفت و ستایش‌او کرد آنگاه خبرشان دادکه آنهارا به کتاب 
خحداوست پیه‌بر وی محمد می‌خواند» صلی الله‌علیه وسلم. و به‌جهاد ترغیب می کند 
وپندارد که ُواب‌جهاد بامردم شام از جهاد بامردم ترك و دیلم بیشتر است. 

کوید: من و حسن‌بصری وارد شدیسمء حسن دست حویش را به شانه 
مسن نهاده بود و می‌گفت: «بنگر ببین چهرة کسی را می‌بینی که او را 
بشناسی 41 

گفتم: «نه‌به خدا» چهرةٌ کسی را نمی‌بینم که او را بشناسم» 

گفت: «به‌خدا اینان سفلکانند.» 

گوید: برفتیم تا نزديك منبر رسیدیم » شنیدم که حسن کتاب حدا وسنت 
پیمبر را باد می کرد صلی‌الله‌عله و سلم. آنگاه صدای حود را بلند کرد و گفت: 
«به‌عدا ترا دیده‌ایم که ولایت داشته‌ایو تابع ولایتدار بوده‌ای و این کار از تو 
شایسته نیسته 

گو بد: پس براوجستیم و دست ودمان وی را بگرفتیم و او را نشانیدیم. به 
خدا تردید نداریم که سخن او را می‌شنید» اما اعتنایی به او نکرد و سخن خویش 
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را ادامه داد. 

کو بد: آنگاه به در مسجد رفتیم و دیدیم که‌نضربن انس‌بن مالك آنجا بود و 
می گفت: « ای بندکان خدا چه عیبی می‌بینید که کتان خدا و سنت پیمبروی را 
نپذیرید» صلی| لله‌علیه‌وسلم. به‌خداازوقتی تولد یافته‌اید چنین‌چیزی ندیده‌اید بجزدر 
ایام امارت عمر بن‌عبدا لعزیز» 

حسن گفت: «سبحان الله» اينك‌نضر بن انس نیز شهادت می‌دهد.» 

مثنی بن‌عبدالله گوید: حسن بصری بر کسان گذشت که دوصف شده بودند 
و پرچمها و نیزه‌ها را بلند کرده بودند و می‌گفتند: « یزید ما را به سنت ابوبکرو 
عمر می‌خواند» 

حسن گفت: «دیروز یزید گردن کسانی را که می بینید می‌زد و آنرا پیش 
بنی‌مرو ان می‌فرستاد و از هلا کت اینان رضایت آنهارا می‌خواست وجون خشمگین 
شد نیی بالا برد وتکه پارچه‌ای بر آن نهاد و گفت: من مخالف آنها شده‌ام شما نیز 
مخالف شوید» و اینان‌گفتند:«بله» و باز گفت,شمارا به‌سنت ابوبکر وعمر می‌خو انم. 
اما اقتضای سنت ابونکر وعمر این است که بندی برپای وی نهند و اورا به زندان 
عمر که آنجا بوده بر ند.» 

گوید: کسانی از باران وی که سخنش را شنیده‌بودند گفتند: «ای ابوسعید» 
به خداگویی از مردم شام رضایت داری.» 

گفت: «من ازمردم شام‌راضی باشم؟ حدا نسبشان‌را زشت بدارد ودور کند؛ 
مکر آنهانبودند که حرمت‌حرم پیمبر خدا را شکستند وسه روز وسه شب مردم آنجا 
را می‌کشتند و آنها را به دست نبطیان وقبطیان خودشان داده بودند که زنان آزاده 
دیندار را می‌بردند واز شکستن حرمت باك نداشتند آنگاه سوی خانةحر ام‌خدای 
رفتند و کعبه را ویران کردند ومابین سنگها وپرده‌های آن آتش‌افروختند لعنت‌خدای 
و اقامتگاه بد از آنها باد.» 
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گوید: پس از آن یزیدین مهلب از بصره در آمد ومروان‌بن‌مهلب را بر آنجا 
گماشت. سلاح وبیت‌المال را همراه برد و برفت تا به واسط رسید وگفت: «رای 
عویش را بگو بید که مردم شام سوی شما روان شده‌اند.» 

حبیب بدو کفت و کسان‌دیگر نیز با وی‌همداستان‌بودند. گفتند: و«رای‌ماایست 
که بروی ودر فارس جای‌گیری و دره‌ها و گُردنه‌ها را بکگیری ونزديك خراسان 
باشی و وفت بکذرانی که مردم جبال سوی تو آیند و قلعه‌ها و حصارها به دست تو 
باشد.» 

گفت: «این رای درست نیست وبا من ساز کار نیست؛ می‌خواهید پرنده‌ای 
باشم بررسر کوهی!» 

حبیب گفت: « رایی که می‌باید از آغاز عمل می‌شد از دست رفت وقتی‌بر- 
بصره تسلط یافتی تراگفتم سپاهی به سالاری مردم خحاندان خود بفرستی که تا کوفه 
بر و ند که عبدا لحمید بن‌عبدا لرحمان آ نجاست که باهفتاد کس براو کُذشتی ودرمفا بل نو 
عا جزماند که‌در مقابل سیاه‌فر اوان توعاجزتر است وپیش از مردم شام آنجاباشیم که 
بزرگان مردم کوفه رای ترا دار ند و بیشترشان اگر توزمامدارشان‌باشی خحوشتردار ند 
که مردم شام باشند» اما کوش به من ندادی» ابنك نیز رای من این است سپامی 
انبوه با مردم خاندان حویش بفرستی که سوی جزیره روند وزودتر آنجا رسند و 
در یکی از قلعه‌هایآن جای‌گیرند وتواز پی آنها حر کت کنی وچون مردم شام به 
قصد توبیایند سپاه ترا در جزیره رها نکنند که سوی تو آیند ومقابل آنها بمانند و 
جنان شود که آنها را بداشته‌ای تا سوی آنها روی و کسانی از قوم تو که‌در مسوصل 
جای دارند سوی تو آیند. مردم عراق ومردم مرزها نیز به نزد تو آیند و با مسردم 
شام در سرزمینی که قيمت‌ها ارزان است نبرد کنی وهمه عراق را پشت سر حویش 
داشته باشی .6 

یزید گفت: «عوش ندارم که سپاه و جمع حویش را پاره پاره کنم.» 


جلد نهم ۵ ۳۹۹ 


گوید: وچون یزید در واسط جای گرفت چند روز آنجا ببود. 

ابوجعفر گوید: در این سال عبدالرحمان‌بن ضحاكه فهری سالار حج بود؛ 
این را از ابومعشر روایت کرده‌اند» محمدین عمر نیز چنین گفته است. 

عبدالرحمان از جانب یزیدین عبدالملك عامل مدینه بود. 

عامل مکه عبدالعز یز بن عبداللّه بود. 

عامل کوفه عبدالحمیدین عبدالرحمان بود» قضای آنجا با شعبی‌بود . 

بصره زیر تسلط یزیدبن مهلب بود. 

عامل خراسان عبدالرحمان‌ین نعیم بود. 

پس از آن سال صدودوم در آمد. 


سخن از حوادنی که 
دد سال صدودوم بود 

ازح‌له حو ادت سال‌این‌بود که بزیدین عبدا لملك» عباس بن و لیدین‌عبدالملك 
ومسلمة‌بن عبدالملك را به مقابله و نبرد یزیدین‌مهلب فر ستاد. 

وهم در این سال در ماه صفر ء بزیدین مهلب کشته شد. 


سخن از کشته شدن 
ببز .بدا ین مهلب 


معاذبن سعید گوبد: وقتی یزیدبن مهلب می‌خحواست از و اسط به مقابلةً مسلهة 
ابن عبدالملك وعباس رود پسر حویش معاویه را بر آ نجا گماشت و بیت‌المال و 
خحزینه‌ها واسیران را پیش وی نهاد و برادر خویش عبدالملك را از پیش فرستاد 
آنگاه برفت تا ازفم‌النیل کذشت و برفت تابه عقر رسید. 

گوید: مسلمه از ساحل فرات بیامد تا در انبارجای‌گرفت پس از آن برفرات 


۳۹۹۶ ترجمةًٌ تادیخ طبری 


پل زد واز نزديك دهکده‌ای به نام فارط عبور کرد آنگاه بیامد تا مقابلیزیدین‌مهلب 
فرودآمد. 

گوید: یزید برادر خویش را از طرف کوفه فرستاده بود وعاس‌بن و لید در 
سورا با وی مقابل شد که صف بستند ودوقوم‌به نبردایستادند ومردم بصره به شامیان 
حمله بردند و آنها را عقب راندند جمعی از مردم بنی‌تمیم وقیس که در بصره در 
مقابل بزید هزیمت شده بودند با آنها بودند و گروهی فراوان از آنها همراه عباس 
بودند که هریم‌بن ابی‌طحمه مجاشعی از آن جمله بود. 

گوید: وچون مردم شام عقب نشستند هریم‌بن‌ابی‌طحمه بانگشان زد که ای 
مردم شام» خدا راء خداراء مارا تسلیم نکنید. 

گوید: باران عبدالملك شامیان را به طرف نهری رانده بسودند و بدو بانگ 
به هریم همی زدند که بیم مدار» مردم شام در آغاز نبرد جولانی دارند» کمك‌سوی 
تو آمد. 

گوید: پس از آن مردم شام حمله آوردند که یاران عبدالملك عقب رفتند 
وهزبمت شدند. منتوف وابستةً بکربن وال کشته شد مالك وعبدالملك پسران 
مسمع نیز کشته شدند» معاو یبن بزیدین مهلب آنها را کشت. 

گوید: پس از آن عبدالملك‌بن مهلب برفت تا درعقر به برادر خویش رسید 
وعبدالّهبن حیان عبدی راگفت تا به سمت صراة اقصی رفت که پل در میان وی و 
او بود. خود عبدالملك با جمعی از سیاهیان بزید فرود آمد و اردو زد و حندق 
و 

گوید: مسلمه از آب عبور کرد وبه طر فآنها رفت. سعیدبن‌عمر و جرشی نیز 
با وی بود» وبه‌قولی وضاح نیز عبور کرد ومقابل آنها جای‌گرفتند بسیار کس از 
مردم کوفه و جبال به پزید پیوسته بودند» از مرزها نیز کسانی آمده بودند. بر مسردم 
چهار ناحيةٌ کوفه که پیش وی آمده بودند کسان گماشت. عبدالله‌بن سفیان ازدی را بر 
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مردم ناحية شهر گماشت. نعمان‌بن ابراهیم اشتر را برمردم‌ناحیهمذحج واسد گماشت 
محمدبن اسحاق اشعث را برمردم ناحیه کنده و ربیعه‌گماشت. حنظلةین عتاب‌تمیمی 
را برمردم احيةٌ تمیم وهمدان گماشت وهمه را به مفضل‌بن مهلب سپرد. 

علاء‌بن زهیر گوید: به عدا روزی به نزد یزیدنشسته‌بودیم که گفت: «پندارید 
که در این اردوهزار شمشیر هست که با آن ضربت زنند؟» 

حنظلةبن عتاب گفت: «آری به خدا چهار هزار شمشیرهست» 

گفت: «به حدا حتی با هزار شمشیر نیز ضربت نزده‌اند» به خدا دیوان من 
یکصدو بیست‌هز ار کس را به شمار آورده. به خدا دلم می‌خو است که اينك آن گروه 
از قوم من که در حراسان با من بودند» به جای اینان بودند.» 

راوی‌گوید: روزی یزید به‌پا عاست وما را به نبرد تحریص وترغیب کرد 
و از جمله به ماگفت: «اين قوم از گمراهی خویش باز نمی آیند مگر آنکه با نیزه 
به چشمانشان بزنند وبا شمشیر به سرهایشان بزنند», آنگاه گفت: «به من گفته‌اند که 
این ملخ زرد یعنی مسلمةبن عبدالملك واين پی‌کنندهٌ شتر مود؛ یعنی عباس بسن 
ولید (عباس سرخروی بود ومادرش رومی بود)- به حدا سلیمان می‌خواست او را 
از نش برون کند» من درباره اوسخن کردم که وی را در نسسش باقی گذاشت - 
شنیده‌ام که اندیشه‌شان این است که مرا در این سرزمین بجوبند» به خدا اگر همة 
مردم زمین را بیارند ومن تنها باشم از نبردگاه نروم تا ظفر یابم یا ظفر یابند .» 

گفتند: «بیم داریم ما را به زحمت اندازی جنانکه عبدالرحمان‌ین محمد به 
زحمتمان انداخت.» 

گفت: «عبدالرحمان حرمت را به رسوابی داد واعتبار خویش را ببردمگراز 
اجل می‌توانست رست». آنگاه فرود آمد 

گو بد: عامر بن عمیثل» یکی ازمردم‌ازد به نزد ما آمد که گروهی فر اهم آورده 
بود» پیش يزید رفت وبا وی بیعت کرد. بیعت یزید چسنین بود: «برکتاب خدا و 
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سنت پیمبر اوبیعت می کنید صلی‌الله علیه وسلم واینف‌که سپاهیان به ولایت ما و 
ناحیةٌ ما قدم ننهند وروش حجاج فاسق دربارهٌ ما تکرار نشود» هر که براین قرار 
با ما بیعت کند از او بپذیریم وهر که نپذیرد با وی نبرد کنیم وخدا را میان عویش 
و او نهیم» 

آنگاه می گفت: « با ما بیعت می کنید؟» وچون می‌کفتند: «آری»با آنهابیمت 
3 

گو بد: وجنان بود که عبدا لحمیدین عبدالرحمان در نخیله اردوزده بود و 
کس فرستاد ومابین کو فه‌ویزیدبن مهلبآبها را شکست که اوبه کوفه نرسد وب رکوفه 
دبدگاهها ومراقبت‌گاهها نهاد که مردم کوفه‌را از رفتن سوی یزید بازدارد. 

گوید: وهم عبدالحمید جمعی را از کوفه به سالاری سیف‌بن‌هانی همدانی 
روان کرد که پیش مسلمه رفتند ومسلمه با آنها تلطف کرد واطاعت آوردنشان را 
ستای ش کرد» سپس گفت: «از مردم کوفه کم پیش ما آمسده‌اند» واين به عبدالحمید 
رسید وگروهی دیگر را فرستاد که بیشتر بودند وسبرةبن عبدالرحمان ازدی را 
سالارشان کرد که جون به مقصد رسید مسلمه از اوستایش کرد و گفت: « این کسی 
است که خاندان وی مطیع بوده‌اند وسخت کوش همه کسانی را که از مردم کسوفه 
اینجا هستند بدوملحق کنید.» 

گوید: مسلمه کس فرستاد وعبدالحمیدین‌عبدالرحه‌ان را معزول کرد و محمد 
بن‌عمر و » ذوالشامه» را به جای وی گماشت. 

گوید: یزیدبن مهلب سران اصحاب خویش را پیش خواند وبه آنهاگفت: 
«رآی من این است که دو ازده‌هز ار کس فراهم آورم وبا محمدبن مهلب بفرستم که به 
مسلمه شبیخون بزند وپالانها و جل‌ها وزنبیل‌ها همراه ببرند که خندقشان را پر کنندو 
باقیماندهٌ شب بر خندق و اردو گاهشان با آنها نبردکند ومن کسان به کمك‌وی فرستم 
تا صبح در آید وچون صبح شد با کسان سوی‌آنها حمله برم وبا آنها نبردکنم که 


مس بس سع 


جلد نهم ۳۹۹ 


امیدوارم خدا برضدشان نصرت دهد» 

سمید ع گفت: «ما آنها را به کتاب خداوستت‌پیمبروی محمدصلی الله‌علیه و سلم 
خوانده‌ایم و کفته‌اند که این را از ما پذیرفته‌اند و روانیست که حیله کنیم و حیانت 
کنیم و برایشان بدی‌ای بخواهیم تا آنجه را گفته‌اند که از ما پذیر فته‌اند» رد کنند.» 

ابورژبه که سر گروهی‌ازمرحثه" بود وبارانی با خویش داشت گفت: «راست 
می‌گوید» وحق چنین است» 

یزید گفت: «وای شماء باور می‌دارید که بنی‌امیه به کتاب وسنت عمل کنند» 
در صور تی که از وقتی که بوده‌اند آنر | از میات برده‌اند» گفته‌اند از شما می‌پذیریم 
اما نمی‌خو اهند در حکومت خویش به آنجه شما گفته‌ابد و بدان دعوتشان کرده‌اید 
عمل کنند» بلکه خو استه‌اند شما را از حویشتن بدارند تا به حدعه پردازند» مبادا در 
این کار برشما پیشدستی کنند» به حدعه نابودشان کنید» من بنی‌مروان را دیده‌ام به 
خدا کسی را مکارتر وتودارتر از این ملخ زرد یعنی مسلمه ندیده‌ام» 

گفتند: «رای ما این نیست که چنین‌کنيم مک رآنکه چیزی راکه‌گفته‌اند از ما 
پذیر فته‌اند رد کنند.» 

گوید: وچنان بود که مروان‌بن مهلب که در بصره بودکسان را به جنکک‌مردم 
شام ترغیب می کرد و کسان را سوی یزید می‌فرستاد اما حسن بصری کسان را از 
یزیدین مهلب‌باز می‌داشت. 

عبدالحمید بصری گوبد: در آنروزها حسن بصری می گفت: «ای مردم به 
جای خویش به‌انید ودست بدارید واز خدا مولای حویش بتر سید وبرسر دنیای 
زوال پذیر واندك طمعآن» همدیکر را مکشید که دنیا به مردم دنیا نمی‌ماند وحعدا 

۱- مرجه, از کلمةٌ ارجا به معنی عقب انداختن, يك گروه مذهبی- سیاسی بودته به 


روز گاد بنی‌امیه به وجود آمد که می گفت دربارة کار دگان از بدوخوب داوری نباید کرد و 
رای نباید داشت واین کار دا به خدای متمال باید وا گذ‌اشت.(م) 


۰.۰" ترجمهٌتاریخ‌طبری 


از اعمال آنها عشنود نیست» هروفت فتنه‌ای بوده‌بیشتر مردمش سخنوران و شاعر ان 
و کم خردان ومغروران ومتکبران بوده‌اند از فتنه به سلاعت نمی‌ماند مک رگمنام 
مستور یا مشهور پرهیز کار» هر کس از شما مستور است پابند حق باشد وخویشتن 
را از دنیایی که کسان برسر آن نزاع می کنند بدارد که به حدا همین شرف او رابس 
که خحدا اورا به نیکی شناسد و اورا از دنیا همین بس. هر که مشهور و 
معتبر باشد و آنچه را که همکنان وی برسر آن نزاع می کنند به خاطر خدا رها 
کند» حوشا بر ا و که نیکروز است وهدایت بافته که باداش بزر گ دارد وبه راه 
رشاد می‌رود وفردا بعنی به‌روز رستاخیز دیده‌اش روشن است وبه نزد خدا منز لت 
شاسته دارد.» 

گوید: وچون مروان‌بن مهلب از اين خبر یافت» به‌سخن ایستاد؛چنانکه‌رسم 
وی بود و به مردم گفت بکوشند وفراهم آیند سپس گفت: «شنیده‌ام که این‌پیر گمرهی 
آور ریا کار- نام اورا نبرد- مردم را بازمی‌دارد؛ به خدا اگر همسایه‌اش ازحصار 
خانةٌ اويك نی‌بکند از بینیش خون روان می‌شود اما به‌ما ومردم‌شهرمان نمی‌پسندد 
که طالب خیر خویش باشیم ومظلمه از خویش برداریم» به خدا یا از گفتگوی ما 
بازماند و اوباش ابله و بومیان فرات بصره راکه از ما نیستند وهیچکس از ما نعمتی 
به آنها نداده» برضد ما فراهم نکند» یا حسابش را می‌رسم» 

گو بد: وجون این سخن به حسن رسید گفت: «به‌حدا حوش دارم که خدامرا 
به سب خواری وی حرمت دهد.» 

گوبد: کسانی از یاران حسن بدو گفتند: «اگر قصد تو کرد وخحواستی» ما از 
تودفاع می کنیم» 

گفت: «در این صورت شمارا به طرف چیزی می کشانم که از آن ممنوعتان 
داشته‌ام» می گو بمتان که همر اه دیگری» همدیکر را مکشید ودعوتتان کنم که به دفا ع 
از من همدیکر را بکشید» 
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گوید: این سخن‌به مروان‌بن مهلب رسید و با آ نهاسخت گرفت وبترسانیدشان 
ودنبالشان کرد تا پرا کنده شدند» اما حسن از گفتار عویش باز نماند و مرو ان‌بن‌مهلب 
دست از او بداشت. 

گوید: توقف یزیدبن مهلب از وقتی که با مسلمه روبروشد هشت روز بود و 
چون روز جمعه چهارده روز رفته از صفر رسید مسلمه کس پیش وضاح فرستاد که 
وضاحیان و کشتی‌هارا بیارد وپل را بسوزاند و اوچنان کرد. 

گوید: پس از آن مسلمه بیامد وسپاهیان شام را بیاراست که باآنها سوی 
یزیدبن مهلب رفت» جبلقبن مخرمه کندی را برپهلوی راست نهاد. هذیل بن زفر 
عامری را برپهلوی چپ نهاد» عباس نیزسیف‌بن‌هانی همدانی را برپهلوی راست 
حویش نهاد وسویدبن قعقاع تمیمی را برپهلوی چپ خویش نهاد ومسلمه سالارهمة 
جمع بود. 

گوید: یزیدبن مهلب نیز بیامد» حبیب‌بن مهلب را برپهلوی راست‌خحویش 
نهاده بود» مفضل‌بن مهلب را برپهلوی چپ خویش نهاده بود. مردم کوفه همراه 
مفضل بودند واوسالارشان بود سواران ربیعه نیز که جسمعی فراوان هر اهشان بود 
با وی بودند وعباس‌بن و لید سالارشان بود. 

غنوی گوید: (هشام گوید: پندارم که غنوی همان علاء‌بن منهال است) یکی 
از مردم شام برون شد وهماورد خواست و کس به مقابله اونرفت» محمدین مهلب 
به‌هماوردی وی‌برون شد و بدوحمله برد که دست خویش‌را حایل کرد کفی آهنین به 
دست وی بود؛ محمد ضر بتی بزد و کف آهنین را ببرید وشمشیر در کف دستش‌فرو 
رفت و به گردن اسب خویش افتاد؛ محمد همچنان بدوضربت مسی‌زد ومی گفست: 
«داس برای تو بهتر است» 

گوید» به من گفتند که این کس‌حیان نبطی بود. 

گوبد: وفتی وضاح نزديك پل رسید و آتش در آن افروخت و دودبرخحاست 


۴۰۰۴ ترجمةً تادیخ طبری 


مردم نبرد می کردند وحنگ آغاز شده بود اما جندان سخت نشده بودوجون کسان 
دود را بدیدند و به آنهاگفته شد که پل را سوخته‌اند هزیمت شدند. 

گوید: به یزید گفتند: و کسان هزیمت شدند» 

گفت: «از جه جیز هزیمت شدند. مگر نبردی شده بود که از آن هزیمت 
شوند؟ » 

بدو گفتند: «گفته شد که پل را سوزانیده‌اند و کس به جای نماند» 

گفت: «خدایشان زشت بدارد» برای پشه‌ای دود کردند و پرو از کرد.» 

گوید: آنگاه یزید حر کت کرد ویاران و واستگان وجمعی از قومش با وی 
حرکت کردند به آنها گفت: «به صورت هزیمت شدگان بزنید» وچنان کردند و بسیار 
کس به دور اوفراهم آمد که همانند کوهها بودند. 

گفت: «رهاشان کنید که امیدو ارم حدا هرگز من و آنسها را به یکجا فراهمم 
نبارد» رهاشان کنید» خدابشان رحمت کند گو سفندانند که گرگ به اطراف آن دو بده 
است.) 

گوید: یزید اندیشةٌ فرار نداشت وچنان شده بود که وقتی در واسط بود 
پیش از آنکه به عقر برسد یزیدین حکم عاصی که مادرش دختر ز برقان سعدی بود 
پیش وی آمده بود وشعری برای وی خوانده بود.به این مضمون: 

«ملك بی‌مروان به فنا می‌رود 

«اگر این را ندانسته‌ای بدان» 

یز ید گفت: «ندانسته‌ام» 

یز بد بن حکم‌بن ابی‌العاص ثقفی گفت 

و«جون شاه زنده بمان 

وبا با حرمت‌جان بده 


«اکُر بمیری وشمشیر تو 
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«در کفت برهنه باشد 

«معذورخو اهی بود» 

گفت: «شاید جنین شود» 

گوید: وچون یزید با باران خود برفت وهزیمت را بدیدگفت: «ای‌سمید ع 
رای من درست بود بارای تو؟ مکر نگفتمت که این قوم چه می‌خواهند» 
گفت: «جر اه به عدا رای درست رآی نو بود ومن اينك با توام و از تو جدا 
نمی‌شوم» دستور خویش را بگوی» 

گفت: «اگُر جز این نخواهی کرد پیاده شو» 

گوید: پس سمید ع با یاران عویش پیاده شدء یکی پیش بزیدین مهلب آمد 
و گفت که حبیب کشته شد. 

ثابت» وابستهٌ زهیرین سلمه ازدی گوید: «شهادت می‌دهم که شنیدم» وقتی 
این را باوی گفتند» گفت: «از پس حبیب زندگی‌خحوش نباشد به‌عدا ازپس هزیمت 
زندگی را منفور داشتم» به حدا نفرتم از آن بیفزود. پیش روید» 

گو بد: به حدا دانستم که وی سر کشته شدن دارد» کسانی که نبرد را خوش 
نداشتند عقب ماندند ورفتن آغاز کردند» جمعی کافی‌باوی‌بماند و او پیش می‌رفت» 
به‌هر گروهی می‌رسیدآنرا پس میراند و به هرجمعی از مردم شام می‌رسید ازمقابل 
او و نیزه‌های یارانش به یکسو می‌رفتند. 

گو بد: ابوروبه مرجی بیامد و گفت: «کسان برفتند.» 

گوید: بدو اشاره کرد و من می‌شنیدم که می گفت: «می‌خواهی سوی واسط 
روی که آنجا حصار است و آنجا بمانی و کمك‌مر دم بصره سوی‌تو آید» و مردم 
عمان و بحرین‌با کشتی‌ها پیش تو آیند و خندقی بزنی؟» 

گفت: خدا رای ترا زشت بدارد با من چنین می‌گویی؟ مرگ برایم از این 
آسانتر است» 
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گفت: «از آنچه می‌بینی بر تو بیمناکم» مگر کوههای آهن را اطر اف‌خویش 
نمی‌بینی» و بدان‌اشاره می کرد. 

گفت: « برای‌من اهمیت نداردکوههای آهن باشدیا کوههای آتش» اگرنمی- 
خواهی همراه ما نبرد کنی از پیش مابرو» 

کُوبد: وشعر حارثةین‌بدر غدانی را به تمثیل خحو اند. 

ابوجعفر گوید: این عطاست که‌شعر از اعشی‌است: 

«عباد مرا از مر کت می‌ترساند 

«و من جنان دیده‌ام که مر کت 

«فتط مردم زبون را تیره روز می کند 

«مررگی که بی‌زبونی باشد 

«اگر مرد کوشش‌خویش راکرده باشد 

«عار نیست» 

گوید: یزیدبن‌مهلب بریابوی سپیدی نشسته بود وسوی مسلمه روان شد که 
جز او هدفی نداشت و جون نزديك وی رسید مسلمه اسب خود را پیش کشید که 
بر نشیند» سواران شامی سوی‌یزید ویارانش آمدند یزید کشته شدء سمید ع نیز باوی 
کشته‌شد» محمدبن مهلب نیز کشته‌شد. 

گوید: یکی از مردم کلب ازبنی جابرء» به‌نام قحل پسرعباس» وقتی یزید را 
بدید گفت: «ای‌مردم شام. به‌خدا اين یزیداست. به‌عدا یا او را می‌کشم با اومرا 
بکشدء کسانی به نزد وی هستند» کی بامن حمله میارد که باران وی را از من‌بدارد 
تامن‌بدو برسم [) 

کسانی از یاران مر دکلبی بدو گفتند: «ماباتو حمله‌میکنیم.» 

گوید: چنین کردند وهمگی حمله بردند و ساعتی نبرد کردند وقتی غبارفرو 
نشست ودو گروه از همم جدا شدند یزید کشته شده بود قحل بن‌عباس اندك رمقی 


داشت. به‌باران حویش اشاره کرد وجای بزید را به آنها وانمود می گفت: «من‌اورا 
کشتم» وبه حویشتن اشاره می کرد که او مرا کشت. 

گوید: مسلمه بر قحل‌بن عباس گدشت که‌پهلوی یز بد افتاده‌بودو گفت: «کمان 
دارم این بود که مرا کشت» 

گوید: یکی از وابستگان بنی مره سر بزید را بیاورده بدو گفتند: « تو او را 
کشت ی1» 

گفت: «نه» 

کوید: وجون سر را پیش مسلمه آورد آنرا نشناخت. منکر نیز نشد. 

گوید: حواری‌بن‌زیاد عتکی گفت: «بگو تا سر را بشویندوعمامه بر آن‌نهند» 
وچون‌چنین کرد سررا شناخت و آنراهمراه خالدبن ولید معیطی پیش بزید بن 
عبدا لملك فر ستاد. 

ابت و ابستهةٌ زهیر گوید: یزید کشته شد و کسان هزیمت شدند اما مفضل‌بن 
مهلب بامردم شام به‌نبرد بود واز کشته‌شدن يزید و هزیمت کسان خبر نداشت» وی 
بریابویی تندرو و کم‌جثه بود» گروهی زره دار باوی بسود که پیش رویش بود و 
چون به آنها حمله می‌بردند عقب می‌نشستند» او نیز عقب می‌رفت» آنگاه باکسانی 
ازیاران حویش حمله می‌برد تا بادشمنان می آمیخت. آنگاه باز می گشت وپشت سر 
یاران خویش می‌رفت و چون می‌دید کسی از ما بدو می‌نگردبه‌دوست خویش‌اشاره 
می کرد بدو ننگرد تا کسان رو سوی دشمن داشته باشند و جز آن منظوری نداشته 
باشند. 

گوید: آنگاه لختی نبردکردیم» گویی عامربن عمیثل ازدی را می‌بینم که 
شمشیر می‌زد و شعری می‌خواند به این مضمون: 

«مادر فرزند نيك‌داند 


« که من با شمشیرترسو نیستم» __ 


گوید: به خدا لختی نبرد کردیم» سواران ربیعه عقب نشستند به خدا مردم 
کوفه چندان ثباتی نیاوردند و نبردی‌نکردند. مفضل‌با شمشیر پیش روی ربیعه‌رفت 
وبانگشان می‌زد: «ای‌گروه ربیعه به پیش به پیش به‌حدا شما فراری وزبون 
نبوده‌اید» این عادت شما نبوده. نباید امروز مردم عراق از ناحيةً شما شکست 
ببینند. ای‌مردم ربیعه جانم به‌فدایتان لختی ازروز را صبوری کنید» 

گوید: پس کسان به دور وی فراهم آمدند و سوی‌وی باز آمدند» از کویفه 
نیز آمدند. 

گوید: پس فراهم آمدند می‌خواستیم به‌حریفان حمله بریم که پیش وی آمدند 
و گفتند: «اینجا چه‌می کنی که مدتهاست بزید وحبیب و محمد کشته شده‌اند و کسان 
هزیمت شده‌اند» 

گوید: کسان به‌همدیگر خبر دادند و پراکنده شدند» مفضل نیز برفت و راه 
و اسط گرفت» هیچکس از عربان را ندیدم که بیشتر از وی شخصا مراقب کسان‌باشد 
و با شمشیر حویش نبرد کند و یاران حویش را به خوبی بیاراید. 

ابت وابستهٌ زهیر گوید: از نزديك‌خندق گذشتم. دیواریآنجابود که کسانی 
کنار آن بودند و تبر داشتند» اسب‌من‌زره داشت و آنها می گفتند: «ای زره‌دار کجا 
می‌روی!» 

گوید: زره اسبم‌بسیار سنگین بود وهمینکه از آنها گذشتم. پیاده شدم و زره‌را 
بینداختم که بار اسبم را سبك کنم. 

کوید: مردم شام سوی اردو گاه بزیدبن مهلب آمدند. ابورژژبه سرمرجیان» 
لختی از روز را با آنها نبرد کرد تا بیشتر بارانش برفتند. مسردم شام در حدود 
سیصد کس را اسیر کردند که‌مسلمه آنها را پیش محمدین‌عمرو فرستاد که‌محبوسشان 
کرد عریان بن‌هیثم سالار نگهبانان وی بود» نامه‌ای از یزید بن‌عبدالملك پیش 
محمدبن‌عمرو آمد که‌گردن اسیران رابزنو اوبه عریان بن‌هیثم گفت: «آنهارابیست ۱ 
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پیست وسی‌سی برون آر» 

گوید: درحدود سی کس ازبنی تمیم برخاستند و گفتند: ما کسان را به 
هزیمت داده‌ایم از خدا بترسید و از ما آغاز کنید و مارا پیش از دیگران بیرون 
ببر ید» 

عریان به‌آنها گفت: «به نام خدا برون شوید» و آنها را نزديك سکو آوردو 
۳ پیش محمدین عمرو فرستاد وبرون آوردن‌آنها را باکفتارشان بدوخبرداد. و 
محمدپیغام داد که گردنهاشان را بزن. 

ابوعبدالله نجیج وابستة زهیر گوید: به‌عداگویی می‌بینمشان که می‌گفتند: 
«انالله» ما کسان را به هزیمت دادیم و پاداش ما اینست؟» 

گوید: هنوز از آنها فراغت نیافته بود که فرستاده‌ای از پیش مسلمه آمد که 
دستور سلامت اسیر ان ومنع کشتنشان را همراه داشت وحاجب بن‌ذبیاد مازنی 
تمیمی‌شعری گفت به‌اين مضمود: 

اس موی 

«درخحون ماغوطه‌زد 

«وهیچ قومی باری‌سنگین‌تر 

«ازخون ناحق بر نداشته‌اند 

«خون کسانی را که برضد شما 

«شم‌شیر کشیده بودند 

«محفوظ داشتید 

«اما سو اران پیرو خویش را بکشتید 

«عریان بااین کار سواران قوم عویش را 

«محفوظ داشت 

«شگفتا امانت و عدالت کجا شد؟» 
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گوید: عریان می‌گفته‌بود: «به خدا به آنها نپرداختم و قصد آنها نداشتم تاوقتی 
که‌گفتند: از ما آغاز کن ومارا بیرون ببر وچون بیرونشان بردم» قضیه را بامأمور 
کشتنشان‌بگفتم اما حجتشان رانپذیرفت و دستور کشتنشان را داد» خدا شاهد است 
که‌خوش نداشتم به‌جای آنها یکی از قوم من کشته شود» اگسر ملامتم می‌ کنند من 
کسی‌نیستم که از ملامتشان باك داشته باشم و برایم اهمیت ندارد» 

گوید: مسلمه برفت تا در حیره جای‌گرفت» درحدود پنجاه اسیر پیش‌وی 
آوردند نه از جمله اسیرانی که به کوفه فرستاده بود بلکه آنها را باخویشتن آورده 
بود. وچون کسان دیدند که‌میخو اهد گردن آنهارا بز ندحصین بن‌حماد کلبی برخحاست 
و تقاضا کرد سه‌تن از آنها» ز یادین‌عبدالرحمان قشیری وعتبةبن مسلمو اسماعیل وابستة 
حاندان بنی‌عقیل»رابدو ببخشد که‌بدو بخشید. یاران وی تقاضای بخشش دیگران را 
کردند که آنها را بدیشان بخشید. 

گوید: و چون خبرهزیمت یزید به واسط رسید» معاوية بن‌پزیدین مهلب سی 
ودو اسیر راکه بدست داشت بیاورد و گردنهاشان را بزدکه عدی‌بن‌ارطاة ومحمد 
بن عدی و مالك و عبدا لملك پسران مسمع و عبدالله بسن عزره صری و 
عبدالله‌بن وایل و ابن ابی حاضر تمیمی از بنی اسید تمیم از آن جمله‌بودند. 

گو بد: قوم بدو گفتند: «وای تو» مارا از آنرو می کشی که‌پدرت کشته‌شده 
اما کشتن ما در دنیا سودت نمی‌دهد و در آخحرت نیز زبانت می‌زند.» اما همه‌اسیر ان 
کشت بجزر بیع بن زیاد که اورا باقی گذاشت. کسان گفتند: «او را از باد 
بردی!» 

گفت: «ازیاد نبردمش ولی او را نکشتم ازاینرو که پیری است از قوم من 
که‌حرمت وشهرت دارد و خاندانی بزرگ» دردوستی وی تردید ندارم و از سر کشی 
او بیمناك نیستم» 

گوید: نات بن قطنه در بارة کشته شدن عدی‌بن ار طاة شعری گفت بدین 


جلد نهم ات 


مضمود: 

« کشته‌شدن فزاری و پسرش عدی 

«مرا حرسندنکرد. 

« کشته‌شدن پسر مسمع‌را نیز حوش نداشتم 

«ولی ای‌معاویه» این‌خطایی بود 

«که به‌سب آن کارمر | 

«ازجای آن به‌در بردی» 

گوید: پس‌ازآن بیامد تا به‌بصره رسید» مال و خزینه‌ها را نیز همراه داشت. 
مفضل بن‌مهلب نیز بیامد و همه خاندان مهلبدر بصره فر اهم آمدند که ازسرانجام 
یزید بیمناك بودند کشتی‌های دریانورد آماده کرده بودند وهمه جور لوازم فراهم 
آورده بودند. 

گوید: و چنان بود که یزیدبن‌مهلبودا ع‌بز حمید ازدی را به قندابیل‌فرستاده 
بود و امپر آنجا کرده بود و گفته بود: «من‌سوی این دشمن می‌روم و اکر باآنها 
مقابل شدم نبردگاه را تر نمی‌کنم تا از آن من شود یا از آن آنها» اگر ظفر 
یافتم ترا حرمت‌می کنم واگر صورت‌دیگر بود درقندابیل‌خواهی بود تا خاندان من 
پیش‌تو آیند و آنجا حصاری شوند تا برای خویش امان بگیرند. من از میان قومم 
ترا برای خاندان خویش برگزیدم» چنان کن که از تسو انتظار دارم» و او را 
قسم‌های سخت داد که اگر خاندانش بدو نیازمند شدند و بدو پناه بردند نیکخو اه 
آنها باشد. 

گو بد: وقتی خاندان مهلب از پس هزیمت؛ در بصره فراهم آمدند» عیال و 
اموال حویش را در کشتی‌های دریانورد نشانیدند و به دربا برفتند تا بسرهرم بسن 
قرار عبدی گذشتند که یزید وی را عامل بحرین کرده بود» هرم به آنها گفت: «رآی 
من‌این است که کشتی‌های خویش را ترل مکنید که موجب بقای شماست و بیم دارم 


۰ ۴۰ ترجمهٌ تادیخ طبری 


اکّر از این کشتی‌ها برون شدید» کسان شما را بربابند و به وسیله‌شما به‌عاندان 
مرو اد تقرب جوبند.» 

گوید: پس آنها برفتند تا مقابل کرمان رسیدند و از کشتی‌هاشان در آمدند و 
عیال و اموال حویش را براسبان نهادند. 

گوید: وچنان بود که و قتی معاویة‌ین‌یزیدین مهلب به‌بصره آمده بودخزینه‌ها 
و بیت‌المال را همراه داشت و گویی می‌خواست بر آنها امارت کند. اماخاندان‌مهلب 
فر اهم آمدند و به‌مفضل گفتند:«تو بزر کتر وسرورمایی (معاوبه را گفتند)* «توجوانی 
نوسالی چون یکی از نوسالان خاندان خویش» ومفضل سالارشان بود تناوقتی که 
به کرمان رسیدند. در کرمان فراری بسیار بود که به‌دور مفضل فراهم آمدند. 

کو بد: مسلمة بن‌عبدالملك. مدربن‌ضب کلبی را به‌طلب خحاندان مهلب و 
تعاقب فر اریان فرستاد» مدرك در فارس به مفضل بن‌مهلب رسید که فراریان به‌دوراو 
فراهم آمده بودئد و به‌تعقیب آنها پرداخت و در گردنه‌ای به آنها رسید که به‌طرف 
وی باز گشتند و بااو نبرد کردند و نبردشانسخت‌شد از جمله‌باران‌مفضل بن‌مهلب و نعمان 
ابن ابراهیم اشتر ومحمدبن اسحاق اشعث نیز کشته شدند وپسر صول پادشاه قهستان 
به‌اسیری گُرفته‌شد عالیه کنیز مفضل نیزدستگیرشد عثمان‌بن اسحاق اشعث زخحمی 
سخت برداشت و بگریخت تا به‌حلوان‌رسید آنجا اورا نشان دادند که کشته‌شد وسرش 
را درحیره پیش مسلمه‌بردند. 

گوید: کسانی ازیاران یزید بن‌مهلب باز گشتند و امان‌عو استند کهامان‌یافتند. 
مالك‌بنا بر اهیم اشتروورد بن‌عبدالله سعدی تمیمی از آن جمله بودند. ورد در همه 
جنگهای‌عبدا لرحمان بنمحمد حضور داشته بود محمد که نوادهٌ مروان و برادرزادة 
مسلمه وداماد وی‌بود برای ورد امان‌عو است که بدوامان‌داد وجون وردپیش‌وی آمد 
مسلمه او را ابستاده نگهداشت وهمجنان ایستاده وی را ناسزاگفت که ای مخالفت 


# این جمله را باقتضای سیاق متن» برای تکمیل آن افزوده‌ام. (ع) 


جلد نهم ۰۰:۱ 


پيشهةٌ تفرقه افکن منافق که درهر فتنه‌ای به‌راه افتاده‌ای: بکبار باجولای کنده و یکبار 
با ملا ح‌ازد» تودر خور این نبودی که امانت دهند. 

گوید: آنگاه ورد برفت. 

گوید:محمدبر ای‌مالك‌بن ابراهیم اشتر نیز حسن‌بن عبدالرحمان‌بن شراحیل 
(شراحیل لقب رستم حضرمی داشت) امان خحو است و جون مالك‌بیامد و اورا بدید» 
حسن‌بن عبدا لرحمان گفت: « اين مالك پسر ابراهیم اشتر است.» 

گفت: «برو» 

حسن گفت: «خدایت فرین صلاح بدارد چرا به اونیز مانند بارش ناس | 
نکفتی؟» 

گفت: «شما را والاتر از این داشتم وپیش من از ياران آن دیگر محترم‌تسرو 
مطیع‌تر بوده‌اید.» 

گفت: « خوشتر داشتیم که اورا نیز دشنام گفته بودی» به حدا پدر وجد وی 
محترم‌تر بوده واثر وی بیشتر از آن شامی» وردین عبدالله» بوده است.» 

گوید: چند ماه بعد حسن می‌گفته بود به خدا وی را از این جهت رها کرد 
که نمی‌حواست وانمود کند که اورا می‌شناسد و حواست به ما نشان بدهد که او را 
حقیر می‌شمارد. 

گوید: خاندان مهلب وفزاریان پیوسته به آنها برفتند تا به قندابیل رسیدند. 

گوید: مسلمه کس پیش مدركك بن‌ضب کلبی فرستاد که اورا نپذیرفت آن‌گاه 
ملال‌بن احوز تمیمی مازنی را به تعقیب آنها فرستاد که نزديك قندابیل‌به آنهارسید 
حاندان مهلب می‌خو استند و ارد فندابیل شو ند که ودا عبن حمید مانعشان شدء هلال 
این‌احوز بدونامه نوشت.اما وی ازخاندان مهلب‌دوری‌نگرفت که جدایی و مخالفت 
وی را معلوم دارند. 

گوید: وقتی تلاقی شد وصف کشیدند ودا عبن حمید برپهلوی راست بود و . 


۳۰۳ ترجمهة تادیخ طبری 


عبدا لملك‌بن هلال برپهلوی چپ بود که هردوشان ازدی بودند» هلال پرچم اماد 
برای آنها برافراشت که وداع بن‌حمید وعبدالملك‌ین هلال سوی آنها رفتند و کسان 
پرا کنده شدند و آنها را رها کر دند. 

کوبد: وچون مروان‌بن مهلب چنین دید روان شد و می‌حواست پیش زنان 
باز گردد. 

مفضل بدو گفت: «کجا می‌روی؟» 

گفت: «می‌خواهم به نزو زنانمان روم و آنها را بکشم که اين فاسقان به آنها 
دست نا بند.) 

گفت: «وای توء جگونه حواهران وزنان خویش را م ی کشی به خدا ازاین 
قوم بر آنها بیمناك نیستم.» 

گوبد: مفضل مروانبن مهلب را از این کار بازداشت» آنگاه با شمشیرهای 
حویش برفتند ونبرد کردند تا همگی کشته شدء بجز ابوعیینةین مهلب وعشمان‌بن 
مفضل که جان بردند وبه خاقان ورتبیل پیوستند. 

گوید: زنان وفرزندان آنها را پیش مسلمه فرستاد که در حیره‌بود سرهایشان 
را نیز پیش مسلمه فرستاد که آنرا پیش یزیدین عبدالملك فرستاد» یزید نیز آنراپیش 
عباس‌بن و لیدبن عبدالملك فرستاد که امیر حلب بود. 

گوید: وچون سرها را به جای نهادند» عباس برون شد که آن را بنگرد وبه 
باران خو یش گفت: «ابن سرعبدالملك است. این سر مفضل است به خدا گویی با 
من نشسته است وسخن می کند.» 

گوید: مسلهه گفت: «زن وفرزندشان رامی‌فروشم.» آنهادر دارالرزق بودند. 
جراح‌بن عبدالّه گفت: « من آنها را از تومی‌خرم که به فسمت عمل کرده باشم» 

گوید: وجراح آنها را به یکصد هزار از مسلمه بخرید که گفت: «بیار» 

جراح‌گفت: «اگر خواهی‌بگیر» که چیزی از آن را نگرفت وهمه رارها کرد 


جلد نهم ۱۳" 


مک نه جوان نوسال که آنها را پیش یزیدبن عبدالملك فرستاد که آنها را پیش آورد 
و گردنشان را بزد. 

گوید: وقتی مسلمةبن عبدالملك از جنگ یزیدبن مهلب فراغت یافت. یز ید 
ابن‌عبدا لملك درهمین‌سالو لابتداری کوفه و بصره وخراسان را یکجا بدوداد وجون 
یزیداین و لايتها رابدودادمسلمه‌و لایتداری کوفه‌را به‌ذوالشامه» محمدین عمرومعیطی» 
داد. چنانکه گویند از آن پ س که خاندان مهلب از بصره برون شدند» شبیب‌بن‌حارت 
تمیمی به کار بصره پرداخت و آنجا را مضبوط داشت وچون بصره به قلمرو مسلمه 
پیوست عبدالرحمان‌بن سلیم کلبی را عامل آنجا کرد و نگهبانی وحادئات آنجا باعمر 
ابن یز بد تمیمی‌شد. 

گوید: عبدالرحمان می‌خواست مردم بصره را کشتار ک‌ند» عمر بدو گفت: 
«می‌خو اهی مردم بصره را کشتار کنی اما در کویفه دژی نداری که بوقت حاجت 
آنجا روی» به خدا اگره‌ردم بصره تو ویارانت را با سنگث بزنند بیم دارم که ما را 
بکشند. ده روز به ما مهلت بده تا برای اين‌کار مهیا شویم» 

گوید: آنگاه عمر کس پیش مسلمه فرستاد و آنچه ر اعبدالرحمان‌می خو است 
کرد بدوخبر داد» مسلمه عبدالملك‌بن بشر را به عاملی بصره فرستاد وعمربن یزید 
را برنگهبانی وحادثات باقی گذاشت. 

ابوجعفر گوید: در اين سال مسلمةبن عبدالملك سعیدبن عبدالعزیز عاصی 
را (به خراسان) فرستاد وی همانست که اورا سعید خذبنه می‌نامیدند واين لب را 
چنانکه‌گویند» از آنرو به وی دادند که مردی نرمخوی و آسان‌گیر وخوش گذران 
بود» وقتی به خراسان رفت بريك بختی بود و کاردی به کمرحویش آویخته بود؛ 
شاه ابغر پیش وی رفت» سعید تنها يك جامه به تن داشت که رن‌گین بود و اثات 
رنگین اطر اف وی بود» وچون از پیش وی برون شد بدو گفتند: «امیر را چکو نه 
دبدی؟4 


۰۰۴" ترجمة تادیخ طبری 


گفت: «خانم واربود (خذینیه) با زلفان سکینه‌وار» از اینرولقب خذینه 
گرفت. دهقانه‌عانه‌دار را حذینه می‌گفتند. 

کوید: مسلمه از آنروسعید خذینه را عامل حراسان‌کردکه داماد وی بود و 
دختر مسلمه را به زنی داشت. 


سخن از کاد سعید 
در و لا بتدادی خر اسان 
در این سال 


گوید: وقتی مسلمه سعید خذینه را ولابتدار حراسان کرد پیش از حر کت 
حویش» سورةبن حردارمی راآنجا فرستاد که چنانکه کفته‌اند یکماه پیش از سعیدبه 
خراسان رسید وشعبةبن ظهیر نهشلی را عامل سمرقند کرد که با بیست وپنج کس از 
خاندان خحوبش سوی آنجارفت وراه آمل گرفت وبه بخارا رسید ودویست کس از 
آنجا همراه وی شدند وبه سغد رفت که مردمش در ایام ولایتداری عبدالرحمان‌بن 
تعیم غامدی که‌هیجده ماه و لایتدار آنجا بوده‌بود کافر شده بودند سپس به صلح آمده 
بودند. 

گوید: شعبه با مردم سغد سخن کرد وساکنان آنجا را از عرب ویر عرب 
ملامت کرد وترسو خواند و گفت» «میان شما زخمی‌ای نمی‌بینم وناله‌ای‌نمی‌شنوم» 
وعذر آوردند که عاملشان علباءبن حبیب عبدی که کار جنگ را به عهده‌داشته ترسو 
زو[ 

گوید: پس از آن سعید بیامد وعاملان عبدالرحمان‌بن عبدالله قشیری‌را که‌در 
ایام عمربن عبدالعزیز ولایتدار شده بودند بگرفت وبه ز ندان کرد وعبدالرحمان 
دربارة آنها با وی سخن کرد. 

سعید گفت: «دربارة آنها خبر داده‌اند که چیزی از اموال حراج به نزدشان 


جلدنهم ۳۰۵ 


هست!۰) 

عبدا لرحمان گفت: «من آنر | عهده می کنم» و هفتضد هر ار بابت آنهاتعهد کرد 
بعدها سعید از اومطالبه نکرد. 

پس از آن» چنانکه‌گویند» علی‌بن محمد به سعید خبر داد که جهم‌بن زحسر 
جعفی وعبدالعزیزین عمروزبیدی ومنتجع‌بن عبدالرحمان ازدی وقعفا ع ازدی( و 
چهار کس دیگر) جمعا هشت کس عاملان یزیدبن مهلب بوده‌اند واموالی‌از نغنیمت 
مسلمانان پیش آنها بوده که در آن خیانت کرده‌اند. 

گوید: سعید کس فرستاد و آنها را در کهندژ مرو به زندان کرد بدو گفتند: 
«اینان چیزی نخواهند پرداخت مگ آنکه بی‌حرمتی بینند.» سعید کس فرستادکه 
جهم بن زحر را برخحری نشاندند و از کهندژ مرو بیاوردند و بر فیض‌بن عمر ان‌عبور 
دادند که سوی وی رفت وبینیش را بگرفت. 

جهم بدو گفت: «ای فاسق» چرا وقتی ترا مست پیش من آوردند وترا حد 
زدم چنین نکردی» وسعید برجهم خشم آورد ویک‌صد تازیانه بدوزد. وجون جهم 
ابن زحررا میزدند مردم باز ار تکبیر گفتند. سعید بگفت تاجهم وهش تکس(کذا) را 
که به زندان بودند به ورقاءین نصر باهلی تسلیم کنند که تقاضا کرد از این کار معاف 
بمائد واورا معاف داشت. 

گوید: عبدالحمیدین دثان با عبدالملك‌بن دثار وز بیر بن نشیط و ابستة باهله 
که شوهر ما در سعید خذینه بود گفتند: «زندانبانی اینان را به ماو اگذار» که بهآنها 
وا گذاشت که جهم وعبدالعزیز ین عمر ومنتجع را زیر شکنجه کشتند وقعقاع و 
دیگر ان را جندان شکنجه کردند که نزديك مرک بودند. 

گوید:اینان همچنان درز ندان ببودند تا تر کان به غزا آمدند. پس‌سعید بگفت 
تا کسانی را که از آن جمله باقیمانده بودند رها کردند وچنان بود که سعید می گفته 


بود حداز بیر را زشت بدارد که جهم ژاکفت: 


۳۰۱۶ ترجمة تاریخ طبری 


دراین سال مسلمانان به غزای سغد وتر کان رفتند ونبرد قصر باهلی دراینسال 
میان آنها رخ داد. 


وهم در این سال سعید خذینه؛ شعبه بن ظهیر را از سمر قند معزول کرد. 


سخن از | بنکه جرا سعید 
شعبه دا معزول کرد دسب تسرد 


علی بن محمد گو بد: وقتی سعید خذینه به خر اسان آمد گروهی از دهقّانان را 
پیش خواند و با آنها مشورت کرد که چه کسانی را به ولایات بفرستد که جمعی از 
عر بان را نام بر دند که آنها را ولابتدار کرد که از آنها شکایت آوردند. 

گوبد: روزی که کسان پیش وی رفته بودند به آنهاگفت: «من به اين ولایت 
آمدم ومردم را نمی‌شناختم» مشورت کردم» کسانی را نام بردند» در بارة آنهاپرسش 
کردم که‌ستایششان کردند و ولایتدارشان کردم؛ تا کید می کنم که مرا در بارةٌ عاملانم 
خبر دهید.» وجماعت از آنها به نیکی یاد کر دند. 

گوید: اما عبدالرحمان‌بن عبدالله قشیری گفت: «اگر تاکید نکرده بودی 
چیزی‌نمی گفتم اما تا کید کردی, تو بامشر کان‌مشورت کردی» آنها از کسانی نام برده‌اند 
که مخالفتشان نکنند ومانند خودشان باشند اطلاع ما دربارة آنها چنین است.» 

گوید: سعید تکیه داد آنگاه نشست و گفت: «سخت مگیر» به نیکی وادار 
کن واز مردم نادان روی بگردان" برخیزید» 

گوید: پس از آن سعید» شعبةین ظهیر را ازسغد معزول کرد وعئمان بن‌عبدالله 
را به کار جنگ آنجا کماشت وسلیمان‌بن ابی‌السریو ابسته بنی‌عوافه را عامل خراج 

آنجا کرد معقل‌بن عروةٌ قشیری را عامل‌هرات کرد که سوی آنجا رفت. 


| - خذالعفو, وامر با لعرف و اعر‌ضی عن‌الحاهلین (اعر اف ۱۹۸ ) 


و و سننسن وی 


جلد نهم ۴۰۰۷ 


گوید: کسان» سعید را ضعیف شمردند و خذینه نامیدند وتر کان در اوطمع 
آوردند» خاقان تر کان را برای نبرد وی فراه‌سم آورد وسوی سغد فرستاد سالار 
تر کان کور صول بودکه بیامدند تا به نزديك قصر باهلی جای‌گرفتند. 

بعضی‌ها گفته‌اند: یکی از دهقانان بزرگ می‌خواست زنی از باهله را که در 
آن قصر بود به زنی بگیرد و کس فرستاد واز او حواستگاری کرد که نبذبرفت 
واو سپاه فراهم کرد و امید داشتکه‌سا کنان قصر را اسیر کند وزذ‌را بگیرد. کور- 
صول بیامد ومردم قصررا محاصره کرد. یکصد خانواده با زن و فرزندآنجا بودند. 
عثمان‌ین عبدالله عامل سمرقند بود» مردم قصر بیم کردند که كمك دیر برسد و برسر 
چهل‌هزار با ترکان صلح کردند و هفده کس به‌ کرو کان دادند. عشمان‌ن‌عبدا لله کسان 
را به حر کت خواند» مسیب‌بن بشر ریاحی آماده حرکت شد و چهارهزار کس از 
همه قبایل با وی روانه شدند» شعبة‌بن ظهیر گفت: «اگر همه سواران خر اسان آنجا 
باشند به مهصود نمی‌رسند.» 

راوی گُوید: از جمله کسانی که حر کت کردند» شعبةین‌ظهیر نهشلی بود و 
بلعاء‌ین مجاهدعنزی از بنی‌تمیم» وعميرة بنر بیعه» ملقب به‌عميرة الشریدازبنی‌عجیف 
وغالب‌بن‌مهاجر طایی عموی ابوالعباس طوسی و ابت قطنه و ابوالمهاجر بن‌داره 
از غطفان و حلیس شیبانی و حجا ج بن‌عمر و حسان‌بن‌معدان و اشعث»ا بوحطامه»وعمرو بن 
حسان» همگان طایی. 

گوید: وقتی اردوزدند مسیب‌بن بشرگفت: «شما به طرف نیروی عمد؛ تره 
می‌روید» نیروی عمده خحاقان ودیگران» ار صبوری کنید عوض بهشت است‌واگر 
فرار کنید» عقوبت جهنم است هر که قصد نبرد وصبوری دارد بباید » یکهزار و 
سیصد کس باز گشتند و او با بقیه برفت وچون‌فرسخی طی کرد با کسان همان‌سخن گفت 
که‌در آغاز گفته بود و يك‌هزار کس کناره گر فتند آنگاه فرسخی‌دیگر برفت وهمان‌سخن 
راگفت ويك هزار دیگر کناره‌گرفتند آنگاه برفت. 
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گوید: بلدشان اشهب بن عبید حنظلی بود.وقتی به دوفرسخی ترکان رسید 
فرود آمد» ترلاخاقان» شاه قی» پیش آنها آمد و گفت: «اینجا دهقانی‌نمانده که باتر کان 
بیعت نکرده باشد بجز من که سیصد جنگاور دارم که با تواند» خبردارم که باتر کان 
بررسرچهل هزار صلح کرده‌اند وهفده مرد به آنها داده‌اند که‌گرو گان باشند تامال.- 
الصلح را بگیر ند وچون تر کان از حسر کت شما خبر بافتند گرو گانسهائی را که به 
دستشان بود کشتند. 

گوید: از جمله‌گرو گانها نهشل‌بن یزید باهلی بود که جان برد و کشته نشد» 
و نیز اشهب‌بن عبیدالله حنظلی. (کذا) قرار بود که روز بعد با آنها نبردک‌نند تا 
قصررا بگشایند. 

گوید: مسیب همانشب دو کس را فرستاد» یکی از عرب ویکی از عجم 
که براسبان خویش برفتند» به نها گفت: «وقتی نزديك رسیدید اسب‌ان خود را به 
درخت یندید واز کار قوم خبر يا بید.» 

گوبد: آنها در شبی تاريك برفتند» تر کان آب به اطر اف قصر انداخته بودند 
و کس آنجا نمی‌رسید؛ نزديك قصر رسیدنده مراقب بر آنها بانگ زدگفتند: «بانگ 
مزن بلکه عبدالملك بن دثار را بخوان» وچون اورا بخواند به وی گفتند: « مسیب 
ما را فرستاده» كمك برای شها آم‌ده» 

گفت: « کجاست") 

گفتند: «در دوفرسخی, آیا می‌توانید امشب وفردا از خویش دفاع کنید؟ » 

گفت: «همسخن شده‌ایم که فردا زنان خویش را پیش اندازیم و به مسر 
سپاریم وهمگی بمیریم» 

گوید: آن دو کس پیش مسیب باز گشتند وخبر را با وی بگفتند که باهمرامان 
حویش گفت: «من سوی این دشمن می‌روع»هر که می‌خواهد برود؛ برود». اما کسی 
از وی جدا نشد و با وی بعت مرگ کردند» که روان شد. عبور از آبی که اطراف 


شهر افکنده بودند سخت‌تر شده بود وچون به نیم فرسخی تر کان رسید پیاده شدو 
تصمیم گرفت به آنها شبیخون زند» آنگاه برنشدت وباران خویش را به صبوری 
خواند و به سرانجام جان‌بازان وصبوران وحرمت‌وغنیمتی که اگر ظفر یافتند دردنیا 
دارند ترغیبشان کرد و گفت: «اسبان خویش‌را پوزه‌بند بزنید و بکشید وچون به این 
قومنزديك شدیدبر نشینید وصادقانه حمله بریدو تکبیر گوییدو شعارتان «یامحمد» باشد 
یت یی یت به‌اسبان پردازبد و آنرا پی کنید که پی کردن اسبان برای 
آنهاسخت تر ازشماست. اند صبور بهتر از بسیار نومید» شما اندك نیستید که وقتی 
هفتصدشمشیر برضد سپاهی به کار افتد آنرا بشکند اگرچه مردم آن بسیار باشد.» 

گوید: پس آنها را بیاراست؛ کثیردبوسی را برپهلوی راست نهاد» یکی‌از 
ربیعه را یم یی از زوا زوین با ای داشتند 
تکبیر گفتند و این به‌وقت سحربود تر کان بجنبیدند و مسلمانان در اردو بشان‌افتادند 
و اسبان را پی کردند. تر کان ثبات آوردند و مسلمانان پس نشستند و هزیمت شدند 
وتاپیش مسیب رفتند» تر کان تعقیبشان کردند و دنبالهٌ اسب مسیب را زدند و کسانی 
از مسلمانان پیاده شدند که‌بختری ابوعبدالله مراثی» و محمدین قیس‌غنوی و به 
فو لی محه‌دبن قیس‌عنبری‌وزیاد اصفهانی و معاویةین‌حجاج وثابت قطنه از آنجمله 
بودند. بختری نبرد کرد تادست‌راستش جدا شد و شمشیر را به‌دست چب گرفت که 
آن نیزجدا شد و بادودست خحویش دفا ع‌می کرد تا کشته‌شد. محمدبن قس‌غنوی با 
عنبری وشبیب بن‌حجاج طایی‌نیز کشته‌شدند. 

کوبد: آنگاه مشر کان هز بمت‌شدند و ابت‌قطنه‌ضریتی به‌یکی از بزر گانشان 
زد و اورا بکشت. منادی مسیب ندا داد: «آنهارا تعة تعقیب مکن که از ترس نمی‌دانند 
تعقیبشان می کنید بانه» سوی قصر روید و از کالای آنجا بجز نة‌دچیزی‌بر نداریدو 
کسی راکه‌توان راه رفتن دارد بر ننشانید» 


ونیز مسیب گفت: «هر کهبه خاطر ثشواب زن‌با کودك ناتوانی را بردارد_ 


۳۱۰۲۰ ترجمه‌تادیخ طبری 


پاداش وی‌باخداست وهر که نخواهد؛ تواند چهل‌درم بگیرد. اکُر از امل پیمان‌شما 
کسی‌درقصر هست اورا بردارید.» 

گوید: کسان سوی قصر رفتند وهر که را آنجا بود برداشتندیکی ازبنی‌فقیم 
به‌نزد زنی‌رسید که بدو گفت: «مرا كمك کن که حدابت کمك کند» مردفقیمی توقف 
کرد و گفت: «بر دثبالةٌ اسب سوار شو» زن‌برجست‌و بردنبالهٌ اسب‌جای‌گرفت که‌در 
کار سو ارشدن از مردی‌ماهرتربود» مردفقیمی‌دست‌پسروی را که کودکی‌خردسال‌بود 
بکگرفت و پیش روی خویش نهاد و پیش تركك حافان رفتند که آنها را در قصر 
حویش جای داد و غدایی بر ایشان آورد و گفت: « سوی سمرفند رویبد و شت 


سرخحویش منگرید» 

کگوید: آنها سوی سمرقند روان شدند» ترله خحاقان گفت: و آیا کسی 
مانده؟6 

گفتند: «ملال‌حر بری» 


گفت: «اورا تسلیم نمی کنم» 

گوید: ترلاخاقان به‌نزد هلال حریریرفت که‌سی‌وچندز خم‌داشت» او رابرد 
که‌بهی بافت ودر نبرد دره باجنید کشته‌شد. 

گوید: تر کان روزبعد باز آمدند و درقصر کسی‌راندیدند وجون کشتگان 
خحو بش رابدیدند گفتند: «ابنها که آمده بودند آدمی‌نبوده‌اند) 

گوبد: در آن شب ابو سعید معاویةبن‌حجاج طابی کورشد و دستش شل‌شدو 
از کار بماند وچنان‌بود که از جانب سعید عامل ولایتی‌شده بود و چیزی ازبقایای 
وی را برون زدند» سعید وی را به‌شدادین خلید باهلی سپرد که به حسابش کشد و 
از اوبگیرد. 

گوید: شداد براو سخت کُرفت و او گفت: «ای‌کگُروه قیسیان» من مردی‌تو انا 
وتیزبین بودم که سوی قصر باهلی رفتم» کور شدم و دستم‌شل‌شد همراه کسان‌دیگر 
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نبردکردم تا آنها را که درخطر کشته‌شدن واسارت بودند نجات دادیم اينك یار 
شما با من‌چنین‌می کند» وی را از من بدارید». پس‌اورا رها کرد. 

عبدا لله بن‌محمد به‌نقل از کسی که درشب قصرباهلی‌حضور داشته گوید: «در 
قصر بودیم و چون‌تلاقی‌شد پنداشتیم قیامت‌بپاشده. ازبس که همهمهةٌ قوم و تصادم 
آهن و شیهةٌ اسب‌می‌شنیدیم» 

در این سال‌سعیدخذینه از نهر بلخ‌عبور کر دو به‌غزای‌سغد رفت که‌پیمان‌شکسته 
بودند و تر کان را برضد مسلمانان باری کرده بودند. 


سخن‌از کاد مسلمانان 
و سعبدددغر ای‌سغد 

سبب این‌غزای سعیدچنانکه گفته‌اند. آن‌بو د که و قتی‌تر کان‌سوی‌سند باز گشتند 
کسان باسعید سخن کردند و گفتند: «از غزاباز مانده‌ای درصورتی که‌تر کان‌حمله 
آورده‌اند و کافرشده‌اند» پس‌سعید از نهر عبورکرد و آهنگ سغد کرد و ترکان و 
گروهی ازمردم سغد به‌مقابلةً وی آمدند که مسلمانان هزیمتشان کردند. سعید گفت: 
«تعقیبشان مکنید که‌سخد پشتیبان امیرمومنان است» شما که هزیمتشان کرده‌اید »مگر 
می‌خواهید نا بودشان کنید؟ شما ای‌مردم‌عراق بارها باعلیفگان نبردکرده‌اید» آیاشما 
را نابود کردداند» 

راوی گوید: مسلمانان برفتندتا به‌جایی رسیدند که دره‌ای میان آنها ومر ج 
فاصله بود. عبدالرحمان‌بن صبح گفت: «زره دارو پیاده از این دره نگذرد و جز آنها 
عبور کنند» 

گوید: پس عبور کردند وت رکان آنها را بدیدندو کمینی نهادند و قتی‌سواران 
مسلمان نمودار شدند با آنها نبردکردند» ترکان عقب رفتند و مسلمانان 
تعقیبشان کردند تااز کمینگاه گذشتند.تر کان به‌مقا بلةٌ مسلمانان برون آمدند ومسلمانان__ 


ری ترجمةٌ تادیخ‌طیری 


به‌هز یمت بر فتند تا به‌دره رسیدند» عبدالرحمان گفت: «از آنها پیشی گیر بد» اماعبور 
نکنید که اکر عبور کنید نابودتان می کنند» 

گوید: مسلمانان ثبات ورزیدند تا ترکان عقب رفتند و از تعقیبشان چشم 
پو شید بد. 

گرومی گفته‌اند: آنروز شعبةین‌ظهیر و یاران وی کشته‌شدند» جمعی دیگر 
گفته‌اند در آنروز تر کان باجماعتی ازمردم سغد که همراهشان بودند از مقابل آنها به 
هزیمت رفتند و روز بعد پادگانی از مسلمانان برون شدند. در آنوقت پادگان از 
تمیمیان‌بود نا کهان‌به‌تر کان برحوردند که ازجنگلی برون آمده بودند. سالارسواران 
تمیم شعبة بن ظهیر بودکه‌با آنها بجنگید و کشته شد که نگذاشته بودند سوار شود. 
یکی از عربان نیز کشته شد و کنیز وی مقداری حنا آورده بود و می‌گفت: «تاکی 
این حضاب را برای تو نگهدارم که تو با خون حضاب کرده‌ای» باسخنان بسیاز 
دیگر که مردم‌اردو را بگریانید. 

گوید: درحدود پنجاه کس کشته‌شد وپاد گانیان هزیمت شدند و بانگ كمك 
حواهی پیش مسلمانان آمد. 

عبدا لر حمان بن‌مهلب‌عدوی گو ید: وفتی خبر به‌مار سید من‌نخستین کس بودم 
که‌سوی آنها رفتم بر اسبیاصیل سو ار بودم» کشت عبدالله بن‌زهیررا زیردرختی‌دیدم» 
گفتی خارپشتی بوداز بس‌تیر خورده بود. 

خلیل بن اوس عبشمی‌یکی از بنی ظالم که‌جوان بود سوارشد و بانگ‌زد:«ای 
بنی‌تمیم. من‌خلیلم» سوی من آیید» وجمعی بدو پیوستند که همراه"آ نها به دشمن‌ح‌له 
برد که آنها را بداشتند و از کسان‌براندند تاامیر وجماعت‌بیامدند و دشمن به‌هزیمت 
رفت واز آن روز خلیل سالار بنی تمیم شد؛ تاوقتی که نصربن سیار ولایتدار شد و 
سالاری‌بنی میم به حکم بن اوس بر ادر خلیلرسید. 

علی بن‌محمد به‌نقل از مشایخ خویش‌گوید: سورةین حر به‌حیان گفت: «ای 
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حیان باز کرد» 

گفت: «پیکار در راه خدا رایگذارموبروم!» 

گفت: «ای‌نبطی» 

گفت: «خدا آب‌رویت رایبرده 

گوید: «کنیة حیان‌نبطی هنگام جنک ابوالهیاج بود» 

گو بد: سعید دوبار از نهر عبو رکرد اما ازسمر قند نگذشت باراول درمقابل 
دشمن جای‌گرفت وحیان وابسته مصقلة بن‌هبیره شیبانی بدو گفت: «ای امیربا مردم 
سغد نبرد کن» 

گفت: «نه این ولایت امیرمومنان است» 

گو ید: آنگاه دید که‌دودی برخاسته ودر باره‌آن پرس ش کرد گفتند: رسغدبان 
کافر شده‌اند و بعضی از ترکان نیز با آنها هستنده 

کو لقنو با آنها نبرد کر د که هزیمت شدند و مسلمانان در تعقیب آنهاسخت 
یک شیدند» اما منادی سعید نداداد: تعقیبشان‌بکنید که سغد پشتیبان امیرمومنان است» 
شما آنها را هزیمت کرده‌اید» مگر می‌خواهید نابودشان کنید» ای مردمعرآق» شما 
بارها باامیرمق‌منان نبرد کرده‌اید اما شما را بخشیده است و نابودتان نکرده است» و 
بازگشت. 

گوبد: و چون سال بعد بیامده گروهی از بنی تمیم را سوی ورغسر فرستاد 
که گفتند: «ای‌کاش با دشمن رو برو شویم و باآنها در آویزیم» 

گوبد: وچنان بود که وقتی سعید دسته‌ای می‌فرستاد که توفیقی می‌یافتند و 
غنیمت و اسیر می گرفتند» اسیران را پس‌می‌داد و دسته را عقوبت می کرد. هجری 
شاعر در این باب شعری گفت به‌اینمضمون: 

«رسوی دشمنان رفتی 


رو با بازیچه‌ای‌سر گُرم‌بودی 
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«... ت برهنه بود 

«وشمشیرت در نیام 

«نسبت به‌دشمنان عروسی نهان‌بودی 

«ونسبت به‌ماجود شمشیر تبز 

«چه‌نيك بودند سغدیانو قتی جدا شدند 

«وشگفتا از تدبیر تو که تردید آمیز بود» 

گوید: سورةین‌حر که ازسخن‌حیان که گفته‌بود» دا آب رویت رابرد کينة 
وی را به‌دل گرفته‌بود به‌سعید گفت: «این‌برده بزرگترین دشمن عربان وعاملان‌است 
خراسانر ابر ضدقتيبة بنمسلم بشور انید بر ضد تو نیز قیام‌می کند و خر اسان رامی‌شوراند» 
آنگاه در بکی‌این قلعه‌ها حصاری می‌شود» 

سعید گفت: «ای سوره؛ این سخن را با کسی مگوی.» 

گوید: سعید چندروزصبر کرد» سیس‌درمجلس خوبش شیر خو است گفته بو د که 
طلائیر اصلایه کنند ودرظرف حیان بینداز ند»حیان شیررا که‌به‌طلا آمیخته بود بخورد 
پس از آن بر نشست, کسان‌نیز برنشستندو تا بار کث برفتند که چهار فرسنگ‌بوده گویی 
به‌تعقیب دشمنی بود» حیان چهار روز ببود و روزچهارم بمرد. 

گوید: سعیدبرای کسان ناخو شایند شده بودواورا ضعیف‌می‌شمردند. 

گوبد: یکی از مردم بنی اسد به‌نام اسماعیل از خاصان مرو ان‌بن محمد‌بود» 
به‌نزدخذینه از اسماعیل و آن دوستی که بامروان داشت یاد کردند که گفت: «این 
دور گه کیست؟» و اسماعیل به‌هجای او شعری گفت به‌این‌مضمون: 

«خحذینه بنداشته که من‌دور که ام 

«اماحذینه‌شانه‌و آسنه‌دارد 

«با بخورسوزها و سرمه‌دانها وسازها؛ 

«و بر گو نه‌اش نقطه‌هاست» 
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در این سال مسلمة بن‌عبدا لملك از عراق و حراسان معزول شد و سوی‌شام 


رفت. 


سخن از سبب عزل سلمه‌از عر اق 
وخراساند) بنکهچکو نه‌بود؟ 


سبب آن‌به‌طوری کهءلی بن‌محمد گو ید چنان بود که‌وقتی مسلمه ولایت‌عراق و 
حر اسان‌یافت بابت خراج چیزی نفرستاد؛ یزیدبن عاتکه می‌عواست معزو لش 
کند اما از اوشرم داشت. بدونوشت: «یکی را به کار خویش‌جانشین کن و بیا» 

گویند: مسلمه باعبدالعزیزین حاتم مشورت کر دکه پیش یزیدین حانکه‌رود» 
به‌منظور دیدار. 

عبدالعزیز بدو گفت: «اگر شوق‌دیداروی داری سخت‌طربنا کی که ازدیدار 
وی دیری‌نرفته» 

گفت: «ناجار باید رفت» 

کفت: «از آن پیش که از ناحيةً عمل خسویش برون شوی ولایتدار آن را 
می‌بینی» 

گوبد: مسلمه حرکت کرد و چون به دورین رسیدعمر بن‌هبیره به آو برخورد 
که پنج اسب برید همر اه داشت. ابن‌هبیره پیش مسلمه آمد که‌بدو گفت: «ای‌این 
هبیره کجا می‌روی!» 

گفت: «امیررمومنان مرا فرستاده که اموال بنی‌مهلب را به تصرف آودم» 

گوید: وچون ابن‌هبیره ازپیش مسلمه برفت کس پیش عبدالعزیز فرستاد که 
بیامد و بدو گفت: «اينك ابن هبیره به ما برحورد چنانکه می‌بینی» 

گفت: «به‌تو گفته بودم» 


گفت: «وی را برای تصرف اموال بنی مهلب فرستاده» 


گفت: « ین شگفت آورتر از آن دیگر است» وی‌را از جسزیره برمی‌دارد 
و برای تصرف اموال بنی مهلب می‌فرستد» 

گوید: طولی نکشید که مسلمه خبربافت که ابن هبیره عاملان وی را عزل 
کرده وبا آنها خشونت کرده است. 

کوید: فرزدق دراین باب شعری گفت به‌این‌مضمون: 

«مر کبان» مسلمه را ببرد که وداع کرده می‌رفت 

«وفزاره ب‌چرا آمد که چراگاه براو حوش مباد 

«پسر بشر معزول شد 

«پسر عمرونیزپیش از او شده‌بود 

«برادر هراتی نیز در انتظار همانددان است 

«چنان دانم که‌اگر فزاره امارت یا بد 

«زود باشد که اشجع نیز 

«در کار امارت طمع آرد 

«از جمله‌مخلوق خد ای 

«آنهاو امثال آنها 

«در چیزی که فزاره بدان رسیده 

«طمع نتو انستند بست» 

مقصود ازاین بشر عبدا لملك بن بشر بن‌مروان است. و ازابن‌عمرو؛مجدذوا لشامه 
پسرعمرو بن و لید و از برادرهراتی» سعیدخذینه پسرعبدالعزیز که از جانب مسلمه 
عامل خر اسان بود. 

گوید: در این‌سال عمربن هبیره؛ درارمینیه بارومیان غزا کرد وهزیمتشان کرد 
ومردم بسیار به اسیری گرفت که‌گفته‌اند: هفتصد اسیر بود. 

درهمین‌سال؛چنانکه گو بند»میسره فرستاد گان حو یش را از عر اق‌به‌عر اسان‌رو انه 
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کردو کار دعوت در آنجا نمایان شد و یکی از مردم بنی تمیم به‌نام عمرو پسر بحیر 
سغدی پیش سعید خذینه آمد و گفت: «گروهی اینجا هستند که‌سخنی زشت از آنها 
نمودار شده» 

گوید: سعید خذینه کس فرستاد که آنها را بیاوردند و گفت: « شما 
کیستید؟» 

گفتند: (مردمی بازر گانیم» 

گفت: «اين چیست که ازشمانقل می کنند؟» 

گفتند: «نمی‌دانیم» 

گفت: «به‌دعوتگری آمده‌اید؟» 

گفتند: «مابه خویشتن و بازر گانیمان مشغو لیم وبه این کار پرداختن‌نتوانیم» 

گفت: « کی‌ابنها را می‌شناسد؟» 

گوید: جمعی از مردم خر اسان که بیشترشان از طایفةً ربیعه و یمنیان بودند 
بيامدند و گفتند: «مااینان را می‌شناسیم ا کر جیزی ناخو شاینداز آنها به‌تورسید» به 
عهده ما »» وسعید آنها را رها کرد. 

در اين سال» یعنی سال صدودوم» یزیدبن‌ابی‌مسلم که‌ولایتدار افریقیه بوو؛ 
در آنجا کشته‌شد. 


سخن ازسب کشته شدن 
بز_بدبن مسلم و لا بتدادافر بقیه 

سبب قضیه چنانکه گفته‌اند آن بود که وی می‌خواسته بود در بارهٌ آنها 
چنان رفتار کند که حجاج بن‌یوسف در بارة مسلمانان شهر نشین که اصلشان از 
سواد بود و اهل ذمه بوده بودند و به اسلام آمده بودند رفتار سی کرده بود؛ و 
آنها را به‌رهکده‌ها وروستاهاشان پس می‌برده بود وجزیه به‌گردنشان می‌نهاده بود_ 


۳۰۸ ترجمةٌ تادیخ طبری 


به‌همان صورت که به هنگام کافر بود نشان از آنها می‌گرفته بودند. 

وچون به این کار مصمم شد. دربارة وی رای زدند وچنانکه گویند دربارة 
کشتنش همسخن شدند و اورا بکشتند و ولایتداری را که پیش ازیزبدین مسلم‌داشته 
بودند» که محمدبن یزید وابستة انصار بود وجرو سپاه یزیدبن ابی‌سلم بود 
و لا بتدار حویش کردند و به بزیدبن عبدالملك نوشتند که‌مااز اطاعت به درنرفته‌ایم 
ولی یزیدبن ابیمسلم با ما جنان کرد که خدا ومسلمانان بدان رضایت ندهند که او 
را کشتیم وعامل ترا پس آوردیم. 

گو بد: یزیدبن عبدالماك به آنها نوشت: «من از آنچه یزیدبن ابی‌مسلم کر ده 
راضی نبوده‌ام» ومحمدین یزید را برافریقیه به جای نهاد. 

در این سال عمر بن هبیره فزاری عامل عراق وخر اسان شد. 

در این سال عبدالرحمان‌بن ضحال سالار حج بود؛ ابومعشرو واقدی‌چنین 
گفتها ند. 

عامل مدینه‌عبدالر حمان‌ین ضحال‌بود. عامل مکه عبدالعزیزین عبدا لله بن‌عالد 
بود. عامل کوفه محمدین عمرو» ذوالشامه بود. قضای مدینه با قاسم نوة عبداللّ‌بن 
مسعود بود.عامل بصره عبدالملك‌بن بشرین مروان بود عامل خراسان سعید حعذینه 
بود. عامل مصر. اسامقبن زید بود. 

پس از آن سال صدوسوم در آمد. 


سخن از حوادیی که در 
سال صدوسوم رخ داد 

از جمله حو ادث سال این بود که عمربن هبیر ه؛ سعید خذبنه را از خحراسان 
معزول کرد. سبب عزل وی چنانکه علی‌بن محمد به نقل از مشایخ خویش‌گویداین 
بود که مجشر بن مزاحم سلمی وعبدالله‌بن عمیر لیثی پیش عمربن هبیره آمدند و از 
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سعید خذینه شکایت کردند که وی را معزول کرد و سعیدبن عمرو حرشی را عامل 
کرد. 

گوید: سعید خذینه به در سمرقند به غزا بود» کسان از عزل وی خبر بافتند» 
حذینه باز گشت و بکهزار سوار در سمر قند به جانهاد. نهاربن توسعه شعری‌گفت به 
این مضمون: 

«کیست که خبر 

«سوی جوانان قوم من برد 

«که تیرپر گرفت» پر تمام 

« که خدا به جای سعید» سعیدی آورد 

و که مخنث قریش نبست» 

گوید: سعید حرشی متعرض هيچيك از عاملان خذینه نشد. 

گوید: یکی, فرمان اورا حواند وغلطی خواند. سعید گفت: «خحاموش باش» 
آنچه شنبدید از دبیر است وامیر از آن بری‌است.شاعر در تحقیر سعیدحرشی سیب 
اپن سخن که گفت. شعری کفت به این مضمون: 

«از بخت بدو تقدیر جاری 

«سعیدی را به سعیدی بدل کردیم» 

طبری گو بد: در این سال‌عباس‌بن و لید به غزای روم رفت وشهری را به نام 
رسله بکشود. 

وهم دراین سال تر کان به قوم‌الان حمله بردند. 

وهم در این سال مکه نیز به قلمرو عبدالرحمان‌ین ضحاله فهری پیوست که 
عامل مدینه ومکه با هم بود. 

وهم دراین‌سال عبدالو اجدین عبدالله نضری ولابتدار طایف‌شدوعبدا لعزیز بن 
عبدالله از مکه معزول شد. 
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وهم در اين سال عبدالرحمان‌بن ضحاك دستور یافت که ابو بکربن محمد و 
عثمان‌بن حیان مری را به یکجا فراهم آرد و کار وی و آنها چنان بود که از پیش‌یاد 
آن رفت. 

در این سال عبدالرحمان‌بن ضحال فهری سالار حج بود. ابومعشرو و اقدی 
جنین گفته‌اند. 

در اين سال عامل بزیدین عاتکه‌برمکه ومدینه عبدالرحمان‌ین ضحاله فهری 
۳ 

عامل عراق وخراسان عمربن هبیره بود. 

عامل خر اسان» سعیدبن عمروحرشی بود ازجانب عمروبن هبیره. 

فضای کوفه با قاسم نو اد عبدالله‌بن مسعود بود. 

فضای بصره با عبدا لملك‌بن‌یعلی بود. 

در این سال عمربن هبیره» سعیدبن عمروحرشی را عامل خراسان کرد. 


سخن از ابنکه جرا عمر بن 
هسیر ه» حرشیدا عامل خر اسان 
کر د؟ 


علی‌بن محمد به نقل از یاران خویش‌گوید: وقتی ابن‌هبیره ولایتدار عراق 
شد. نام کسانی راکه در جنک عقر سخت کوشیده بودند بر ای یزیدین عبدالملك 
نوشت وازحرشی یادی نکرد. یزیدین عبدالملك گفت: «چرا از حرشی یادنکرده؟» 
و به ابن هبیره نوشت که حرشی را و لایتدار خراسان‌کن و ابن‌هبیره اورا ولایتدار 
حرشی به سال صدوسوم مجشربن مزاحم سلمی را پیش از خویشتن‌فررستاد؛ 
سپس خود او به خراسان آمد» کسان در مقابل دشمن بودند وشکست دیده بسودنده 
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حرشی باآتها سخن کرد وبه جهاد ترفيشان کرد و گشت؛ «ضما با فزونی وشمارتان 
با دشمنان اسلام نبرد نمی کنبد» بلکه با یاری خدای ونیروی اسلام» پس بکویید 
قوت ونیروبی جز به وسیلةً خدا نیست وشعری به این مضمون خواند: 

«عامر نباشم اگر مرا 

«حلو سو اران نمیتید 

« که با نیزه ضربت میز نم 

«وسر ستمگر شان را 

«با شمشیر تیز صیقلی می‌ز نم 

رکه من در جنک زبون نیستم 

رو از برد مردان بیم ندارم» 

در این سال. هنگام آمدن سعیدبن عمرو حرشی مردم سغد از ولایت حویش 
برفتند وبه فرغانه پیوستند واز شاه آنجا برضد مسلمانان کمك خو استند. 


سخن از کاد مر دم سعد 
با فرمانر وای فرغانه 


علی‌بن محمد به نقل از باران خویش‌گوید: سغدیان در ایام حسذینه» تر کان 
راکمك کرده بودند» وقتی حرشی ولایتدارشان شد برخویشتن بیمناك شدند و 
بزرگانشان همسخن شدند که از ولایت خویش برون شوند» شاهشان گفت: «چنین 
مکنید» بمانیدو خراج گذشته‌را برای اوببرید و خراجآینده را تعهد کنید که زمينهایتان 
راآباد کنبد واگر بخواهد» با وی به غزا روید واز آنچه کرده‌اید پوزش بخواهید و 
گرو گانها بدودهید که پیش وی‌باشند.» 


گفتند: «بیم‌داریم که رضایت ندهد واز ما نپدیرد» سوی حجنده می‌رویم و 
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به شاه آنجا پناه می‌بر بم و کس پیش امیسر می‌فرستیم و از آنچه کرده‌ایم ؛ 
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می‌طلبیم و اطمینان می‌دهیم که چیزی که ناخوشایند وی باشد از ما نبیند.» 

شاهشان گفت: « من یکی از شمایم و آنچه با شما گفتم برایتان بهتر است» 

گوید: اما نبذیرفتند و سوی خجنده رفتند» کارزنگ و کشین وبیار کث 
وثابت با مردم اشتیخن برفتند و کس پیش‌طار. شاه فرغانه فرستادند وتقاضا کردند 
که حفظشان کند و آنها را در شهر خحویش جای دهد. 

گوید: طار می‌حواست چنان کند» اما مادرش بدو گفت: «این شبطانها را 
وارد شهر خویشتن مکن» روستایی را برای آنها خالی کن که آنجا بمانند» 

گوید: پس شاه‌کس پیش آنها فرستاد که روستایی را برای من نام ببرید که 
برای شما خالی کنم وچهل روز وبه قولی بیست روز مهلتم دهیداگر خو اهيددرة 
عصام‌بن عبدالله باهلی را برای شما خحالی کنیم.وچنان بود که قتیبه عصام‌بنعبدالله 
را میان آنها نهاده بود . 

گوید: در عصام را پذیرفتند و کس‌فرستادند که آنرا برای ما حالی کن. 

گفت: «خوب اما به نزد من پیمان وپناه ندارید تا وقتی که آنجا روید» اگّر 
پیش از آنکه آنجا روید عربان سوی شما آبند» از شما دفاع نمی کنم» پس رضایت 
دادند ودره را برای آنها خالی کرد. 

گویند: پیش از آنکه سغدیان از ولایت خویش برون شوند ابن‌هبیره کس 
به‌نزدشان فر ستاد واز آنها خواست که بمانند وهر که را خواهند عامل آنها کند» اما 
نپذیرفتند وسوی خجنده رفتند. 

گو بد: درٌعصام جزو روستای اسفره بود. اسفره در آن هنگام و لیعهدبلاذا 
شاه فرغانه بود و بیلاذا پدر انوجور (کذا) شاه آنجا بود. 

گوید: کارزنگ به آنها گفت: «میان سه چیز مخیرتان می‌کنم که اگر آنرا 
رها کنید نابود می‌شو ید: سعیدیکه سوار عرب است‌وعبدالرحمان‌ین عبدالله قشیری 
را بانخبة یارانش برمقدمةٌخویش‌فرستاده» براوشبیخون برید وخونش را بریزید که 
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وقتی خبروی به حرشی رسد به غزای شما نياید.» اما نیذیر فتند. 

کارز نگ گفت: «از شهر چاج عبور کنید وسقصود خویش رااز آنها 
بخواهید اگر پذیر فتند که‌حوب وگرنه سوی سویاب روید.» 

گفتند: «نه» 

گفت: «پس تسلیم آنها شو بد.» 

گوبد: آنگاه کارز نگ و جلنکگک ببا مردم قی روان شدند وابار پسر ماعنون 
وثابت‌بامردم اشتیخن. ازمردم‌بیار کث‌وسبسکت هزار کس بادهقانان بزماجن بودند 
که کمر بندهای طلا داشتند . دیواشنی نیز با مردم بنجیکث سوی قلعهٌابغره رفتند» 
کارز نگ و مردم سغد نیز به خجنده پیو ستند. 


آنگاه سال صدو چهارم در آمد 


سخن از حوادنی که 
بسال صدو چهادم بود 


نبرد حرشی با مردم سغد در این سال بودکه جمعی از دهقانان آنجا را 


سخن از کاد حرشی و 
کار دهقانان دد این نبر د 

علی به نقل از یاران خحویش گوید: حرشی به سال صدوچهارم به غزارفت و 
از نهر عبور کرد و کسان‌راسان دید آنگاه‌برفت تابه قصرالریح رسید که دوفرسخی 
دبوسیه بود وسیاهش با وی نبود. 

گوید: آنگاه دستور داد کسان حرکت کنند. هلال‌ین علیم حنظلی بدو گفت: 
«ای کس» تووز بر باشی بهتر است که امیر باشی» این سرزمین درحال نبرد است و _ 1 
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آشفته» سپاهت با تونیست ودستور حرکت داده‌ای!» 

گفت: «پس چه بابدم کرد؟» 

گفت: «دستور اقامت دهی»» وحرشی چنان کرد. 

گوید: نیلان‌پسرعموی شاه فرغانه سوی حرشی آمد که بنزد مغون‌جای گرفته 
بود و بدو گف ت که سغدیان در حجنده هستند وخبرشان را با وی بگفت و گفست: 
«پیش از آنکه سوی دره بروند به مقابلهٌآنها بشتاب که آنها در پناه ما نیستند تاو قتی 
که مدت بگذرد.» 

حرشی؛ عبدا ارحمان وزبادین عبدالرحمان؛ هردوان قشیری را با جمعی 
بفرستاد» سیس از آنچه کرده بود پشیمان شد و گفت: «کافری سوی من آمد که 
نمی‌دانم راست میگفت يا درو ؟ وسپاهی از مسلمانان را به عطر انداختم» 

گوید: آنگاه از پی‌آنها حر کت کرد تا به اشروسنه رسید و به اندلگ چیزی‌با 
آنها صلح کرد. هنگامی که شام می‌خورد گفتند: «اينك عطای دبوسی بردر است» 
عطا از جمله کسانی بود که با قشیری فرستاده بود. 

گو بد: حرشی وحشت کرد و لمه از دست وی یفتاد» عطا را پیش حواند 
که به نزد وی آمد وبدو گفت: «وای تو » با کسی نبرد کردید؟» 

گفت: «نه» 

گفت: «حمد خحدای) آنگاه شام خورد ودبوسی مطلبی راکه به سبب آن آمده 
بود بگفت. 

گوید: حرشی با شتاب برفت وپس از سه روز به قشیری رسید» پس از آن 
برفت وجون به حجنده رسید به فضیل‌بن بسام گفت: «رای توجیست!» 

گفت: «رای من شتاب کردت است» 

گفت. «رای من چنین نیست. ار کسی زخمدار شود کجا می‌رود؟ با اگکر 
یکی کشته شود کجایش می‌برند؟ رای من‌این است که فرود آییم و ملایم‌رویم‌و بر ای 
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نبرد آماده شویم» 

گوبد: پس فرود آمد وخیمه‌ها را برافراشت وبرای جنگ آماده شدن گرفت؛ 
هیچکس ازدشمنان بیرون نیامد ‏ و کسان»حرشی را ترسو شمردند و کفتند: «درعراق 
از دلیری وتدبیر وی سخن بود وجون به حراسان آمد سست شد» 

گوید: یکی از عربان حمله کرد وباگرزی به درعجنده زد که در گشوده شد. 
وجنان بود که بیرون شهر این‌سوی در خندقی کنده بودند و آذرا با نی پوشانیده 
بودند وروی آن خالا ريخته بودند» از روی مکاری وخواسته بودند که اکرتلاقی 
شد وهزیمت شدند راه ر! بشناسند اما مسلمانان ندانند ودر خندق افتند. 

گوید: وقتی برون آمدند. مسلمانان با آنها نبردکردند که هزیمت شدند وراه 
گم کردند ودر خندق افتادند» چهل کس را از حندق برون آوردند که هر کدام دو 
زره به تن داشتند. 

گوید: حرش ی آنها را محاصره کرد ومنجنیتها برضدشان نهاد ترکان 
کس پیش شاه فرغانه فرستادند که با ما نامردی کر دی واز او خو استند که بار یشان 
کند. 

شاه فرغانه گفت: «من نامردی نکرده‌ام و یاریتان نمی کنم» در کار خویش 
بیندیشید که پیش از خائمهً مهلت به مقابله شما آمده‌اند وشما در پناه من نیستید.» 

گوید: وجون از یاری شاه فرغانه نومید شدند. تقاضای صلح کردند و 
خواستار امان شدند واینکهآنها را سوی سغد باز برد. حرشی با آنها شرط کرد که 
هرجه از زن وفرزند عربان پیش آنهاست پس دهند وخراجهای نداده را بدهند و 
کس را به غافلگیری نکشند وهیچکس از آنها درخحجنده ن‌ماند واگر حادئه‌ای 
آوردند خونهایشان حلال باشد. 

گوید: فرستاده فیمابین موسی‌بن مشکان و ابستةً آل بسام بود. 

گوید: کارزنگ پیش حرشی رفت و گفت: «مرا حاجتی هست که می‌خحوا هِ 
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بپذیری؟» 

گفت: «جیست!) 

گفت: «می‌خواهم اگر پس از صلح کسی از آنها خیانتی کرد مرا به خیانت 
وی نگیری.» 

حرشی گفت: «مرا نیز حاجتی هست» آنرا بپذیر» 

گفت: «جیست؟) 

گفت: «به شرایط من جیزی که خحوش ندارم میفزای» 

گوید: پس شاهان و بازر کٌانان را از جانب شرفی بیاورد و مردم خحجنده 
راکه مقیم آنجا بوده بودند به حال خود نسهاد. کارزنگ به حرشی گفت: «جه 
می کنی[» 

گفت: «از آسیب سپاهیان برشما بیمناکم» 

گوید : بزرگان قوم در اردو گاه حرشی به نزد آشنایان سپاهمی خود جای 
گرفتند. کارز نگ نیزبه نزد ایوب‌بن ابی‌حسان جای‌گرفت. 

گوید: حرشی خبر یافت که آنها یکی از زنانی راکه به نزدشان بود کشته‌اند 
وبه آنها گفت: «شنیده‌ام ثابت اشتیخنی زنی راکشته وزیر دیواری به خاك کرده»اما 
آنها انکار کردند. 

حرشی کس پیش قاضی خحجنده فرستاد وچون نظر کردند معلوم شدزن را 
کشته‌اند. 

گوید: حرشی ابت را پیش خواند» کارزنگ غلام خویث را به درسراپرده 
فرستاد که برای وی خبر آرد. حرشی از ثابت ودی‌گران درباره زن پرسش کرد 
ثابت انکار کرد اما حرشی به یقین دانست که اوزن راکشته است واورا بکشت: 
غلام کارزتگک باز گشت و کشته‌شدن ثابت را بدوخبرداد واوبنا کرد ریش خویش را 
می‌گرفت و با دندان می‌جو بد. 
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گوید: کارزنگ یم کرد که حرشی آنها را بکشد وبه ایوب‌بن ابی‌حسان 
کفت: «من مهمان و دوست توام» برای تو زیبنده نیست که‌دوستت را درشلو ار کهنه 
بکشند.» 

گفت: «شلوار مرا بگیر» 

گفت: «اين نیز زیبنده نیست که در شلوارهای شما کشته شوم غلام حویش 
را موی جلنگ پسر برادر من بفرست که شلوار نوی برای من‌ببارد.» 

گوید: وچنان بودکه کارزنگک به برادر زادهٌ عویش گفته بود: «وقتی کس 
فرستادم وشلو ار خواستم بدان که قضيهٌ کشتن است» وچون جلنگک شلسوار فرستاد 
حریر سبزی بیاورد و آنرا پاره پاره کرد و به سر حادمان خویش بست. آن‌گاه با 
خادمان خحویش برون آمدومتعرض کسان شدو کسانی را بکشت. به یحیی‌بن حصین 
نیز گذشت وضر بتی به پای وی زد که پیوسته از آن می‌لنگید. 

گوید: مردم اردو آشفته شدند و کسان ازاو به زحمت افتادند تا درراهی تنگ 
به ثابت‌بن مسعود رسید وثئابت اورا با شمشیر عثمان‌بن مسعود بکشت. 

گوید: گروهی اسیر از مسلمانان به دست سغدیان بود که یکصدوپنجاه کس» 
وبه قولی» چهل کس از آنها را بکشتند. 

گوید: نوجوانی از آنها از میانه جست وبه حرشی خبر داد به قولی مردی 
پیش وی‌آمد وخبر داد واز آنها پرسید که انکار کردند و کس فرستادکه ماو قع را 
بداند» وچون خبر را درست بافت بگفت تاآنها را بکشند. بازرگانان را از آنها 
به یکسوزد بازرگانان چهار صد کس بودند ومال بسیار همراه داذتند که ازچین 
آورده بودند. 

گو بد: سغدیان به دفا ع برخاستند اما سلاح نداشتند» با چو بها نبرد کردند و 
همگیشان کشته شدند. 


را بیاوردند» آنها نمی‌دانستند بارانشایچه 
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مفقود شد مردم‌ر بنجن یکصد بدهند ونصر بن سیاررابر ای‌دریافت مالا لصلح گماشت» 
پس از آن سورةبن حرراعزل کرد و نصرین‌سیاررا عامل کرد» سلیمان‌بن‌ابی‌السری 
را نیزعامل کش و نسف کرد برجنگ وخراح. 

گوبد: حرشی‌سر دیو اشنی را سوی عراق فرستاد و دست راست وی‌رابه 
طخارستان پیش سلیمان بن‌ابی‌السری فرستاد. 

گوید: خزارء برجایگاهی بلند بود. مجشربن مزاحم به سه‌یدین‌عمرحرشی 
گفت: «می‌خو اهی کسیرابه‌تو نشان دهم که آنرا بی نبردبگشاید؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «مسربل‌بن‌خریت ناجی» 

گوید: پس سعید مسربل‌را آنجا فرستاد» مسربل دوست‌شاه خزار بود» نام 
شاه سبقری بود ومسربل را دوست‌داشتند وی به‌شاه خبرداد که حرشی بامردم‌حجنده 
چه کرده بود و اورا بترسانید. 

گفت: «رای توچیست؟» 

گفت: «رای‌من‌اين است که باامان تسلیم شوی» 

گفت: «باعامةٌ مردم که به‌من پیوسته‌اندچه کنم؟» 

گفت: «آنها را نیز جزوامان حوبش‌می کنی» 

گوید: «پس‌با آنها صلح کرد و اورا باولایتش امان دادند» 

گوبد: حرشی‌سوی مروباز گشت. سبقری نیز با وی‌بود وچون به اسنان 
رسید» ومهاجربن یزیدحرشی پیشو ی آمد که بدو دستورداد بردون پسر کشانیشاه را 
پیش وی آرد» سبقری رابکشت‌و بیاویخت.اماننامه‌اش‌نیز باوی‌بود. 

به‌قو لی این دهقان پسرماجربود که پیش‌ابن هبیره آمد و امانی‌برای مردم‌سغد 
کرفت وحرشی وی را در کهندژ مرو محبوس کرد و چون به مرو رسید آورا پیش 
حواند و بکشت و در میدان بیاویخت و رجز گوی شعری گفت به این مضموند: 
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«وقتی‌سعید باپنج گروه روان شد 

«درغبار ی که نفسها را می گرفت 

«جام تلخ برتر کان‌بکشت 

برمر کبان برفتند 

رو بازبو نی فر اری‌شدند» 

در این سال یزیدین‌عبدالملك عبدالرحمان بن‌ضحال‌فهری‌را از مدینه ومکه 
برداشت و این به نیمةٌ ربیع‌الاول بود» عبدالرحمان سه سال‌عامل وی برمدینه‌بوده 
و 

وهم در اين سال یزیدبن عبدالملك عبدالواحد نضری را ولایتدار مدینه 


کت 


سخن ازابنکه چرا بز بدبن‌عبدالملاك 
عسدالر حمان بن‌ضحالك فهر ی داازمد بنه 
وجاهای دبگر که‌به ادسپرده‌بود برداشت؟ 


چنانکه محمدبن‌عمر گوید: سبب آن بود که عبدالرحمان‌بن‌ضحاك فهری از 
فاطمه دختر حسین خو استکاری کر دوسکینه گفت: «شوهر نمی‌خو اهم که‌به کارفرز ندان 
عویش نشسته‌ام» طفره مسی‌رفت و نمی‌خحواست آشکارا مخالفت کند که از او 
بیم داشت. 

گوید: ابن‌ضحاك اصرار کرد و گفت: «به خدااگر نکنی پسر بزر گت بعنی 
عبدالله‌بن حسن را حد میخو ار گی می‌زنم» 

گوید: در آن ائنا که‌وضع چینن‌بود؛ کاردیو ان مدینه‌با ابن‌هرمزبود که یکی 
ازمردم‌شام بود» یزید بدو نوشت که حساب خود را بفرستد و دیوان را تسلیم کند. 
ابن هرمز پیش فاطمه دختر حسین رفت که وداع گوید و بدو گفت: «حاجتی 
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نداری1» 

گفت: «به‌امیررمومنان خبر بده که من ازاين ضحاك چه‌می کشم وچه‌مز احمت‌ها 
میکند» 

گوید: فاطمه فرستاده‌ای بانامه پیش یزید فرستاد و به او خبر داد و 
از قرابت خویش وحق خویشاوندی یاد کرد و ازمزاحمت وتهدید ابن ضحاك سخن 
آورد. 

گوید: ابن هرمز و فرستاده باهم رسیدند. 

گوید: ابن‌مرمز پیش يزید رفت که از اخبار مدینه پرسید و گفت: «آیاخبر 
جالبی بود؟» اما ابن‌هرمزقضیه دختر حسین را بیاد نیاورد. حاجب گفت: «فرستادة 
فاطمه دختر حسین بردر است» 

ابن‌هرمز گفت: «خدای امیر را قرین صلاح بدارد؛ روزی که می آمدم فاطمه 
دختر حسین پیغامی برای توبه من‌داد» وخبر را باوی بگفت. 

گو ید: سر ید از بالای نشیمنگاه موش فرود آمد و گفت: «بی‌مادرامگر 
نپرسیدم آیا خبر جالبی هست؟ این» پیش توبود و به‌من‌نگفتی ا» 

گوید: ابن‌هرمز به‌عذر فراموشی متوسل شد. 

گو بد: یزید اجازه داد که فرستاده را بیاورد و نامه راگرفت وبخواند. 

گو ید: بنا کرد باعیزرانی که به‌دست داشت می‌زد و می گفت: «اين ضحاك 
جرئت آورده است» کسی هس ت که صدای شکنجهةٌ اورا در اینجا که هستم به گوش 
من‌برساند؟» 

گفتند: «عبدالواحد نضری» 

گوید: کاغذ حواست وبه دست خویش به‌عبدالواحد نضری که در طایف‌بود 
نوشت: 


«سلام برتو اما بعدء ترا ولایتدار مدینه کردم» وقتی این نامه به تورسید برو 
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وابن ضحاكك را از آنجا بردار و چهل هزار دینار ازاوبگیرو شکنجه‌اش کن چنانکه 
صدای اورا اینجا که‌هستم بشنوم» 

گوید: پيك‌نامه رابرگرفت وسوی مدینه رفت اما پیش‌ابن ضحال نرفت وی 
بیمنال شده بود» کس فرستاد و پيك را پیش خحسواند و کوشة فرش را به کنارزد که 
هزار دینار آنجابود و گفت: «اين هزار دینار از آن تو ومتعهدم‌وپیمان می‌ کنم که‌اگر 
سبب آمدنت رابگویی آنرا به تو دهم» 

گوید: پيك خبر را باویبگفت. از اوخواست که سه روز بماند وپس‌از آن 
برود و پيك‌پدیرفت. 

گوید: آنگاه ابن‌ضحالاح رکت کرد وشتابان‌برفت تا پیشمسلمةین عبدا لملك 
رسید و گفت: «من‌پناهی‌توهستم» 
گوید: مسلمه پیش یزید رفت واورا برسر لطف آورد و گفت: «برای‌حاجتی 


گفت: «هرحاجتی که بکوبی بر آورده شود اگر ابن ضحاك نباشد.» 
کفْت: « به‌حدا ابن‌ضحاله است» 
گفت: «به‌عدا هر گز او را نمی‌بخشم که چنان‌وچنان کرده است» 

گوید: «پس اورا سوی مدینه فرستاد پیش نضری» 

عبدالله‌بن‌محمد گوید: او را در مدینه دیدم که جبهةٌ پذمین به‌تسن داشت و 
گدایی می‌کرد» شکنجه شده بود وبه محنت افتاده بود. 

گوید: نضری به‌روزشنبه نیمه شو ال‌سال صدوچهارم به‌مدینه آمد. 

زمری‌گوید: به‌عبدالرحمان‌بن‌ضحالك گفتم: «سوی قوم خویش می‌روی آنها 
باهر جه مخالف عملشان باشد؛ ,مخالفت م ی کنند» به چیزهایی که‌مورد اتفاق آنهاست 
پای بندباش. باقاسم بن‌محمد و سالم‌بن عبدالله مشورت کن که از ارشاد تو باز 
نمی‌مانند.» 


ما مان ب تر جمهٌ تادیخ طبری 


گوید: اما این را به چیزی نگرفت؛ باهمهٌ انصار دشمنی کرد ابو بکر بن 
حزم رابه ستم ودشمنی» به‌ناحق بزد» شاعری از آنها نماند که هجای وی نگفت و 
پارسایی نبود که عیب اونگفت و به‌زشتی یاد نکرد. وجون هشام زمامدار شدء اور| 
دیدم که ذلیل شده بود.عبدالو احد ول بتدار مدنه شد ودر آنجا ببوده هیچو لایتداری 
نیامده بود که به‌نزدشان از او محبوبتر بباشد روش خیرداشت» هیچ کاری را بی 
مشورت قاسم و سالم فیصل نمی‌داد. 

در این سال جراح‌بن‌عبدالله حکمی که امیر ارمینیه و آذر بیجان بود به‌غزای 
سرزمین تر دان رفت که بلنجر به‌دست وی گشوده شد و تر کان را هزیمت کرد و 
آنها را باهمه فرزند انشان در آب غرق کرد وهرچه‌خو استند اسیر گر فتند و قلعه‌های 
مجاور بلنجر راکشود و همه مردم آنرا برون راند. 

و هم در این سال» چنانکه‌گفته‌اند.ابوالعباس» عبدالل‌بن محمدین علی تو لد 
یافت در ماه رییع‌الاخر. 

وهم در اين سال ابومحمد صادی و تنی چند از یاران وی در خراسان پیش 
محمدین علی آمدند» ابوالعباس پانزده روز پیش از آن متو لد شده بود که وی راکه 
در پارچه‌ای پیچیده بود پیش آنها آورد و کفت: «به خدا این کار به کمال می‌رسد 
چنانکه انتقامتان را از دشمنانتان بگیرید.» 

در همین سال» عمربن هبیره» سعیدین عمروحرشی رااز خراسان برداشت و 
مسلم‌ین سعید کلابی را ولایتدار آنجا کرد. 


سخن از ابنکه چرا 
عمر بن هبیره» سعید حرشی دا 
ازخر اسان بر داشت؟ 


گویند: سبب آن بود که عمر در مورد دیواشنی از حرشی آزرده خاطر بوداز 


جلد نهم ۳۰۳۵ 


آنرو که نوشته بود ودستور داده بود وی را رها کند اما اورا کشت که ابن‌هبیره‌را 
حرمت نمی کرد. وچنان بود که و قتی پيك وفرستاده از عراق می‌رسیدبدومی گفت: 
«ابوالمئتی چطوربود؟» وبه دبیرحویش می گفت: «به ابو المثنیبنویس» ونمی گفت: 
«امیر» مکرر می‌گفت: «ابوالمثنی گفت؛ و ابوالمثنی کرد» واين به‌ابن هبیره رسید و 
جمیل بن‌عمر ان را پیش خواندو گفت:«چیزهایی دربارٌ حرشی‌شنیده‌ام‌سوی‌خر اسان 
شووجنان وانمودکن که برای نظر در دیوانها رفته‌ای و از کار وی با خبر شو» 

گوبد: جمیل بیامد. حرشی بدو گفت. «ابو المثنی جکّونه بود؟» جمیل در 
دیوانها نظر همی کرد به حرشی گفتند: «جمیل برای نظر در دبوانها نیامده آمده 
از کار تو آگاه شود 

گوبد: حرشی خربوزه‌ای را زه رآگین کرد وپیش جمیل فرستاد که‌بخورد و 
بیمار شد ومویش ریختن‌گرفت. آنگاه پیش ابن هبیره باز گشت ومعالجه شد وبهی 
بافت وبه ابن هبیره گفت: «کار مهمتر از آنست که شنیده‌ای سعیدتر ایکی ازعاملان 
حوبش می‌داند» 

گوید: پس ابن هبیره برحرشی خشم آورد و اورا معزول کرد وشکنجه داد و 
مورجه در شکمس کزه: 

گوید: وچنان بود که‌حرشی می‌گفته بود: «اگر عمر درهمی از من بخواهد 
که در چشم خو بش نهد به او ندهم »اما حون شکنجه دید پرداحت کرد یکی‌بدو 
گفت: «مکر نمی گفتی که رك درهم به او نمیدهی1» 

گفت: «ملامتم مکن؛ وقتی آهن به من رسید بنالیدم» 

گوید. اذینةبن کلیب» يا کلیب‌بن اذینه شعری‌گفت به اين مضمون: 

«ابو بحیی صبوری ک نکه چنانکه دانسته‌ام 

«صبور بوده‌ای واهل عمل» وتحمل غرامت سنگین داشته‌ای» 

علی بن محمد گوید: حشم آوردن ابن هبیره برحرشی از آنروبود که معفل‌بن _ 


۰۳۶" ترجمة تادیخ طبری 


عروه را به هرات فرستاده بود» یابه عاملی یابه کاردیگر و اوپیش از آنکه برحرشی 
گذر کند جای‌گرفت وبه مرات رفت» حرشی نیز کاری را که برای آن رفته بود» 
روان نکرد و اوبه حرشی نامه نوشت که به عامل حویش نوشت معقل را پیش من 
فرست وچون اورا فرستاد» حرشی بدو گفت: «چرا پیش از آنکه سوی‌هر ات‌روی 
پیش من نیامدی!» 

گفت: «من عامل ابن هبیره‌ام که ولایتسدار کرده چنانکه ترا نیز ولایتدار 
کرده» 

گوید: پس حرشی معقل را دویست تازبانه زد ورشش را بسترده وابسن 
هبیره وی را معزول کرد ومسلم‌بن سعید کلابی را عامل خحراسان کرد و نامه‌ای به 
حرشی نوشت و اورا پسر زن بو گندوخواند وسعید گفت: «خود اوپسر زن بوگندو 
است.» 

گوید: پس ابن‌هبیره به مسلم نوشت حرشی را با معقل‌بن عروه پیش مسن 
فرست» وحرشی را به معقل داد که با وی‌بدی کرد وسخت گرفت‌پس از آن يك‌روز 
بگفت تا اورا شکنجه کرد و گفت: «اورا با شکنجه بکش» 

گوید: وچون شب شد ابن هبیره به صحبت نشست و گفت: «سرور قیس 
کیست؟» 

گفتند: «امیر » 

گفت: «اين سخن را مگویید» سرورقبس کوثرین زفر است که اگر شبانگاه 
بوق بزند» بیست هزار کس پیش وی روند و نگو یند مارا براي جه خوان-ده‌ای؟ 
این خر که در زندان است و گفته‌ام اورا بکشند يکه سوارقیس است. شاید من از 
همه قیسیان بهترباشم که هر کاری را پیش من آورده‌اند و دانسته‌ام کسه ضمن آن 
خیرومنفعتی توان دارم» آنرا به طرفشان کشانیده‌ام.» 

گوید: يكك بدوی از مردم‌بنی‌فزاره کفت: «توچنین نیستی که می گویی‌اگر 


جلد نهم ۱۰۳۷ 


چنین بودی می گفتی بکه‌سوار قیس را بکشند» 

گوید: پس ابن‌هبیره کس پیش معقل فرستاد که از آنچه به تو گفته بودم‌دست 
بدار . 

مسلم‌بن مغیره گوید: وقتی ابن‌هبیره گریخت» خالد» سعیدبن عمروحرشی را 
از پی وی فرستاد ودر محلی از فرات بدورسید که در کشتی به سمت دیگر عبور 
می کرد غلام ابن‌هبیره به نام قبیص بالای کشتی نشسته بود که حرشی‌اورا شناخت 
و بدو گفت: «قبیص 1) 

گفت: «آری» 

گفت: «ابوالمئنی در کشتی است؟1» 

کفت: «آری» 

کوید: ابن‌هبیر» پیش حرشی رفت که بدو گفت: «ابوالمثنی گمان داری جه 
می کنم ؟» 

گفت: «گمان دارم که یکی از قوم خویش رابه یکی از قریش تسلیم‌نخواهی 
کرد.» 

گفت: «همینطور است» 

کفت: «پس فر ار کنم» 

ابو اسحاق‌ین ربیعه گوید: وقتی‌ابن‌هبیره» حرشی را به زندان کرد» »عقل‌بسن 
عروه قشیری پیش ویآمد و گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد.بکه سوارقیس 
را به‌بند کردی ورسواکردی من از اودلخوش نیستم اما نوش نداشتم که با وی 
چنین کنی» 

گفت: «تومیان من و اوباش» به عراقآمدم و اورا ولایتدار بصره کردم»سپس 
و لایتدار خراسان کردم» يك یابوی پیر برای من فرستاد؛ کار مرا تحقیر کرد وبا من 
خیانت کرد» وی را معزول کردم و بدو گفتم: «ای پسر نسعه» 


۳۰۳۸ ترجم‌تاریخ طبری 


به من گفت: «ای پسر بسره» 

معقل گفت: «مادر به‌عطاء چنین کرد؟» 

گوید: پس معقل در زندان پیش حرشی رفت و گسفت: «ای پسر نسعه به 
مادرت دخول کردند و اورا به هشتاد بززجربی خریدند همدم چوپانان بود ومر کوب 
آینده ورونده اورا هه‌سنگگ دخعتر حارث‌بن عمرومی کنی1» وبدوناسزاگفت. 

گوید: وقتی ابن‌هبیره معزول شد وخالد به عراق آمد» حرشی ازمعقل‌شکایت 
کرد وشاهد آورد که به مادر اوتهمت ناموس زده» خالد به‌حرشی گفت: «تاز بانه‌اش 
بزن» پس اورا حد زد و گفت: «اگر ابن هبیره بازویم را سست نکرده بود قلبت‌را 
سوراخ می کردم» 

گوید: یکی‌ازبنی کلاب به معقل گفت: «باعموزاده‌ات بد کردی» به اوتهمت 
ناموس‌زدی وخدا وی را به تومسلط کرد وجنان شدی که میان مسلمانان حق‌شهادت 
نداری6۰ 

گوید» وفتی معقل را حد می‌زدند » بازبه حرشی تهمت ناموس زد وخالد 
گفت: «حدرا تجدید کنید» که گفت: «قاضی ‏ را حد نمی‌زنند» 

گوید: مادرعمربن هبیره» بسره عدوی بوده از عدی‌الرباب دخترحسان. 

در این سال عمربن هبیره پس‌از عزل سعید حرشی مسلم‌بن‌سعید را و لایتدار 
خر اسان کر د. 


سخن از ابنکه جرا عمر بن هسر ه 
مسلم بن سعبد دا و لا بتداد 


خراسان کرد؟ 
علی‌بن محمد گوید: وقتی سعیدبن اسلم کشته شدء حجاج پسر وی مسلم را 


۷ مقصود اد این تعبیر مفهوم ن‌ نیست, شاید اشاده به سخن عمر‌ین هبیره اس به معقل که 
گفته بود. میان من واو- باش بعتی تربر لس وهون (۶) 


به فرزندان حوبش پیوست که ادب آموخت وفاضل شد وجون عدی‌بن ارطاةبیامد 
می‌خو است اورا ولایتدار کند وبا دبیر خویش مشورت کرد که گفت: «ولایتی سبك 
به اوبده سپس اورا بالا می‌بری» 

گو ید: عدی ولایتی به مسلم داد که بدان پرداحت ومضبوط داشت وخوب 
عمل کرد وچون فتنهةٌ یزیدین مهلب رخ داد آن اموال را به شام برد» وچون‌عمربن 
هبیره بیامد مصمم شد اورا ولایتدار کند و او را پیش خواند که دیگر جوان‌نبود و 
چون نظر کرد در ریش وی سپیدی دید وتکبیر گفت. 

گوید: شبی ابن هبیره به صحبت نشدت. مسلم نیز جزوصحبت بود از آن 
پس که هم صحبتان برفتند مسلم‌بماند» بهی به دست‌ابن‌هبیره بود که آنرا بینداعت 
و گفت: «می‌خواهی ترا ولایتدار خراسان کنم؟ » 

گفت: «آری» 

گفت: «ان‌شاءالله فردا» 

وچون صبح شد واین‌هبیره بنشست و کسان بیامد ندمسلم را ولایتدارخر اسان 
کرد وفرمان اورا نوشت و گفت‌حر کت کندو به عاملان خراج نوشت که‌مکاتبة آنها 
با مسلم‌بن سعید باشد. 

گوید: جبلین عبدالرحمان» وابستةٌ باهله را نیز پیش خواند وولابتدار کرمان 
0 

جبله گفت: «وابستگی با من‌چه کرد؟ مسلم می‌با ید طمیع برد که من به ولایت 
بزرگی منصوب شوم و ولایتی بدودهم وی را ولایتدار خر اسان کرد ومرا و لابتدار 
کرمان کرد» 

گوید: پس مسلم حر کت کرد ودر آخرسال صدوچهارم با صدو سوم نیمروز 


به حر اسان رسید» در دارالاماره را بسته بافت» و ارد مسحد شد در اطاقك ر ا: مر 


۳:۵۰ ترجمةٌ تاردیخ طبری 


بسته بافت» پس نماز کرد خادمی از در اطاقك در آمد بدو گفتند: «امیر آمده» و 
پیشاپیش اوبرفت تا وی را وارد دارالاماره ومجلس ولا بتدار کرد. 
گوید: به حرشی خبردادند و گفتند: «مسلم‌بن سعید آمده» 
گوید: سعیدکس فرستاد که به امارت آمده‌ای با وزارت یا زیارت؟ 
مسلم پاسخ داد:« کسی همانند من به زبارت با وزارت به‌عر اسان نمی آبد»» 
گوبد: پس حرشی پیش وی آمد که بدو ناسزاگفت ودستور داد تا بزندانش 


گفتند: «اگر حرشی را هنگام روز برون فرستی کشته می‌شود» 

پس بگفت تا حرشی‌را به نزد وی بداشتند تاشب‌شد و به‌هنگام شب اورا به 
زندان فرستاد وبند نهاد. پس از آن زندانبان را بگفت تا بند اورا بیشتر کند» که 
غمگین پیش حرشی رفت که از اوپرسید: «چرا غه‌کینی؟» 

گفت: «دستور داده‌اند که بند ترا بیشتر کنم» 

حرشی به دبیر خویش گفت: «بدوبنویس که زندانبانت می‌کوید به اودستور 
داده‌ای بند مرا بیشتر کند» اگر دستور از بالا دست تواست» شنوایی و اطاعت‌واگر 
نظری است که توداری کاری بد سر انجام است وشعری به تمئیل خواند به این 
مض‌ون: 

«اگر آنها مرا بجویند بکشندم 

«هر که را نیز من بجویم جاودانی نیست» 

به روایت دیگر شعر چنین بود: 

«اگر مر ابیابند میکشندم 

«من نیرهر که را بيابم جاوید نیست 

«آنها دشمنانند» چه حاضر باشند چه‌غابب 


« کینه توزانند بادلهای سیاه» 


تور ۰۱ ۳ 


گوید: مسلم یکی را از جانب خویش برجنگک ولایت گماشت. 

گوید. ابن هبیره مردی حریص بود؛ یکی از پیشکاران یزیدین مهلب‌راکه 
از کار خراسان وسران آن مطلع بود بگرفت وبه زندان کرد وهیچکس از بزرگان 
آنجا نبودکه وی را متهم نکرد. 

گوید. ابن هبیره» ابوعبیدهٌ عنبری را بایکی به نام خالد فرستاد وبه حرشی 
نوشت ودستور دادکسانی را که آن‌شخص‌نام برده بود بدوتسلیم کند تااز آنهاوصول 
کند. اما حرشی نکرد وفرستاده ابن هبیره را پس فرستاد. 

گوید. وقتی ابن‌هبیره.مسلم‌بن سعید را عامل کرد دستور داد آن اموال را 
بگیرد وچون مسلم بیامد میخواست کسان را در مورد اموالی که بدان متهم بودند 
تعفیب کند . 

بدو گفتند: اکر باابنان چنین کنی در خراسان آرام نخواهی داشت واگر این 
اموال را بر آنها نهی» خراسان بر آنها و برتو تباه شود زیرا این کسان که‌می‌خواهی 
بخاطراين اموال تعقیبشا نکنی» بزر گان‌و لابتند که به‌ناحق متهم شده‌اندایشان مهزمبن 
جابرسیصد هزاردادنی بود» یکصدهزار بدان افزودند که چهارصدهز ارشد و بیشتر 
کسانی که برای تونام برده‌اند چنانند که‌بر ایشان‌افزوده‌اند. 

گوید: مسلم این را به‌ابن‌هبیره نوشت و گروهی را فرستاد که مهزمبن‌جایر 
از آن حمله بود. مهزم بدو گفت: ر«ای امیر» آنجه به توخبر داده‌اند ستم است 
و ناحق, از این همه اگر راست باشد جز اندکی برعهده مانیست که‌اگرمطالبه کنند 
پرداخت‌می کنیم» 

ابن‌هبیره گفت: «خدا بهشما فرمان می‌دهذ که اما نتها را به صاحبانش پس 


دهید)۱ 


مهزم گفت: «دنبالة آنرا هم‌بخوان که «وچون میان مردم حکم کردید به 
۱- انا لله‌يامي 
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عدالت حکم کنید» ۱ 

ابن هبیره گفت: «ناچار باید این مال‌پرداحت شود» 

گفت: «به‌عدا اکر آنرا بگیری از مردمی خحواهی گرفت که‌در کارمقابله و 
زیون کر دن‌دشمنت‌نیرومندند»‌واین کارمردم‌خر اسان‌رااز لحاظلو ازم‌ومر کوب وسلاح 
زیان می‌ز ند» ما در مرزی‌هستیم» در معرض دشمنی که‌جنگشان پایان‌پذیرنیست» یکی 
از ماچندان آهن می‌پوشد که‌زنگ آنذ‌به پوستش می‌رسد تا آنجا که‌خادمی که‌به 
حدمت یکی درست» ازبوی آهن روی از مولا و مخدم خویش می‌گرداند» شما در 
ولایتی هستید مرفه در پوشش ازك و السوان» کسانی که به ایسن مال متهم 
شده‌اند» سران مردم خراسان و امل و لایباتند که بارسنگین جنگها را 
می‌بر ند» به نزد ما جمعی هستند که از هرسوی آمده‌اند» که بر خران بوده‌اند و 
ولایتداری کرده‌اند و اموال رابرده‌اند و اينك به‌نزد آنهاست فراوان وبسیار.» 

گوید: ابن‌هبیره گفتةفرستاد گان را به‌مسلم بن‌سعید نوشت ونوشت که این‌اموال 
را از کسانی که فرستاد کان گفته‌اند به‌نزد آنهاست بگیر. 

گوید: وچون نامه ابسن‌هبیره به‌سلم رسید کسانی راکه اموال را به عهده 
داشتند بگرفت وحاجب‌بن عمروحارثی را بگفت‌تا آنهارا شکنجه کند واوچنان کرد 
و آنچه را که بدان متهم‌بودند از آنها بگرفت. 

در این سال عبدالواحد نضری سالار حج‌بود؛ ازابومعشر چنین آورده‌اند؛ 
واقدی نیزجنین گفته‌است. 

در اين سال عامل مکه‌ومدینه وطایف عبدا لو احدنضری‌بود. 

عامل‌عر ان و مشرق‌عمر بن‌هبیره بود. 

قضای کوفه باحسین‌بن‌حسن کندی بود. 

فضای بصره باعبدا لملك‌بن‌یعلی بود. 


|- واذاحکمتم بین‌الناس ان‌تحکموابا لعدل (سوده نساء آیه ۵۸) 


آنگاه سال صدو پنجم در آمد. 


سخن از حو ادلی که 
به‌سال‌صدی بنجم بود 

از جمله حوادث سال این بود که جر اح‌بن‌عبدا لله حکمی به‌غز ای قوم آلان 
رفت وبه‌شهرها و قلعه‌های آن سوی بلنجررسیدو بعضی از آنر ا کشودوقسمتی ازمردم 
آنجارا برون کردوغنايم بسیار به‌دست آورد. 

غز ای‌سعید بن عبد | لملك‌ نیز به‌سرزمین‌روم درهمین‌سال بود که‌دسته‌ای‌درحدود 
یکهزار کس فر ستاد که چنانکه گویند همگی کشته‌شدند. 

در همین سال»سلم بن‌سعید به غزای تر کان رفت وجیزی نکشود و باز گشت. 
پس‌از آن در همین سال به‌غزای افشینه رفت که‌بکی ازشهرهای سغدبود وباشاه و 
مردم آنجاصلح کر د. 


سخن‌از غزای نر کانو صلح 
باشاه ومر دم آقشینه 
علی‌بن‌محمد گوید: مسلم‌ین‌سعید» بهر ام‌سیس‌را مرزبان کرد و نیزمسلم‌در آخر 
سال صدو پنجم به عزا رفت وجیزی نگشود وباز گشت. تر کان به تعقیب‌وی آمدندو 
وقتی بدورسیدند که کسان ازنهر بلخ عبور می کردند» مردم تمیم عقبدار بسودند و 
عبیدالله‌بن‌زهیر سالار سوار ان تمیم بود که از کسان حفاظت کردند تااز نهر گذشتند. 
گوید:و قتی‌یزیدبنعبدا لملك بمر دوهشام‌پا گرفت»مسلم به‌غزای افشین‌رفت و 
پاشاه آنجا برشش هزار سرصلح کرد و قلعه را بدو تسلیم کرد و آخر سال صدوپنجم 
باز گشت. 
در همین سال خلیفه» یز ید بن عبدالملك بن‌مروان پنج روز مانده از شعبان__ 
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آن سال در گذشت. این را از ابومعشر آورده‌اند» واقدی نیز چنین گفته است. 

و اقدی گوید: وفات یزیدبن‌عبدالملك در بلقا ببود از سرزمین دمشق وهنگام 
مرگ سی‌وهشت‌سال داشت. 

بعضی‌ها گفته‌اند: چهل ساله بود» بعضی دیکر گفته‌اند: سی و شش ساله 
بود. 

مدت خلافت یزید به ُفتة ابومعشروهشام بن‌محمدوعلی بن‌محمدچهارسالو 
یکماه بود و به کفتةٌ واقدی چهارسال بود. 

کنيهةٌ بزید بن‌عبدالملك ابوخالد بود؛ ابو معشروهشام‌بن‌محمد و واقدی چنین 
گفتها ند. 

علی بن‌محمد گوید: یزیدبنعبدا لملك سی‌وپنجساله یاسی‌وچهار ساله‌بود که 
در گذشت. در ماه رمضان به روز جمعه پنج روز مانده از آن ماه به سال 
صدوپنجم. 

گوید: مرگ وی‌درار بدبود ازسرزمین بلقا و پسرش‌ولید که‌پانزده‌ساله‌بود 
براونماز کرد. در آ نوقت‌هشام‌بن‌عبدالملك درحمص‌بود. 

هشام بن‌محمد گوید: وقتی بزیدبن‌عبدالملك در گذشت سی‌سه‌ساله بود. 

علی گو ید: ابوماویه» یادیگری ازیهودان به یزیدبن‌عبدا لملك گفت: «توچهل 
سال‌شاهی خواهی‌داشت» 

یکی از یهودیان گفت: «درو غ می‌گوید» خدا لعنتش کند» چنان دیده که 
او چهمل قصبه پادشاهی خواهد کرد » قصبه شهر است و اوشهر (ماه) را سال 


۳ 
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سخن از بعضی دوشها و کادهای 
یز بد بن عسدالملات 


علی گوید: یزید بن‌عبدالملك از جوانان قوم‌بود يك‌روز که‌طر بناك شده بودو 
حبا به وسلامه به‌نزد وی بودند گفت: «بگذارید پرواز کنم» 

حبا به بدو گفت: «امت‌رابه کی‌می‌سباری!» وجون‌بمر دسلامه قس‌شعری‌خواند 
بدین مضمود: 

«ا گردرهم رفته‌ایم 

«یاسر آن داریم که درهم‌رویم 

«ملامتمان‌مکن 

« که قسم به‌دینم شیم‌را 

«هما نند بیماری سخت به‌سر کرده‌ام 

«آنگاه غم مرا فرو گرفت 

«همدم ومو سم نبود 

رو حادثه‌ای که به مار سید فجیع بود 

«هر کجا محله‌ای را خالی‌می‌نگرم 

«اشکم فرومی‌ریزد 

«که‌از سروری که رعایت مامی کرد 

رخحالی مانده است» 

آنگاه بانگ بر آورد: «وای امیرمومنانم» 

گوبد: شعر ازیکی ازانصار است 

علی گوید: در ایام حلافت سلیمان‌بنعبدا لملك» یزیدین‌عبدالملك به‌حج‌رفت 
وحبابه‌را که نامش‌عالیه‌بود» از عثمان‌بن سهل به چهار هزار دینار حرید»سلیمان گفت: 


0 
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«چنین اندیشیدم که یزید را محجور کنم» 

گوید: پس یزید حبابه را پس‌داد و یکی ازمردم‌مصر اورابخرید. 

گو ید: سعده به‌یز ید گفت: «ای‌امیر مومنان» آیا در دنیا جیزی هست که هنوز 
آرزوی آن را داشته‌باشی؟) 

گفت: «آری» حبا به» 

گوید: سعده یکی را فرستاد و حبابه‌را به‌چهار هزار دینارخرید و اوراپشت 
پرده نشانید و گفت:و ای امیرمومنان» در دنیا چیزی هست که آرزوی آنرا داشته 
باشی 1» 

گفت: «مگر یکبار همین را نپرسیدی که‌به تو گفتم» 

گوید: سعده پرده را برداشت و گفت: «این‌حبا به» وبر حاست‌وحبابه رابه‌نزد 
وی تنها گذاشت. پس از آن سعده به‌نزد یزید منزلت یافت واو را حرمت کرد وچیز 
داد» سعده زن یزیدبود و از خاندان ءشمان‌ین‌عفان‌بود. 

یونس‌بن‌حبیب گوید: روزی حبا به کنیز بزیدینعبدالملك‌شعری را به آو از 
خو اند به‌این مضمون: 

«درگلویم گرمای شوقی هست 

« که آرام نگیرد وسرانجام‌نگیرد 

« که حنك‌شود» 

گوید: یزید سرازیرشد که پرواز کند » حبابه گفست: «ایامیرمومنان مارابه 
تونیاز هست» 

گوید: پس از آن‌حبابه بیمارشدوسنگین‌شد و یزید بدو گفت: «حبابه‌چطوری؟» 
حبابه جواب‌نداد و یز ند بگر یست وشعری خواند» بدین مضمود: 

«ا کر جان از توتسلی تو اند یافت 

«یاعشق را از یاد تواند برد 
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«دل از نومیدی تسلیت می‌پذیرد 

«نه از خو یشتن‌داری» 

گوید: یزیدشنید که یکی از کنیزان وی شعری می‌خواند به‌این‌مضمون: 

«عاشق دلباخته‌را همین‌غم بس 

رکه منز لگاههای معشوق‌را خالی بیند» 

وپیوسته ابن را به‌تمئل می‌خو اند 

علی گوید: یزیدین عبدالملك از پس مرگ حبابه‌هفت‌روز به‌سر برد که‌برای 
دیدن کسان برون نمی‌شد» مسلمه چنین گفته بود که بیم داشت کاری‌از او سرزند 
که‌وی را به‌نزد مردم سفیه وانماید. 


هشاع بن عسدالملات 

در این‌سال» چند روز مانده از ماه‌شعبان» هشام بن‌عبدالملك به‌علافت‌رسید 
روزی که به‌علافت رسیدسی‌وچهار سال وجند ماه داشت. 

سحیم بن حفص عجیفی گوید: هشام بن‌عبدالملك, آن‌سال که مصعب‌بنز بیر 
کشته شد. یعنی سال هفتاد ودوم تولد یافت. مادرش عایشه دختر هشام‌بن اسماعیل 
مخزومی بود» وی زنی احمق بود» کسانش گفته بودند» باعبدالملك سخن نکند تا 
فرزند بیارد. 

گوید: عایشه‌چنان بود که بالشها را روی هم می‌نهاد و بر بالش سوارمی‌شد 
و آنرا هی‌می کرد گوبی مر کبی‌بود. کندرمی‌خرید ومی‌جوید و از آن مجسمه‌های 
کوچك می‌ساخت ومجسمه‌ها را روی بالشها می‌نهاد» هر مجسمه را به‌نام کنیزی 
نامیده‌بودو بانگ می‌زد: فلانی»وفلانی و به‌سبب‌حماقتش عبدالملك اورا طلاق‌داد. 

گوید: عبدالملك به مقابلةٌ مصعب رفت و او را کشت و چون او را کشت 
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خبر تولد هشام بدو رسید و او را منصور نامید که بدان فال‌نيك زده بود» مادرش 
او را به‌نام پدر خود هشام نامید. و عبدالملك اعتراض نکرد» کنيهةٌ هشام»ابوالو لید 
بود. 

محمد بن‌عمر گوید: خبرحلافت هشام وقتی بدو رسید که‌در زیتو نه‌بود» در 
منزل حویش در حانةٌ کوچکی که آنجا داشت. 

گو بد:خانه اورا دیدم که کوچك‌بود. 

گو بد: پيك عصا و انگشتر را آورد و سلام خلافت به او گفت» آنگاه هشام از 
رصافه بر شست وسوی دمشق رفت. 

در این‌سال بکیربن ماهان از سند بیامد که باجنیدین‌عبدالرحمان آنجا بوده 
بود وترجمان وی بود. وقتی جنید معزول شد به کوفه آمد» چهارخشت نقره همراه 
داشت بايك حشت طلا. ابوعکرمه. صارق ومیسره ومحمدبن‌خنیس وسالم اعین‌و 
ابویحیی وابستةٌ بنی‌سلمه‌را بدید که‌از کار دعوت بنی‌هاشم باوی سخن کردند که 
آنرا پذیرفت و از آن خشنود شد و آنچه را همراه داشت بر آنها خر ج کرد و پیش 
محمدبن‌علی رفت وچون میسره بمرد محمد بن‌علی» بکپر ین ماهان را به جای وی 
به عراق فرستاد وجانشین وی کرد. 

در این سال ابر اهیم بن‌هشام سالار حج بود» نضری عامل مدینه‌بود. 

واقدی کو ند: «ا بر اهیم بن‌هشام به حج آمد و کس پیش عطاء بن‌ر با ح فرستاد که 
چه‌و قت‌درمکه سخن کنم؟» 

گفت: «بعداز نيمروزيك روز پیش از تروبه» 

گوید: واو پیش از نیمروز سخن کرد و گفت: «فرستادهة من ازقول عطاءین 
رباح چنین گفته است» 

عطا گفت: «من گفته‌بودم بعد از نیمروز.» 

گو بد: پس ابر اهیم بن‌هشام شرم زده شد و این رااز نادانی وی‌شمردند. 
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در همین سالء در ماه‌شوال» هشام‌بنعبدا لملك عمر بن‌هبیره را از عراق و 
وعمل مشرق که باوی‌بود. معزول کرد وهمه‌را به خالدین‌عبدالله قسری سپرد. 

عمر بن‌یز ید اسدی گوید: پیش‌هشام‌بن‌عبدالملك رفتم» خالدین عبدالله قسری 
آنجا بود و از اطاعت مردم یمنی‌سخن داشت. 

گوید: من‌رست به‌هم کوفتم که صدای آن‌برعاست و گفتم: «به خدا عطانی 
ونادرستی‌ای چون این ندیده‌ام» به‌نعد| هرفتنه‌ای در اسلام رخ‌نموده از مردم یمنی 

بوده» آنها بودند که‌امیرمومنان عثمان را کشتند آنها بودند که‌امیر مو منان‌عبدالملك 

را خلع کردند» شمشیرهای‌ما ازحون خاندان مهلب چکان است» 

گوید: وچون برخاستم یکی از خاندان مروان که آنجا حضورداشته بود» از 
پی من آمدو گفت: «ای‌بر ادر تمیمی» سخنت راشنیدم»دلم از کفتار تو خوش شد.اما 
امیر مو منانخالد را ولایتدار عراق می کند» دیگر آنجا جای تو نیست» 

زیادین عبیدالله کوید: به شام رفتم و قرضی گرفتم» بك روز که بردر بودمء 
در مشام» یکی از پیش هشام در آمد وبه من گفت: «جوان» از کدام قومی؟» 

گفتم: «یمنی» 

گفت: « کیستی11 

کفتم: وزیادبن عبیدالله» 

گوید: پس لبخند زدو گفت: «به طرف اردو گاه برو وبه باران من بو 
حر کت کند. که امیرمومنان‌از من خشنود شد ودستور دادحر کت کنم و کس گماشته 
که مر اروانه کنند» 

گوید: گفتم: «خدایت قرین رحمت بدارد؛ تو کیستی؟» 

گفت: «خالد پسر عبدالله قسری» سپس گفت: «جوان به‌آنها بو بتچه‌لباس 
مرا با یابوی زردم به توبدهند.» 

گو بد: وچون کمی برفتم بانگم زد: «جوان» اگر روزی شنبدی که ولابتدار 
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عراق شده‌ام پیش من بیا» 

کو ید: پیش آنها رفتم و گفتم: «امیر» مرا پیش شما فرستاده که امیرمو‌منان از 
وی خحشنود شده و گفته حر کت کند.» 

گوید: بنا کردند» یکیشان مرا به‌برمیکٌرفت‌ویکی‌سرم‌رامی‌بوسید» و چون‌این 
رابدیدم گفتم: «به‌من گفته که بقچه لباس ویابوی زرد او را به‌من بدهید.» 

کفدند: «بله» به خدا وبا حرمت» 

گوید: پس بقچه لباس اورا با یابوی زردش به من دادند» وچنان شدکه در 
اردوگاه هیچکس خوش لباس‌تر از من نبود.اند کی گذشت که کفتند: «خالدولایتدار 
عراق شد» ومن از این غمگین شدم یکی از آشنابان ما به من گفت: «حر اتر | غمکین 
می‌بینم ؟) 

گفتم: «بله» خالد ولایتدار فلان وفلان جا شده ومن اینجا روزیچه دارم که 
با آن‌گذران می کنم» بیم دارم پیش‌او روم ونسبت به من دگرگسون شود و آنچه را 
اینجا دارم از دستم رفته باشدءنمی‌دانم‌چه کنم!» 

گفت: «می‌خواهی يك کار بکنی 1) 

گفتم: «جه کار ؟» 

گفت: «مرا به روزی‌های عویش بکماری وبروی» اکر به آنچه می‌حواهی 
دست بافتی» روزیهای تو از آن من باشد و گرنه باز می‌گردی ومن آن را به توپسس 
می‌دهم .) 

گفتم: «بله» وحر کت کردم وچون به کوفه رسیدم» لباس خوبم را پوشیسدم» 
به مردم اجازةٌ ورود داد» صبر کردم تا به جاهای خحودشان نشستند» پس از آن به 
درون رفتم و بردر ابستادم وسلام کردم ودعا گفتم. وستایش کردم. 

گوید: سربرداشت و گفت: «خوب کردی» خوش آمدی» 

گوید: پیش از آنکه به منزل خویش روم ششصد دینار نقد و کالا به دست 


جلد نهم ۴۳۰۶۱ 


آورده بودم» پس از آن به نزد وی رفت و آمد داشتم» روری‌به من گفت :«ز باداحط 
می‌نویس ی آ» 

گفتم: «خدای امیررا فرین صلاح بدارد» می‌خو انم اما نمی‌نو یسم.» 

گوبد: با دست به‌پیشانی حویش زد و گفت: «انالله واناالیه راجعون نه‌دهم 
آنچه من از تومی‌خواستم از دست رفت ویکی برای توماندکه مایٌبی‌نیازی 
روز کاران است.» 

گفتم: «ای امیر»آبا در آن بکی بهای غلامی هست؟» 

گفت: «برای جه؟» 

گفتم: «که با آن.غلام خط نویسی بخری وپیش من فرستی که مرا تعلیم 
دهد .» 

گفت: «ابدا» سنت از این کار گذشته است» 

فتم: «هر گز» 

گوید: پس اوغلام خط نویس وحسابدانی خرید. به شصت دینار»وپیش من 
فرستاد ومن روی کتاب افتادم و فقط هنگام شب پیش وی می‌رفتم. پانزده روز 
بیشتر نگذشت که آنجه می‌خو استم می‌نوشتم و آنچه می‌خو استم می‌خو اندم . 

کوید: شبی به نزد وی بودم که گفت: «نمی‌دانم در آن کار توفیقی بافتی؟» 

گفتم: «آری هرچه بخواهم می‌نویسم وهرچه بخواهم‌می‌خوانم» 

گفت: «جنان دانم که به اند جیزی دست بافته‌ای و آنرا سندبده‌ای.) 

گفتم: «هر گز» 

گوید: شادگون # خویش را بلند کرد که طوماری آنجا بود؛ گفت: «این 
طومار را بخوان» طومار را خواندم از عامل وی برری بود؛ گفت: «برو که کار 
وی را به تودادم» 


# کلمه متن- نها لی و توشك. برهان. 


گوید: برفتم تا به‌ری رسیدم و عامل حراج راگرفتم کس پیش من فرستاد 
(بدو گفته بود) که این يك بدوی دیوانه است؛ امیرهرگزعربی‌را برعراج نگماشته. 
بلکه او عامل کمك‌هاست بدوبگومرا به کارم باقی بدارد وسیصدهزار بگیرد.» 

گوید: فرمان خویش‌را بدیدم معلوم شدمن‌عامل کمکهاهستم و گفتم: «به‌خدا 
شکسته نمی‌شوم» آنگاه به خالد نوشتم که مرا به ری فرستادی وپنداشتم که همه کار 
آن را به من داده‌ای» اما عامل حراج به من پیغام داده کسه وی را بر کارش باقفی 
بدارم وسیصدهزار درم به من بدهد. 

خالد به من نوشت: «آنجه را به تومی‌دهد بگیر وبدان که مخبون می‌شوی.» 

گوید :مدتی آنجا ببودم سپس نوشتم: «شوق دیدار تودارم» مرا به نزد 
حویش ببر» و چنان کرد وجون پیش‌وی رفتم مرا سالار نگهبانی کرد. 

در این سال عامل مدینه ومکه و طابف عبدالو احد نضری بود. 

قضای کوفه با حسین‌بن حسن کندی بود. 

قضای بصره باموسی‌بن انس بود. 

بقو لی: هشام» خحائدبن عسبدالله قسری را به سال صدو ششم‌عامل عر اق و 
حراسان کرد. به سال صدوپنجم عامل وی برعراق وخراسان عمربن هبیره بود. 

پس از آن‌سال یکصدوششم در آمد. 


به سال صدوششم بو د 

در این سال هشام‌ین عبدالملك عبدالواحد نضری را از مدینه وهم از مکه 
وطایف برداشت وهمه را به دایی خویش ابراهیم‌بن هشام مخزومی داد واو به رود 
حمعه همده روز گذشته از حمادی‌الا خر سال‌صدو ششم ره مدینه آمد»و لا یتداری‌نضری 


بر مدینه یکسال و هشت‌ماه‌بود. 


جلد نهم ۳۰۶۳ 


در اين سال» سعیدبن‌عبدالماك به غزای تابستانی رفت. 

وهم در این سال حجاج‌بن عبدالملك به غزای قوم‌الان‌رفت وبامردمش‌صلح 
کردکه جزبه دادند. 

وهم دراین سال عبدالصمدین‌علی تولد یافت؛ به ماه رجب. 

وهم در این سالء امام» طاووس وابسته بحیر بن ریسان حمیری در گذشت به 
مکهء سالم‌بن عبدالله‌بن عمر نیز در کگذشت وهشام بر آنها نماز کرد مر کگ طاووس به 
مکه بود ومرگ سالم به مدینه. 

عبدالحکیم بن عبدا له گوید: سالم‌بن عبدالله به سال صدوپنجم در آخرذی- 
حجه در گذشت وهشام‌بن عبدالملك» در بقیع براو نماز کرد. قاسم‌بن‌محمدینابی‌بکر 
را دیدم که به نزديك قبر نشسته بود هشام بیامد وبه جزيك پیراهن به تن نداشت» 
به نزد قاسم ایستاد و بدوسلام گفت» قاسم بر خاست. هشام از او پرسید: «ابومحمدء 
چطو ری!» 

گفت: ((حو بم» 

گفت: «به حدا دوست دارم که خدا شمارا خوب بدارد» 

گوید: وچون مردم را بسیاردید چهارهزار سپاهی بهآنها حواله داد وسال 
چهارهزار نام گرفت. 

در اين سال. نبرد مابین مضریان ویمنیان وربیعه رخ داد» در بروقان از 
سرزمین بلخ. 
سخن از سب بر دی که در بر وقان 

بلج میان مضر بان و یمنیان ود بیعه 


رخ داد 


سیب این نبرد جنانکه گفته‌اند آن بود که مسلم بن‌سعید به غزا رفت واز نهر 


۳۰۶۴ ترجمه‌تادیخ‌طبری 


گذشت و کسان از اوبازماندند از جمله کسان ی که از وی بازمانده بودند بختری‌بن 
درهم بود. وچون به نهررسید نصربن سیار و سلیم‌بن‌سلیمان خازمی و بلعاء‌بن‌مجاهد 
عنبری و ابو حفص‌بن وایل حنظلی وعقبة‌بن شهاب مازنی وسالم‌بن‌ذوابه را به بلسخ 
باز گردانید. سالار همگیشان نصربن سیار بود ودستورشان داد که مردم را سوی‌وی 
حر کت دهند. 

گوید: نصرین سیار دربختری وزیادبن طریف بابلی را بسوخت‌اما عمروبن 
مسلم عامل بلخ نگذاشت وارد بلخ شو ند. 

گوید: مسلم‌بن سعید از نهر عبور کرد نصربن سیار نیز به بر قاننرفت»مردم 
صفغانیان پیش وی آمدند» مسلمةً عقفانی نیز که از مردم بنی‌تمیم بود بیامد با حسان 
این خالد اسدیء هر کدام با پانصد کس سنان اعرابی وزرعةبن علقمه وسلمبن 
اوس نیز بنزد وی آمسدند» حجاجبن هارون نمیری نیز با خاندان حویش بیامد» 
مردم بکرو ازدنیزدربروقان فراهم آمدند» سالارشان بختری بودکه در بروقان درنیم 
فرسخی آنها اردو زد. 

گوید: نصر کس پیش مردم بلخ فرستاد که مقرریهایتان راگرفته‌اید به امیر 
حویش‌ملحق شوبد که از نهر گذشته. مضریان‌سوی نصررفتندومردم‌ربیعه وازد سوی 
عمروبن مسلم رفتند. جمعی از مردم ربیعه‌گفتند: «مسلم‌بن سعید قصد خلع کردن 
دارد ومارا به ناخواه حر کت می‌دهد» مردم تغلب کس پیش عمروبن مسلم‌فرستادند 
که تواز مایی وشعری برای اوخراندند که یکی گفته بود وباهله را به تغلب منسوب 
داشته‌بود و چنان‌بود که بنی‌قتیبه از باهله بودندو گفتند: «ما از تغلبیم»اما بکریان‌حوش 
نداشتند که آنها از تغلب باشند و تغلبیان فزو نی گیرند ویکی از آنها شعری‌گفت‌به‌این 
مضصمون: 

«قتیبه پندارد که از قبیله وایل است 


«ای قتیبه این نسبی دور است. 


جلد نهم ۴۳۰۶۵ 


«پس» بالاتر برو» 

گویند که بنی‌معن ازد» دعوی انتساب باهله دارند» از شريك‌بن ابی‌قبله معنی 
نیز آورده‌اند که عمروبن مسلم درانجمنهای بی‌معن می‌ایستاد ومی گفت: «اگر ما از 
شما نباشیم پس ما عرب نیستیم» 

گوید: وقتی تغلبی» عمروبن مسلم را به‌بنی تغلب منسوب داشت» گفست: 
«خویشاو ندی را نمی‌دانم اما از شما دفاع م ی کنم» 

گوید: پس ضحالین مزاحم ویزیدین مفضل حدانی برفتند وبا نصرین‌سیار 
سخن کردند واورا قسم دادند که برفت. 

گو بد: پس از آن یاران عمرو بن مسلم و بختری به نصر حمله بردند و بانگ 
«ای آل بکر»بر آوردند و به جولان آمدند» نصر به آنها حمله برد» نخستین کسی که 
کشته شد یکی از مردم باهله بود» بختری وزیادبن طریف باهلی با عمروبن مسلم 
بو دند. 

گوید: هیجده کس از باران عمرو بن مسلم در نبرد کشته شدند» کردان برادد 
قرافصه نیز کشته شد با مسعد ویکی از بکر بن وائل به نام اسحاق بجز آنها که‌در 
کوجه‌ها کشته شده بودند. 

گوید: عمروبن مسلم هزیمت شد وسوی قصر رفت و کس پیش‌نصر بن سیار 
فرستاد که بلعاءبن مجاهد را پیش من فرست» وقتی بلعاپیش وی آمد گفت: «ا گر ماية 
شماتت شنیدن بکربن وائل نمی‌شد» ترا می کشتم» 

به قولی» عمروبن مسلم را در آسیایی گرفتند وپیش نصر آوردند که ریسمانی 
به گردنش بود نصر اورا امان داد وبه او وزیادین طریف و بختری گفت: «پیش‌امیر 
حویش روید» 

به قو لی» نصر وعمرو در بروقان تلاقی کردند و از بکر ین وائل و بمنیان سی 
ک سکشته شد. بکریان‌گفتند: «ما که به این مرد تقرب جستیم و منکر قرابت ماشدء 


۳۰۶۶ ترجمهٌ تادیخ‌طبری 


برای جه بابرادران خویش نبرد می کنیم.» این را گفتند ‏ و کناره کرفتند. ازدیان نبرد 
کردند» پس از آن هزیمت شدند و به قلعه‌ای در شدند که نصر آنها را محاصره کرد. 
پس از آن عمروین مسلم و بختری راء که یکی از بنی‌عباد بود» با زیادین‌طریف 
اهلی گرفت. 

گوید: نصر به‌هر کدامشانیکصدزد وصروریششان‌را تر اشید و پشمینه‌پوشانید. 

گویند: بختری را در بیشه‌ای که آنجا رفته بودگرفته بودند. 

نصر دربارةٌ بروقان شعری گفت به این‌مضمون: 

«می‌بینم که دیده اشك می‌ریزد 

«و کیست که از اشك ربختن آن 

«جلو گیری تو اند کرد 

«و قتی کار جنکك بالا گیرد 

«و آتش آن دردو گ وه روشن شود 

«من سست نخواهم بود 

راما قوم خندف را که پشت آن 

«از بار سنگین گرانبار است 

«به نبرد می‌خوانم. 

«در آنجا بکریان پیمان خویش را رعایت نکردند 

«وننگگ قیس با ننگ‌خودشان بر آنها بماند 

«ا گربکریان در عراق کاستی گرفتند 

«انحراف وعلت آنها به سرزمین مرو بوده 

«به روز بروقان نبرد خندق را آزمودند 

« که وقت نابودیشان رسیده بود 


«قیس نیز با بجیله نبردی داشت 


جلد نهم ۰۳۰۶۷" 


«که از پیش مدتها انتظار آن را داشته بود.» 

مقصود وقتی است که یوسف‌بن عمر.‌خالد وعیال وی راگرفته بود . 

و لیدین‌مسلم گوید: عمروبن مسلم بانصر بن‌سیارنبرد کرد واورا زیمت کرد و 
به یکی از مردم بنی‌تمیم که با وی بودکفت: «برادر تمیمی...نهای فوم حویش را 
چگونه می‌بینی؟» که وی را ازهزیمت آنهاسرزنش می کرد. 

گوبد: پس از آن تمیمیان حمله بردند وباران عمرورا هزبمت کردند و چون 
عباد برفت وبلعاءبن مجاهد در جمع تمیمیان افتاده بود و آنها را پیش میراند مسرد 
تمیمی به عمرو گفت: «اينك... نهای قوم من.» 

گوید: «عمروهزیمت شد و بلعا به باران حویش گفت: «اسیران را مکشید» 
لختشان کنید و شلو ارهایشان را به پاهایشان پاره کنید» که چنین کردند. 

بیان عنبری به تذ کار نبرد بروقان شعریگفت به این‌مضمون: 

«در مدینه بودم که از یرد تمیمیان 

«خبری آمد که مایه گفتگوی بسیارشد 

«وقتی از کشتگان بکرین وابل سخنآید 

«دیدة خا لداران بکر بن‌و ائل کریستن آغاز کند 

«آنها عمروبن مسلم را 

«به مرگ تسلیم کردند 

«و قتی که نیزه‌ها حون می‌ریخت 

«به هزیمت رفتند 

«واین به هنگام جنگ عادت نوسالان بود 

«و در مقابل نیزه‌های شکننده 

«تبات نیاوردند» 


در این سال مسلم‌ین سعید به غزای ترکان رفت وهنگامی که برای نبردشان 


۳۰۶۸ ترجمةٌ تادیخ طبری 


از نهر عبور کرده بود عزل وی از خر اسان وولایتداری اسدبن عبدالله از حانب 
خالد بن‌عبدالله بیامد. 


سخن ازخبر غزای مسلم بن‌سعید 
که‌دد اثنای آن‌معز ول شد 

علی بن‌محمد گو بد: «مسلم در این سال به‌غزا رفت ودر میدان یزید با کسان 
سخن کرد و گفت: «چیزی را پشت سرخود به‌جای نمی گذارم که به‌نظرمن‌مهمتر از 
آن‌گروه باشد که به‌جای می‌مانند وباگردنهای معطر به آهنگ زنان مجاهدان بر 
دیوارها می‌جهند» خدایا چنین و چنانشان کنء به نصر گفته‌ام هربجای مانده‌ای 
را که به دست آورد بکشد و در بارة عذابی که خدا بر آنها نازل مسی کند رثا 
نمی گویم» 

گوید: مقصودش عمروبن مسلم بود و یارانشء و چون به بخارا رسيدنامة 
خا لدبن‌عبدالله قسری دربارهٌ اينکه ولایتدار عراق شده. بدو رسید بدو نوشته بود: 
«غزای حویش را به‌انجام‌بر» 

گوید: پس مسلم سوی فرغانه حر کت کرد. 

کوبد: ابوا لضحالك رواحی ازبنی رواحهّ عبس که در شمار ازدیان بود و در 
کار حساب می‌نگریست گفت: «هر که دراین‌سال به‌جای ماند کناهی براونیست» و 
جهارهزار کس به‌جای ماندند. 

گوید: مسلم‌بن‌سعیدبرفت‌وچون به‌فرغانه‌رسید خبریافت,کهخاقان‌به‌مقابلهةًاو 
می‌آید» شمیل‌با شبیل‌بن‌عبدا لرحمان‌مازنی پیش‌وی آمد و گفت: «اردوی خاقان رادر 
فلان وفلان‌جادیدم» مسلم کس‌پیش عبدالله کرمانی وابسته‌بنی‌سلیم فررستاد ودستورداد 
برای حر کت آماده باشدوچون صبح‌شد بااردو روان شد و بيك روز سه منزل‌پیمود 
وروز بعد از درة سبو ح‌عبور کرد. خاقان به‌مقابلهةٌ آنها آمدوسواران‌سوی آنها آمدند. 


جلد نهم ۳۰۶۹ 


عبدا لله‌بن ابوعبدالله با گروهی از سردستگان و وابستگان فرودآمد تر کان به کسانی 
که عبدالله در آ نجافرودشان آورده بود حمله‌بردند و آنها را بکشتند و اسبان مسلم را 
گر فتند»مسیب بن بشرریاحی کشته‌شد. براء نیز کشته شد وی‌ازسو اران‌مهلب‌بوده بود. 
بر ادرغوزك فیز کشته‌شد.مسلمانان‌به‌هیجان آمدند وت ر کان را ازاردو گاه‌بیر ونر اندند. 

گوید: مسلم پرچم را به عامربن مالك‌حمانی سپرد و کسان را ح ررکت‌داد 
که چهار روز راه پیم‌ودند وتر کان در اطر اف آنها بودند» چون شب نهم در رسید 
می‌خو است‌فرود آید» با کسان مشورت کرد ر آی‌دادند که‌فرو دآید گفتند: چون صبح 
شد نزديك آب‌میر ویم که آب‌از ماجندان‌دور نیست که| کُردرمرغزار فرود آبی کسان 
در باغها پرا کنده شوند واردو گاهت به‌غارت‌رود. 

گوید: مسلم‌به‌سورةین‌حرگفت: «ای‌ابوالعلا ر أی‌توچیست؟» 

گفت: «رای‌من‌همان رای کسان است» وفرود آمدند. 

گوید: در اردو گاه خیمه نزدند و کسان ظروف و کالای سنگین را سوختند 
به ارزش یکهز ارهز ار . 

وقتی صبح در آمد.حر کت کرد نزديك آب‌رفتند» و دیدند که مردم فرغانه 
وچاچ این سوی‌نهر جای گرفته‌اند. مسلم‌بن‌سعید گفت: «مر کدامتان را قسم‌می‌دهم 
که شمشیر خسویش را بسرهنه کند» چنین کردند و دنیا همه شمشیر شد» که آب 
را رها کردند و عبور کردند. مسلم نه روز بعد عبور کرد و حاقان از پبی آنها 
بیامد. 

گوید: حمیدین‌عبدالله که سالار عقبدار ان‌بود کس‌پیش مسلم فرستاد که دویست 
کس از تر کان پشت‌سرمنند» ساعتی بمان تا با آنهانبرد کنیم. وی‌زخم بسیار داشت. 
کسان بماندند و او به طرف.تر کان رفت وازمردم سغد اسیر گُرفت, باسالارشان و 
سالار تر کان» همگی هفت کس و باقیمانده برفتند. حمیدنیز روان شد. اما تیری‌به 


ران وی ورد که بمرد. 


۳۰۷۰ ترجمهٌ تادیخ طبری 


گوید: کسان تشنه بودند. عبدالر حمان‌بن‌نعیم‌عامری بیست‌مشك‌بر شترخویش 
بار کرده‌بود و چون محدت کسان را بدید آنرا بیاورد که جرعه‌هایی بنوشیدند. به 
روز تشنکی» مسلم‌پن‌سعید آب خواست ظرفی برای وی آوردند که جابربا حارثةبن 
کثیر» برادر سلیمان‌بن کثیر از دمان‌وی‌بگرفت. 

مسلم گفت: «کارش‌نداشته باشید که‌نوشیدنی‌مرا از آنرو کگرفت که‌از تشنگی 
درتب‌وتاب است») 

گوید:وقتی به حجندهر سید ندبه گررسنگی وه‌حنت‌افتاده بودند و کسان پرا کنده 
شدند. دو سوار را دیدند که سراغ عبدالرحمان‌بن‌نعيم را می گرفتند که فرمان 
وی‌را برخراسان آورده بودند» ازجانب اسدبن‌عبدالله»عبدالرحمان آنرا برای مسلم 
خواندکه گفت: «شنوأیی و اطاعت» 

گو بد: عبدالرحمان نخستین کسی بود که در بیابان آمل خیمه به‌پا کرد. 

کوبد: به روز نشنگی اسحاق‌بن محمد غدانی بیشتر از همه کسان به کار 
آمد.حاجب‌الفیل خحطاب به‌ثابت قطنه ثابت بن کصب شعری گفت بدین 
مضمون: 

«مابی حضور بکر 

ر کارها را میان پاروها به‌سرمی‌بریم 

«وسا کنان سر گرم خحو بشتننده 

«بجز فطنه کسی از آن چیزی نمی‌داند 

«و پدران دیکر جز اوغافلند» 

عبدا لر حمان‌بن نعیم چندپسر داشت: نعیم‌و سدید وعبدا لسلام‌و ابر اهیم ومقداد 
که‌نعيم وسدید نیرومندتر ازهمه بودند. 

عزرج ثعبی گوید: وقتی مسلم بن‌سعیدمعزول شدء تر کان به‌نبرد آمدند و 
مسلمان‌ان را درمیان گرفتندچنانکه از ملاکت خویش بقین یافتند» دیدمشان که 


سس ی و ی ی ۳ 


۳ سس سس 
چهره‌هاشان زرد شده بود. حوثرةبن یزید با چهار هزار کس به‌تر کان حمله 
برد و لختی با آنها نبرد کرد آنگاه باز آمد» نصربن سیار با سی سوار بیامد و 
باآنها نبرد کرد تا از جایشان پسشان راند و کسان حمله بردند و تر کان هزیمت 
شدند. 

گوید: این‌حوثره برادر زادة رقبین‌حر بود. 

گوید: و چنان بود که عمربن هبیره وقتی مسلم‌بن سعید را ولایتدار خراسان 
کرد بدو گفت: «باید حاجب تو از وابستگان شایسته‌ات باشد که او زبان‌تواست و 
از جانب تو سخن می کندء سالار نگهبانان عویش را به‌امانت ترغیب کن» عاملان 
عذر بر گزین» 

گفت:«عاملان عذر کبانند؟» 

گفت:«به‌مردم‌هرولایت بگوی» بر ای‌حو یش بر گزینند»و قتی کسیر ابر گز یدند» 
وی‌را ولابتدار کن» اگر نکو بود از آن تواست واگربدبود مربوط به آنهاست نه 
توومعذور خو اهی‌بو د.» 

گوید: وچنان بود که مسلم بنسعید به‌ابن‌هبیره نوشت که تسوبةبن‌ابی‌اسید» 
وابستة بنی عنبر را به نزد وی فرستد. ابن‌هبیره به‌عامل حویش در بصره نوشت 
تو بقبن‌ابیاسید را پیش‌من فرست که‌فر ستادو بیامد. وی‌مردی نکومنظر بود که‌صدای 
رسا و سیمای‌نکو کاران داشت. 

وچون به‌نزد ابن‌هبیره در آمد» ابن‌هبیره گفت چنین کس را به کار باید 
گماشت و او را پیش مسلم فرستاد» مسلم‌بدو گفت: «اينك مهرمن. مطابق رای 
خویش کار کن» 

گوید: توبه همچنان‌به‌نزد مسلم بود تا اسد بن‌عبدالله بیامد .توبه می‌حواست 
با مسلم‌برود» اسد بدو گفت: «بامن بمان که‌من بیشتر از مسلم به‌تسواحتیاج دارم» 
توبه باوی بماند و با کسان نیکرفتاری کرد وملایمت آورد و باسپاهیان نیکی کردو 


مقرریشان را بداد» اسد بدوگفت: «به‌قید طلاق سوگندشان بده و کس از معنی 
آن تجاوز نکند و تغیبر نیارد.» اما توبه نپذیرفت و آنها را به قید طلاق سو گند 
نداد. 

گوید:وچنان بود که پس از تو به» کسان سپاهیان رابدین گنه سو گندمی‌دادند» 
وچون عاصم‌بن عبداله بیامد حواست کسان‌را به‌قیدطلاق‌سو گند دهد که‌نیذیر فتند و 
گفتند: «ما قسمهای توبه رایاد می کنیم» 

گوید: این معروف بود ومی کفتند: «قسمهای توبه» 

در این‌سال هشام بن‌عبدا لملك سالار حج بود» این را از ابومعشر آورده‌اند. 
واقدی ودیکران نیز چنین گفته‌اند و در این‌باب میانشان احتلاف‌نیست. 

واقدی به نقل از ابی‌الز ناد گوید: هشام‌بن‌عبدالملك از آن پیش که و اردمدینه 
شود به‌من نوشت که آداب‌حج را برای من‌بنویس که برای اونوشتم. 

گوید: ابوالزناد به پیشو ازویرفت. 

ابو الز نادگوید: آنروز درگروه همراهان» پشت سرهشام بودم» سعید نوادة 
عثمان‌بن عفان بدو رسید که براه مسی‌رفت» سعید پیاده شد وسلام گفست وپهلوی 
وی راه افتاده هشام بانگ زد: «ابوالزناد» ومن‌پیش‌رفتم و از طرف دیگروی به‌راه 
افتادم وشنیدم که سعید می‌گفت: «ای‌امیرمومنان حدای همچنان به خاندان‌امیرمومنان 
نعمت می‌دهد و خلیفه ستمدیده حویش را باری می کند وهنوز ابوتراب‌را دراین 
جاهای شایسته لعنت می گو بند» شایسته است که امیرمومنان نیز وی‌رادر این جاهای 
شایسته لعنت گوید.» 

گوید: هشام‌را خحوش نیامد وسخن سعید براو گرانآم‌د»سپس گفت: «برای 
ناسزا گفتن‌و لعن کردن کسی نیامده‌ايم به‌حج کردن آمده‌ایم»» آنگاه سخن خویش 
را برید و روبه‌من کرد و گفت: «ای‌عبدالله پسر ذکوان آنچه را به تو نوشته‌بودم به 


سر بر ده‌ای!0 


۲.00 
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گفتم: «آری» 

بو الزناد گوید: حضور من در آن گفتگ و که باشام کرده بودبه‌سعیدگران 
آمده بود و هروقت مرا می‌دید» وی‌راشکسته می‌دیدم. 

در این‌سال محمدبن‌طلحه باهشام‌بن عبدالملك سخن کرد هشام به‌نزد مقام 
ابر اهیم نماز کر ده بودو ایستاده‌بود محمد بدو گفت: «به‌نام حدا و حرمت این خانه 


و شهری که به بزر کداشت حی آن‌آمده‌ای می‌حواهم که مظلمة مرا پس- 


دهی» 


با هه با 


ر کد ام مطلمه؟) 
«ححا نه‌ام» 
«حرا به امیر مومنان نکفتی؟» 


«به‌حدا به‌من ستم کرد» 


: «به‌و لیدین‌عبد| لمللث؟) 


: «به‌عدا به‌من‌ستم کرد» 
: «به‌سلیمان!» 


«به‌من ستم کرد» 
«به‌عمر بن‌عبدا لعز یز !» 


: «عدایش رحمت کناد» به‌عدا آثر | به‌من بس‌داد.» 


: «به‌پزیدین عبدالملك!» 


ربه‌خدا به‌من ستم کرد خانه راکه گرفته بودم ازمن گرفت واکنون 


درتصرف تو است» 


گفت: 


«ا کرجای زدن داشتی می‌زدمت» 


ابر اهیم کفت: « به‌عدا جای ضر بت شمشیر و تازیانه درمن‌هست» 


راوی گوید: پس هشام برفت» ابرش‌پشت سروی‌بود بدو گفت: «ابومجاشع 


این زبان را چگونه دیدی؟» 

گفت: «زبانی نکوست» 

گفت: «زبان فرشیان چنین است وهنوز باقفیمانده‌ای از آن میان کسان 
هست. مانند این ندیده بودم» 

در این سال خالدین عبدالاه قسری به امارت سوی عراق آمد. 

و هم در این سال خالد» برادر خویش اسدین عبدالله را به امارت خر اسان 
گماشت که سوی آنجا رفت. در آن وقت مسلم‌بن سعید به غزای فرغانه بود. 

گویند: وقتی اسد به نهر رسید وخواست از آن‌گذر کند اشهب‌بن عبید تمیمی 
یکی از مردم بنی‌غالب که در آمل مأمور کشتی‌ها بودمانع وی شد. 

اسد گفت: «مرا عبور بده.» 

اشهب گفت : «عبور دادن تومیسر نیست که مرا ازاين کار منع کرده‌اند.» 

گو بد: باوی ملاطفت کردند وتطمیع کردند اما نیدیرفت. 

گفت: «من امیرم» که اورا عبورداد. 

اسد گفت: «اين را بشناسید تا وی را درامانتداری حوبش شر کت دهیم .» 

گوید: پس از نهر عبور کرد وسوی سر قند رفت ودر مرغزار آنجا فرود 
آمدء هانی‌بن هانی‌عامل خراج سمرقند بودکه با مردم به پب‌شواز اسد آمد. در 
مرغزار پیش وی آمدند که برسنگی نشسته بود مسردم به فال‌بد گرفتند و کفتند: 
«شیری برسنگی» به نزد این خیری نیست.» 

هانی بدو گفت: «به امارت آمده‌ای که با تسو چنان رفتار کنیم که با امیران 
می کنیم؟» 

گفت: «آری به امارت آمدهاع» 

گوید: آنگاه غذا خواست و در مرغزار غذا ورد و گفت: «کی آمادة 
حرکت است که چهارده درم بگیرد» وبه قولی گفت: «سیزده درم که اينك در آستین 


جداهمی_ و ____س_  ___‏ _ 


من است» ومبگریست ومی‌گفت: «من نیز یکی چون شما هستم»آنگاه بسر نشست 
و وارد سمر قند شد» فرمان عبدالرحمان‌بن نعیم را به سالاری سیاه بادو کس‌فرستاد» 
آن دو کس وقتی پیش عبدا لرحمان‌بن نعیم رسید‌ند که با عشداران در دره افشیسن 
بود. عقبد ار آن‌مفیم سمر قند» وابستگان و مردم کو فه بودند» سراع عبدالرحمان را 
گرفتند که گفتند: «وی با عقبداران است.» 

گوید: با فرمان ودستور واجازه باز گشت» پیش وی رفتند» عبدالرحمان 
مکتوب را خواند و آنرا با فرمان‌نعویش پیش ‌مسلم بر که گفت: «شنواثی و اطاعت» 
عمروبن علال سدوسی وبه فولی تیمی برحاست ودوتازیانه بدوزد به سبب آنسچه 
در بروقان با مردم بکربن وایل‌کرده بود. حسین‌بن عثمان نیز بسدو ناسزاگفت. 
عبدالر حمان‌بن نعیم عشمگین شد و آنها را سرزنش کرد. آنگاه خشونت کرد و 
بگفت تاآنها را بکنار زدند وبا کسان بازگشت, مسلم را نیز با خویش ببرد. 

علی‌بن محمد به نقل از باران خویش‌گوید: اسد درسمرقند بسود که کسان 
پیش وی‌رفتند سپس اسد سوی مرورفت وهانی را معزول کرد و حسن‌بن‌ابی‌العمرطه 
کندی راکه از فرزندان] کل‌المرار بود» برسمر فند گماشت. 

گوید: جنوب زن حسن؛ که دختر قعقا ع‌بن اعسلم سالار ازد بسود سوی وی 
آمد (یعقوب پسر قعقاع نیز قاضی خراسان بود) وحسن به پیشواز وی‌برون‌شد. 

گوید: ترکان به‌غز ای مسلمانان آمدند» به حسن گفتند: «اينك تر کان‌سوی ما 
آمده‌اند.» جمعشان هفت‌هزار کس بود. 

حسن گفت: «آنها سوی مانیامده‌اند ماسوی آنها آمده‌ايم و برولایتشان‌تسلط 
یافته‌ایمو به بند گیشان و اداشته‌ایم معذ لك من شما را نزديك آنها می‌برم و پیشانی 
اسبانتان را به پیشانی اسبان آنها نزديك می کنم. 

گوید: آنگاه برون شد و کند ی کرد تا تاحت وتاز کردند و باز گشتند» کسان 
گفتند:«به پیشواز زن خویش شتابان رفت؛ اما به مقابلاً دشمن با کندی رفت.» 


۳ ترجمةٌ تادیخ طبری 


گوید: این‌سخن بدور سید که با کسان به سخن ایستاد و گفت: «باوه‌می گویید 
وعیب می‌گیریدء خدایا دنباله‌هایشان را قطع کن ومقدراتشان را با شتساب بیار و 
به سختی‌شان انداز و کشایش از آنها بسردار.» و کسان در دل خویش به او ناسا 

گوید: وفتی به مقابلةٌ تر کان می‌رفت قائم مقام وی ابت‌قطنه بود که به‌سخن 
ایستاد و گفت: « هر که اطاعت خدا وپیه‌براو کند گ‌راه شده است! آنگاه آشفته 
شد و يك کلمه نتوانست گفت و چون از منبر فرود آمد شعری خواند به این 
مضمود: 

«اکر در میان شما سخنور نباشم 

«وفتی کار جنگ سخت شود 

«با شمشیرم سخن می کنم» 

بدو گفتند: «اگراین را برمنبرگفته بود سخنوربودی.» 

در این سال عبدالصمدبن علی تولد یافت» درماه رجب. 

در همین سال عامل مدینه ومکه وطائف ابراهیم‌بن هشام مخزومی بود. 

عامل عراق وخراسان خالدبن عبدالله قسری بود. 

عامل خالد بر نماز بصره عقبةین عبدالاعلی بود. 

عامل وی‌بر نگهبانی بصره‌ما لك‌بن مندذرین جارود بود. 

قضای بصره باثمامین عبدالل‌ین انس بود. 

عامل خر اسان اسدین‌عبدا لله بود. 

پس از آن سال صدوهفتم در آمد. 


جلد نهم ۷۷ ۳ 


سخن از حوادئی که 
به سال صدوهفتم بود 

ازجمله حوادتث سال» فیام عباد رعینی بود» در یمن که«حکمیت خاص خدا 
است» گفت ویوسف‌بن عمر اورا بکشت؛ پارانش را نیز که سیصد کس‌بودند باوی 

در اين سال معاو یبن هشام به حزای تابستانی رفت. سالار سپاه شام میمون 
ابن‌مهران بود که ازدریا گذشت وبه قبرس رفت. سپاهی نیز که هشام در اثنای حج 
سال ششم دستور داده بود» همراه آنها برون‌شده بودند باقرار پرداخحت وبه سال هفتم 
رسیدند که يك نیمه شان غزاکردند و نیم دیگر به‌جا ماندند. مسلمةین عبدالملك 
نیز به‌غزای خشکی رفت. 

در همین سال در شام طاعو نی سخت رخ داد. 

در همین سال بکیر ین ماهان؛ابوعکرمه وابومحمد صادق ومحمدین خنیس‌و 
عمار عبادی را با گروهی از پیروانشان که زیاد دایی ولید ازرق نیز با آنها بسود به 
دعوت سوی خراسان فرستاد. یکی از مردم کنده پیش اسدبن عبدالله رفت وخبر 
آنها را یگفت. ابو عکر مه و محمدین حنیس و بیشتر یاران وی را پیش اسد بردندء 
اما عمار نجات بافت. اسد دست وپای کسانی راکه به آنها دست يافته بود ببرید و 
آنها را بیاویخت. عمار پیش بکربن ماهان رفت وخبر را با وی بگفت کهآنرا 
بر ای محمدین علی نوشت که بدوپاسخ داد: «حمد خدای را که گفتارشما ودعو تتان 
را راست کرد از جمع شما کسان دیگر نیز کشته خو اهند شد.» 

در همین سال مسلم‌ین سعید را پیش خالدین عبدالله بردند اسدین عبدالله 
وی را در غراسان حرمت می کرد و متعرض اونشد وبه زندانش نکرد. وقتی سلم 
رسد این‌هبیره آهنگگ فراو وت عم اور از ابن کار منع کرد وکفت: («نظر 
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این قوم دربارهٌ ما بهتر از نظری است که شما درباره آنها دارید.» 

در همین سال اسد به غزای کوهستان نمرون پادشاه غرشستان رفت که‌مجاور 
کوهستان طالقان بود»مردم نمرون با وی صلح کردند و به دست وی مسلمان‌شدندو 
اکنون در یمن جای دارند. 

وهم در این سال اسد به غزای غور رفت که کوهستان هرات است. 


سخن از غزای اسد 
در کو هستان غود 


علی بن محمد گو ید: اسد به غزای غور رفت. مردم آنجا بنه‌های خود را 
بردند ودرغاری جای دادند که بدانجا راه نبود» اسد بگفت تا صندوق ها بیاوردند 
وکسان را درآن جای دادند وبا زنجیرها بیاویخت و آنچه را که توانستند 
بیرون آوردند. 

در همین سال اسد سپاهیانی را که در بروقان بودند به بلخ آورد و کسانی را 
که در بروقان خحانه داشتند خانه‌ای به‌اندازه خانه‌شان داد وهر که خانه نداشته‌بود 
خحانه‌ای بدوداد. می‌حواست آنها را به ترتیب پنج تاحبه جای دهد بدو گفتند:«دجار 
تعصب خواهند شد» و آنها را با هم بیامیخت. 

گوید: برای بنیان شهر بلخ برهر بخشی‌به اندازه حراج آن فعطگان‌حواله کرد 
برمك پدر خا لدین برمك را ب رکار بنیان بلخ گماشت بروقان جای‌گاه امیر ان بود 
واز آنجا تا بلخ دو فرسنکك راه بود واز شهر تا نو بهار حدود يك میل بود. 

در این سال ابراهیم‌بن هشام سالار حج بود؛ اين را از ابومعشر آورده‌اند» 
واقدی وهشام ودیگران نیز چنین گفته‌اند. 

عاملان ولایتها در اين سال همان عاملان سال صدوششم بودند که بادشان 


که 


جلدنهم ۴۳۰۷۹ 


آنگاه سال صدوهشتم در آمد 


سخن‌ازخر حوادنی که 
به سال صدوهشتم بود 

در ابن‌سال‌مسلمة بن عبدالمللك به غزا رفت و به فیساریه رسید» که شهررومی 
مجاور جزیره بود وخداآنجا را به دست وی‌گشود. 

وهم در اين سال ابراهیم‌بن هشام به غزا رفت و اونیز یکی از قلعه‌های‌ر و م 
را بگشود. 

وهم دز این سال بکیر بن ماهان عده‌ای را به حر اسان فرستاد که عمار عبادی 
از آن جمله بود و یکی خبر آنها را به اسدبن عبدالله رسانید که عمار را بگرفت و 
دودست ودوپای اورا ببرید» بارانش نجات بافتند وپیش بکیربن ماهان رفتند وخبر 
را با وی بگفتند که برای محمدبن علی نوشت واوبه جواب نامه نوشت: «حمد 
حدای که دعوت شه‌ارا راست کرد وشیعیانتان را نجات داد.» 

وهم در اين سال حریق دابق رخ داد. 

عبدالله‌بن نافع گوید: مرتع بسوخت چنانکه اسبان وء‌ردان نیز بسوعت. 

وهم در این سال اسدین عبدالله به غزای ختلان رفت. 

علی‌بن محمد گوبد: خاقان به مقابلةٌ اسد آمد که سوی قوادیان رفته بود واز 
نهر گذر کرد ولی در میانه نبردی نرفت. 

اما به کته ابوعبیده اسد را هزیمت کردند ورسوا کردند و کودکان در بارةٌاو 
می‌خو اندند که: 

راز حتلان آمدی 

«بروتباه آمدی"» 


-٩‏ در متن به پادسی است. 


۵ ۸ 0 ۷۶ ترجمه‌تادیخ‌طبری 


گوید: سبل با وی به جنگ بود وخاقان را به کمك خحواست. اسد چنان 
وانموده بودکه زمستان را در سر خ دره می‌گذراند وبگفت تا کسان حرک تکردند 
وپرچمهای خویش را فرستاد وشبی تاریك سوی سر خ دره رفست »و کسان تکبیر 

اسد کفت: «مردم را جه می‌شود!» 

گفتند: «اين علامتی است که به وقت باز گشت به کار می‌بر ند.» 

اسد به عروه بانگزن گفت: « بانگ بزن که امیر آهنگ غوریان دارده و 
حر کت کرد 

گوید: و قتی‌سوی‌غوریان‌روان شدند حاقان‌سوی‌نهر آمد و از آن گذشت اما 
در میانه تلاقی نبود وسوی بلخ باز گشت. 

گوید: مسلمانان سوی غوریان رفتند که يك روز باآنها نبردکردند وثبات 
آوردند» یکی از مشرکان بیامد وپیش روی یاران خویش ایستاد و نیز خویش را 
به زمین گرفت» سربندی سبز به سر داشت. سلم‌بن احوز با نصربن سیارایستاده‌بود 
که به نصر گفت: «نظر اسد را می‌دانی» من به این کافر حمله می‌برم‌شاید اورابکشم 
واونعشنود شود.» 

گفت: «هرچه می‌خواهی‌بکن» 

گوید: سلم به کافر حمله برد» نیز اوحر کت نکرده بودکه بر اوجست و 
ضربتی بزد که پیش روی اسب وی بیفتاد وپای خحویش را به زمین می کشید سلم 
باز گشت وبایستاد آنگاه به نصر گفت: «حمله‌ای دیگرمی‌برم»» وحمله کرد وچون به 
آنها نزديك شد یکی از دشمنان راه براو گر فت‌وضر بتی در میانه ردو بدل شدوسلم 
اورا بکشت وزخمدار باز آمد. 

گوید: نصر به سلم گفت: «اینجا باش تا من بهآنها حمله برم» وحمله برد و 
با دشمن در آمیخت ودو کس را از پا در آورد وز خمدار باز آمد وبایستاد و گفت: 


رینداری آنچه کردیم اورا حشنود می‌کند که خدایش خشنود ندارد» 

گفت: «به خدا چنان پندارم که نه» 

گوید: فرستاده اسد بيامد وگفشست: « امیر به شما می‌گوید وضع شم را 
امروز بدیدم که برای مسلمانان چندان کاری نساختید خدایتان لعنت کند.» 

گفتند: «آمین اگُر بازچنین کنیم»» و آنروز کناره گرفتند. اما روز دیگر باز 
آمدند» وطولی نکشید که مشر کان‌هزیمت شدندو مسلمانان اردو گاهشان را به‌تصرف 
آوردند و برولایت تسلط یافتند واسیر وغنیمت گرفتند. 

بعضی‌ها گفته‌اند که اسد به سال صدوهفتم فراری از ختلان باز آمد ومردم 
خحراسان می گفتند: 

«از ختلان آمدی 

«بروتباه آمدی 

«بیدل فر از آمدی» ع 

راوی‌گوید: در غزای ختلان سپاه به گرسنگی سختی دجار شده بوداسد 
دو گو سفند با غلامی فرستاد و گفت:« آنر | به کمتر از پانصد مفروش»» وچون غلام 
برفت اسد گفت: «جز ابن شخر آنرا نخواهد خرید» وی با سپاه بود وشبانگاه که 
بیامد ودو گوسفند را در بازار بدید به پانصد بخرید ویکی را سربرید ودیگری‌را 
پیش یکی از باران عویش فر ستاد. 

گوید: وچون غلام پیش اسد باز کشت قصه را با وی بگفت و اسد هز اردرم 
بر ای ابن‌شخیر فرستاد. 

گوید: این‌شخیر » عثمان‌بن عبدالله‌ین شخیر بود؛ برادر مطرف‌بن‌عبدالله‌بن 
شحجیر حزسی: 

در این سال ابر اهیم‌ین هشام سالار حج شدء وی عامل مدینه و مکه وطایف 


‌ در متن به فارسی آمده. 


ببسسسسسسسسسسس_._ 
بو این را از ابومعشر آورده‌اند. واقدی نیز چنین کته است. 

عاملان ولایتها در این سال برنماز وجنگت و فضا همان عاملان سال‌پیشین 
بودند که از پیش یادشان کرده‌ايم. 

پس از آن سال صدو نهم در آمد 


سخن از خسر حوادنی که 
به سال صد و نهیم بود 


از جمله حوادث این سال غزای عبدالله‌بن‌عقبه فهری بود که با سپاهی به 
دریا رفت وغزای معاویة‌ین‌هشام به سرزمین روم که در آنجا قلعه‌ای راگشود به‌ن-ام 
طیبه و جمعی از مردم انطا کیه همر اه وی‌آسب د :دید . 

رهم در این سال عمر بن بر بد اسیدی کشته شد) مالك‌بن منذر حارودی اور ا 


سخن از خبر کشته شدن عمر بن 
یز ید به دست مالات بن مندد 

سبب قضیه چنانکه‌گفته‌اندآن بود که خالدبن عبدالله در ایام جنگ یزید بن 
مهلب» عمربن یزید را بدید ودلبستةً اوشد و گفت: «این‌مرد عراقاست» و خالد از 
این به خشم آمد وبه مالك‌بن منذر که سالار نگهبانی‌بصره بود دستور داد که‌عمر بن 
یزید را بزرگ بدارد وازکفتةٌ وی سر نپیچد تا مردم اين را بدانند آنگاه‌بهانه‌بگیرد 
تا اورا بکشد واوجنان کرد. 

گوید: روزی عمربن بزید. عبدالاعلی‌بن عبدالله عامر را باد کرد وما لك از 
اوبد گفت. عمربدو گفت: «از کسی همانند عبدالاعلی بدمی‌گویی؟» مالك با او 
خشو نت کرد وبا تازیانه بزد تا اورا بکشت. 


| 
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در همین سال‌اسدبن‌عبدالله به غزای غوریان رفت. 
در همین سال هشام‌بن عبدالملك خالدین عبدالله‌را از خراسان عزل کرد و 


برادرش اسد را به جای وی آورد. 


سحن از | بنکه جر اهشام» حالدو 
بر ادزش دا از خر اسان بر داشت؟ 


سبب آن بو د که اسد؛ برادر خالد تعصب آورد چندان که کسان را تباه کسرد؛ 
وچنانکه در روایت علی‌بن محمد آمده ابوالبرید به یکی از ازدیان‌گفت: «مرا 
پیش عموزاده خویش عبدالرحمان‌بن صبح ببر وسفارش مرا به اوبکن وخبر مرا 
با اوبگوی» 

گوید: مرد ازدی که از جانب اسد عامل بلخ بود وی را به نزد اسد برد و 
گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد» این ابوالبرید بکری است که برادر و یاور 
ماست وشاعر اهل مشرق است و هموست که کو بد: 

«اگُر ازدیان پیمانی را که 

«عباد ومسعود به روز گار پیشین 

«استوار کرده‌اند 

«ومالك وسوید نیز 

با هم آنرا تأیید کرده‌اند 

«نقض کنند 

«حادثه‌ای ر خ نخواهد داد. » 

گوید: ابوالبرید دست اورا کشیدو گفت: «خدا و اسطه‌ای‌چون‌ترا لعنت کند. 
خدایت فرین صلاح بدارد؛ من آ نم که گفته‌ام : 


«ازدیان بر ادر ان ما هستند 


ی ترجمةٌ قاریخ طبری 


«وهم پیمانان ما 

«ومیان ما و آنها نه پیمان شکنی‌هست 

(و نه تسیر ) 

اسد گفت: «راست گفتی.» و بخندید. 

گوید: ابوالبرید از بنی‌علباءبن شیبان بود. 

گوید: اسد برضد نصرین سیار وچندکس از مضریان که‌باوی بودند تعصب 
آورد و آنها را تازیانه زد. به يك روز جمعه سخن کرد وضمنسخن خویش گفت: 
«خدا این چهره‌ها را که چهره‌های اهل نقاق واختلاف وغوغا و فساد است زشت 
بدارد» خدایا میان‌من‌و آنها جدایی انداز ومرا به‌مهاجرتگاه ووطنم‌باز بر بسیار کمند 
کسانی که به‌جیزی رسند که من رسیده‌ام» با درخاطر بگذر انند» امیر مومنان دایی من 
است وخالدین عبدالله برادرم» دوازده هزار شمشیریمنی با من است.» 

گوید: آنگاه از منبر فرود آمد. وچون نماز بکرد» و کسان پیش وی رفتند و 
به جاهای خحویش نشستند.مکتوبی از زیر تشك‌خویش در آورد و بر ای‌مردم بخو اند 
که‌نام نصرین سیاروعبدا لرحمان‌بن‌نعيم عامری وسورةبن‌حر ابانی» و بختری این‌ابی 
درهم حارئی در آن بود» و آنها را پیش خواند وتو بیخشان کرد. 

گوید: جماعت خاموش ماندند وهیچکس از آنها سخن نکرد سوره سخن 
کرد واز وضع واطاعت ونیکخواهی خویش سخن آورد واينکه سراوار یست 
که او گفتار دشمن گزافه‌گوی را بپذیرد وبهتر است باکسی که تهمت باطل به آنها 
زده فر اهمشان آرد. اما سخن اورا نیدیرفت. 

گوید: پس بکفت تاآنها را برهنه کردند» عبدالرحمان‌بن‌نعيم را زدند» مردی 
بزرگ شکم ولاغرسرین بود وچون بزدندش به خسود پیسچید وشلوارش از جای 
بیفتاد. یکی از مردم خاندان وی برعاست و عبای هسراتی خویش را برگرفست و 
بایستاد وجامة خویش را به‌دست می کشیدو به‌اسدمی نگر بست‌می‌خو است اجازه دهد 


جلد نهم ۳۰۸۵ 


که عبدالر حمان را بیوشاند واسد بدواشاره کرد که بپوشان. 

به قولی ابونمیله اورا بپوشانید وبدو گفت: «ابوزهیر خحود را بپوشان که 
امیر» ولایتداری ادب آموز است.» 

به قولی دیگر اسدآنها را در اطراف مجلس خویش بزد وجون فراغعت 
بافت گفت: «بز بنی حیان کجاست؟» که می‌خو است اورا بز ند وجنان بودکه از پیش 
اورا زده بود و گفت: «ابنك بز بنی حیان که درهمین نزدیکی از امیر عقو بت دیده 
است» وی عامرین مالك بود. 

به قو لی‌از پس زدن» مویشان راسترد و آنها را به عبدربة بن‌ابی‌صالح و ابستة 
بنی‌سلیم که از جمله کشیکبانان بسود وعیسی‌بن ابی‌بریق سپرد. و آنهاراسوی 
حالد فرستاد و نوشت که می‌خو استه‌اند برضد وی به‌پا خیزند» وجنان بود که و قتی 
موی یکیشان برمی آمد ابوبریق آنرا می‌سترد. 

گوید: بختر ی بن درهم می گفته بود: «حوش داشتم من واین» یعنی نصر بن 
سبار را به مدت یکماه می‌زد» به سبب حادئه‌ای که در بروفان مبان آنها رخ داده 
بود. 

کو بد: مردم بنی تمیم به نصر پیغام دادند که اکر حواهید شما را از دست او 
در آریم اما نصر آنها را بازداشت. وچون‌آنها را پیش خحالد آوردند» اسد را 
سرزنش کرد وبا وی خحشونت کرد و گفت: « جرا سرهاشان را نفرستادی؟» 

گوید: عرفجةً تمیمی در این‌باب شعری‌گفت به این مضمون: 

«جکُونه است که باران خلیفه 

«همکگی به ز حمتند 

«ودشمنان خلیفه را رها می کنند؟ 

«گریستم واز گریستن خود داری نتوانستم 

«روحی جنین بود 
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« که نصر شهاب نبرد؛ در بند بود» 

نصرین سیار نیز شعری کُفت به این مضمون: 

راگر به نزدآنها اسیرم ودربند 

«قرین غم وسختی ورنج ودر گروقسری 

ر«حما که بلیه‌ای حون اسارت بزر ان 

«به نزد فرومایه‌ای نیافتم» 

ونیز فرزدق شعریگفت به این مضمون: 

«حالد» اکر حدای نبود؛ اطاعت تونمی کردند 

«واگر بنی مروان نبودند ظفر نداشتی 

«وبه سبب در بند کردن وی 

« جنکت‌زادگان را می‌دیدی 

«نه مردم گر یزان و حسته از برد را» 

گوید: اسدین عبدالله برمنبر بلخ سخن کرد وضمن سخنان خویش گفت: 
«ای مردم بلخ» مرا زاغ ۲ لقّب داده‌اید» به خدا انحراف از دلهاتان می‌برع». 

گوید: وچون اسد تعصب آورد وبا تعصب خویش کسان را تباه کرد هشام به 
خالدین عبدالله نوشت که برادر خویش را عزل کن وخالد اورا عزل کرد واجازة 
حج برای وی گرفت. اسد درماه رمضان سال صدو نهم به عر اق باز کشت. دهقانان 
حراسان نیز همراه وی بودند. اسد» حکم‌بن عوانه کلبی را در خراسان به جای 
خویش نهاده بو که تابستان را ببود وغزا نکرد. 


اک ۱ ۵ 
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سخن از دعو نگر ان 
بمی‌عباس 


علی‌بن محمد گسوید: نخستین کس از دعوتگران بنی عباس که به خسر اسان 
رسید» ابومحمد» زیاد» وابستةٌ قبیلةٌ همدان بود که درایام نخستین ولایتداری اسدبن 
عبدالله» محمدین علی‌بن عبدالله‌ین عباس اورا فرستاده بود و گفته بود: «مردم رابه 
سوی ما دعوت کن, میان تمیمیان اقامت‌گیر وبا مضریان مداراکن» واورا از یکی 
از مردم ابرشهر به نام غا لب بر حدر داشته بود که وی در دوستی بنی‌فاطمه افراط 
و 

به قولی: نخستین کسی که نامه محمدبن علی را پیش مردم حراسان رسانید» 
حرب‌بن عثمان وابستة بنی‌قیس‌بن ثعلبه بود» از مردم بلخ. 

راوی‌گوید: وقتی ابومحمد. زباد. بیامد وسوی بنی‌عباس خواند واز روش 
بنی مروان وستمگربشان سخن آورد و بنا کرد غذا به کسان خورانید» غالب از ابر 
شهر پیش‌وی آمد ومیان‌آنها مشاجره رخ داد که غالب» خاندان ابسوطالب را برتر 
می‌شمرد وزیاد» خاندان بنی‌عباس را برتر می‌شمرد» عاقبت غالب از او جداشد و 
زیاد زمستان را در مروبه‌اند.از مردم مرویحیی‌بن عقیل خزاعی وابراهیم بن‌عطاب 
عدوی پیش وی میرفتند. 

گو بد: زباد در برزن" سوید دبیر از خانه‌های آل رفاد جای داشت. عامل 
حراج مرو که حسن‌بن شیخ بود از کار وی خبر یافت و به اسدین عبدالله خبر داد 
که اورا پیش خواند. یکی دیگر نیز که کنيةٌ اببوسوسی داشت باوی بود وچون 
اسد در اونگریست گفت: «ترا می‌شناسم؟» 

گفت: «آری» 


۱ - کلمةٌ متن 
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اسد گفت: «ترا به دمشق در دکانی دیده‌ام!» 

کفت: «آری» 

گفت: «اين چیست که دربارة تومی‌شنوم؟» 

گفت: «خبر نادرست به توداده‌اند» من به تجارت آمده‌ام ومالم رامیان کسان 
پرا کنده‌ام وقتی مالم به دستم برسد می‌روم» 

اسد بدو گفت: «از ولایت من برو.» 

گوید: زیاد برفت وبه کار عویش پرداخت» حسن باز به اسد خبرداد و کار 
وی را بزرگ شمرد واسد کس فرستاد واورا بخو اند وجون در او نظر کرد و گفت: 
«مگر نگفته بودم در خراسان نمانی؟» 

گفت: «ای امیر» ترا از جانب من زحمتی نباشد» 

گوید: اسد را خشمگین کرد که دستور کشتنشان را داد. 

ابوموسی‌بدو گفت: (هر جه می ۳ بکن»" و خشم اسد بیفزود و بدو گفت: (مر | 
به جای فرعون نهادی!» 

گفت: «من ترا ننهادم» حدای نهاد» 

گوید: پس آنها را بکشتند» ده کس بودند ازمردم کوفه که کسی‌از آنها جان 
به درنبرد بجز دو پسر که سنشان را اندله یافت و بگفت تا بقیه را در کشانشاه 

جمعی دیگر گفته‌اند: اسد بگفت تا زیاد را به‌دونیم کنند» او را میان دو کس 
دراز کردند وضربتی زدند که‌شمشیر کار گر نشد ومردم بازار تکبیر گفتند. 

اسد گفت: «جه خبر است؟» 

گفتند: «شمشیر دراو کار کر نشد» 

گ‌ویند: پس شمشیری به‌ابویعقوب دادکه که با شلواری برون شد» کسان 


1-فاقض‌ها انت‌قاض(طه آ یه ۲ ۷) آ به‌درقر آن‌ضمن‌حکایت از خطاب‌جادو گر ان‌به‌ فر عون آ مده(م) 
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فر اهم آمده بودند وضر بتی به اوبزد که کار گر نشد» ضربتی دیگر بزد واورا دو نیمه 
کر 

گروهی دیگر کفته‌اند: بیزاری را بر آنها عرضه کرد» هر کس از آنهاکه از 
آنچه دربارةُ وی گفته بودندبیزاری کرد آزادشد» هشت کس از آنها از بیزاری کر دن» 
دریغ کردند» دو کس بیزاری کردند و روزبعد یکی از آنها بیامد» اسد در مجلس 
حویش بود که به‌باز ار مشرف بود گفت: «مگر این‌اسیر دیروزی ما نیستآ»‌وچون 
اورا پیش اسد آوردند گفت: «تقاضا دارم مرا به یارانم ملحق کنی» پس‌اورا به‌جایی 
بردند که باز ار نمودار بود و اومی گفت: «خشنودیم که خدای پروردگار ما باشد 
و اسلام دینمان ومحمد صلی‌الله‌علیه وسلم پیمبرمان» 

گوید: اسد شمشیر بخاراخذاه را حواست وبا دست خویش گردن اورابزد» 
جهار روز پیش از عید قربان. 

گویند: پس از آنها یکی از مردم کوفه ببامد که کشیر نام داشت وپیسش 
ابوالنجم منزل گرفت» کسانی که زیاد را دیده بودند پیش وی آمدند که با آنهاسخن 
می کرد ودعو تشان می‌کرد» یکسال یا دو سال بسراین حال بود. کسثیر بیسواد بود؛ 
هنگامی که در دهکده‌ای به نام مرعم بسود؛ حداش پیش وی آمد و بر کثیر تسلط 
یافت. به قولی نام وی عماره بود. وی را خداش گفتند از آنرو که در دین حسدشه 
آورده بود. 

گویند: اسد عیسی‌بن شداد برجمی‌رادر امارت اولش به جایی‌فرستاد 
وبرثابت قطنه سالاری داد. ثابت خشمگین شد واسد را هجاگفت ضمن شعری‌به 
این مضمود: 

«چنان می‌بینم که هر قومی 

«ریدر خحویش را شناسند 

«اما بدر بجیله میانشان متغیر است 
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«چنان یافته‌ام که پدرمن 

«پدر ونیز هست 

«پس برضد من با دشمن مباش 

«تا تیر حویش را به سویکسی افکنم 

« که تیر خویش را سوی توافکند 

«ودشمن کسی باشم که با وی دشه‌نی کنی 

«واین از سردرو غ نیست 

«چرا مرا تابع برجمی کردی! 

«در صورتی که برجمی زبون بود ودرخورتبعه بودن) 

در همین سال هشام‌بن عبدالملك» اشرس‌بن عبدالله سلمی را عامل خر اسان 
گر و 

محمدبن صلت ثقفی گوید: هشام‌بن عبدالملك. اسدبن عبدالله را از خر اسان 
برداشت و اشرس بن عبدالله سلمی را بر آنجا گه‌اشت و بدودستور داد که مکاتبةً وی 
با خالدین‌عبدالله قسری باشد. 

گوید: اشرس مردی فاضل ونیکو کار بود واو را به سبب فضلی که داشت» 
کامل نام داده بودند» بس سوی خراسان روان شد وجون بیامد از آمدنش خرسند 
شدند» ابو امیه» عمیریشکری رابر نگهبانی‌خویش گماشتپس‌اورا برداشت وسمط 
را گماشت. ابوالمبارك کندی را قضای مرو داد اما از قضا جیزی نمی‌دانست» پس 
با مقاتل‌بن حیان مشورت کرد که مسقاتل» محمدین زید را به اونمسود که وی را به 
قضا گماشت وهمجنان قاضی بود. تا اشرس معزول شد. وی نخستین کس بود 
که در خراسان سپاهیان مقیم داشت وعبدا لملك‌بن زبار باهلی را بر آن گماشت. 

گوید: اشرس کارها ی کوچك وبزرگ را شخصاً رسیدگی می کرد. 

گوید: وچنان بود که وقتی اشرس به خر اسان آمد مردم از خر سندی‌تکبیر 
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گفتند ویکی در اين‌باب شعری گفت به ابن مضمون: 

«حعدای رحمان شبانگاه 

«صدای تکبیر قومی را شنید 

و که پیشوایشان که یکی از طایفةٌ سلیم بود 

ر« به نز دشان آمده بود 

«پیشو ای هدایتی که کارشان را نیروداد. 

«در صورتی که لاغر بودند و استخوانهایشان مخ نداشت» 

گوید: وقتی آمد» برحری نشست» حیان نبطی بدو گفشت: «ای امسر اگر 
می‌خواهی ولایتدار حراسان باشی؛ براسب نشین وتنگگ اسب خویش را بکش و 
چندان تازیانه بر کفل آن بزن که واردآتش شود و گرنه باز گرد.» 

گفت: «ای حیان» در این صورت باز می‌گردم» و واردآتش نمی‌شوم.» 

گوید: اما بماند و بر اسب نشست. 

یحبی‌بن حصین گوید: پیش از آمدن اشرس به خواب‌دیدم که یکی‌می‌گفت: 
«سخت‌دل سست‌اقدام بدفال سوی شما آمده» ومن از ترس بیدار شدم» شب بعد 
به حواب دیدم که سخت دل» سست اقدام» بدفال خیانتکر قوم خویش جغر» سوی 
شماآمده سیس شعری به این مضمون خو اند: 

«سیاهی که جغر امیر شان باشد 

«نابود می‌شود 

«اما می‌توان پیش از پایمال شدن 

«از حادثه جلو گیری کرد 

«اگر قوم را بوسیله وی درمقابل آنها باز برند» شاید 

«و گر نه حدبت سخنگوی خو اهندشد 


گوید: اشرس را در خر اسان جغر لب داده بو دند. 
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در اين سال ابراهیم‌بن هشام سالار حج بود این را از ابومعشر آورده‌اند. 
واقدی ودیگران نیز چنین گفته‌اند. 

و اقدی‌گوید: در این سال» روز پس از قربان» پس از نسیمروز ابراهیم‌بن 
هشام درمنی با کسان سخن کرد و گفت: «از من‌پرسشکنید» من فرزند بکانه‌اع» از 
هیچکس پرسش نخواهید کرد که از من داناتر باشد.» 

گوید: یکی از مردم عراق به‌پا حاست ودربارة قربان از او پرسید که و اجب 
است یانه؟ وهشام ندانست به اوچه گوید و فرود آمد. 

در این سال» عامل مدینه ومکه وطائف ابراهیم‌بن هشام بود. عهده‌دار نه‌از 
بصره ابان‌بن ضباره یزنی بود. سالار نگهبانان بصره بلال بنابی برده بود» قضای 
آنجا با ثمامین عبدالله انصاری بود از جانب خالدین عبدالله قسری. 

عامل خراسان؛ اشرس‌بن عبدالله بود. 

آنگاه‌سال صدودهم در آمد. 


سخن ازخب حوادنی که 
به سال صدودهم بود 

از جمله حوادت سال آن بود که مسلمةین عبدالملك به غزای تر کان رفت و 
از جانب در بندالان‌ها سوی آنها رفت وبا خاقان وسیاه وی تلاقی کرد که نزديك به 
يك ماه نبردکردند» بارانی سخت بر آنها باربد وعدا خاقان را هزبمست کرد که 
باز گشت. مسلمه نیز باز گشت و بر مسجد ذوالقرنین عبور کرد. 

در همین سال چنانکه‌گفته‌اند معاویةبن هشام به غزای سرزمین روم رفت و 
صماله راگشود . 

وهم در این سال عبدالله‌بن عقبه فهری به غزای تابستانی رفت. 

چنانکه واقدی‌گوید سالار سپاه دریا عبدالله‌بن معاويقبن خدیج بود. 
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در همین سال» اشرس ذمیان سمر قند و ماوراءالنهر را به اسلام خواند. به 
شرط آنکه جر به را از آنها بردارد»و این را پد بر فتند وجون اسلام آوردند جزیهبر 
آنها نهاد و آنرا مطالیه کر که به جنگ وی آمدند. 


سخن‌از کاداشر س ومر دم‌سمر قند 
ومجاودانشان دد باده مسلمانی و 


برداشتی جر به 


گوید: اشرس‌هنگام ولایتداری خراسان‌گفت: «یکی رابجویید که متقی باشد 
و فاضل که اورا سوی‌مردم‌ماوراءالنهر فرستم که آنها را به اسلام‌بخو اند.» ابو الصیداء 
صالح‌ین طریف وابستهةٌ بنی ضبه را بدو نشان دادند اماابوا لصیداء گفت: «من‌درزبان 
فارسی مهارت ندارم» پس ربیع‌بن عمران تمیمی را بدو پیو ستنك. 

چنانکه گویند ابو الصیداء گفت: «می‌روم به‌شرط آنکه هر که اسلام‌بیارد جزیه 
از او گرفته نشود» که خراج خراسان سرانه مردان است» 

اشرس گفت: «چنین باشد» 

ابوالصیداء به یاران حوبش گفت: «من روآن می‌شوم؛ اکر عاملان همکاری 
نکردند مرا برضد آنها كمك می کنید؟» 

گفتند: «بله» 

پس ابوالصیداء سوی سمرفند رفت که حسن‌بن ابیا لعمر طهٌ کندی عامل آ نجا 
بود» بر جنگ وحراج. 

گویند: پس ابوالصیداء مردم سمرقند واطراف آنرا به اسلام خواند به‌شرط 
آنکه جر به از آنها برداشته شود و کسان با شتاب به مسلمانی روی آوردند. غوزله 
به اشرس نوشت که خرا حکاستی گرفته» اشرس به اییالعمرطه نسوشت که خسراج 
مایةٌ قوت مسلمانان است؛ شنیده‌ام که مردم سغد و امثال آنها از روی دلبستگی اسلام _ 


رطف ترجمه تادیخ طبری 


نیاورده‌اند» بلکه برای فرار از جزیه به مسلمانی رو آورده‌اند بن‌کر هر که‌حتنه 
کرده وفر ابض را به‌پا داشته واسلامش نکوشده وسوره‌ای از قر آن را آموحته» 
خحراج از او بردار. 

گوبند: پس از آن» اشرس ابوالعمرطه را از حراح برداشت و آنرا به هابی 
این‌هانی‌داد و اشحیذ را بدوپیوست. ابوالعمرطه به ابوالصیداء‌کفت: «من | کنون با 
حراج کاری ندارم» باهانی و اشحیذ سخن کن.» 

گویند: ابوالصیداء آنها را از گرفتن جز به از مسلمانان منع کرد هانی بدو- 
نوشت که کسان مسلمان شده‌اند ومسجدها ساخته‌اند. پس‌از آن دهقانان بخارا پیش 
اشرس آمدند و گفتند: «خراج از که می گیری که همه کسان عرب شده‌اند؟» اشرس به 
هانی وعاملان نوشت که از هرکس سابقاً خراج می‌گرفته‌اید بگیرید. 

گویند: هانی وعاملان» جزیه را برمسلمان شد گان‌پس آوردند که آنهامقاومت 
کردند وهفت‌هزارکس از مردم سغد کناره گرفتند ودر هفت فرسخی سمرقند جای 
گرفتند. ابو لصیداء ور بیع بن‌عمران تمیمی وقاسم شیبانی وابوفاطه» ازدی و بشر بن 
جرموز ضبی وخالدین عبدالله نحوی و بشربن زنبور ازدی و عامربن قشیر» 
يا بشیر حجندی» وان عنبری و اسماعیل بن عقبه پیش آنها رفتند که یاریشان 

راوی‌گوید: اشرس ابن ابی‌العمرطه را از کار جنکث برداشت و مجشر بسن 
مزاحم سلمی را به جایش نهاد وعمیرةین سعد شیبانی را بدوپیوست. 

گوید: وقتی مجشر بیامد به ابوالصیداء نوشت وخواست که با یار ان‌حویش 
به نزد وی رود ابوالصیداء وثابت‌بن‌قطنه برفتند که آنهارا به زندان کردابوالصیداء 
گفت: «نامردی کردید واز گفتةٌ حویش باز گشتید.» 

هانی بدو گفت: «مر کار ی که حفظ حون مسلمانان در آن باشد نامردی 


نیست» پس ابو ااصیداء را پیش اشرس بردند وثابت بن‌قطنه را به نزد حوبش 
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بداشت. 

گوید: وچون ابوالصیداء را ببردند یارانش فراهم آمدندوابوفاطمه راسالار 
خویش کردند که بامانی نبرد کنند. 

مانی گفت: «دست بدارید تامن به‌اشرس بنویسم ورای وی سوی ما بیاید و 
به‌دستور وی کار کنیم» 

گوید: پس به اشرس نوشتند. اشرس نوشت که خراج بر آنهانهید. یاران 
ابو | لصیداءباز کشتندو کارشان‌ستی گرفت. پس‌از آن‌از پی‌سر انشان‌بر آمدند و آنهار| 
بگرفتند وسوی مرو بردند. ثابت همچنان محبوس بماند. اشرس. سلیمان‌ینابی 
السری و ابسته بثی‌عو افه را در کارخراج به هأنی بن| بی‌هانی پیوست» هانی وعاملان 
حراج در کار گرفتن خراج اصرار ورزیدند و بزرگان عجم را تحقیر کردند. مجشر» 
عمیر ّبن‌سعدر | بردها نان‌مسلط کرد که‌متو قفشان کردند و جامه‌هایشان راپاره کردند و 
کمر بندهایشان را به کر دنهایشان افکند ند و از مردم ضعیف که مسلمان شده بودند 
جزیه گرفتند» از اینر و مردم سغد و بخارا کافر شدند و ترکان را به جنبش 
آوردند. 

گوید: ثابت قطنه همچنان به‌زندان مجشر بود تا نصربن سیار بیامد که بر 
مجشر سالاری داشت و ابت را همراه ابراهیم بن‌عبدالله یی پیش اشرس فرستاد 
که اورا محبوس 9 

گوید:و چنان‌بود که‌نصر بن‌سیار بائابت‌قطنه لطف و نکوبی کرده‌بود واوهنگامی 
که به نزد اشرس به زندان بود شعری درستابش نصر کفت که از جمله این است: 

«ای‌نصر پسر سیار. من کاری را 

« که به‌سیب آن برپیشینیان عویش سبق کُرفتی 

ربه باد دارم 


« که وفتی عشیره‌امازمن باز ما ندند 
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ببوده 


«ویارانم کوتهی آوردند 

«وهر دوستی که از او امید داشتم مخالف من‌شد 

«ورابطة همسایه‌ام سستی گرفت 

«جون آزاده‌ای از من دفاع کردی 

«من کاری‌را که آنها در باره‌ام گفته بودند 

«مررتکب نشده بودم 

«وجامة خحویش را نیالوده بودم 

«و نسبت به پیشوایی که اطاعت او می‌بابد کرد 

«نافرمانی نکرده بودم 

«و ننگی نیاورده بودم» 

که‌شعری‌دراز است. 

علی گوید: اشرس برای غزا حرکت کرد و در آمل جای گرفت وسه‌ماه آنجا 
قطن بن‌قتیبه پیامد و با ده هزار کس از نهر عبور کرد مردم سغد و بخارا 


با خاقان وتر کان بیامدند و قطن بن‌قتیبه را در محوطءة خندقش محاصره کردند» 
حاقان هرروز سواری‌را برمی گزید که با گروهی ازتر کان‌از نهر می گذدشت.بعضی‌ها 
گفته‌اند با اسبان برهنه به آب می‌زدند و عبور می کردند و گله‌های کسان را غارت 
می کردند. 


گوید: اشر س» ثابت‌قطنه را با کفالت۱ عبدا لله بن بسطام و سو ارادف, ستاد 


که تر کان را تعقیب کردند ودر آمل با آنها نبرد کردند و آنجه را گرفته بودندیس 
گرفتند. 


پس از آن تر کان از نهر گذشتند» آنگاه اشرس با کسان سوی قطن‌بن قتبه 


عبور کرد. وی یکی را به نام مسعودکه از مسردم بنی‌حیان بود با دسته‌ای فر ستاد 
۱- کلمه متن 
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که بادشمن تلاقی کردند و با آنها نبرد کردند و کسانی از مسلمانان کشته شدند» 
مسعود هزیمت شد و پیش اشرس باز گشت و یکی از شاعرانشان شعری گفت به‌این 
مضمود: 

«دستة مسعود توفیق نیافت 

«حاصل آن بجر مقداری تلاش و راه‌ییه‌ائی‌نبود 

«به سرزمین خشکی رفتند که کس آنجا نبود 

و«ودرست هه‌انند زنوران بودند» 

گوید: آنگاه دشن بیا‌د و چون نزديك رسید. مسلمانان به‌مقابله رفتند و با 
آنها نبرد کردند و از جای‌خحویش بگشتند که درائنای آن کسانی از مسلمانان کشته 
شدند» آنگاه مسلمانان هجوم بردند وثبات آوردند و مشر کان هزیمت شدند. 

گو ید: پبس از آن اشرس با کسان برفت و در بیکند جای گرفت. دشمن 2 
را از آنها ببرید. اشرس ومسلمانان آنروز و آن‌شب در اردو گاه خویش ببودند. 
صبحگاهان آبشان تمام شد حفاری کردند اما آب به دست نیامد و تشنه ماندند و 
سوی شهری رفتند که از آنجا آب را از آنها بریده بسودند. قطن بن‌قتیبه برمقدمةٌ 
مسلمانان بود» دشمن به مقابلةٌ آنهاآمد که نبردکردند اما از تشنگی بیتاب شدندو 
هفتصد کس از آنها از تشنگی‌جان دادند و کسان تسوان‌نبرد نداشتند. درصف مردم 
رباب بیش ازهفت کس نماند. نزديك بود ضراربن‌حصین اسیر شود از بس که 
و امانده شده‌بود. حارث‌بن سریج کسان‌را ترغیب کسرد و گفت: «ای مردم» کشته 
شدن باشمشیر در دنیا از مرگ به سبب‌تشنگی‌محترمانه‌تراست و به نزد خدای‌ُواب 
بیشتر دارد.» 

گوید: پس‌حارث‌بنسریج و قطن‌بن قتیبه‌و اسحاق‌بن‌محمدبر ادرو کیع‌با گروهی 
از سو اران‌بنی‌تمیم وقیس پیش رفتندو نبرد کردند تاتر کان را از آب به کنار زدند و 
مسلمانان سوی آب شتافتند و بنوشیدند وسیراب‌شدند. 
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گوید: ابت‌قطنه برعبداله‌لك بن دثار باهلی گذشت و بدو گفت: «ای‌عبدالملك 
ترا به‌جهاد رغیت هست؟!» 

گفت: «مهلتم بده تا غسل کنم وحنوط بمالم» 

ابت توقف کرد تاوی بیامد وبا هم برفتند» ثابت به‌یاران خویش گفت: «من 
نبرد این‌قوم را نیکتر ازشما می‌دانم» و آنها را ترغیب کرد که به‌دشمن حمله بردند» 
کار جنگ بالا گرفت» ابت کشته‌شد» باتنی‌چند ازمسله‌انان که‌صخربن مسلم‌بن نعمان 
عبدی و عبدالملك بن دار باهلی و وجیه راسانی و عقاربن عقبةً عودی از آن 
" 

گوید: قطن بن‌قتیبه و اسحاق‌بن محمد گروهی از سواران بنی‌تمیم وقیس 
را به‌هم پیوستند و بیعت مرک کردند وبه طرف دشمن رفتند وباآنها نبرد کردند 
و پسشان راندند که مسلمانان به تعقیبشان برخاستند و از آنها همی کشتند تا شب‌از 
همدیگرشان جدا کردودشمن پرا کنده شد. پس‌از آن اشرس سوی بخارارفت‌ومردم 
آنجارا محاصره کرد. 

فضیل‌بن‌غزو ان گوید: وجیه‌بن‌بنانی هنگامی که برخانه طواف می‌بردیم به 
من گفت: «باتر کان مقابل شدیم وجمعی از مارا بکشتند» من‌نیز از پای‌در آمدم»آنها 
رامی‌دیدم که می‌نشستند ومی‌نوشیدند» وقتی به‌من رسیدندیکیشان گفت: «او را 
وا گذارید که جایی دارد که‌قدم می‌نهد و مدتی دارد که بدان می‌رسد» 

وجیه گفت: «اينك جایی است که قدم‌می‌نهم و امید شهادت دارم.» 

فضیل گوید: به عراسان باز کشت و با ثابت به شهادت رسید . 

وازع بن‌مایق گوبد: در جنگ اشرس وجیه‌بادو استربرمن گذشت گفتمش: 
«ای‌ابو اسماء جکو نه‌ای؟» 

گفت: «مابین حیرت زده‌ام و رهیافته. خدایا دو صف را درهم پیچ.» آنگاه 


باقوم در آمیخت. حوبش‌را آويخته بود وعبایی بتن‌داشت. و به‌شهادتر سید 
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هیثم بن‌منخل‌عبدی نیز به‌شهادت رسید. 

عبدالله‌بن‌مبارك گسوید: وقتی اشرس بات رکان تلاقی کرد ثابت قطنه گفت: 
«خدایا من دوش‌میهمان ابن بسطام‌بودم» مرا امشب مهمان حویش کن, به‌عدانباید 
بنی امیه مر | بسته‌به آهن‌بنگر ند.پس از آن‌حمله‌برد » بارانش نیز حمله‌بردند‌بار انش 
سستی کردند اما اوثبات آورد» بابوی‌او راباتیرزدند که روی دستها بلند شد واورا 
بینداعت که پیش‌رفت وضربت خورد و زحمی شد وجود از بای در آمد گفت: 
«خدایا شب‌پیش» مهمان ابن بسطام بودم وامشب مهمان توام از ثواب خحویش‌بهشت 
رانصیب من کن» 

علی گوید: به‌قولی اشرس از نهر عبور کرد و دربیکند فرودآمد و آنجا آب 
نیافت» صبحگاهان از آنجا حرکت کردند و چون به‌قصر بخارا حذاه رسیدند که 
با آنها يك‌میل فاصله‌داشت» هزار سو ار به مقابلةٌآنها آمدند و اردو گاه را محاصره 
کردند. غبار برحاست و کس‌نمی‌توانست مجاور خویش را ببیند. 

گوید: شش هزار کس از آنها تلف‌شد که‌قطن‌بن‌قتیبه و غوزك دهقان از آن‌جمله 
بودند. عاقبت به‌یکی از قصرهای بخارا رسیدند و مسی‌پنداشتند که اشرس لاله 
شده. اما اشرس درقصرهای بخارا بود و دو روز بعد اور ابدیدند. 

گوید: در اين نبرد غوزل به تر کان‌پیوست. وی باقطن وارد قصر شده‌بود» 
قطن یکی راپیش وی‌فرستاد که‌به فرستادهةٌ قطن‌بانگ زدند و اوبه‌ترکان پیوست. 

گوید: به فولی در آن روز غوزك میان سواران افتاد وناچار بودبه آنهاملحق 
شود. به‌قول دیگر اشرس کس پیش غوزه فرستاد وطاسی از او حسواست و اوبه 
فرستادةٌ اشرس گفت: «جز ابن‌طاس جیزی برای من نمانده که باآن آب‌بر گیرم از 
آن در گذر» اشرس پیغام داد که در کدویی بنوش وطاس را برای من بفرست» و 
غوزل از او جدا شد. 


گوید: عامل سمرقند نصرین سیار بود و عامل خسراج آنجا عميرة بن‌سعد _ 
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شیبانی بود که درمحاصره بودند» عمیره از جمله کسانی بود که با اشرس آمده 
بودند. قریش‌بن‌ابی کهمس بر اسبی بیامد و به‌قطن گفت: «امیر با سپاه فرود آمد 
و از سپاه بجزتو کسی کم نبود» پس قطن‌با کسان سوی اردو گاه رفت که يك‌میل 
تا آنجا فاصله بود. 

گوید: به‌قولی اشرس نزديك شهر بخارافرود آمد» به‌فاصلةً قريب‌يك فرسخ. 
این منز لگاه را مسجد می کفتند. سپس از آنجا سوی مرغزاری رفت که آنجا را 
بوادره می‌گفتند. سبابه یاشبابه» وابستهةٌ قیس‌بن‌عبدالله باهلی وقتی پیش آنها آمد 
که در کمرجه بودند. کمرجه ازمعتبرترین و مهمترین نبردهای حراسان‌بود که در 
ایاماشرسر خ‌داد. مردباهلی به آنها گفت: «خاقان‌فردا برشماگذر می کندرای من این 
است که آمادگی خویش را تمودار کنید که شو کت و حشمت بیند و طمع وی 
از شماببرد.» 

کو ید: اما یکی از جمع گفت: «اين شخص را ببازمایید که آمده شما را 
بر ساند» 

گفتند: «چنین نمی کنیم این وابسته ماست و او را به نیکخو ای 
شناخته‌ایم» 

گوید: پس گفتهةٌ آن کس را نبذیرفتند و چنان کردند که آن وابسته گفته 
نورد 

گوید: صبحگاهان خاقان بیامد و چون مقابل آنها رسید راه بخارا گرفتو 
جنان و انمود که آهنگ آنجا دارد و سیاهیان حویش را از پشت‌تبه‌ای که‌درميانه فاصله 
بود سرازیر کرد وفرود آمد که آماده شدند. امامسلمانان از حضورشان غافل‌ماندند و 
نا گهان روی تبه‌نمودارشدند که کوهی از آهن بود از مىردم فرغانه وطار بند وافشینه 
ونسف و گروههایی از مردم بخارا. 

گو ید : جمع مسلمانان سخت متحیر شدند. کلیب‌بن‌فنان‌زهلی کفت: «آنها 
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تصد حمله به‌شما دارند» اسبان زره‌دار خویش را به طرف راه نهر برانید وچنان 
وانمایید که می‌خواهید آنرا سیراب کنید. وقتی‌اسبان راببردید راه در بندگیرید و 
یکان‌یکان وارد آن شو بد. 

گوید: وقتی تر کان رفتنشان را بدیدند در تنگه‌ها به آنها حمله‌بردند اما آنها 
راه را بهتر از تر کان‌می‌دانستند و زودتر از آنها به دربند رسیدند و ترکان در آنجا 
به مسلما نان پیوستندو یکی را که‌مهلب نام داشت و از عربان بود وعقبدار قوم بود 
بکشتندو به نبرد پرداختند و بردر بیرو نی خندق‌تسلط یافتند و و اردشدند.یکی از عربان 
بیامد ويك‌دسته نی آورد که آنرا مشتعل کرده بود» و به طرف ترکان انداخت که‌دور 
شدند وچند کشته وزخمی به‌جای نهادند. 

گوید: شبانگاه تر کان برفتند وعربان پل را بسوختند» خسرو پسر یزدگرد 
با سی کس‌پیش آنهاآمد و گفت: «ای‌گروه عربان‌چرا خودتان رابه کشتن‌می‌دهید 
من‌بودم که حاقفان را آوردم که مملکتم را به من باز دهد و برای شما امان 
می گیرم.» 

اماعر بان‌بدو ناسا کفتند و اوبرفت. 

گوید: بازغری بادویست کس‌سوی آنها آمد. وی از مدب رآن‌مردم ماوراءالنهر 
بود که خاقان با وی مخالفت نمی کرد» دو کس از خویشاوندان عاقان نیز باوی 
بودند» چند اسب از پادگان اشرس رانیز همراه داشت گفت: «به ماامان بدهید تا 
نزدیکتان آییم و آنچه را خاقان مرا برای آن فرستاده باشما بگو یم» 

گوبد: وی‌را امان دادند که نزديك شهر آمدء ازبالابر او نمودار شدندتعدادی 
از اسیر ان عرب همراه‌وی‌بود. 

بازغری گفت: «ای‌گروه عربان یکی از خسودتان را پایین فرستید» تا پیام 
خاقان را باوی بگویم» 
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گوید: حبیب وابستهةٌ مهره را که‌از مردم درقین بود پایین فرستادند که‌باوی 
سخن کردند؛ اما او فهم نکرد. 

گفت: «یکی‌را پایین بفرستید که‌گفتار مرا فهم کند» پس یزید بن‌سعیدباهلی 
رافرستادند که‌شتا بان به‌نزديك ت رکان رفت. بازغری گفت: «اينك‌اسبان پادگان‌است 
وسران عرب که اسیر شده‌اند»۰ سپس گفت: «خاقان مرا پیش‌شما فرستاده و به‌شما 
می‌گوید که‌من هر يك از شما را که مقرریش نهصد باشد» هزار می کنم و هر که 
مقرریش سیصد باشد ششصد می کنم. وقصد دارد پس از این باشما نیکی کند. 

گوبد: یزید باوی گفت: « این کار سرنمی‌گیرد؛ چگونه عربان که گر گانندبا 
با تر کان توانند بود که‌گو سفندانند» میان ما وشما صلح نخواهد بود.» 

گوید: بازغری خشمکین شد ودومرد ترل که با وی بودند گفتند: «گردنش 
را بزنیم.» 

گفت: «نه با امان به نزدما فرود آمده» 

گوید: پزید سخنی راکه تر کان به بازغریگفتند فهم کرد و بیمناكاشد و گفت: 
«بلهء ای بازغری مگر اینکه مارا دونیمه کنید» يك نیمه با بنه‌ها بمانند ونیمةً دیگر با 
حاقان بروند؛ اگر خاقان ظفر یافت ما با وی خواهیم بود. واگر جز این‌باشد مانند 
دیگر شهرهای مردم سغد خو اهیم بود» 

گوید: بازغری و آن‌دوترله به گفتهةٌ وی رضایت دادند. و بدو گفت: «آنچه را 
دربار آن تراضی کردیم با قوم بگویم.» وی بیامد و سرطناب راگرفت که اورا 
بالا کشیدند وچون بالای حصار شهر رسید بانگ زد: «ای مردم کمرجه فراهم آیید 
که کسانی سوی شما آمده‌اند ومی‌گویند: «از پس ایمان آوردن» کافرشو ید» ر آی‌شما 
جیست!» 

گفتند: «نمی‌پذیریم ورضایت نمی‌دهیم» 

گفت: «شمارا دعوت می کند که همراه مشر کان با مسلمانان‌جنگ کنید.» 
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کفتند: «پیش از آنکه چنین شود همگی‌جان می‌دهیم) 

گفت: « پس به‌آنها بگویید» 

گوید: پس از بالا بر آنها نمودار شدند و گفتند: «ای بازغری» اگر اسیرانی 
را که به دست دارید می‌فروشی فدیةً آنها را می‌دهیم اما آنجه را سوی آن‌دعوتمان 
کرده‌ای از شما نمی‌پذبریم.» 

بازغری به آنها گفت: «چرا خودتان را از ما نمی‌حربد که شما نیز به نزد ما 
همانند اسیرانی هستید که به دست داریم.» 

گوید: حجاج‌بن حمید نضری به دست آنها بود که بدو گفتند: «ای حجاج 
چرا سخن نمی کنی!» 

گفت: «مراقب منند» 

گوید: آنگاه خاقان بگفت تا درعتان را ببرند وبنا کردند جوبهای تر را 
می‌انداختند تا حندق پرشد که می‌خواستند به طرف آنها عبور کنند» اما در چو بها 
آتش افروختند واز صنع حدای عزوجل باد سخت بر خحاست. 

گوید: آتش در چوبها افروخت و آنچه به شش روز کرده بودند» در لختی 
از روز بسوخعت وما تیر سوی‌آنها افکندیم وبه زحمتشان انداختیم وبه زخمها 
مشغو لشان داشتیم. 

گوید: تیری به تهیگاه بازغری خورد وشاش بند شد وهمان شب‌بمرد. تر کان 
وی‌گوشهای عویش را ببریدند و بدحال شدند و با سرهای فروافتاده براو میگ بستند 
وسخت آشهته حال بو دند. 

گوید: وچون روزبر آمد اسیران را بیاوردند که یکصد کس بودند از جمله 
ابو الموجا عتکی ویاران وی که آنها را بکشتند وسرحجاج‌بن حمید نضری راسوی 
مسلمانان افکندند. 

گوبد: دویست تن از فرزندان مشر کان به عنوان‌گروگان به نزد مسلمانان 
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بودند که آنها را کشتند» پس از آن دل به مرک دادند و نبردی سخت‌شدو بردرخندق 
بایستادند. پنج کس از سران قوم بالای حصاررفتند کلیب گفت: «کی بر ای مقابله با 
اینان با من همراهی می کند!» 

ظهیر بن مقاتل‌طفاوی گفت: «من با توهمراهی می کنم» وشتابان‌برفت وبه‌تنی 
جند از جوانان گفت: وبه دنبال من بيایید» وخود او زخمدار بود. 

گوید: آنروز دو کس از آن سران کشته شدند وسه کس جان به در بردند. 

گوید: یکی از شاهان به محمدین وشاح‌گفته بود: «شگفتا که درماوراءالنهر ۱ 
شاهی نمانده که در کمرجه نبرد نکرده باشد» بجزمن» وبرای من گر ان‌است که‌همراه 
همکنانم نبرد نکنم ومقام من معلوم شود.» 

گوید: مردم کمرجه چنان بودند تا سپاه عربان بیامد ودر فرغانه جای گرفت؛ 
خاقان مردم سغد وفرغانه وچاج ودهقانان را ملامت کرد وبه آنهاگفت: «پنداشته 
بودید که در اینجا پنجاه خرهست وما آنرا در مدت پنج روز خواهیم گشود؛ اما 
پنج روز دوماه شد» وبه آنها ناسزاگفت ودستور حر کت داد. 

گفتند: «ما از کو شش باز نمی‌مانیم فردا به نزد ما حاضر باش وبنگر .» 

گوید: وچون روز بعد شد خاقان بیامد وبایستاد» شاه طاربند به نزد وی آمد 
واجازه خواست که نبرد کند و وارد شهر شود. 

خحاقان گفت: «رأأی من یست که درابنجا نبرد کنی» که اورا بزرگ می‌داشت. 

گفت: «دوتن از کنیزان عرب را برای من مقرر دار و مسن به طرف آنسها 
می‌روع.۲ 

راوی‌گوبد: خاقان‌اجازه‌داد واو به‌نبرد پرداخت.هشت کس از آنها کشته‌شد» 
بیامد تا به نزديك رخنه‌ای بایستاد» پهلوی رخنه خانه‌ای بود که از آن‌جا رو زنی به 
رخنه بازمی‌شد» در خانه یکی از مردم تمیم بودکه بیمار بود. قلایی به طرف وی 
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افکند که به زره‌اش بندشد. زنان و کود کان بانگ بر آوردند و او را کشیدند که برو 
و برزانودر افتاده یکی سنگی بدوزد که پای‌کوشش خورد ونیمه جان شد. یکی با 
نیزه بزد واورا بکشت. جوانی نوسال از ترک‌ان بیامد وپسوشش وشمشیروی را 
بر گرفت وما پیکر اورا از دستآنها گرفتیم. 

گوید: به قولی کسی که به این کار پزداخت يکه سوار چاچ بود. 

گوید: وچنان بودکه پاره چوبها به دیوار حندق چسبانبده بودند ومقابل آن 
درها نهاده بودندو تیراندازان راپشت آن نشانیده‌بودند که غالب‌بن‌مهاجرطایی‌عموی 
ابوالبباس طوسی ودو کس دیگر یکی شیبانی ودیگری ناجی از آن جمله بودند. 

سوارچاچی بیامد ودر خندق نگریست. ناجی تیری سوی وی افکند که به 
بینیش خورد يك کاشخود! تبتی داشت وتیراو را زیانی نزد» شیبانی نیز تیری 
بیفکند .بجزچشمانش دیده نمی‌شد» غالب‌بن مهاجر نیز تیری بینداخت که پیسکان 
به سینه‌اش فرو رفت واز پای بیفتاد وحادثه‌ای برای خاقان سختتر از اين نبود. 

گوبد: به قولی خاقان حجاح ویاران وی راآنروز کشت از آنرو که به‌شدت 
غمین شده بود» آنگاه کس پیش مسلمانان فرستاد که رسم ما نیست که و قتی‌برشهری 
فرود آمدیم بدون‌کُشودن آن يا رفتن حریفان از آنجا حرکت کنيم. 

کلیب‌بن قطن بدو گفت: «دین ما نیز چنان است که تسلیم نمی‌شویم تا کشته 
شویم» هرچه می‌خو اهید بکنید.» 

کوبد: تر کان چنان دیدند که ماندنشان در مقابل مسلمانان مایهةٌ زیان است و 
امانشان دادندبه‌شرط آنکه»خاقان بروده آنها نیز با کسان و اموال حویش‌سوی‌سمر قند 
با دبوسیه روند وبه آنهاگفت: « کار خویش را برای رفتن از این شهر معلوم 
کنید.» 

گوید: مردم کمرجه که وضع خویش را از محاصره وسختی‌ای که بدان‌دچار 
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بودند بدیدند گفتند: با مردم سمرقند مشورت می کنیم وغالب‌بن مهاجر طایی را 
روانه کردند که در محلی از دره پایین رفت وسوی قصری رفت که آنرا فرزاونه 
می گفتند ودهقانی که آنجا بود دوست وی بود. بدو گفت: «مرا سوی سمرقند 
فرستاده‌اند» مر کبی به من بده.» 

گفت: «اسبی اینجا نمی‌یابم بجز یکی از اسبان خاقان که پنجاه اسب از آن 
وی درباغی هست». پس شبانگاه‌باهم به آن با غ رفتند ویابویی برگرفت وبرنشست 
یابوبی دیگر با آن مانوس بودکه از پی آن بیامد. همان شب به سمرقند رسید و 
کارشان را با آنها بگفت که گفتند: «سوی دبوسیه روید که آنجا نزدیکتر است ٩.‏ 

گوید: پس غالب‌بن مهاجر پیش یاران حویش باز گشت وازتر کان‌گرو گانها 
گرفتند که متعرض آنها نشوند و نیز خواستند که یکی از مردان تركك با چندتن از آنها 
را همر اهشان کنند. گفتند: «هر که را می‌خواهید بر گزینید.» که کور صول را 
بر گز بدند که همر اهشان شود وهمر اهشان بود تا به جایی رسیدند که می‌خو استند. 

به قولی وقتی خاقان دید که به آنها دسترس ندارد به باران خویش ناسا 
گفت و گفت از آنجا حر کت کنند. مختارپسرغوزله وشاهان سغد با وی سخن کردند 
و گفتند: «ای شاه جنین مکن امانشان بده تا از آنجا در آیند و بدانند که این کار رابه 
خحاطر غوزك باآنها کرده‌ای که وی با عربان است ودر اطاعت آنهاست ومختار 
پسرش این را به سبب نگرانی از وضع پدرش از توخواسته است.» 

گونند: خاقان این را پذیرفت و کورصول را با آنها فرستاد که‌همر اهشان‌باشد 
و از دست اندازی کسان محافظتشان کند. 

راوی‌گوبد: کرو گان تر کان به دست آنها ماند وخاقان حرکت کرد وجنان 
وانمود که آهنگگ سمر قنددارد» گرو گانی که به دست مسلمانان بود از شاهانشان 
بود وچون خاقان حرکت کرد کورصول به عر بان گفت: «حر کت کنید.» 

گفتند: «حوش نداریم پیش از آنکه تر کان رفته باشند حر کت کنيم که بیسم 
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داریم متعرض یکی از زنان شو ند وعربان حمیت آرند و کارمان به جنک افتد 
چنانکه‌بوده‌ایم.» 

کوید: پس. از آنها دست بداشت تا خاقان بات رکان برفت وجون نماز ظهر 
بکردند کورصول دستور حرکت داد و گفت: «سختی ومرگ وییم تا وقتی است که 
دوفرسخ بروید» پس از آن به دهکده‌های پیوسته به هم می‌ر سید.» 

گوید: پس حر کت کردند: جند کرو کان آزعربان به‌دست‌تر کان‌بود که‌شغیب- 
بکری» یانصریء وسبا ع‌بن نعمان و سعیدبن‌عطیه از آن جمله بودندپنج کس ازتر کان 
نیزبدست عربان‌بودند که پشت‌سرهريك ازتر کان یکی ازعربان را سوار کرده بودند 
که حنجری همراه داشت و مرد ترك بجز قبانداشت وبدینسان راه پیمودند. 

گوید: عجمان به کورصول گفتند: «ده‌هزار مرد جنگی دردبو سیه هست وبیم 
داریم برضد ما برخیزند.» 

عر بان کُفتند : «اگُر با شما نبرد کردند؛ ما همراه شما با آنهانبردمی کنیم» 
پس» راه پیمودند تا میان آنها ودبوسیه يك فرسخ یا کمتر بماند ومردم آنجا که 
سواران وپرچمها وجمع را بدیدند پنداشتند کمرجه‌گشوده شده وخاقان آهنگ آنها 
کرده است. 

راوی‌گوید: وقتی نزديك آنها شدیم. آمادهةٌ جنگ بودند. کلیب‌بن قنان یکی 
از بنی ناجیه را به نام ضحاله فرستاد که بربابویی تاحت کنان برفت عامل دبوسیه 
عقیل بن وراد سغدی بود. ضحاكك پیش آنها رسید که سواران و بیادگان صف بسته 
بودند وخبر را با آنها بگفت. مردم دبوسیه شتابان بيامدند و کسانی را که توان پیاده 
رفتن نداشتند يا زحمدار بودند برداشتند. 

گوید: پس از آن کلیب» کس پیش محمدین کراز ومحمدبن درهم فرستاد 
که به سباع‌بن نعمان و سعیدین عطیه خبر دهند که به امانگاه حویش رسیده‌اند. 
آنگاه‌گرو گانها را آز اد کردند. عربان یکی از گرو گانهای ترك راکه به دست‌داشتند 
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رهامی کردند و ترکان یکی از گرو گان‌های عرب را که به‌دستشان بود رها می کردند 
تا سباع بن نعمان به دست ت رکان ماند ویکی از ترکان نیز به دست عربان بود و 
هرگروه از خیانت‌گروه دیگر بیم داشتند سبا ع گفت: « گروگان ترك راآزاد کنید» 
که اورا آزادکردند وسبا ع به دست آنها بماند. کورصول بدو گفت: «چرا چنین 
کردی1» 

گفت: «به نظری که دربارةً من داری اعتماد کسردم و گفتم درچنین کاری 
خو یشتن را از خیانت برترمی‌داری.» 

گوید: پس کورصول‌بدو چیزداد ومسلحش کرد و بریا بو یی نشاندو پیش‌یارانش 
فرستاد. 

گوید: محاصرهٌ کمرجه پنجاه‌وهشت روز بود وچنانکه گویند» مدت‌سی‌وپنج 
روز شتران خویش راآب ندادند. 

گوید: و چنان بود خاقان گوسفندانی میان باران خویش تقسیم کرد و گفت: 
«گوشت آنرا بخورید و پوست آنرا پر از خال کنید وخندقشان راپر کنید.» 

گوید: چنان کردند وخندق راپر کردنداماخدا ابری‌فر ستاد که ببارید و باران 
آنچه را افکنده بودند ببرد ودر نهر بزرگ انداعت. 

گوید: گرومی از خوارج نیز با مردم کمرجه بودند که ابن‌شیخ وابسته‌بنی 
ناجیه از آنجمله بود. 

در همین سال مردم کردر کافر شدند ومسلمانان با آنهانبرد کردند و ظفر یافتند. 
وچنان بودکه ت رکان با مردم کردر كمك کردند و اشرس یکهزار کس به نزدمسلمانانی 
فرستاد که نزديك مردم کردر بودند و وقتی آنجا رسیدند که مسلمانان تر کان را 
هزیمت کرده بودند وبرمردم کر درظفر یافته بودند. عرفجه دارمی در این‌باب‌شعری 
کفت به این مضمود: 

رما بودیم که مردم مرو ودیگر ان را حفاظت کردیم 


سا سس سس سس ۳۹ 


رو ما بودیم که تر کان را از پیش مردم کردر بر اندیم 

«اگر آنچه را به غنیمت گرفته‌ایم 

«برای دیگری نهید 

«بسا باشد که مرد کرامت پيشه 

«ستم بیند» اماصبوری کند» 

در همین سال» خالدین عبدالله نماز بصره و نگهبانی وحادثات (احتساب ؟) 
وقضا را به بلال‌بن‌ابی‌برده داد واين همه را براو فراهم آورد و ثمامین عبدالله بىن 
انس را از قضا برداشت. 

در این سال ابراهیم‌بن هشام سالار حج‌بود. ابومعشرو واقدی ودیگران‌چنین 
گفته‌اند. 

در این سال عامل مدینه ومکه وطابف ابراهیم بن هشام بود. 

عامل کو فه و بصره وهمهً عراق خالدبن عبدااله بود. 

عامل خر اسان» اشرس بن‌عبدالله بود. 

آنگاه سال صدو یا ز دهم در آمد. 


سخن از حوادنی که 
به سال‌صدو بازدهم بود 
از جمله حوادث سال این بود که معاویةین هشام به غزای تابستانی رفت در 
ناحیةٌ چپ وسعیدبن هشام به غزای تابستانی رفت درناحيةٌ راست وتاقیساربه پیش 
رفت. 
و اقدیگو ید: به سال صدویازدهم عبدالله‌بن مریم به سالاری سپاه در یا به‌غز | 
رفت وهشام» حکم‌ین قیس منافی را برهمةٌ مردم شام ومصر امارت داد. 
وهم در اين سال تر کان سوی آذربیجان رفتند وحارث‌بن‌عمروبه مقابلا‌آنها 
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رفت وهزیمتشان کرد. 
وهم در این سال هشام» جراح‌بن عبدالله حکمی را ولایتدار ارمینیه کرد. 
وهم در اين سال هشام» اشرس‌بن عبدالله سلمی را ازخراسان برداشت و 
جنیدین عبدا لرحمان مزنی را و لایتدار آنجا کرد. 


سخن از | بنکه‌چر اهشام 
اشر س دا از خر اسان بر داشت 
وجنیددا عامل آ تنجا کر د؟ 


ابو الذیال‌گوید: سبب عزل اشرس آن بودکه شدادبن خالد باهلی پیش‌هشام 
رفت واز اشرس شکایت کرد که اورا معزول کرد وجنیدبن عبدالرحمان را عامل 
حراسان کرد» به سال صدویاز دهم. 

گوید: هشام از آنروجنید راعامل‌خراسان کرد که وی‌گردن آو یزی به امحکیم 
دختر یحیی‌بن‌حکم» زن هشام هدیه کرده بود که گوهری بر آن بود که هشام از آن 
شگفتی کرد و جنید کردن آویز دیکری نیز به هشام هدیه کرد که اورا عامل خر اسان 
کرد وهشت اسب برید برای رفتن بدوداد. جنید اسبان بیشترخواست که هشام 
نداد. وی با بکصدوپنجاه کس به خر اسان رسید. 

گوید: در آن وقت اشرس‌بن عبدالله با مردم بخارا وسغد نبرد می کرد.جنید 
کسی رامی جست کهبا وی سوی ماوراءاللهر رود. حطاب‌بن »حرز سلمی جانشین 
اشرس را بدونشان دادند» وچون به آمل رسید حطاب بدو گفت بماند و به کسانی 
که در زم واطراف آن بودند نامه نویسد که پیش وی آیند» اما نپذیرفت واز نهر 
گذشت وبه اشرس نوشت که سپاهی به كمك من‌فرست که بیم داشت پیش از آنکه 
به اشرس رسد راه اورا ببر ند. 


کو بد: اشرس» عامربن ما لك حمانی را سوی اوفرستاد. در اثنای‌راه‌تر کان 
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وسغدیان به تعرض آمدند که پیش از آنکه به جنید برسد راه او را ببرند» عامر وارد 
پاغیاستو ارشد و از شکاف‌دیو ار با آنها نبرد کرد» وردبن زیاد نیز با وی بود» یکی 
از دشه‌نان‌تیری‌بزد که‌به‌بینی‌وی‌رسید واز دوسوراخ بینی گذشت. عامر بن مالك بدو 
گفت: «ای ابوزاهربه گو یی مرغك‌قوفوزنشده‌ای.» 

گوید: یکی از بزرگان‌تر ك در نبردشکاف کشته شد. 

کو بد: خافان بر تبه‌ای بود که پشت آن بیشه‌ز اری بود؛»عاصم‌بن‌عءیر سمر قندی 
با واصل‌بن عمرو قیسی وخادمان خحوبش برفت و دور زدند تا پشت آن آب رسیدند 
ومقداری جوبت ونی وهرجه به دست آوردند به هم پیوستند وسنگ‌چینی ساختند و 
بر آن گذشتند و نا گهان خحافان تکبیرشان را شنید. 

گوید: واصل وخادمانش به‌دشمنان حمله بردند و با آنها نبردکردند بك یابو 
زیرپای و اصل کشته شد. خاقان وبار انش هزیمت‌شدند وعامر بنهالك از با غ‌در آمد 
وسوی جنید رفت که هفت هزار کس همراه داشت؛ بدو رسید وبا وی بیامد. 
عمارةین حریم برمقدمةٌ جنید بودو چون به دو فرسخی بیکند رسید سپاه 
قس ‏ نه:عقا بلة وی آهسد که‌بتاآنتها ابه تیر و پرواکت او نووفناک ود یدنا 
همه کسانی که همر اه وی بودند هلا شوند. سبس خدای اورا غلبه داد و برفت تابه 
اردو گاه رسید. 

گوید: جنید ظفربافت وتر کان را بکشت. خاقان به مقابلهٌ وی آمد ونرسی‌ده 
به زرمان از ولابت سمرقند مقابل شدند. قطن‌بن قتسه سالار عقبداران جنید 
بود وبا مردم بخارا آنجا رسید که قاسم.شاه چاج در آنجا جای گرفته‌بود. 
در این نبرد جنید از جملةٌ تر کان برادر زادٌ خاقان را اسیر گرفت وپیش جانشیسن 
خحویش فرستاد. 

گوید: وچنان بودکه جنید در این غزا مجشربن مزاحسم را در مرو جانشین 
خویش کرده بود وسورةین‌ابی‌الحر راکه از مردم بنی‌ابان‌سن دارم بسود ولایتدار 
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بلخ کرده بود و چون در این سفر توفیق یافت عمارة بن‌معاويةٌ عدوی و محمدبن 
جراح عبدی وعبدر به بن ابی‌صالح سلمی را پیش هشام بن‌عبدا لملك فرستاد. 

گوید: پس از آن باز گشتند و جون به‌ترمذ رسیدند» دو ماه آنجا بماندند 
پس‌از آن جنید مظفرانه به مرو رفت. خاقان گفت: «امسال این جوان خو شگذران 
مرا هزیمت کرد. سال آینده او را هلال میکنم.» 

گوبد: جنید عاملان خویش را بر گماشت وهیچ‌غیر مضری راعاهل نکر د: 
قطن‌بن‌قتیبه را عامل بخارا کرد و لیدین قعقا ع عبسی را عامل هرات کرد»حبیب‌بن‌مره 
عبسی را سالار نگهبانان خویش کرد ومسلم بن‌عبدالرحمان باهلی را عاءل بلخ 
کرد. 

گوید: نصربن سیار عامل بلخ بود. مناسبات وی وباهلیان به‌سبب رخداد 
هایی که‌در بروقان میانشان بوده بود» عصمانه بود. مسلم کس به طلب نصر فرستاد 
که او را خفته بافتند و بیاوردندش که پیراهنی به‌تن داشت. جامةٌ زبرین نداشت و 
جامهةً خویش راگرفته بود. و پر اهن‌رابه عویشتنمی‌پیچید که مسلم شرمگین شد و 
گفت: «یکی از پیران مضر را بدین وضع آورده‌اید؟» 

پس‌از آن جنید مسلم را از بلخ‌معزول کرد و بحیی بن‌ضبیعه‌ر | ولایتدار آنجا 
کرد. خحراح سمر قندرا نیز به‌شدادبن خالدباملی سپرد. 

گوید: سمهری بن‌قعنب‌همر اه جنید بود. 

در این‌سال ابر اهیم‌بن‌هشام مخزومی سالار حج‌بود. در این‌سال‌نیز وی عامل 
همان ولایتها بود که در سال پیش بوده بود و از پیش آنرا باد کرده‌ام. عامل‌عراق 
خا لدبن‌عبدالله بود وعامل‌خراسان جنید بن‌عبدالرحمان‌بود. 


پس‌از آن سال صدو دو ازدهم در آمد 
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سخن ازخبر حوادثی که 
به‌سال صدودو ازدهم بود. 

از جمله حوادث سال این‌بود که معاو بةبن‌هشام» به‌غزای تابستانی رفت و 
خرشنه را گشود وفر ندیه‌راکه‌از ناحیهٌ ملطیه‌بودسوحعت. 

وهم در اين سال ترکان الان روان شدند وجسراح‌بن‌عبدالله حکمی بامردم 
شام و آذربایجان که به‌نزد وی بودند با آنها تلاقی کرد» سپاه وی تماماً نرسیده‌بود. 
جراح و همراهانش در سرغزار اردبیل به شهادت رسیدند و تر کان اردبیل را 
کشودند. جراح برادر خویش حجاج بن‌عبدالله را بر ارمینیه جانشین کرده 
بود. 

محمدبن‌عمر گوید: تر کان» جراح بن‌عبدالله را در بلنجر کشتند وچون‌خبر 
آن به هشام ر سید سعید بن عمروحرشی‌را پیش خو اند و بدو گفت: «شنبده‌امجراح از 
مقابل مشر کان عقب کشیده» 

گفت: «هر گز» ای‌امیرموه‌نان» جراح خدا رابهتر از آن می‌شناسد که‌ازمقابل 
دشمن عقب نشیند» وی کشته شده است) 

گفت:«چه با ید کر د؟» 

گفت: «مرا برچهل اسب از اسبان برید می‌فرستی» پس‌از آن هسرروز چهل 
اسب سوی من می‌فرستی که چهل مرد بر آن باشند» آنگاه به‌سران سپاهها می‌نو بسی 
که‌سوی من آیند» و هشام چنان کرد. 

گو یند: سعیدبن‌عمرو به سه گروه از تر کان دست بافت که با اسیران مسلمان 
وذمی سوی خاقان فرستاده شده بودند وحرشی آنچه را گرفته بودند پس گُرفت و 
بسیار کس از آنها رابکشت. 

علی بن محمد گو ید: جنیدین‌عبدا لرحمان دریکی از شبها که به دره باتر کان 
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نبرد داشت گفت: «شبی‌چون‌شب جراح و روزی چون روزاو» 

بدو گفتند: رعدابت قرین‌صلاح بدارد» دشمن سوی جراح رفت و مردم 
حردمند و ثابت قدم کشته شدند وقتی‌شب در آمد کسان دردل شب سوی شهرهای 
عویش در آذربیجان رفتند و صبحگاهان سپاه جراح اندك‌بود و کشته‌شد.» 

در این سال هشام برادر خویش مسلمة‌ینعبدالملاك را درزمستانی‌سرد وپر- 
باران وبرف از پی تر کان فرستاد وجنانکه گفته‌اند به‌تعقیب آنها رفت تا از دربند 
گذشت و حارث‌بن‌عمروطایی را به‌دربند نهاد. 

نبرد جنیدبه دره باترکان که سالارشان خاقان بود در این سال‌بود. 
در اثنای این‌نبرد سورةبن حر کشته شد. به قولی این نبرد به سال صدوسیزدهم 


بود. 


سخن از نسرد جنید باثر کان 
وسب وچگونگی آن 

علی بن‌محمد گو ید : جنیدبن عبدالرحمان به سال صدو دوازدهم به‌غزا برون 
شدء آهنکگ طخارستان داشت» بر کنار نهر بلخ فرودآمد وعمارة بن‌حر بم را باهیجده 
هزار کس سوی‌طخارستان‌فرستاد؛ ابر اهیم‌بن بسام یی را نیز باده هزار کس ازسمت 
دیگر فر ستاد. 

گوید: ترکان بجنبیدند و سوی سمرقند آمدند که سورةین‌حر از مردم 
بنی‌ابان بن دارم عامل آنجا بود. سوره به جنید نسوشت که: «خاقان تر کان را به 
جنبش آورده » من سوی آنها رفتم اما نتوانستم از دیوار سمرقند دفاع کنم 
کمك. کمك. 

گوید: جنید کسان را گفت تاعبور کنند» مجشربن مزاحم سلمی و ابن بسطام 
ازدی وابن صبح‌خرقی به‌نزد وی بر خاستند و گفتند: «تر کان چون دیگران نیستند 
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به‌صف و به‌جمع باتو مقابله نمی کنند» توسپاه‌عزیش را پرا کنده‌ای» مسلم بن‌عبدالله 
در نیروذ است و بختری به‌هرات. مردم‌طالقان به‌نزد تو نیامده‌اند» عمارةبن‌حریم نیز 
غایب است.» 

گوید: مجشر بدو گفت: «فرمانروای راسان باکمتر از پنجاه همزاراز نهر 
عبور نمی کند» به‌عماره بنویس سوی تو آید؛ منتظر بمان وشتاب‌میار» 

گفت: «رضع سوره و مسلمانانی که با وی هستند چگونه می‌شود؟ اگر 
فقط بامردم‌بنی‌مره‌بودم يا باشامیانی که‌بامن آمده‌اند»عبور می کردم.» وشعری‌خو اند 
به این مضمود: 

«مگر او شابسته‌تراز همه کسان نیست 

«که درنبردگاه حضور یا بد 

«و کسان کروه روی گروه کشته‌شوند 

«بهانة من‌چیستآبهانة من چیست؟ بهانة من‌چیست!» 

«اگرباآنها نبردنکنم 

«موی پشت گوشم را بکنید» 

گوید: پس عبور کرد و درکش جای گرفت و اشهب‌بن‌عبید حنظلی را 
فرستاد که وضع قوم را بداند که باز کشت و گفت: «سوی توروانند برای‌ح کت 
آماده‌شو» 

گوید: تر کان خبریافتند و چاههایی راکه در راه کش بود کور کردند. 

گوید: جنید گفت: «کداميك از راهها بسرای رسیدن به سمر قند مناسبتر 
است!» 

گفتند - «راه محتر قه(سو خته)» 

مجشربن مزاحم‌سلمی گفت: « کشته شدن به‌شمشیر بهتر از کشته شدن با آتش 
است. راه محترقه درخحت دارد و علفو از سالها پیش کشت‌نشده و همه روی همم 
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انباشته اگر باخافان مقابل شوی همه آنرا بسوزاند وبه آتش ودود کشته‌شویم‌راه گردنه 
راپیش گیر که برای ما و آنها یکسان‌است» 

گوید: جنید راه گردنه گرفت و درکوه بالا رفت؛ مجشرعنان اسب وی 
راگرفت و گفت: «چنان بود که می‌گفتند یکی از مردم قیس که خوشگذران 
باشد سپاهی از سپاههای خراسان به دست‌وی هلال می‌شود و مابیم داریم که‌تو آن 
کس باشی» 

گفت: «ترس از خویشتن بر» 

مجشر گفت: «اگر کسی مانند تو میان ماباشد» نمی‌رود» 

گوید: «شب را درگردنه به سر برد وصبحگاهان حرکت کرد؛ از جمع وی 
کسانی رفته بودند و کسانی به‌جای مانده بودند» سواری را بدید و بدو گفت: 
«نامت‌جیست؟) 

گفت: «حرب(جنگ)» 

کفت: «پس ر کی1» 

گفت: «محر به» 

گفت: «از کدام طایفه؟» 
کفت: «از بنی‌حنظله» 
ت: «خدای؛ جنگك و شم وخون‌رابرتو مسلط کند» 
ید: آنگاه با کسان برفت تا وارد دره شد و میان او و شهر سمرفند چهار 
فر سنکك بود. صمحگاهان خحاقان با جمعی بسیار بیامد و مردم سغد وجاچ و فرغانه 
وجمعی از تر کان بدو حمله‌بردند. 

گوبد: خاقان به‌مقدمه حمله‌برد که‌سالار آن عشمان‌بن عبدالله‌ ین شنحیر بود. 
سیاهیان مقدمه سوی اردو گاه باز کشتند و ترکان در تعقیبشان بسودند و ازهرسوی 
درمیانشان گرفته بودند. احرید به‌جنید گفته بودکسان را سوی اردو اه پس آر که 


۱2-2۲ 


جلد نهم ۷ ۳ 


جمعی فراوان به‌مقابلةٌ تو آمده‌اند. و قتی‌نخستین‌سیاهیان‌دشمن نمودار شدند کسان 
ناشتامی‌حوردند عبیدا لاه بن زهیر آنها رابدید و نخواست با کسان بگوید تا ناشتای 
حویش‌رابه‌سر بر ند. ابو الذبال‌نظر کرد و آنهارا بدبد و گفت: «دشمن!» کسان سوار 
شد‌ندو به نز دجنیدرفتند که قبیل‌نمیم وازدرابرپهلویر است‌نهاد وقبیلهر بیعه‌را برپهلوی 
چپ نهاد که مجاور کوه بودعبیدالله بن‌زهیر راسالار سواران زره‌دار بنی‌تمیم کرد 
عمرء یاعمرو بن‌جر فاس‌منقری‌را سالار بی زرگان کرد سالار جمع بنی تمیم‌عامربن 
ما لك جمنانی بود. سالارازدعبدالله بن‌بسطام بود. سالار سواران زره‌دارازد و بی- 
زر گانشان فضل‌بن هناد و عبدالله بن‌حوذان بودند: یکی‌شان برزره داران و دیگری 
بر بی‌زر گان. به‌قولی بجای‌عبدالله بن‌حوذان بشر بن‌حوذان برادروی‌بود. 
گوید: تر کان‌باقوم ربیعه درمجاورت کوه‌درتنگنایی به‌هم رسیدند. هیچکس 
سوی آنها نرفت. دشمن آهنک پهلوی راست کرد که تمیمیان‌و ازدبان | نجا بودند» 
درمحلی فراخ که عرصةً تاعت برای اسبان وجود داشت؛ حیان‌بن عبیدالله 
پیش روی پدرش پیاده شد و یابوی خویش را به برادرش عبدالملك داد» پدرش 
گفت: «ای‌حیان پیش برادرت برو که وی نوجوان است وبر او نگرانم.» اما 
او دریغ کرد که‌بدو گفت: «پسر کم اک براين حال کشته شدی به حالت عصیان 
کشته شده‌ای» 
گوید: حیان آنجا رفت که برادر خویش رابایابو به جای نهاده بود ومعلوم 
داشت که برادرش سوی اردو گاه رفته و یابو را بسته. حیان عنان آنرا ببرید وبر 
نشست وسوی دشمن رفت ودید که‌دشمنان محلی‌را که‌پدر حویش را بایارانش در 
آنجارها کرده بود»درمیان‌گرفته‌اند. جنید» نصر بن‌سیارمر اباهفت کس از جمله جمیل 
این‌غزو ان‌عدوی به کمك آ نهافرستاد. عبیدالله بن‌زهیر نیز به آنهاپیوست و به دشمن 
حمله بردند که‌پس رفتند. آنگاه حمله آوردند و همگیشان را کشتند و هیچکس از 


کسانی که در آن محل بودند جان‌به‌در نبرد. عبیدالله بن‌زهیرو ابن‌حوذان و ابن‌جرفاسو 


فضیل بن‌هناد نیز کشته‌شدند. 

گوید: پولوی‌راست ازجانرفت. جنید درقلب بود و سوی پهلوی راست 
آمد وزیر پرچم ازدیان بایستاد. و چنان بود که‌از پیش باآنها سختی کرده بود. 
پرچمدار از دیان‌باوی گفت: «به‌عدابه‌رعایت یاحرمت مانیامده‌ای» ولی دانسته‌ای که 
تایکی ازماز نده باشد به‌تودست‌نخو اهندیافت.ا گر ظفریافتم و زنده ماندم هر گزباتو 
سخن نکنم» پس از آن پیش رفت و کشته‌شد. 

گوید: آنگاه ابن.جاعه پرچم راگرفت و کشته شد. دیجده کس از ازدیان 
پرچم را از پی هم گرفتند و کشته شدند. آنروز هشتاد کس از ازدیان کشته‌شد. 

گو بد: کسان ثبات آور دند ورد کر دند تا و امانده شد‌ند کهشمشیر ها کار گر 
نمیشدوچیزی را نمی‌برید. غلامان‌چوبها بریدند و با آن نبرد کردند بادو گروه درهم 
شدند و کار بدست و گریبان‌شدن رسید وازهم جداشدند. 

گوید: از قوع ازدحمزةبن‌مجاعه عتکیو محمدبن‌عبدالل‌بن حوذان جهضمی 
وعبدالله بن بسطام معنی و برادرش زنیم و حسن بن‌شیخ وفضیل‌حارنی» سالار سواران 
و یز بدبنمفضل حدانی کشته شدند. یزید به‌حج‌رفته بود و یکصدوهشتاد هزار برحج 
حویش خر ج کرده بود» به‌مادرش و حشیه گفته بودبرای‌من‌دعا کن که‌خد ای‌شهادت نصیب 
من کند و مادرش دعا کرد و او از حودرفت وسیزده روز پس از باز گشت از حج به 
شهادت رسید. دو غلام از آن وی که گفته بودشان بروند همراهش برد کردند 
کوشته‌شدند و به شهادت‌نایل شدند. 

گوید: به روز جنک دره یزیدبن مفضل یکصد شتر سویق برای مسلمانان 
بار کرده بود» دربارة کسان پرسش می کرد و در بارةٌ هر که پرسش می کرد 
می‌گفتند: «کشته‌شد» پس پیش رفت و می‌گفت: «لاالهالاالله» و نبرد کرد تا کشته 
ِِ 


گو بد؛ در آنروز محمد بن‌عبد | لله بن‌حو ذان» نبرد می کرد بر اسی‌سرخحموی 
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بود که‌زره مطلا داشت. هفت بار حمله برد که در هر حمله یکی را می کشت. 
آنگاه به‌جای خوبش باز آمد و کسانی که درآن سمت بودند از او بیمناك‌شدند. 
یکی از ترجمانان‌دشمن‌بدو بانگگزد که شاه می‌گوبد: «میپذیری که‌سوی ما بیایی 
وبت خویش راکه می‌پرستيم رها کنیم وترا بپرستیم؟» 

محمد گفت: «من باشما نبرد می‌کنم که پرستش بتان را بگذارید وخدای 
یگانه را پرستش کنیده آنگاه نبرد کرد تا کشته‌شد. 

کو بد: جشم بن‌فرط هلالی ازبلحارئی کشته شد. نضر بن راشد عبدی نیز 
کشته شد. وقتی که کسان‌نبردمی کردند» وی‌پیش‌زن خویش رفته‌بود و بدو گفته بود: 
«چگونه خوامی بود اگکر اگر ابوضمره را ببارند که در نمدی باشد و آغشته 
به‌حو ن؟0 

گوید: زن گریبان خویش را بدریدو بنالید. 

جشم گفت: «بس است. اکُر همه زنان برمن بنالند ازشوق حورالعین اعتنائی 
به آنها نمی کنم.» آنگاه باز گشت ونبرد کرد تا کشته شد. 

گوید: در آناثنا که کسان بر این‌حال‌بودندغباری‌نمایان شد وسوارانی‌بيامدند» 
منادی جنید ندا داد: زمین» زمین» وی فرود آمد» کسان نیز فرود آمدند. آنگاه 
منادی جنید ندا داد: هر يك از سرداران» اطراف خویش خندق بزند» و کسان‌خندق 
زدند. 

گوید: جنید به عبدالرحمان‌بن‌مکیه نگریست که به‌دشمن حمله می‌برد و 
گفت: «اين بینی آبریز کیست؟» 

گفتند: «این» ابن مکیه است» 

گفت: «ز بان کّاو؟ خدا حوب کرده» چه‌مردبست؟» 

گوید: پس از آن جدا شدند» از مردم ازدیکصد ونودکس کشته شده بود. 
بروزجمعه باخاقان تلاقی کسرده بودند. جنید کس پیش عبدالله‌بن معمر 
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بشکری فرستاد که در سمت مجاور کش بایستد وه رکس را که بر او می‌گذرد 
بدارد و بنه‌ما وپیادگانرا نگهدارد. وایستگان آمدند که همه پیادگان بودند و میان 
آنها بجز يك سوار نبود ودشمن‌تعقیبشان می کرد. عبدالله‌بن معمرعدوی ثبات آورد 
و با کسانی از مردم بکر کشته شد. 

گوید: صبحگاه‌شنبه‌عافان پیامد و جایی را برای نبرد آسانتر از محل بکربن 
و ائل ندید که‌سالارشان زیادین حارث بود» پس آهنک آنها کرد. بکریان به زیاد 
گفتند: «اين قوم از مسا بیشترند بگذارمان پیش از آنکه به‌ما حمله آرند به‌آنها 
حمله بر یم » 

گفت: «هفتاد سال آزموده‌ام که ار به آنها حمله بردید و بالا رفتید هزیهمت 
می‌شو بد بگُذاریدشان تا نزديك شو ند» 

گوید: و جنان کردند وچون به‌نزدبکشان آمدند بدانها حمله بردند و پسشان 
زدند وجنید سجده کرد. در آنروز حاقان گفت:«عربان وقتی به تنگنا افتند» دل 
به کشته شدن می‌دهند. بگذاریدشان بروند ومعترضشان مشوید که با آنها بر آمدن 
نتوانیده 

گوید: تنی‌چند از کنی ز کان جنید برون شده بودند وو لوله می کردند کسانی 
ازمردم شام بیامدند و گفتند: «ای مردم خحراسان خداراء خدارا» کجامی‌رویدآ» و 
جنید گفت: «شبی چون‌جراح وروزی‌چون روزاو.» 

در این سال‌سورةین‌حر تمیمی کشته‌شد. 


سخن از کشته شدن 
سودة‌بن‌حر میمی 
علی گوید: عبیداللهبن حبیب به جنید گفت: «یکی را اختیار کن که‌یاتو ملاله 


شوی‌یاسوره» 
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کفت: «هلاکت سوره‌برای‌من آسانتر است» 

گفت:«پس به او بنویس که‌بامردم سمر قندپیش‌تو آید که‌و قتی‌ت ر کانبشنو ند که 
سوره سوی تومی آید سوی اوروند و باوی نبرد کنند» 

گوید: پس جنیدبه سوره نوشت و دستور داد بیاید. به فولی نوشت: «مرا 
دریاب» 

گو ید: عبادةبن‌سلیل محاربی به سوره گفت:«خنکترین خحانه سمرقند را 
بجوی و در آنجا بخواب که اگر بروی مهم نیست که امیر بسرتو خشم آرد يا 
حشنود شود» 

حلیس بن‌غا لب‌شیبانی نیز بدو گفت:«ت رکان میان توو جنید هستند» اکر برون 
شوی به‌تو حمله برند وازمیانت بردارند» 

گوید: سوره‌به‌جنید نوشت که قدرت برون شدن ندارم. جنید بدو نوشت: 
«ای‌پسر زن بو گندو بیا و گرنه شداد بن‌خالد باهلی را به‌طرف تو می‌فرستم- شداد 
دشمن سوره بود- بیا وفلان را باپانصد تیرانداز در فرخشاذ واگذار» همراه آب 
باش و از آن جدا مشو » 

گوید: پس سوره مصمم حر کت شد وجف‌بن‌خالدعبدی گفت: «بااین‌رفتن» 
خودت را وعربان راوهمراهانت‌را به‌ملا کت می‌دهی» 

سوره کفت: «تا نروم کارم سامان نمی گیرد.» 

عباده وحلیس گفتند: «اگر به‌رفتن اصرار داری راه نهر گیر» 

گفت: «از راه نهر دو روزه به او نمی‌رسم. اما از این طرف میان من واو 
یکشب راه‌است که صبحگاه بدو می‌رسم وقتی آن مرد آرام گیرد روان شوم و از 
نهر بگذرم» 

گوید: خبر گیران تر کان بیامد وبه‌آنها خبردادند سوره‌دستور حرکت‌داد؛ 
موسی‌بن‌اسود را که يك ازبنی‌رييعة بن حنظله بسود برسمرقند جانشین کرد و با 
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دوازده بزار کس برون شد. صبحگاه ان برسر کوهی بود. این‌راه رايك بومی به 
نام کارتقبد به او نموده بود. هنگام صبح خحاقان مقابل وی بود. سه‌فرسخ راه 
پیموده بود ومیان وی‌وجنید يك‌فرسخ فاصله بود. 

ابوالذیال گوید: در سرزمینی سست با ترکان نبرد کرد وثبات کردو بات 
کردند تاکرما سخت شد. 

بعضی گویند: غوزك بخاقان گفت: «روز توروزی گرم‌است با آنها نبردمکن 
تا آفتاب گرم‌شود که‌سلاح بر آنها سنگین شود» 

راوی گوبد: خافان باآنها نبرد نکرد ومطابق رای غوزله کار کردو آتش‌در 
علفهای حشك افروخت وممقا بلشان بایستاد ومیان آنها و آب حایل‌شد. 

گوید: سوره‌به‌عباده گفت: «ای ابوالسلیل چه باید کرد؟» 

گفت: «به خدارای من این است که‌ت رکان همگی غنیمت می‌خواهند این 
اسبان را پی‌کن و این کالارا بسوزان و شمشیر برهته کن که راه را برای‌ماخواهند 
کشود.» 

ابوالذیال گوید: سوره به عباده گفت: «چه‌باید کردا» 

گفت: «رای درست را رها کردی» 

گفت: «اينك رآی تو چیست!» 

گفت: «اینکه پیاده‌شویم و نیزه‌ها را بالابریم و شتابان‌برویم که‌يك‌فرسخ‌راه 
است تا به اردو گاه برسیم.» 

گفت: «توان این کار ندارم» وفلان‌وفلان (و کسانی‌را برشمرد) توان ندارنده 
رأًی من‌این است که‌سواران‌رابا کسانی که‌می‌دانم نبردمی کنند فراهم آرم ویکباره 
بهآنها حمله‌برم که سالم‌بمانم یا هلال شوم» 

و بد: کسان را فراهم آورد وحمله‌بردند» ت رکان‌عقب نشستند» فباربرحاست 
که‌جایی رانمی‌دیدند. پشت سر تر کان آتش بودکه در آن افتادند دشمنان ومسلمانان 
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در آن افتادند . سوره بیفتادورانش بشکست و کسان‌پرا کنده‌شدند»سختیبسررفت اما 
کسان پراکنده بودنده ترکان راهشان را بستند و کشتارشان کردند و از آنها جز 
دوهزار کس و به‌قولی هزار کس جان نبرد. ازجمله‌کسانی که جان بردند عاصم‌بن 
عمیر سمرقندی بود که‌بکی ازتر کان اورا بشناخت وپناهی کرد. 

گوید: حلیس بن‌غا لب شیبانی کشته شد ویکی ازعر بان گفت: «ستابش‌خحدای 
را حلیس به‌شهادت رسید. در ایام حجاج دیدمش که سنکگك به خانه می‌افکند ومی- 
گفت: «ای عقاب (*) خشت وچوب بریز»ویکی ایستاده بود وچون سنگی‌می افکند 
می‌گفت: «پروردگارا به‌من‌بخورد نه به خانهٌ تو.» پس از آن شهادت نصیب وی‌شد. 

گوید: مهلب بن‌زیادعجلی بامفتصد کس عقب نشست» قریش بن‌عبدا للهعبدی 
نیز باوی بود که سوی روستایی به نام مرغاب رفت وبا مردم یکی از تصرهمای 
آنجا نبرد کردند. مهلب بن‌زیاد کشته شد و کار خویش را به‌وجف بن‌خالدسپردند» 
پس از آن اشکند فرمانروای نسف با سپاهی‌سوی آنها آمد غوزل نیز با وی 
بود. 

گوید: غوزك گفت: «ای وجف‌امان‌دارید» 

قریش گفت: «به آنها اعتماد مکنید» و قتی‌شب در آمدبرون می‌شویم و سوی 
سمر قند می‌رویم که اگر صبح شود ومقابل آنها باشیم مارا می کشند.» 

گو بد: اما از او اطاعت نکردند و بماندند که آنها راپیش خحاقان کشانیدند و 
گفت: «امان غوزك را روا نمی‌دارم» 

غوزك به وحف گفت: «من‌ نو کر حاقانم واز خحدمه اویم.» 

گوید: پس وجف و یارانش با آنها نبرد کردند و همگی کشته شدند بجر 
هقده کس که وارد باغی شدند و شب را آنجا بودند. مشر کان درختی 
را بریدندو برشکاف دیوار افکندند. فریش بن‌عبدالله عبدی‌سوی درخت رفت و 
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آنرا بینداخت و با سه کس برون‌شد که‌شب را در مقبره‌ای به‌سر بردندو در آنجانهان 
ماندند» دیگر ان بترسیدند و بیرون نیا‌دند و به‌هنگام صبح کشته شدند. سوره نیز 
کشته شد. 

گوبد: پس‌از کشته شدن‌سوره. جنید از دره برون شد که می‌خو است زودتر 
به سمر قند رسد . حا لد بن‌عبیدا لله بدو گفت: (سرو» بسروه6 و لی مجشر بن‌مز احم 
سلمی می کفت: «ترا به خدا بمان» اما جنید پیش می‌رفت» و چسون مجشر این را 
بدید پیاده شد و لکّام جنید را بگرفت و گفت: «نباید بر وی بخواهی با نخواهی» 
باید پیاده شوی نمی گذار یم به کَفتَة اين هجر ی‌ما را به هلا کت دهی پیاده‌شو .» 

گوید: پس جنید پیاده شدء کسان نیز پیاده شدند و هنوز همگی پیاده نشده 
بودند که‌ترکان نمایان شدند. مجشر گفت: «اگر در حال حرکت با ماتلاقی کرده 
بودند مارا ریشه کن می کر دند.» 

گوید: همینکه صبح‌شد» به‌یکدیگر حمله بردند و گرومی ازمسلمانان‌هزیمت 
شد نل وجمع عقب رفتند. 

جنید گفت: «ای‌مردم اين راه جهنم است» که باز آمدند. جنید یکی راگفت 
که ندا داد هر برده‌ای که نبرد کند آزاد است و بردگان نبردی سخت کردند که 
کسان از آن شگفتی کردند. بردگان نمدرا برمی‌داشتند و می‌دریسدند و به گردن 
حویش می‌نهادند که به سب آن محفوظ مانند و ثبات اشان ماه خرسندی کسان 
تشك 

گو بد: دشمن حمله آورد و کسان ثبات کردند تا دشمن هزیمت شد و برفتند . 
موسی بن‌نعر به کسان گفت: راز آ نحه از بردگان دید رد تحر سندید؟ به‌حدا روزی‌سحت 
با آنها در پیش خو اهید داشت.» 

گوید: جنید برفت» دشمن یکی از مسردم عبدالقیس را بگرفت که دستهای 
وی رابستند وسربلعاه عتبری را به‌گردنشآویختند. کسان‌سوی وی رفتند وتمیمیان 
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سر را بگرفتند و به‌عا سپردند. 

گوید: جنید سوی سمرقند رفت وزن وفرزندکسانی را که همراه سوره‌بوده 
بودئد به‌مر وفر ستاد و حهار ماه در سغد بماند. 

گوید: وچنان بود که صاحبرأی خسراسان در کار جنگ مجشربن مزاحم 
سلمی بود وعبدالرحمان‌ین صبح خرقی و عبیدالله‌بن حبیب‌هجری. مجشر کسان را 
به‌تر تیب پرجمهایشان جا می‌داد وباد کانها می‌نهادور ی هیچکس در ابن موردهمانند 
وی نبود. وقتی حادثه مهمی در سورد جنک رخ می‌نمود رأی هیچکس همانند 
عبدا لرحمان بن‌صبح نبود. آرایش‌نبرد باعبیدالله بن حبیب بود. کسانی از وابستگان 
نیز در ر آی ومشورت و اطلا ع از کار نبرد مانند اینان بودند: از آن جمله‌فضل بن 
بسام و ابستة بنی‌لیث وعبدالله‌بن‌ابی عبدالله وابستة بنی سلیم و بختری بن‌مجاهد 
وابستة بنی شیبان. 

گوید: وقتی‌تر کان به‌دیار خحویش رفتند»جنیدسیف بن‌وصاف عجلی ر امعين کر د 
که از سمرقند پیش هشام رود که بترسید و از راه بیمناك شد وخحواست معافش‌بدارد 
که معافش‌داشت ونهارین توسعه یکی از بنی‌تیم اللات و زمیل‌بسن سوید مری را 
فرستاد و به‌هشام نوشت که‌سوره اطاعت‌من‌نکرد» دستورش دادم که‌از آب‌جدا نشود 
امارعایت نکرد و یاران وی ازاطر افش‌پر | کنده‌شدند و گروهی از آنها در کش پیش 
من آمدند و گروهی درنسف و گروهی در سمرفند» و سوره با بقية بارانش کشته 
شد‌ند . 

گوید: هشام نهارین توسعه را پیش خسواند و خبر را از او پرسید که باوی 

گوید: نهار بن توسعه در این باب شعری گفت به این مضمون: 

«قسم به دینت» وقتی مر افر ستادی 

«رعایت من‌نکردی 
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«بلکه مر | به‌معرض تلف شدن بردی 

«کسانی را به این کار خواندی 

«اما از انجام آن بیم کردند 

«اما من کسی بودم که به معرض خطرها می‌رفتم 

«واطمینان داشتم که اگر حدا حفظ نکند 

همراه عراك» طعمةٌ درند گان یا پرند گانم 

ر که‌ملالك وی بر تو آسان بود 

و که اورا بانامه‌ها همراه کردی. 

«به روز کار عثمان وپیش از آن 

«ما به‌رسالت رفته‌ایم 

«وصاحبان شو کت نوو کهن بوده‌ایم» 

گوید: عرالك جزو فرستادگان بود» وی پسر عموی جنید بود. 

گوید: هشام به‌جنیدنوشت: «بیست هزار کس به کمك‌توفرستادم: ده‌هزار کس 
از مر دم‌بصره به‌سالاری‌غمر و بن مسلم‌وده‌هز ار کس از مردم کوفه. به‌سالاریعبدا لرحه‌ان بن 
نعیم » اسلحه نیز سی‌هسزار نیزه وهمین‌مقدار سپر. مقرری‌معین کن. مانعی‌نیست 
که‌برای پانزده هزار کس مقررای‌معین کنی» 

گو ید: به قولی»جنید فرستادگان را به نزد خا لدین عبدالله روانه کرد وحالد 
کسان پیش هشام فرستاد که سورةبن حربا باران خحویش به شکار برون شده و ترکان 
بر آنها هجوم برده‌اند. 

گوید: وقتی‌خبر کشته شدن سورةبن‌حر به هشام رسیدگفت: «انالله و اناالیه 
راجعون» کشته‌شدن سورةین‌حر به خراسان وجراح به‌در بند.» 

گوید: آنروز نصربن‌سیار ک و ششی‌به‌سزا کرد که‌شمشیرش شکست‌و بندر کا بش 
پبرید» بندهای رکاب را بر گرفت و با آن بکی را چندان‌بزد که زخحمدارش کرد. در 
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آنروز عبدالکریم بن‌عبدالرحمان حنفی و بازده کس از همراهان وی با سوره‌در 
آتش افتادند» از جمله یاران سوره يك هزار کس به سلامت مانده بودند. 

عبدالله‌بن‌حاتم می کفت: «به‌حو اب ددم که سرا پرده‌هایی مبان آسمان و 
زمین به‌پاشده‌بود گفتم :( از آن‌ کیست؟» گفتند:( از عبدالله بن بسطام ویاران او.» 
و روز بعد کشته‌شدند. 

یکی می‌گفت: «کمی بعد از آن مکان گذشتم و بوی مشك برخاسته بود.» 

گوید: جنید کوشش نصر را سپاس نداشت و او شعری گفت به اینن 
مضمود: 

«ا گر برمن‌حسد می‌برید 

« که روزی در کار شماسخت کوشی کرده‌ام 

«اين گونه سخت کوشی 

«مرا محسود کرده است 

خحدابی که به‌قدرت خویش 

«حرمت مرا بیش ازشما کرد 

«وبه‌شها برتری داد 

ر که به‌روزخطر در دره به دفاع از شما 

«تر کان را زدم 

«تا از سند گذشتند 

«اين را نمی‌پذیرد» 

گوید: وچنان بود که به روز دره. جنید راه دره گرفت و نمی بنداشت که 
کسی از کوهها سوی وی آبد» ابمن‌شخیر را برمقدم4 خویش فرستاد عقداران 
معین کسرد» اما دوپهلو ننهاد. حاقءان بیامد ومقدمه را هصزیمت کرد و کسانی 
رایکشت. حاقان از سمت چپ‌وی آمد وجبغویه از سمت راست. کسانی ازمردم 
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ازدو تمیم کشته شدند» سر اپرده‌ها و خیمه‌های اورا نیز گرفتند هنگام شب جنید یکی 
از مردم حاندان‌خحویش را گفت: «میان‌صفها ومردم متفررقه‌رو و بشنو کسان‌چه‌می گویند 
و وضعشان‌جکونه است؟» 

گوید: آن کس چنان کرد وپیش وی باز گشت و گفت: «آنها راخوشدل‌دیدم 
که شعر می‌خواندند وقراٌت‌قر آن می کردنده جنید از این حرسند شدوستایش خدا 
کرد. 

گوبد: به قولی به روز دره» غلامان از طرف‌اردو گاه‌به پاحاستند» ت رکان و 
سغدیان آمدند وسر ازیر شدند. غلامان به مقابلهٌ آنها رفتند وباگرزها حمله بردند 
ونه کس از آنها را بکشتند وجنید پوشش وسلاحشان را به‌غلامان بخشید. 

گوید: ابن سجف دربارة جنگ دره خطاب به هشام شعری گفت به این 
مضصمون: 

«یتمیان بی کس سرزمین ترك را به‌یاد آر 

رکه لاغر ند وهمانند مر غ اسیر 

«رحم آر و کر نه جمع‌را نابود شده گیر 

« که نه کس به‌جا می‌ماند و نه‌بنه 

«از پس آنها امید بقای روز گاران مدار 

«شخص تا وقتی زنده باشد 

«امید برای او گسترده است 

«با دسته‌های سواران نشاندار خاقان 

و« که عرصه کوه ودشت بر آن تنگی می‌نمود 

«رو به‌روشدند 

«وقتی خویشتن را اندك وبی‌بار دیدند 

«دست به سوی خدا برداشتند وزاری کر دند 
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«وبا حدای موسی بیعتی صادقانه کر دند 

« که در دلشان تردید ودغل نبود» 

کوید: جنیدآن سال را در سمرقند ببود خاقان سوی بخارا رفت که‌فطن بن 
قتیبه عامل آنجا بود. مسلمانان از تر کان برقطن بیمناك شدند» جنید باآنها مشورت 
کرد. گروهی گفتند: «در سمر قند بمان وبه امیرمومنان بنویس که سپاه به كمك تسو 
فرستد.»گروهی دیگر گفتند: «تا ر بنجن برو وازآنجا سوی‌ کش رو وپس از آن 
سوی نسف که از آنجا به سرزمین زم می‌رسی واز نهر می‌گذری ودر آمل جای 
می گیری وراه خاقان را می‌بندی» 

گوید: جنید کس از پیعبداللهبن ابی‌عبدالله فرستاد و گفت: «کسان در کار 
من‌اختلاف آورده‌اند.»و آنچه راگفته بودند بدو خبر داد و گفت: « جه باید کر د!» 

گوید: عبدالله با اوشرط نهاد که هرچه می‌گوید از رفتن یا ماندن یا نبرد 

گفت: «جنین باشده 

گفت: «کارهایی را از تومی‌خواهم» 


یی 


گفت: «جیست؟1» 

گفت: «هرجا فرودآمدی خندق بزن» برداشتن آب را فراموش مکن اگسر 
چه بر کنار رودی باشی» ودر کار اقامت وحر کت مطیع من باشی» 

گوید: جنید آنچه را عبدالله می‌خو است‌تعهد کرد. 

گو بد: آنگاه عبدا لله گفت: «ابنکه گفته‌اند در سمر قند بمانی تا كمك بیابد» 
کمك به این زودی نمیرسد اگر حرکت کنی و با کسان از غیر راه بروی‌دلهاشان 
بترسد ودر قبال دشمن شکسته شوند وعاقان برتوجرشت آرد» وی از پی گشودن 
بخارا بوده که بر اونگشوده‌اند اگر کسان رااز غیر راه ببری» از اطراف تو پر ا کنده 
شو ند وشتابان به جایگاه‌های خویش روند وچون خبر به مردم بخارا رسد» تسلیم 
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دشمن شو ند اکُر از راه بزرگک بروی دشمن از توبترسد. رای درست این‌است 
که زن وفرزند کسانی از باران سوره را که در جنگ دره بوده‌اند بیپاری و آنها را 
به عشایرشان سپاری و باحویشتن ببری که امیدوارم بدین وسیله خدا ترا بر دشمنت 
ظفر دهد واینکه به هريك از مردم سمرقند هزار درم ويك اسب بدهی.» 
گکوبد: جنید رای عبدالله را کار ست» عئمان‌بن عبدالله را در 
سمرقند جانشین کرد با هشتصد کس: چهار.د سوار وچهارصد پیاده» سلاح نیز به 
آنها داد» کسان» عبدا لله‌بن ابی‌عبدالله وابستةً بنی‌سلیم را دشنام دادند و گفتند: «ما 
را به معرض خاقان وتر کان می‌برد وجز هلااکت مارا نمی‌خواهد.» 
گوید: عبدالله‌بن حبیب به حرب‌بن صبح گفت: «امروز عقبدارانتان چند 
کس است؟» 
گفت: «یکهز ار و ششصد .6 
گفت: «در معرض‌هلاکتیم» 
گوید: جنید بگفت تا زن وفرز ند را همر اه بردارند. 
گوید: جنید با کسان روان شد ولیدین قعقاع عبسی وزیادبن خیران طابی‌را 
برطلیعه‌داران عویش گماشته بود. جنیدء اشهب‌بن عبیدالله حنظلی را با ده کس از 
طلیعةً سپاه فرستاد و گفت: «هروقت يك منزل سپردی یکی را پیش من فرست که 
خبرهارابامن بو ید.» 
گوید: جنید حر کت کرد وچون به فصرالریح رسید عطای دبوسی لگام‌جنید 
راگرفت وفر و کشید. هارون چاچی وابستهةٌ بنی‌حازم سروی را با نیزه‌بکو فت‌چندان 
که نیزه را برسرش شکست. 
جنیدبه هارون گفت: «دبوسی را رها کن» و بدو گفت: «ای دبوسی ترا جه 
میشود1» 
گفت: «ناتوانترین پیراردوی خویش را در نظر بگیر واورا سلاح تمام‌بده 
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وشمشیری بدو بیاویز با يك جعبه ويك سپرء نیزه‌ای‌نیز بدو بده» آنگاه ما را به‌ترتیب 
راه پیمودن وی راه ببر که ما تو ان نداریم که پیاده باشیم و بکشندمان و نبردکنیم و با 
شتاب ره سپریم.» 

راوی گو بد: جنیدجنان کر دو بر ای کسان‌حادثه‌ای ر خ‌نداد ۳ ازجاهای‌بیم آور 
گذشتند و نزديك طو او پس رسید. طلیعه داران سوی ما آمدند و از آمدن خاقان خبر 
آوردند که در کرمینیه به روز اول رمضان با وی برخورد کرده بودند. 

گوید: وچون جنید از کرمینیه حرکت کرد آخر شب محمدبن‌رندی را بایکه 
سواران پیش فرستاد که چون به کنار بیابان کرمینیه‌رسید ضعف دشمن را بدیدوپیش 
جنید باز گشت وخبر را با وی یگفت. منادی جنید ندا داد: « چرا سپاهیان سوی 
دشمنشان برون نه‌ی‌شو ند؟» 

گوید: کسان برون شدند وجنشکك آغاز شد؛ یکی باانگ زد: «ای مسردم؛ 
مکرحروری شده‌اید و طالب کشته‌شدنید.» عبدالاهبن ابی‌عبدالله پیش جنید رفت و 
می‌خند ید . 

جنید بدو گفت: «اکنون روز خنده نیست» 

بدو گفتند: «از شگفتی می‌خندد»ستایش‌خدای راکه ترا در کوهستان‌بی آب‌با 
اینان مقابل کرد آنها سو ارند وتوخندق زده‌ای» آخر روز است. آنها خسته‌اند وتو 
نوشه همراه داری.» 

گوید: اند کی نبردکردند» آنگاه‌باز گشتند. 

گوید: عبدالله‌بن ابی‌عبدالله درائنای نبرد به جنیدگفته بود: «از اینجا برو.» 

جنید گفت: «تدبیری هست؟» 

گفت: «بله» پرچم حویش را به قدريك میل پیش ببرء» اگر خحاقا 
بمانی مانع تومی‌شود.» 

گوید: جنید دستور حر کت داد عبدالله‌بن ابی‌عبدالله سالار عقبداران بودو 


ن تخ و اهد 
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کس پیش اوفرستاد که‌فرود آی. 

گفت: «جایی فرود آیم که آب نیست؟1» 

عبدالله پیغام دادکه اگر فرود نیابی خراسان از دست تومی‌رود. 

گوید: پس جنید فرودآمد و کسان را بگفت تا آب بنوشند» و کسان» پیادگان 
وتیر اندازان به دوصف برفتند و آب بر گرفتند وشب را به سر بردند وچون صبسح 
شد حرکت کردند. عبدالله‌ین ابی‌عبدالله کفت: «شماگروه عرب چهار طرفید کسه 
هيچيك مایهةٌ حلل دیگری نباشد وهیچکدام از جای‌نرود: مقدمه که قلب است ودو 
پهلوودنبا له» اکر خاقان‌سو اران وپیادگان حویش را فر اهم آورد و به‌يك طرف شما 
که دنباله است حمله برد ءایه هلا کتان میشود چتین می‌کند ومن‌هم امروز انتظار 
آنرا می‌برم» دنباله رانیرو دهید.» 

گوید: جنید سواران بنی‌تمیم‌وزره داران را فرستاد؛ تر کان بيامدند و به‌دنبا له 
حمله بردند» در آن وقت مسلمانان نزديك طو اویس رسیده بودند» به نبرد پرداختند 
و کار جنکث بالاگرفت سلم‌بن احوز به یکی از بزرگان ترك حمله برد و او را 

گو بد: تر کان فال بد زدند واز طو اویس برفتند» مسلمانان نیز به‌روز مهرگان 
به بخارا رسیدند. 

گوید: با درهمهای بخارایی جلوما آمدند و به‌مريك از آنها ده داد. 

عبدالمومن‌بن خالد گوید: عبدالله‌بن ابی‌عبدالله را از پس‌مرگش به خحواب 
دیدم که به من گفت: «با کسان از رأی من دربارةٌ جنک دره سخن کن.» 

گوید: جنیددرصغانیان بودکه‌سپاهیان بيامدند» عمرو بن مسلم باملی سالار 
مردم بصره بود» عبدا لرحماد‌ین نعیم‌عامری سالار مردم کو فه بود. جنید» حوترةین 
پزید عنبری را با کسانی از بازرگانان ودیگران که داوطلب شده بودند همراه ساه 
فرستاد ودستورشان داد که زن و فرزند اهل سمرقند را بیارند ء جن‌گاوران را آنسجا 
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واگذارند وجنان کر دند. 

ابوجعفر گوید: به قولی جنگ دره میان جنید و خاقان به سال صدوسیزدهم 
بود. 

گوید: نصر بن سیار به تذ کار جنگ دره و نبردکردن غلامان شعری‌گفت به 
این مضمون: 

«به دوران نشوونمای من 

«حسودانم بسیار بوده‌اند 

«ای حدای والا در شمار آنها 

«کاستی میار» 

تا آنجا که گو بد: 

« کدام يك از شما در دره 

«و قتی که دشمنان آمدند 

«اطر اف بنه‌هارا تکیه گاه نکرد 

«سفارش خدای را رعایت نکر دید 

«وبا صبوری وعده‌های نکوی اورا 

نجستید 

«بردگان بودند که 

«با ضربتهایی که گرزمارا 

«می‌شکست 

«شما را ازشمول عتاب 

و بد‌اشتندع 

گوید: ابن عرس‌عبدی نیز در ستایش نصر. که‌در آن روز سخت کوشیده‌بود 
ودر نکوهش جنید شعری‌گفت به این مضمون: 


۳۱۳۴ ترجمهٌ تادیخ طبری 


«ای نصر توجوانمرد همه مردم نزازی 

رو آثار نيك واعمال والا از آن تست 

«در دره هنکامی که همه فبایل 

«به ترس افتاده بودند و به لرزش بودند 

«سختی را از آنها بردی 

تا آخر ... 

گو دد: نام ابن‌عرس خالدین معارك بود از مردم بنی‌غنم‌بن ودیعه. 

علی بن‌محمد به نقل از یکی از پیران عبدالقیس گوید: مادرش برده بسود؛ 
برادرش تمیم‌بن معارك او را از عمسروین اقیط که یکی از مسردم بنی عامربن 
حارث بود خرید وهنگامی‌که مرگش در رسید اور آزاد کرد گفت: «ای‌ابو بعقوب 
از مال من‌چه‌معدار پیش توهست!» 

گفت: «هشتاد هزار» 

گفشست: «آزادی و آنچه به دست داری از آن‌تست.» 

گوید: عمرومفیم مروروذ بود» مردم عبدالّیس دربارة ابنعرس‌سخضت 
مشاجره کردند وعاقبت اورا به نسب قومش باز بردند. ابن‌عرس‌خطاب به جنید و 
نکوهش اوشعری دارد به این مضمون: 

«سمر قند و امثال آن 

«فصهً حاضر وغایب شد 

«ای کاش به روز دره در حفره‌ای بودی 

«که آنرا باکل حشك پوشانیده بودند 

«جنگ وجنکك زادگان 

«با توجون بازها با شتر مر غ 

«باز ی می کر دند 
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«دل تواز بیم گریزان شده بود 

«ودل کر بزانت باز کشتنی نبود 

رجنید» درخت تو به ریشه‌ای 

«انتسات ندارد 

رو حد توو الانبود 

«پنجاه‌هز ار کس. بیهو ده کشته‌شد ند...» 

که شعری دراز است. 

در این سال ابراهیم‌بن هشام مخزومی سالار حج بود؛ اين را از ابومعشر 
آورده‌اند. به قولی در این سال سالار حج سلیمان پن‌هشام بود. 

عاملان ولایتها در اين سال همان عاملان سال صد ویازدهم بودند که از پیش 
یادشان کرده‌ایم. 

پس از آن سال صد و سیزدهم‌در آمد. 


سخن از خر حوادنی که 
به سال صدو سیر دهم بوذ 

از جمله حوادث سال هلا کت عبدالوهاب‌بن بخت بود که با عبدالله بطال‌به 
سرزمین روم رفته بود. 

عبدا لعزیز ین عمر گوید: عبدالوهاب‌بن بخت به سال صدوسیزدهم با بطال 
به غز ای 3 رفت. کسان از اطراف بطال‌هزیمت شدند وفراری شدند. عبدالوهات 
اسب خویش را به سختی پیش می‌راند ومی گفت: «اسبی ترسوترازاین نسدیده‌ام» 
حدا حونم را بریزد اگر خونت را نریزه» 

گوید: پس از آن خود خویش را از سر بیفکند و بانگ زد: «من‌عبدالوهاب 
پسر بختمء چرا از بهشت می‌گریسزید ا» آنگاه پیش روی دشمنان رفت. به یکی 
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گذشت که از عطش می‌نالید گفت: « پیش برو» سیرابی پیش روی تواست» پس از 
آن با دشمنان بیامیخت و کشته شد. اسب وی نیز کشته شد. 

از جمله حوادث سال آن بود که مسلمةین عبدالملك سیاهها در ولابت خاقان 
پراکند وشهرها وقلعه‌ها به دست وی‌کشوده شدء کسان کشت واسیر کگرفت وبسیار 
کس از ترکان خویشتن را به آتش بسوختند وهمه مردم ماورای کوههای بلنجر به 
اطاعت مسلمه آمدند؛ و پسر خاقان کشته شد. 

از جمله حوادث سال این بود که معاو یبن هشام به غزای سرزمین روم رفت 
ودر ناحيةٌ مرعش مدتی‌بماند» سپس باز گشت. 

در همین سال‌گروهی از دعوتگران بنی عباس به خسراسان رفتند» جنیدبن 
عبدا لرحمان یکی از آنها را بگرفت» و بکشت و گفت: «هر کس از آنها به دست‌آید 
خونش هدر است» 

دراین سال» به گفتهةٌ ابومعشرء سلیمان‌بن هشام سالار حج بود واقدی نیز 
چنین گفته. اما بعضی‌ها کفته‌اند که در این سال سالار ححج ابراهیم بن هشام مخزومی 
بود. 

عاملان ولايتها در اين سال همان عاملان سال صدویازدهم و صدو دوازدهم 
بودند که بادشان از پیش گذشت. 

پس از آن سال صدوچهاردهمدر آمد. 
سخن از خبر حوادثی که 

به سال صدو چهاددهم بود 

در این سال معاوبه‌بن هشام به غزای تابستانی به ناحیه چپ رفت وسلیمان 
این‌هشام به‌غزای تابستانی به ناحیةٌ راست. 

گویند: معاویة‌بن‌هشام حومه اقرن راگرفت وعبدالله بطال با قسطنطین و 
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جماعتی که همراه وی بودند تلاقی کرد و آنها را هزیمت کرد و قسطنطین را اسیسر 
کرد سلیمان‌بن هشام نیز تا قیساریه رفت. 

در همین سال» هشام بن عبدا لملك» ابر اهیم بن هشام را از مدینه معزول کرد و 
خالدین عبدالملك را امیر آنجا کرد در نیمه ماه ربیع‌الاول. مدت امارت هشام بر - 
مدینه هشت سال بود. 

واقدی‌گوید:درهمین‌سال‌محمدبن هشام مخزومی امارت مکه یافت. بعضی‌ها 
گفته‌اند محه‌دین حشام به سال صد وسیزدهم امیر مکه شد و چون ابراهیم معزول 
شد محمدین هشام برمکه به‌جای ماند. 

در این سال چنانکه گفته‌اند» در واسط طاعون رخ داد. 

وهم در این سال مسلمة‌ین عبدا لملك» از در بند باز گشت. از آن پ س که‌خاقان 
را هزیمت کرده بود ودربند را ساخته بود و آنجا را استو ار کرده بود. 

در همین سال» هشام» مروان بن مسحمد را ولایتدار ارمینیه و آذربیجان 
کرد. 

در بارة کسی که دراین‌سال سالار حج بوده اختلاف کرده‌اند: ابومعشر؛چنانکه 
در روایت اسحاق‌بن‌عیسی آمده کوید: به سال صد وچهاردهم خالدین عبدالله که 
امیر مدینه بود سالار حج شد. بعضی دیگر گفته‌اند: در اين سال محمدین هشام که 
امیر مکه بود» سالارحج شد وخالدین عبدالملك در اين سال به جای ماند ودر حج 
حضور نیافت. 

واقدی نیز از حدیث صالح‌بن کیسان چنین یاد کرده. اما حدیث ابومعشر را 
معتیر شمر ده‌است. 

عاملان ولایتها در این سال همان عاملان سال پیش بودند بجز عامل مدینه 
که در اين سال خالدین عبدالملك بود وعامل مکه وطایف که محمدبن هشام بود و 
عامل ارمینیه و آذر بیجان که مروان‌بن محمدبود. 
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آنگاه‌سال صدوپانز دهم در آمد. 


سخن از خر حوادنی که 
به سال صدو بانزدهم بود 

از جمله حوادث سال این بود که معاویةین هشام به غزای سرزمین روم 
رفت. 

و هم دراین سال» در شام طاعون رخ داد. 

در این سال محمدبن هشام که امیر مکه و طائف بود» سالارحح‌شد. ابومعشر 
چنین گفته است. 

عاملان ولایتها در این سال همان عاملان سال صدوچهار دهم بودند» جز آنکه 
دربارٌ عامل خراسان در این سال اختلاف کرده‌اند: مداینی گوید: عامل خراسان 
جنیدین عبدالرحمان بود. بعضی‌ها گفته‌اند عامل آنجا عمارةبن‌حریم مری بود. کسی 
که چنین گوید پنداردکه جنید در این سال بمرد وعمارةبن حریم‌را جانشین‌خویش 
کرد اما به کُفتهةً مداینی مر ک جنید به سال صدوشانزدهم بود. 

در اين سال مردم در حراسان به قحطو کرسنگی سخت افتادند وجنید به 
ولایتها نوشت که مرو امن و آرام بود وروزیش از هرطرف به فراوانی می‌رسید» 
آنگاه منکر نعمتهای خدا شد! آذوقه به آنجا حمل کنید. 

علی‌بن محمد گو ید : در این سال جنید درمی به بکی داد که با آن نانی خر ید» 
بدو گفت: «نانی را به درمی می‌خرید وازگرسنگی شکایت داریدا من درهند 
بودم که حبوبات دانه‌ای يك درم‌بود.»گفت:«مروچنان است که خدای ع زوجل 


۱-...کانت آمنه مطمعنه باتیها رزقها رعذامن کل مکان فکفرت بانم‌الله (سوده نحل 
آبه ۱۱۳) 
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فر مود: «وضرب‌الله مثله قریه کانت آمنه مطمگنه»" بعنی : حد | مثلی‌میز ند»دهکده‌ای 


که امن و آرام بود. 
پس از آن سال صدوشا نزدهم در آمد. 


سخن از خر حوادنی که 
به سال صدوشانزدهم بود 
از جمله حوادث سال غزای تابستانی معاوی‌ین هشام بود به سررمین روم. 
وهم در این سال در عراق وشام طاعو نی سخت رح داد و جنانکه گفته‌انددر 
و اسط از همه حا سخت‌ر بود. 
وهم در این سال وفات جنیدین عبدالرحمان رح داد وعاصم‌بن عبدالله بسن 
یزید ملالی و لایتدار خر اسان شد. 
سخن از وفات جنید 
و ولا بتدادی عاصم بن 
عسدالله بر خر اسان 
علی بن‌محمد به‌نقل از مشایخ خویش گو ید: جنیدینعبد الر حمان‌فاضله‌دختر یز ید 
ابن‌مهلب | به ز نی گرفت» هشام بر جنیكد حشم آورد وعاصم‌بن عبدا لله را ولاتدار 


خر اسان کرد. 
گوید: وچنان بود که شکم جنید آب آورده بودء هشام به عاصم که کفت: 


«اگر به‌اورسیدی‌ورمقی‌داردجانش رابگیر» اما وقتی‌عاصم‌رسید» جنیددر گذشته‌بود. 
گوید: آورده‌اند که جبلةین ابی‌رواد به عیادت به نزد جنید در آمد که بدو 


گفت: «ای جبله» کسان چه می گو یند؟» 


(-سورهٌ نحل آیه ۱۱۳. 
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گوید: گفتم: «برای امیر غمینند» 

گفت: «ترا از اين نپرسیدم. چه می‌گویند؟» وبا دست خویش سوی شام 
اشاره کرد. 

گوید: گفتم: «یزیدین شجرة رهاوی به خر اسان می آید» 

گفت: «اين سرور مردم‌شام است» 

سس گفت: «دیگر کی1» 

گفتم: «عصمه یاعصام وعاصم را به کنایه گفتم .» 

گفت: «اگر عاصم بیاید دشمنی کوشاست نه خوشآید ونه شایسته باشد.» 

گوید: جنید در محرم سال صدوشانزدهم از همان بیماری بمرد وعمارةبن- 
حریم را جانشین کرد. پس از آن عاصم‌بن عبدالله بیامد وعمارةبن حریم و عاملان 
جنید را به زندان کرد وشکنجه کرد وفات جنید به مرو ر خداد. 

گوید: ابوالجویربه عیسی‌بن عصه به رئای اوشعری گفت به این مسضمون 

«جود وجنید هردو بمردند 

«درود بر جنید ودرود بر‌جود 

«تا وقتی که کبوتران برشاخه‌ها 

«نفمه حوانی می کند 

«هردوان در خاله مروجای گر فته‌اند 

رشما مایةٌ نزهت محترمان بودید 

«وجون بمردی جود بمرد ومحترمان بمردند.» 

گوید: پس از آن ابوالجویریه پیش خالدین عبدالله قسری آمد وستایسشاو 
گفت؛ خالد بدو گفت: «مکّر تو نیستی که گفته‌ای: جود وجنید هردو بمردند» جیزی 
برای تو نداریم و اوبرون شد و فصیده‌ای در ستایش عمارقبن حریم گفت که‌عموزادة 
جنید بو دو جدابو الهیذام سالار قبایل شام بود. 
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در همین سال حارث‌بن سریج از اطاعت به در رفت ومیان وی و عاصم‌بن 
عبدالله جنکگ‌شد. 


سخن از خر جنگ‌میان 


وعاصم بن عبدالله 


علی‌به نقل از مشایخ خحویش گوید: و فتی عاصم به ولابتداری خر اسان آمدء 
حارث‌بن سریج از نخد بیامد تا به فارپاب رسید وبشرین جرموز را از پیش 
ارشتتاو: 

گوید: عاصم» خحطاب‌بن‌محرز ومنصوربن عمربن ابی‌الخر قاء هردو ان‌سلمی 
وهلال‌بن علیم تمیمی واشهب حنظلی وجریربن همیان سد وسی ومقاتل‌بن حیاند 
نبطی وابستهٌ مصقله را سوی حارث فرستاد. 

گوید: حطاب ومقاتل گفته بودند: جزبا امان به نزد وی‌نسروید اما قفوم 
نپذیر فتند وچون در فاریاب پیش وی رسیدند آنها را به‌بند کرد وبه زندان کرد و 
یکی را بر آنها گماشت که نگاهشان دارد. 

گوید: اماء آن کس را به‌بند کردند و از زندان در آمدند و براسبان خویش 
نشستند واسبان برید را براندند واز طالقان‌گذشتند. شهرب فرمانروای طالقان قصد 
آنها کرد سیس دست بسداشت ومتعرضشان نشد وجون به‌سرو آمدند عاصم 
بگفت تا سخن کردند و از حارت سخن آوردند وزشتی روش وخیانت وی را باد 
کر دند. 

گوید: پس از آن حارث سوی بلخ رفت که نصر عامل آنجا بود وبا وی 
نبرد کردند که مردم بلخ هزیمت شدند و نصر سوی مرورفت. 

بعضی‌ها گفته‌اند که و قتی حارث سوی بلخ‌آمد تجیبی‌بن ضبیعه‌و نصر بن‌سبار 


مری عامل آنجا بودند که جنید آنها راگماشته بود. 

گوید: حارث به پل عطا ر سید که برنهربلخ بود و دوفرسخی شهر » آنجا با 
نصر بن‌سیار مقابل شد که‌با ده‌هزار کس بود وحارث با چهار هزار کس آنها را 
به کتاب وسنت و بیعت با شخص مورد رضایت دعوت کرد. 

قطن‌بن عبدالرحمان حری باهلی گفت: «ای حارث تومارا به کتاب وسنت 
دعوت می‌کنی[ به خدا اگر جبرئیل سمت راست توباشد ومیکائیل سمت چپت 
باشد اجابت تونم ی کنم»سپس با آنهانبرد کرد تیری به‌چشمش‌خوردو نخستین کس بود 
که کشته شد» مردم بلخ به طرف شهر گریختند حارث به تعقیب آنها رفت تا و ارد 
شهر شد و نصر ازدر دیگر برون شد. حارث گفت دست از آنها بدار ند. 

بکی از پاران حارث گسوید : در یکی از کوچچه‌های بلخ می‌رفتم 
برزنانی گذشتم که می‌گریستند» زنی می‌گفت : «ای پدر کم » کاش می‌دانستم 
کی ترا کشت!» 

گوید: يك عرب بدوی پهلوی من راه می‌رفت و گفت: «اين که گر یه می کند 
کیسته 

بدو گفتند: «دختر قطن بن‌عبدالرحمان جزی است» 

بدوی گفت: «من پدرت راکشتم» 

گوید: گفتمش: «تواورا کشتیآ» 

کفت: «آری» 

راوی‌گوید: به قولی وقتی نصر آمد تجیبی عامل بلخ بود» نصر وی را به 
زندان کرد وهمچنان در زنداد‌ببود تاحسارث» نصر را هسزیمت کرد. تجیبی در ایام 
امارت جنید چهل تازیانه به حارث زده بود. حارث او را به قلعةٌ باذ کر فرستاد 
به زم. یکی از بنی‌حنیفه بیامد و دعوی کرد که تجیبی در ایامی که عامل مرات 
بوده برادرش را کشته است. حارث اورا به حنفی داد. تجیبی گفت: «یکصدهر ار به 
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فدیةً حو یش می‌دهم) اما از اونیذیرفت وخو نش را بریخت. 

گوید: جمعی بر آنند که تجیبی در ایام‌ولایتداری نصر واز آن پیش که‌حارث 
بباید کشته شد. 

راوی گوید: وقتی حارث بربلخ تسلط یافت یکی از اولاد عبدالله‌بن خازم 
را بر آنجاگماشت و برفت وجون به‌گوزگان رسید رابضة بن زرارةٌ عبدی و دجاجه 
ووحش, مردوان عجلی» و بشربن جرموز وابوفاطمه را پیش‌خواند و کفشت: «رای 
شما جیست؟» 

ابو فاطمه گفت: «مرومر کز حراسان است وسواران آنجا بسیار است‌اگرفقط 
با غلامان حویش با توتلاقی کنند از توانتقام می‌گیر ند بمان اکر سوی‌تو آمدند با 
آنها نبرد می‌کنی واگر بماندند آذوقه را از آنها می‌بری » 

گفت: «رآأی من چنین نیست» سوی آنها می‌روم» 

گوید: آنگاه حارت سوی مرو آمد. وی بربلخ و گوزگان وفاریاب وطالقان 
ومرو روذ تسلط بافته بود. مردم دیندار مرو گفتند: «اگر سوی ابرشهر رود وسوی 
مانیاید جماعت مارا پرا کنده کند واکُر سوی‌ما آبد در حطر افتد.» 

گوید: عاصم خبر یافت که مردم مرو با حارث مکاتبه دارند. 

کو بد: پس عاصم مصمم شد حر کت کند و گفت: «ای مردم خر اسان شما با 
حارث‌بن سریج بیعت کرده‌اید که به هرشهری می‌رسد آنرا برای وی‌خالی‌می کنید. 
من به سرزمین قوم خویشابرشهر می‌روم واز آنجا به امیرمومنان می‌نوبسم تاده 
هزار کس از مردم شام را به كمك من فرستد.» 

مجشر بن مزاحم بدو گفت: «اگر به قید طلاق وعتق با تو بیعت کردند به‌ان و 
اگر دریغ کردند برو تا در ابرشهر جای‌گیری و به امیرمق‌منان بنویسی که مردم‌شام 
را به مك توفر ستد» 

خا لدبن‌هریم که یکی از مردم بنی‌تعلبةین بر بو ع بود ونیز ابومحارب هلال 


ب ۳0 
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ابن‌علیم گفتند:«به خدا نمی‌گذاریم بروی که به نزد امیرمو‌منان مسئو لیت تو برما بار 
شود. اگر مال خر ج کنی ما با توایم تا بمیریم» 

گفت: «چنین م ی کنم» 

یزیدبن قران ریاحی گفت: «اگر تا وقتی نبرد می‌کنی هسمراه تونبرد نکنم 
دختر ابردین قرة ریاحی سه طلاقه باشد» دختر ابرد زن وی بود. 

عاصم گفت: «همگیتان براین ترتیبید؟) 

گفتند: «آری» 

گوید: وچنان بود که سلمةین ابی‌عبدالله» سالار نگهبانان وی کسان رابه قید 
طلاق قسم می‌داد. 

گوید: حارث‌بن‌سریج با گرومی انبوه به‌قولی شصت هزار کس» سوی مرو 
آمد» یکه‌سواران ازد و تمیم‌باوی بودند از جمله‌محمدبن مثنی وحمادین عامرحمانی 
و داود اعسر وبشربن‌انیف ریاحی و عطای دبوسی. از دهقان‌ان نیز گوزگان بود و 
ترسل دهقان فاریاب و شهرب شاه طالقان و قرباقس دهقان مرو و امثال آنها. 

گوید: عاصم بامردم مرو ودیگران برون شد و در جیاسر به‌نزديك کلیسا 
اردو زد و بهريك‌ازه‌پاهیان يك دینار داد و کسان‌آزرفتن بنزد وی سستی گرفتند که 
بهر کس‌سه‌دینار داد؛ به‌سپاهیان وغیرسپاهیان داد و چون دو گروه به‌هم‌نزديك شدند 
بگفت‌تا پلها را شکستند. 

گوید: وقتی باران حارث‌بیامدند گفتند: «ما را در بیابان‌محصور می‌داربد» 
بگذارید سوی شما عبور کنیم و در بارة چیزی که به‌سبب آن قیام کرده‌ایم با شما 
مناظره کنیم.» 

اما نپذیر فتند. پیادگان آنها به‌اصلاح پلها پسرداختند و پیادگان مرو سویشان 
رفتند و با آنها نبرد کردند. 

گوید: محمدبن‌مثنی فراهیدی با پرچم حویش به طرف عاصم رفت بادو 
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هزار کس و به‌ازدیان‌پیو ست. حماد بنعامرحمانی نیز به‌طرف‌عاصم‌رفت و به‌بنی تمیم 

سلمه ازدی گو بد: حارث کسانی را سوی عاصم فرستاد از جمله محه‌دین 
مسلم عنبری که از او بخواهند به کتاب خدا و سنت پیمبروی صلی الله‌علیه و سلم 
عمل کند. 

گوید: آنروز حارث‌بن‌سریج» سیاه‌پوشیده بود. 

گوید: و چون محمدین‌مشی بیامد باران حارت حمله آغاز کردند و کسان 
تلاقی کردند» نخستین کشته‌غیاث بن کلئوم بود از مردم جارود؛ یاران حارث هزیمت 
شدند و بسیار کس از باران وی در نهر مرو و نهر بسزرک غرق شدند دهقانان به 
ولایتهای عویش رفتند. آنروز ضربتی به چهرة خالدین علبا خورد. 

گوید: عاصم بنعبدالله» مومن‌بن‌خالدحنفی وعلباء‌ین احمر یشکری وبحبی 
ابن‌عقیل حزاعی و مقاتل بن‌حیان نبطی را پیش حارث فرستاد و از او پرسید که چه 
می‌خو اهد؟ 

حارث»محمد بن مسلم عنبری را تنها فرستاد و گفت: حارث و برادرانتان 
سلامتان می گویند ومی گویند: «ماتشنه‌ایم و اسبانمان تشنه‌است بگداریدمان امشب 
فرود آییم و میان‌ما فرستادکان آیند و روند و مناظره کنیم اگر در مورد آنچه 
می‌خو اهید باشما توافق کردیم که‌بهتر و رنه ازپی کار حویش‌هستبد.» 

کو بد: اما از او نید برفتند وسخنی درشت گفتند. مقاتل بن‌حیان نبطی گفت: 
«ای مردم حراسان؛ ما همانند يكك خانه بودیم و مرزمان یکی بود و برضد دشمن 
همسخن بودیم آنچه را یار شما کرده نمی‌پسندیم و امیر ما فقیهان وقاریان‌اصحاب 
خحویش راسوی وی فرستاد. اما اويك کس رافرستاده» 

محمد گفت:«من برای‌بلا غ آمده‌ام که ما طالب کتاب حدا وسنت بیمبر او بیم 
صلی الله‌علیه و سلم. آنچه‌می‌خو اهید فردا سوی شما می آبد. ان‌شاء لله‌تعا لی.» 
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گوید: آنگاهمحمد بن مسلم‌پیش‌حارث رفت. 

گو د: هنگام نیمشب حارث حرکت کرد. عاصم خبر یسافت وصبحگاهان 
به‌طرف اوروان شد. و تلاقی کردند» رابض‌بن‌عبدالله تغلبی برپهلوی راست حارث 
بود» نبردی سخت کر دند. بحیی بن‌حضین که سربکربن وائل بود» حمله‌برد سالار 
بکربن وائل» زیاد پسر حارث‌بن سریج بود» بسیار کس از آنها کشته شد حارث 
ازدرة مرو گذشت‌و نزديك منز لگاه راهبان سرا پرده زد وعاصم دست از او بداشت. 

گو ید: شهار کشتگان یکصد بو د»سعید بن‌سعداز دی کشته‌شده بود» خازم بن‌موسی 
خازمی‌نیز که با حارث بن‌سریج بود غرق شده بود. 

گوید: نزديك سه‌هزار کس به‌نزد حارث فراهم آمدند. 

قاسم بن‌مسلم گوید: وقتی حارث هزیمت شد عاصم از او دست بداشت؛ اگر 
مصممانه به‌تعقیب وی پرداخته بود هلا کش کرده بود اما کس پیش حارث فرستاد 
که آنچه را برای تو و بارانت تعهد کرده‌ام به تو می‌دهم به شرط آنکه بروی و 
اوجنان کرد. 

گوید: شبی که حارث هزیمت‌شده بود خالدبن‌عبیدالله پیش وی‌رفت. یاران 
حارث همسخن شده بودند که از اوجدا شو ند وبدو گفتند: «مکر نمی گفتی که‌پررچم 
توپس‌نمی‌رود؟»خالد بیامد و آنها را آرام کرد. 

گوید: عطاء دبوسی‌ازیکه سواران بود و درجنک زرق‌به غلام خویش گفت: 
«یابوی‌مرا زین کن» شاید بااین خربازی کنم» 

گوید: پس‌سوار شد وهماورد حواست. که بکی از مردم طالقان به‌هماوردی 
آمد و به زبان وی‌بدو گفت: «ای...ر خر ا» 

ابو جعفرطبری گوید: در این‌سال و لیدبن‌یزید کهو لیعهد بود سالار حج‌شد. 

این را از ابومعشر آورده‌اند» واقدی و دیگران نیز چنین گفته‌اند. 


۱- در متن به پادسی است. 


جلد نهم وفرل ی 


عاملان و لایتها در این‌سال همان عاملان سال پیش بودند» بجز خراسان که 
در این سال عامل آنجا عاصم بن‌عبدا لله ملالی بود. 
پس از آن‌سال صدوهفدهم در آمد. 


سخن از خر حوادنی که 
به‌سال صد و هفدهم بو د 

از جمله حوادث سال غزای تابستانی معاویبه بود در احیه چپ وغزای 
تابستانی سلیمان‌بن‌هشام در ناحیةٌ راست و مجاور جزیره که دسته‌هبای خویش را 
در سرزمین روم پرا کند. 

وهم در این سال مروان‌بن‌محمد که عامل ارمینیه بسود» دو سپاه فرستاد که 
یکیشان سه‌قلعه الانها را شود و دیگری مقابل تسومانشاه فرود آمد ومردم آنجا به 
صلح آمدند. 

وهم در این سال هشام‌بن‌عبدا لملك عاصم‌بن‌عبدالله را از حراسان برداشت 
و آن را به‌عالدبن‌عبدالله پیوست که خالد برادر حویش اسدبن‌عبدالله را و لایتدار 
آنجا کرد. 

مداینی گوید: عزل عاصم از خسراسان و پیوستن آنجا به خالد بن‌عبدالله‌به 
سال صدوشانزدهم بود. 


سخن از اینکه جرا هشام 


عاصم داعزل کرد و 
خر اسان‌دا به‌خالد داد؟ 


سب جنانکه علی از بیر ان‌خحو بش آورده آد‌بود که عاصم بن‌عبدا لله به‌هشام 
ابن عبدا لملك نو شت: راما بعد» ای‌امیر مومنان» پیشتاز با کسان‌خحویش درو غ نمی 
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گوید» کار امیر مومنان بامن‌جنان بوده که نیکخو اهی‌وی برمن‌فرض است.خراسان 
سامان نگیرد مگر آنکه به‌فرمانروای عراق پیوسته شود و بهنگام‌حادئات وبلیات» 
لوازم و آذوقه ومعونت آن نزديك باشد که امیرمومنان از آنجا دور است و كمك 
وی دیر به آنجا می‌رسد.» 

گوید: وچون نامةً وی برفت» به نزد یاران خود بحیی‌بن‌حضین ومجشربن 
مزاحم ویارانشان آمد و بهآنها خبرداد. مجشربدو گفت: «اينك که‌نامه برفته؟ گویی 
اسد به نزدتومی‌رسد» 

گوید: پس از آن اسدبن‌عبدالله آمد که‌هشام یکماه پس‌از نامه او رافرستاده 
بود 

گوید : کمیت‌بن‌زید اسدی شعری گفت و برای مردم مرو فرستاد به این 

مضمود: 

«با وجود فاصله‌ای که‌در میانه هست 

«پیام نیکخواهی را که سلام می گوید 

«ودر آ نچه کرده‌اند سخن جدی می‌گوید 

«باگروه مردم مرو بکگوی 

رعذر ما را با حارث بکوی 

که کسان ابنجا به‌زحمت درند 

«و کر نه سباهی از دوشهر 

«سوی‌تو آمده بود که سواران را نابود می کرد 

«سستی میارید و به ستم رضا مدهید 

رو اسد به‌پیمانی فریبتان ندهد 

«اگر فریب خوردید 

رو به ستم فرومایه‌ای گردن نهادید 
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«چون روسییان باشید 

رو گرنه برضد اهل ضلال وستم 

«پرچمهای سیاه برافر ازید 

«رجکونه شما که هفتاد هزار کسید 

«خالد یکی چون بوزینه را به‌مقابلةٌ شما فرستاده ؟ 

«کسی که رزین وتبعةٌ اورا زیر حمایت خویش گرفت 

راما به پیمان حوبش وفا نکرد 

« کسی که‌با کشتن| بی‌سلامان ین سعد 

«جامهةٌ زبونی بر قضاعه افکند 

«ای مردم قضاعه آرام باشید 

«و تبعگان مشوید که در نجد 

«ريشه نداشته باشید 

«همه بینیهای مردم فضاعه بر یده باد 

«وهر گز روی عظمت نبینند» 

گوید: رزین که در شعر آمده در کوفه برضد خالدین عبدالله قیام کرده بود 
که بدوامان داد اما بدان وفانکرد. 

گوید: وقتی حارث به مرو آمد وپرچمهای سیاه‌گرفت» نصربن سیار دربارة 
وی شعری گفت به این مضمون: حارث ععقَيدهٌ مر جثه داشت. 

«دنبا را با کسانی که رهاشان خواهی کرد 

«وا گذار 

«دنیا و کسانی که‌نيایند 

«به‌جه کار آ بند 


«مکر باقی‌ماندهٌ ایام به مدت معين نیست 
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«پس ازخدای کسانی بخو اه 
« که هر گز نمیر ند 

«در نهان به پرهیز کاری خحدای بکوش 

« که پرهیز کاری؛ اگر نهان باشد 

«بهتر است 

«بدان که در گرو اعمال هستی 

«از اینرومهموم وغمین باش 

«عیبی که مابةٌ هلا صاحب خحویش می‌شود 
«آنست که کسی در این روزگار مغبون باشد 
«مرد را دوران هاست 

« که روزی به خطا افتد 

«و روزی دیگر مدارا نصیب وی شود 

«در آن ائنا که کس در نعیم زندگی است 
«روز گارش بگردد واز آن رانده شود 
«یکبار چنان بر اوشیرین شود 

رکه از آن حرسند شود 

«وبسا باشد که به کام وی تلخ شود 

«مکر از گذشتکان روزگاران دیگر 

«کسی بوده که چون ما به‌سر نبرده باشد 
«با کسانی که امید آحرت نمی‌دار ند 

«جهاد کن 

«ودشمن کسانی باش که نماز نمی کنند 

ردو ستان ویارانشان را بکش 
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«وقتی کافر شان شمار 

«وزمانی لعنتشان کن 

رآن کسان که از دین ما عیب می گیر ند 
«اما اکر دینشان را بیازمابند 

«از همه بندگان بدتر باشند 

«آ نها که گو بند راه حدا می‌جو بیم 

«وجه بسیار از آنچه می گو بند 

«انحراف می‌جویند 

«به حاطر خحدای خشم آور 

«ومظفرانه آنها را بکش 

«وشك آور را در فتنه واگذار 

«عقيدة ارجا شما را 

«با شر لك همعنان کرده است 

« که شما اهل شر کید وعقيدة ارجا 
«خدای از مردگان جز شما را ملعون ندارد 
« که دینتان با شرله قرین است 

«خحدای به سبب آن ترس در دلتان افکنده 
«وبرای ما نیکی خواسته و برتریمان داده 
رتاً به هنگام حادنه 

«دوستدار جیزهایی که برای اسلام ودین می‌خواهی 
«نباشیم 

«مگر برما عیب می‌گیرید 

«که به سبب آن افر اط گر وستمگر را 


۳۱۱۵۲ ترجمةٌ تادیخ طبری 


«تکذیب می کنیم 

«وهمین که داریم مارا بس است» 

گوید: آنگاه حارث‌به نبردعاصم‌باز آمد. و قتی‌عاصم خبریافت که اسدبن عبدا لله 
می‌رسد ومحمدین مالك همدانی را برسقدمةً عویش روانه کرده و اودر دندانقان 
فرود آمده با حارث صلح کرد ومیان خود واو مکتوبی نوشت که حارث درهربك 
از ولایتهای خر اسان که خواهد اقامت‌گیرد وهردوبه هشام بنویسند ورعایت کتاب 
حدا وسنت پیمبرش را از او بخواهند واگر نبذیرفت برضد وی فراهم شوند. 

گوبد: بعضی ازسران مکتوب را مهر زدند اما بحیی‌ین حضین از مهر زدن 
دریغ کرد و گفت: «اين خلع امیرمومنان است» 

گوید: خلف‌بن خلیفه دربارةٌ یحبی شعری‌گفت به این مضمون:۱ 

«دل غمین است ودیده بیخواب 

«وشنوای کس نیست 

«ومن هرگز از مردم بازیگوش 

(«شنو | نبوده‌ام 

«امیه را در ملکش نکه داشته‌ایم 

«ودر قبال تهدید آن» خطر می کنیم 

«وقتی دست امیه را بسته بیابیم 

«از او وملکش‌دفا ع می کنیم 

«پیوستکی‌ای که بروز گاران قدیم 

«میان ما بود ناجار بجدابی کشید 

۱- این اشعاد مفصل داء. بی کمو کاست. از آنرو آدردم که ازدقت در مضامین آن حوادت 


قریب‌الو قوع‌خر اسان‌را که مایةٌ زو ال‌قدرت دحکومت امویان وتوفیق عباسیان شد به‌سهو لت توان 
یافت. (ع) 
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«مگر ما سر ابن زبیر راثربودیم 

«وملك را از او نگرفتیم 

«وهنگامی که کسان دربارة حلافت 

«به کشا کش سخت بودند 

«آنرا در اهلش ننهادیم 

«وقتی که ملك از امیه بگشته بود 

«با شمشیر نیز به یاریش برخاستیم 
«آنکه مردم عراق را استوار کرد از ما بود 
«اکر بحیی در مرز نبود به تباهی رفته بود 
« کارهای ابن سریج را 

رکه هرچه توانسته بود استوار کرده بود 
«آشفته کردیم 

«حرد وری که‌مقا لتش حکمت است 

« و وقتی‌قوم پرا کنده شود 

«موجب فراهم آمدن است 

«شبانگاه زر ق که پیمان شکنان 

«همدل شده بودند 

«همد لی را از آنها ببردیم 

«اگر جوانمرد وایل نبود 

«مر گز چنان نمی‌شد 

« که اسبی در این راه عق بریزد 

«به امیه بکّوی 

« که حدمتهای مارا 


۱۵۳" ترجمةٌ تادیخ‌طیری 


« که پاداش آنرا نیافته‌ایم 

«رعابت کند 

«وچنانکه باید نیکی کند 

«ما که پیوسته پیروحق تو بوده‌ایم 

«چرا از کشتن سران ما چشم نمی‌پوشی؟ 
«کسی که ترا به دیگران نفروخته 
«همانند کسی نیست 

«که بازاری به دست آورده وفروخته 
«پسر حضین پیوسته با آنچه می‌کنی 
«همدلی وهماهنگی می‌کند 

«اکر حارث از وابلیان آسوده خحاطر بود 
«جزودیگر کسان ماية ترس تومی‌شد 
«متکبری شرور بود 

« که میاه حیزهای دیگر 

«ضلالت را نیز پرا کند 

«ما از مکتوب مهرزده‌ای که دربارء آن 
«عاصم‌مطیع کسان شد 

«جلو گیری کردیم 

«ا گر جایگاه پرچمهای ما در میان سپاه نبود 
«سپاهیان در عطر هلال بودند 

«بدین سان رابطةٌ قدیم را به نوپیوستیم 
«اما امیه بجز دوری نمی‌خواهد 

«اين ذخیره‌هاست که سودآن 
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«به دیگر ان می‌رسد 

«اما ما از آن سودی نبرده‌ایم 
«اگر آنرا بیارد وپرده از میان برخیزد 
«دلت به سختی بلرزد. 

«وفای اهل وفاچه شد؟ 

«که سپاس‌نیکوتر از آنست 

ر که از میان برخیزد 

«ا کر ذخیره میان کسان باز کشتنی است 
«پس ذخيرة بنی‌و ایل چه شد! 
«مکُر ندانسته‌ای که شمشیرهای ما 
«کینه توز را علاج می کرد 
«وسردرد را شفا می‌داد 

«وقتی که ابن‌حضین صبحگاهان 
(بر چم را به راه برد 

«ومردم قلعه‌هاء قلعه‌ها را 

«تسلیم کر دند 

«وقتی که ابن حضین صبحگاهان 
«پرچم را به راه برد 

روبازها و کفتارها آنرا وانمود 
«وقتی که ابن‌حضین صبحگاهان 
«پر چم را به راه برد و کشتار کرد 
«واز معدیان کاری ساخته نبود» 


گوید: وچنان بود که عاصم‌بن سلیمان پشکری از مردم صاحب نظر بود و به 


۶ ۴۱ ترجمهٌ تادیخ‌طبری 


یحبی گفته بود که مکتوب را بشکند و بدو گفت: «تیر گیهاست. آنگاه روشن‌می‌شود؛ 
چیزهای چشم پوشیدنی است. چشم بپوش.» 

گوبد: عاصم‌بن عبدالله در دهکده‌ای بود در ناحيةٌ بالای مرو که از آن کنده 
بود» حارث نیز در دهکده‌ای از آن بنی‌عنبر جای گرفته بود» بکی از بنسی‌عبس با 
پانصد کس از مردم شام با عاصم بود» ابر اهیم بن عاصم عفیلی نیز بود باهمین‌تعداد. 
منادی عاصم ندا داد که هر که سری را ببارد سیصد درهم جایزه دارد. یکی ازعاملان 
وی سری را بباورد که بینی آنرا به دندان‌گرفته بود» پس ازآن یکی از بنی‌لیث به 
نام لیث پسر عبدالله سری بیاورد» پس از آن دیگری سری آورد. 

گوید: به عاصم گفتند: «اگر مردم در این طمع کنند سرهمه ملاحان و بومیان 
راپیش تو آرند.»آنگاه منادی وی ندا داد که کسی سربیش ما نیارد وهر که سری 
ببارد جیزی پیش ما ندارد. 

گوید: پاران حارث منهزم شدند و کسانی از آنها به اسارت افتادند از جمله 
عبدالله بن عمرومازنی سرور مردم مروروذ. اسیران هشتاد کس بودند که بیشترشان 
تمیمی بودند وعاصم آنها را برلب نهر دندانقان بکشت. 

گوید: یمنیان از شام یکی را فرستاده بودند با پان‌صد کس که كنية ابوداود 
داشت ودر ایام اختلاف قبایل با هزار کس برابری می کرده بود. ابوداود برهريك 
از دهکده‌های خر اسان می‌گذشت می گفت: «گویی به هنکام باز گشت از انا 
می‌گذرم وسرحارث‌بن سریج را همراه دارم.» 

گوید: وجون تلاقی شد هماورد خواست» حارث‌بن سریج به هماوردی وی 
آمد وضر بتی بالای‌شانةً چپ اوزد که از پای بیفتاد. یارانش به حمایت از وی آمدند 
واورا ببردند» عقلش آشفته شده بود ومی گفت: «وای از ابرشهر حارث‌بن سریج . 
ای بار ان‌معموراه!» 

گوید: تیری به سینةٌ اسب حارث‌بن سریج رسید. تیر را بیرون کشید واسب 
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را پیش آورد وچندان بزد که از جای برفت وعرق کرد واسب را از رنج‌زخم‌غافل 


داشت. 

گوبد: یکی از مردم شام به حارث حمله برد وچون دید که نیزه بدومی‌رسد 
از اسب فرود آمد وشامی را دنبال کردکه بدو گفت: «ترا به حرمت اسلام خون مرا 
مر یز .» 

گفت: «راز اسبت پیاده شو » 

شامی پیاده شد وحارتث برنشست. شامی کفت: «زین را برگیر که به حدا از 
اسب‌بهتر است»» ویکی از مردم عبدالتیس شعریگفت به این‌مضمون: 

«قرشیان به لذات معاش پرداختند 

«ودره‌های خاله آلود را 

«به وسیلهٌ ما محفوظ داشتند 

«ای کاش جنان می‌شد که قرشیان 

«شبی در گرداب سبز در با 

«فر و می‌شد ند 

گوید: مردم شام بحبی‌بن حضین را به سبب عملی که در بارة مکتوب عاصم 
کرده بود بزرگ داشتند وهمراه محمدبن مسلم عنبری ویکی از مردم شام نامه‌ای 
نوشتن د که اسدبن عبدالله را در ری بدیدند» به قولی در بیهق اورا بدیدند که کفت: 
«باز کردید که من این کار را سامان می‌دهم» 

گوید: محمدبن مسلم بدو گفت: «خانةٌ مرا ویر ان کرده‌اند.» 

گفت: «خانه را برایت می‌سازم وهر مظلمه‌ای که شده جبران می کنم» 

گوید: اسد به خالد نوشت ودعوی کرد که حارث را هزیمت کرده و کار 
یحیی را بدوخبر داد. 

گوید: پس خالد ده‌هزار دینار به بحبی‌بن حضین جایزه داد با یکصد حله. 


وس تست تست 


۳۵۸ ترجمةٌ تادیخ‌طبری 


گوید: ولایتداری عاصم کمتر از یکسال بود به قولی هفت ماه بود» وقتی 
اسدبن عبدالله بیامد حارث رفته بود واوعاصم را به زندان کرد ودربارة آنچه خر ج 
کرده بود پرسش کرد و به حساب کشید وصدهززار درم ازاومطالبه کردو گفت:«توغزا 
نکرده‌ای و از مرو برون نشده‌ای.» 

گوید: اسد عمارةین حریم وعاملان جنید را محبوس یافت و به آنهاگفست: 
«دربارة شما مطابق روش خودتان عمل کنم يا مطابق روش قومتان؟» 

گفتند: «مطابق روش خودت» واسد آزادشان کرد. 

علی به نقل از مشایخ خویش, گوید: وقتی هشام‌بنعبدالملك از قضیهحارث 
ابن‌سریج‌خبر بافت به خالاین عبدالله نوشت: «برادرت را بفرست که آنچه را به 
تباهی‌افتاده سامان دهد واکُر مابةٌ امید بود آنجا بباشد.» 

کوید: پس خالد برادر خویش اسد را سوی خر اسان فرستاد وقتی اسد آمد 
عاصم از خر اسان بجز مرو و ناحية ابرشهر چیزی نداشت حارث‌بن سریج در 
مروروذ بود وخالدین عبیدالله هجری در آمل بود؛ اسدییم داشت که اگر به آهنگ 
حارث سوی مروروذ رود خالدین عبیدالله از جانب آملو ارد مروشود واگر آهنک 
خحالد کند حارث از جانب مروروذ وارد آن شود. عاقبت مصمم شد که‌عبدا لر حمان 
این‌نعیم غامدی را با مردم کوفه ومردم شام از پی‌حارث به جانب مروروذ فرهتد 
خود اسد با کسان سویآمل رفت وحوثرةبن یزید عنبری‌را برمسردم تمیم گماشت. 
سپاه مردم آمل به سالاری زیاد قرشی وابستةٌ حیان نبطی به نزد چاههای عثمان بسه 
مقابلةٌ نها آمد که هزیمتشان کرد وتا در شهر برفتند» آنگاه به کسان حمله آوردند و 
غلامی از آن اسد بن‌عبدالله به نام‌جبله که‌پر چمدار وی بود کشته شد ومردم آمل در سه 
شهر خحودشان حصاری شدند. 

گوید: اسد مقابل آنها فرود آمد ومنجنيقها نصب کرد. سالار آملیان خالدبسن 
عبیدالله هجری بود؛ از یاران حارث. عاقبت امان خو استند. روید بن طارق قطعی 


جلد نهم ۴۵۹ 


که از وایستکان‌آنها بود به نزدشان رفت و گفت: «چه می‌خو اهید؟) 

گفتند: «کتاب خدای وسنت پیمبر او صلی| لله‌علیه‌و سلم» 

گفت: «این‌تعهد می‌شود» 

گفتند: رواینکه‌مردم این شهرها را به‌گناه ما نگیرند. این را نیز تعهد کرد و 
بحیی‌بن نعیم شیبانی‌را بکی از مردم بنیتعلبه که برادر زادةٌ مصقلهةن‌هبیره بود بر- 
آنها گماشت. 

کو بد: پس از آن اسد ازراه زم بیامد که آ هنک بلخ داشت. وابسته‌ای از آن 
مسلم بن عبدا لرحمان پیشواز وی آمد و بدوخبر داد که مردم بلخ با سلیمان‌بن عبدالله 
خحازم بیعت کرده‌اند. پس اسد سوی بلخ رفت و کشتی‌ها گرفت و از آنجا سوی‌ترمذ 
رفت ودید که حارت» سنان اعرابی سلمی را محاصره کرده؛ بنی‌حجاج‌بن هارون 
نمیری و بنی‌زرعه وخاندان عطیةالاءورنضری و مردم ترمد با سنان بودند» سبل نیز 
همراه حارث بود. اسد آن سوی نهر منزل‌گرفت ونتوانست سویآذها رود یا 
کمکشان کند. مردم ترمذ برون شدند وبا حارث نبردی سخت کردند حارث از 
مقابل آنها پس نشسته بود سیس حمله برد که هز یمت شدند ویزیدبن هیشم و عاصم 
ابن معول‌بجلی با یکصدوسی کس از مردم شام ودیگر ان کشته شدند. 

گوید: وچنان بودکه بشربن جرموز وابوفاطمة ایادی و کسانی از مردم 
دهکده‌ها که باحارث بودند به در ترمذ میأآمدند ومی‌گریستند واز بنی مروان‌شکوه 
می کر دند و از آنها می‌خو استند که فرود آیند ودر کار جنک بنی‌مرو ان همدستی کنند 
اما آنها نمی‌پذیر فتند. 

گوید: سبل که با حارث بود بدو گفت:«ای حارث! ترمذ باطبل‌ها و مزمارها 
بنیان گر فته و با گر یه گشوده نمی‌شود بلکه با شمشیر کشوده می‌شود اکر اهل نبردی 
نبردکن» آنگاه سبل اورا رها کرد وسوی ولابت خویش رفت. 

گوید: وچنان بودکه و قتی اسد از سرزمین زم می‌گذشته‌بود برقاسم شیبانی 


ه ۷۱۶ ترجمةً تادیخ‌طبری 


گذشته بودکه در یکی از قلعه‌های زم به نام «باذکر» جای داشت پس از آن برفت 
تا به‌ترمد رسید و نرسیده به‌نهر فرود آمد وتخت‌خویش‌را بر کنار نهر نهاد ومردم عبور 
آغاز کردند. کسانی که کشتی‌شان از کشتی‌های شهر جدا می‌شد حارث که در 
کشتی‌ای بود با آنها نبرد می کرد عاقبت با کشتی‌ای مقابل شدند که باران اد در 
آن بودند از جمله اصغر بن عیناء حمیری» داود اعسر نیز در کشتی یاران حارث‌بود 
اصغر تیری بینداخت که به کشتی خورد و گفت: «من غلام‌عجمیم» 

داود اعسر گفت:«این انتساب را برای مقصو دی گفتی؛ توسرزمین نداری» و 
کشتی خویش را به کشتی اصغر چسبانید وبه نبردپرداختند. 

گوید: آنگاه اشکندبیامد»حارت می خو استه‌بودباز گردد» امااشکند بدو گفت: 
«به کمك‌تو آ.دهام.»اشکند پشت‌دیری کمین کرد حارث‌بایار ان حویش بیامد. مردم‌ترهذ 
به‌مقا بلةٌ و ی برون‌شد ند که‌ازمقا بل آنهاپس نشستو به‌تعقیب وی آمدند. نصر با اسد نشسته 
بودومی‌نگریست و کراهت نمود و بدانست که‌حارت با آنها خدعه کرده اسد پنداشت 
که این کار را از روی مهربانی با حارث می کند از آنرو که عقب نشسته است. اسد 
می‌حو است با نصرعتاب کند که اشکند به مقابلةٌ آنها برون شد و به مردم ترمذحمله 
برد که گریز ان شدند ویزیدبن هیثم جرموزی از مردم ازد وعاصم‌بن معول که ازیکه 
سواران شام بود در نبرد گاه کشته شدند. 

گوید: پس از آن اسد سوی بلخ رفت ومردم ترمذ به مقابلهٌ حارث بسرون 
شد‌ند وهز بمتش کردند و ابو فاطمه و عکرمه و جمعی از روشن بنیان را کشتند. 

گوید: آنگاه اسد از راه زم سوی سمرقند روان شد وچوین به زم رسید کس 
پیش هیثم فرستاد که در باذ کر جای داشت واز باران حارث بود و بدو گفت: «شما 
به ووش بد قومتان اعتراض داشته‌اید درصورتیکه به کار زنان وروا داشتن ناموس 
وغلبةٌ مشر کان برجایی همانند سمرقند نرسیده بود. من آهنگ سمرقنددارم» پیمان 
وعهدة خدا به‌گردن من که بدی ازمن به تونرسد ومشمول باری و لطف وحرمتی و 


جلدنهم ۶۱ ۴۶ 


امان برای خودت وهمراهانت. واگر این دعوت‌مرا سبك گیری؛ پیمان وعهدهٌ حدا 
وعهدة امیرمومنان وعهده امیر خالد به گردن من که اکُر يك تبر بیندازی پس از آن 
امانت ندهم واگر هزار امان برای تومقرر شود بدان عمل نکنم.» 

کو بد: پس هیثم به‌اتکای امانی که‌اسد داده‌بود به‌نزدوی آمد که ایمنش داشت 
وبا وی سوی سمرقند رفت . اسددو مقرریشان داد و آنها را بر اسبانی که همراه 
داشت برداشت. از بخارا آذوقه برداشت و از گوسفندان کردان بسیار همراه برد که میان 
آنها تقسیم کرد آنگاه سوی ورغسر رفت که آب سمرقند از آنجاست ورود را بیست 
واز سمرقند بگردانید. 

گوید: وچنان بسودکه اسد بادست خحسویش سنکگ می آورد و دربند 
جای می‌داد. 

گوید: پس از آن از سمرقند برفت و در بلخ منزل‌گرفت. بعضیها 
پن‌داشته‌اند آنجه دربارة اسد وباران حارث باد کردم به سال صدوهیجدهم 


پِ 

در این سال خالدبن عبدالملك سالارحج بود. 

و هم در این سال عامل مدینه ومکه وطایف محمدبن هشام بن اسماعیل 
لو د . 

عامل عراق ومشرق خالدبن‌عبدالله بود. 

عامل ارمینیه‌و آذربیجان مروان‌ین محمد بود. 

وفات فاطمه دختر علی ونیز سکینه دختر حسین‌بن علی در این سال رخ 
داد. 


در همین سال اسدین عبدالله کرومی از دعوتگر ان بنی‌عباس را در خراسان 
گرفت که بعضی را کشت و بعضی را اعضاء برید وبعضی را به زندان کرد از جمله 
کسانی که گرفت» سلیمان‌بن کثیر بود ومالك‌بن‌هیثم و موسی‌بن کعب ولاهزبنقربظ 


۳ 


۳۱۶۲ ترجمة تادیخ‌طبری 


وخالدین ابر اهیم و طلحهة بن‌زریق. 

راوی گوید: وقتی آنها را پیش اسدبن خالد آوردند گفتشان: «ای‌فاستان 
مکسر خدای تعالی نگفته: عفاالله عماسلف و من عاد فینتقم الله منه و الله‌عز یسز 
ذوانتقام؟" 

یعنی : خدااز آ نچه گذشته‌در گذشت وهر که باز» کندخدا از اوانتقا گیرد که خدا 
نیرومند و انتقام گیر است.» 

گویند: سلیمان‌بن کثیر گفت: «سخن کنم یا خاموش بمانم؟» 

گفت: «سخن کن» 

گفت: «ما چنانیم که شاعر گوید: 

اکر بی آب کلومیگیرد 

من‌چون آن کلو گرفته‌ام 

که‌آب در گلو یم میگیرد 

می‌دانی حکایت ما چگونه است؛ به خدا عقر بهارا به دست‌توشکارمی کنند» 
ای‌امیر | ما کسانی از قوم توایم و این مضریان به توچنین خبر داده‌اند به سیب 
آنکه ما از همه کسان درضدیت قتیبین مسلم سختتر بوده‌ایم» در واقع انتفام‌ عویش 


رامی‌جویند.» 
گوید: ابن شريك‌بن صامت باهلی سخن کرد و گفت: «این جمع را بارها 
گر فته‌اند.» 


مالك‌بن هیثم گفت: رعدای امیر را فربن صلاح بدارد سر او ار است که کفته 
این را با دیگران برابر نهی»آنگاه‌گفتند: «ای برادر باهلی گوبی انتقام قصیبه را از 
ما می‌جوبی به خدا ماء در ضدبت وی از همه کسان سختتر بوده‌ایم.» 

گوید: پس اسدآنها را به زندان فرستاد. پس از آن عبدالرحمان‌بن نعیم را 


۱- سوره مائده آیه۴ ٩‏ 
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پیش خو اند و بد و گفت: «رأی توچیست؟» 

گفت: «رای من این است که به‌وسیلهةٌ آنها برعشایرشان منت نهی.» 

گفت: «آن دوتمیمی که با آ نها هستند چطور؟» 

گفت: «آزادشان م ی کنی» 

گفت: «در این صورت پسر عبدالله‌بن یزید نباشم» 

گفت: «با آن مرد ربیعی‌چه م ی کنی؟» 

گفت: «به حدا آزادش می کنم» 

گوید : پس از آن موسی‌بن کعب را حواست وب‌گفت تا لگام حری به 
او زدند وبگفت تالگام را بکشند وچندان کشیدند تا دندانهایش بشکست پس از آن 
گفت چهره‌اش را بشکنند» که بینیش را شکستند و ریشش را بکندند وبکی از 
دندانها یش برون افتاد. 

گوید: پس از آن لاهزبن قربظ را خواست. لاهز گفت: «به خحدا سزاوار 
نیست که با ما چنین کنی ویمانیان را و ربیعیان را واگذاری.» که سیصد تازیانه به‌او 
زدو گفت:«بیاویزیدش» 

حسن بن زید ازدی گفت : «او پناهی من است واز تهمتی که به او زده‌اند 
نا متخ 

گفت: «دیگر ان؟» 

گفت: «آنها را نیز مبرا می‌دانم.» 

گوید: پس اسد آزادشان کرد. 

پس از آن سال صد وهیجدهم در آمد. 


وروی ترجمهٌ‌تادیخ طبری 


سخن از خبر حوادئی که 
به سال صدوهیجدهم بوذ 

غزای معاویه و سلیمان» هردوان پسر هاشم‌ین عبدالملك به سرزمین روم» از 
جمله حوادث سال بود. 

وهم در این سال بکیربن مامان» عمارین یزید را به سر پرستی شیعیان" بنی- 
عباس به خر اسان فرستاد که‌چنانکه‌گویند در مروجای‌گرفت و نام خویش را تغییر 
داد وخداش‌نام گرفت و به سوی محمدبن علی دعوت کرد که کسان به‌وی|قبال کردند 
و آنچه راآورده بود پذیرفتند وشنوا ومطیع وی شدند. 

گوید : بس از آن عمار آنچه راکه بدانشان خوانده بود تغییر داد و دین 
حرمیه آشکار کرد و بدان خو اند و زنانشان را به همدیکر روا دانست و کفتشان که 
این به دستور محمدین علی است. 

گوبد: خبر عمار به اسدین عبدالله رسید وخبرگیران بر او گماشت 
تاوی را به دست آورد. وقتی عمار را پیش وی آوردند برای غزای بلخ 
مهیا شده بود» وی را از کارش پرسید. عمار در سخن با وی‌درشتی کرد. اسد 
بگفت تا دستش را بریدند وزبانش را بکندند وچشمانش را میل کشیدند. 

محمدین علی» به‌نقل از مشایخ‌خحویش, گوید: وقتی اسد در آغاز کار حویش 
به امل رسد خحداش صاحب هاشمیه را پیش وی آوردند که بکفت تا 
قرعةٌ طبیب ز بان وی را ببرید وچشمانش را میل کشید و گفت: « حمد خدای 
را که انتقام‌ابوبکر وعمر را از تو گرفت.» پس از آن وی را به یحبی ین نیم 
شیبانی عامل آمل داد وچون از سمرقند باز گشت به‌یحبی نوش ت که اورا بکشت‌ودر 
آمل بیاویخت. 


۱-کلمه متن 
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گوید: حزور و ابستهةٌ مهاجر بن‌داره‌ضبی رانیز پیش‌اسد آوردند که بر کنار نهر 
گردن اورا بزد. . 

گوید: اسد به هنگام باز گشت از سمرقند در بلخ فرود آمد وجدیع کرمانی 
را به قلعه‌ای فر ستاد که بنةحارث و بنه‌های پارانش آنجا بود. نام قلعه تبوشکان بود» 
جزوطخارستان بالا. بنی برزیان تغلبی خو بشاوندان‌حارث آنجا بودند» کرمانی آنها 
را محاصره کرد و آنجا راگشود وججنگاور انشان را بکشت وهمه مردم قلعه را از 
عرب و وابسته وزن وفرزند اسیر کرد ودر بازار بلخ به حراج (من بزید) فروخت. 

علی بن بعلی که در این حوادث حضور داشته‌گوید: چهارصدو پنجاه کس 
از باران حارت‌براو اعتراض آوردندسرشان جربرین میمون قاضی بود» بشربن 
انیف حنظلی از آن جمله بود ونیز داود اعسر خوارزمی. 

گوید: حارن گفت: « ار به ناچار از من جدا مسی‌شوید و امان 


می‌خو اهید تا من اینجا هستم بخواهید که آسانتر می‌پذیرند که اگر پیش از آن بروم 
امان نمنده‌ند.» 

گفتند: «توبرو ومارا واگذار» 

گوید: پس از آن بشربن انیف ویکی دیگر را فرستادند وامان خو استند که 
اسد امانشان داد وجایزه داد اما آنها با مردم قلعه خیانت کردند و به اسد حبردادند 
که جماعت نه آذوقه دارند» نه آب. 

گوید: اسدکرمانی را روانه کرد باششهز ار کس که از آن‌جمله‌سالم‌بن منصور 
بجلی بودبا دوهزار کس؛ و ازهر بن‌جرموز نمیری با یارانش و سپاه بلخ که دوهزار- 
کس بودند و پانصد کس از مردم شام که سالارشان صالحبن قعقا ع ازدی بود. 

گوید: کرمانی منصوربن سالم را با یارانش فرستادکه از نهر ضرغام عبور 
کرد وشب راگذرانید وصبحگاه بماند تا روزبر آمد. آنگاه همه روز نزديك به‌هفده 


فررسنگ راه پیمود وسواران حویش را خحسته کرد آنگاه به کشتم رسید» از سر زمین 


۳۶۶ ترجمه‌تاریخ طبری 


جیغوبه به باغی که کشت آن بلند شده بود ومردم اردو اسبان خویش را در آن رها 
کردند. از آنجا تا قلعه چهار فرسنگك راه بود» سبس از آنجا حرکت کرد و جون‌به 
دره رسید طلیعه‌دار ان بیامدند و آمدن قوم را بدوخبر دادند که سالارشان مهاجربن 
میمون بود. وقتی پیش کرمانی رسید سخت به محنتشان افکند که برفتند. کرمانی 
برفت تا بر کنار قلعه فرود آمد. نخستین بار با نزديك پانصد کس در مسجدی که 
حارث آنرا بنیان کرده بود» فرود آمد. وچون‌صبح‌شد. سپاه سوی وی آمد وباران 
ازهرومردم بلخ بدوپیوستند و چون فراهم آمدند با آنها سخن کرد وحمد حدا 
گفت وثنای‌او کرد سیس گفت: «رای مردم بلسخء مثلی برای سیاه نمی‌یابم به جز 
روس ی که‌ه رکه‌سوی وی آیدپای‌خویش را به تصرف وی‌نهد» حارث با هزار کس از 
عجمان سوی شماآمد. شهر خویش را به تصرف وی دادید که اشرافتان را بکشت 
و امیرتان را برون‌راند. آنگاه باوی‌وبارانش سوی مرورفتید و از باریش بازماندید 
آنگاه به هزیمت سوی شما باز آمد وباز شهر را به تصرف وی دادید. به خدایی که 
جان من به دست اوست اگر خبر یابم که یکی از شما دربار تیری مکتوبی به‌آنها 
نوشته دست وپایش را ببرم وبیاویزم. کسانی از مردم مرو که بامنند» خاصان‌منند و 
از خبانتشان بیم ندارم.» 

آنگاه به طرف قلعه رفت ویبك روز وشب مقابل آن بماند که نبردی نبود 
روز بعد منادی‌ای ندا داد که ما پیمان شمارا رها کرده‌ايم. و با آنها نبسرد 
کردند. 

گوبد: اما آن جماعت تشنه و گرسنه بودند و تفاضا کردند که به حکم 
تسلیم شوند وزنان و فرزندانشان را برایشان و اگذارند. پس به حکم‌اسد تسلیم‌شدند 
وجند روز آنجا بماند. 

گوید: پس از آن مهلب‌بن عبدالعزیز عتکی با نامه اسد آمد که پانصد کس 
از آنها را سوی من فرست از آن جمله مهاجربن میمون و کسانی امئال وی» 
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از سران قوم. و چون آنها را سوی وی فرستاد همه را بکشت وبه کرمانی نوشت 
کهانی را که پیش وی مانده‌اند سه بخش کند: بخشی را بیاویزد و بخشی وا دست‌و 
پا ببرد و بخشی را دست برد. 

گوید: کرمانی چنان کرد و بنه‌هایشان را بیاورد ودرحراج فروخت. آنها که 
کشتشان و بیاویختشان جهارصد کس بودند. 

گوید: اسد به‌سال صدوهیجدهم شهر بلخ را جایگاه کرد ودیو آنها را به 
آنجا انتقال داد و آبگیرها ساحت. پس از آن به غزای طخارستان رفت واز پسآن 
به غزای سرزمین جیغوبه رفت که فتح کرد و اسیر گرفت . 

در این سال هشام» خالدبن‌عبدا لملك را از مدینه برداشت ومحمدین هشام را 
بر آنجا گماشت. 

و اقدی گو بد: روزی که خحالد از مدینه معزول شد؛ نامه‌ای به ابو بکر بن‌حزم 
انصاریر سیددر باره‌امارت و ی بر مدینه» که به‌مدت‌شش‌روز به منبر رفت وبا کسان نماز 
کرد پس از آن محمدبن هشام از مکه به عاملی مدینه آمد. 

در همین سال علی‌بن عبداللهبن عباس در کگذشت. کنيةً وی ابومحمد بود 
وفاتش در حمیمه رخ داد» از سرزمین شام در آنو قت‌هفتاد وهفت یا هشت.- 
ال نو 

گویند: تولد وی در آن شب بود که علی‌بن ابی‌طالب را ضربت زدند یعضی 
شب هفدهم رمضان سال چهلم» وپدرش نام وی را علی کرد و گفت: وی را به نام 
کسی نامیدم که به نزد من از همه مخلوق محبو بتر بود.» کنیه‌اش را نیز ابوالحسین 
کرد. وقتی پیش عبدا لملك‌بن مروان رفت وی را حرمت کرد وبرتخت خویش 
نشانید و از کنیه‌اش پرسید که بگفت . 

عبدالملك گفت: «در اردوی من این نام و کنیه با هم از آن یکی نباشد» و از 


او پر سید: آ یا فررزندی آورده؟ در آنوقت محمد راآورده بود که به عبدالملك یکفت 


۳۱۶۸ ترجمةً تادیخ طبری 


واو کنیه‌اش را ابومحمد کرد. 

بر این سال محمدبن هشام که امیر مکه ومدینه وطایف بود سالار حج شد. 

به قولی در این سال عامل مدینه عالدین عبدالملك بود ومحمدبن هشام در 
این سال مکه وطابف را داشت. 

کفتهٌ اول از واقدی‌است. 

عامل عراق خالدین عبدالله بود که همةٌ مشرق را داشت. 

عامل خحالد برخحراسان برادرش اسدین عبدالله بود. 

عامل بصره و حادثات وقضا وپیشوایی نماز آن بلال‌بن‌ابی برده بود» از 
جانب خالد. 

عامل ارمینیه و آذر بیجان مرواین محمد بن مروان‌بود. 

آنگاه سال صدو نوزدهم در آمد. 


برخی ا زکتابهای 
انتشارات اساطیر 


[0ا نهج‌البلاغه / سخنان امیرالمومنین علی ۹ دکتر محمد جواد شریعت | جاپ اول ۱۳۷۴/ 


۵ شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی/ دکتر مهدی ماحوزی/ چاپ اول ۱۳۷۳ 
8 تاریخ کامل رجلددوم)/ عزالدین ابن‌اثیر/ دکتر سیدمحمدحسین روحانی/ چاپ دوم ۱۳۷۴/ 


2 گزارش‌نویسی و آیین نگارش/ دکتر مهدی ماحوزی/ چاپ پنجم ۱۳۷۴ 

2 مبادی‌العربیه جلددوم/ رشیدالشرتونی/ چاپ چهارم ۱۳۷۴ 

2 تاریخ طبری جلدهفتم / محمدبن جریرطبری/ ابوالقاسم پاینده/ چاپ چهارم ۱۳۷۴ 

2 مبادی‌العربیه جلد چهارم / رشیدالشرتونی/ چاپ سوم ۱۳۷۴ 

2 تاریخ کامل رجلد هفتم) / عزالدین این اثیر /دکترسیدمحمدحسین روحانی/ چاپ اول /۱۳۷۳ 


2 روزنامهةٌ خاطرات عین‌السلطنه رروزگار پادشاهی ناصرالدین شاه) /قهرمان میرزا سالور/ ایرج 
افشار و مسعود سالور چاپ اول ۱۳۷۴ 
[0] تاریخ کامل (حلد اول) / عزالدین ابن اثیر/ دکتر سید محمدحسین روحانی/ چجاپ دوم ۱۳۷۴ 


3 شعروشرع/نقد فلسفی شعرازنظرعطار/ دکترنصرالله پورجوادی / چاپ‌اول ۱۳۷۴ 

2 تعبیرات‌عرفانی‌اززبان عطارنیشابوری / عبدالکریم جریزه‌دار/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

2 اندیشه‌های عرفانی بیرهرات/ علی اصغر بشیر/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

2 دیوان حافظ / متن حروفی چاپ معروف حافظ علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غتی با 
تعلیقات و توضیحات علامه و کشف‌الابیات/ عبدالکريم جربزه‌دار/ چاپ پنجم ۱۳۷۴ 


۵ گزیده منطق‌الطیر / شرح و توضیح دکتر رضا اشرف‌زاده/ چاپ دوم ۱۳۷۴ 

۵ برگزیده اشعار رودکی و منوچهری/ دکتر اسماعیل حاکمی/ چاپ چهارم ۱۳۷۲۴ 

۵ برگزیده نظم و نثر فارسی [فارسی و نگارش ۱ر ۲]/ دکتر مهدی ماحوزی/ چاپ هشتم 
۱۳۷۴ 

8 روزنامةٌ سفر خراسان به همراهی ناصرالدین شاه/ میرزا فهرمان امین لشکر/ ایرج افشار - 
محمد رسول دریا گشت/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

9 اخلاق‌الاشراف / عبیدزاکانی/ دکتر عل ی اصغر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۴ 

۵ تجلی رمز و روایت در شعر عطار نیشابوری/ دکتررضا اشرف‌زاده/ چاپ‌اول ۱۳۷۴ 


۵ ایران قدیم (تاریخ مختصر ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان) | حسن پیرنیا (مشیرالدوله)/ 
چاپ اول اساطیر ۱۳۷۴ 

۵ تاریخ اسماعیلیه (هدایه‌المومنین الطالبین)/ محمدین زین‌العابدین خراسانی/ السکاندر 
سیمیونوف / چاپ دوم /۱۳۷۴ 

2 رفتار من با کودک من / دکتر جواد فیض/ چاپ سوم ۱۳۷۴ 

2 ترجمه و راهنمای مبادی العربیه جلد چهارم / رشید الشرتونی/ دکتر محمد جواد شریعت / 
چاپ دوم ۱۳۷۴ 

3 زمینه‌چینیهای انگلیس برای کودتای ۱۳۹۹/ امیل لوسوئور/ دکتر ولی‌الله شادان / چاپ 
اول ۱۳۷۴ 

8 سالم برای زیستن / هاروی‌و مریلین‌دیاموند/ دکتربهروزتایش/ چاپ‌اول ۱۳۷۴ 

2 دمیان / هرمان هسه / عبدالحسین شریقیان/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

۵ تاریخ تحلیلی اسلام / دکتر سیدمحمود طباطبائی اردکانی/ چاپ سوم ۱۳۷۴ 

3 آدولف‌هیتلر(۲ جلد)/ جان‌تو لند/ عبدالحسین شریفیان / چاپ‌اول ۱۳۷۳۴ 

2 ادییات معاصر ایران/ دکتر اسماعیل حاکمی/ چاپ دوم ۱۳۷۴ 

2 عین‌القضا: و استادان او/ دکتر نصرالله پورجوادی/ چاپ اول ۱۳۷۴ 

2 پندنامه/ شیخ فریدالدین عطار نیشابوری/ سیل‌وستر دوساسی/ع. روحبخشان/ چاپ اول 
۱۳۷۴ 

8 سایة گریزان / گراهام گرین / پرو یز داریوش/ چاپ دوم ۱۳۷۴ 

8 چنین گفت بودا/ براساس متون بودایی/ دکتر هاشم رجب زاده/ چاپ‌دوم ۱۳۷۳ 

2 تأثیرقرآن و حدیث بر ادبیات فارسی/ دکتر علی اصغر حلبی / چاپ سوم ۱۳۷۳ 

0 حلاج شهید تصوف اسلامی | طه عبدالبافی سرور/ حسین‌درابه / چاپ‌اول ۱۳۷۴ 

2 مبادی‌العربیه جلد اول / رشید الشرتونی/ چاپ دوم ۱۳۷۴ 

۵ مبادی‌العربیه جلد سوم / رشید الشرتونی/ چاپ دوم ۱۳۷۳۴ 

3 ترجمه و راهنمای مبادی‌العربیه جلد دوم / رشید الشرتونی/ دکتر محمدجواد شریعت / چاپ 
دوم ۱۳۷۴ 

8 تفسیر کبیر مفاتیح الفیب جلد دوم | امام فخررازی/ دکتر علی اصفرحلبی / چاپ اول ۱۳۷۳ 


3 تاریخ علم‌کلام در ایران و جهان اسلام / دکتر علیاصغر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۳ 


8 شرح باب‌الحادی عشر از علامه جلّی / نوشته فاضل مقداد/ ترجمه و تصحیح و توضیح دکتر 
علی‌اصفر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۳ 

2 گزیده تفسیر کشف‌الاسرار ابوالفضل رشیدالاین میبدی/ باهتمام دکتر محمدجواد شریعت/ 
چاپ اول ۱۳۷۳ 

8 خلاصه مثنوی معنوی/ استاد بدیم‌الزمان فروزانفر/ چاپ اول ۱۳۷۳ 

2 گزید؛ٌ‌متون تفسیری‌فارسی / دکتررسید محمودطباطباثی (اردکانی) / چاپ چهارم ۱۳۷۳ 

0 اساطیر هند / ورونیکاایونس / باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۳ 

2 اساطیر چین / انتونی کریستی / باجلان فرخی/ چاپ اول ۱۳۷۳ 

2 اساطیر ژاپن / ژولیت پیگوت / باجلان فرخی/ چاپ اول ۱۳۷۳ 

رنج و سرمستی (۴ جلد) / ایرونیک‌استون / باجلان فرخی / چاپ اول ۱۳۷۳ 

۵ گزیده‌هفده قصید: ناصررخسروقبادیانی / دکترعلی اصغرحلبی / چاپ اول ۱۳۷۳ 

تاریخ کامل «جلد ششم) / عزالدین ابن‌اثیر/ دکتر سیدمحمدحسین روحانی / چاپ اول 
۱۳/۳ 

رباعیات خیام /دارای سه بخش خیام شناخت. رباعیات و شرح مختصر رباعیات /محمدعلی 
فروغی و دکتر قاسم غتی /عبدالکريم جربزه‌دار/ چاپ دوم ۱۳۷۳ 

2 جغرافیای تاریخی بروجرد/ع. روح‌بخشان/ چاپ اول ۱۳۷۳ 

3 توم سایر/ مارک تواین / پرویز داریوش / چاپ اول ۱۳۷۳ 

2 حکایت شیخ صنعان / فریدالدین عطار نیشابوری/ شرح و توضیح دکتر رضا اشرف‌زاده / 
چاپ اول /۱۳۷۳ 

2 سلامان و ابسال / نورالدین عبدالرحمان جامی / شرح و توضیح استاد محمد روشن / چاپ 
اول ۱۲۳۷/۳ 

2 لوایح /نورالدین عبدالرحمان جامی/ تصحیح و توضیح یان‌ریشار/ چاپ‌اول / ۱۳۷۳ 

2 آشنایی با علوم قرانی / دکتر علی اصغر حلبی/ چاپ سوم ۱۳۷۳ 

8 سیذارتا/هرمان هسه / پرویز داریوش / چاپ چهارم /۱۳۷۳ 

8 واژه‌یاب (۳ جلد) / فرهنگ لغات بیگانه در زبان فارسی و برایرهای پارسی آن / ابوالقاسم 
پرتو / چاپ اول ۱۳۷۳ 

2 بانو با سگ‌ملوس /انتوان چخوف /عبدالحسین نوشین /چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۰ 


2 رودین /ایران تورگنف/آلک قازاربان/چاپ اول اساطیر ۱۳۶۳ 

2 دیوان دقیقی طوسی / بانضمام فرهنگ بسامدی | دکتر محمد جواد شریعت / چاپ 
دوم/۱۳۷۳ 

2 شرح‌التعرف لمذهب التصوف (ربع سوم) / مستملی بخاری/ استاد محمد روشن / چاپ دوم 
۱۳/۳ 

2 اندیشه‌های فلسفی ایرانی / ابوالقاسم پرتو/ چاپ اول ۱۳۷۳ 

3 سخنی چند دربار؛ شاهنامه / عبدالحسین نوشین / چاپ دوم ۱۳۷۳ 

2 انسانه‌های ازوپ / دکتر علیاصغر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۳ 

8 وضوی خون /میشل فرید غریب /بهمن رازانی / چاپ اول ۱۳۷۳ 

8 سلطان کمپیل /هاموند اینس /ایرج خلیلی وارسته /چاپ اول ۱۳۷۰ 

2 سیمای‌مرد هنرآفرین‌در جوانی اجیمزجویس /پرویز داریوش /چاپ اول ۱۳۷۰ 
0 تیوانداز /الکساندر پوشکین /ضیاءالله فروشانی /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۰ 

ماه و شش پشی ز/سامرست موام /پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۰ 

2 ماجرای لولا گرگ /هواردفاست /عبدالحسین شریفیان/چاپ اول ۱۳۷۱ 

3 مایده‌های زمینی /آندره ژید /جلال آل احمد و پرویز داریوش /چاپ سوم ۱۳۷۱ 
8 آیین دوست یابی ادیل کارنگی /استاد رشید یاسمی/چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۱ 
2 ولپن /بن جانسن / عبدالحسین نوشین/چاپ اول اساطیر ۱۳۷۲ 

8 وزارت ترس / گراهام گرین /پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

3 دوبلینی‌ها/ جیمزجویس /پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

8 جف سیاهه |تشردوردرایزر/پرویز داریوش /چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

8 تاریخ طبری/ (۱۷ جلد)/ محمد بن جریر طبری /ابوالقاسم پاینده 


3 تفسیرکبیر مفا تیح الغیب(جلداول)/امام فخررازی /دکتر علی اصغرحلبی اگالینگور بچاپ‌اول ۱۳۷۲ 

2 شرح التعرف لمذهب‌التصوف /(۵ جلد گالینگور) کهن ترین و جامع‌ترین متن عرفانی در زبان 
فارسی / اسماعیل مستملی بخارائی /استاد محمد روشن / چاپ‌اول ۲ ۱۳۶۷-۱۳۶ 

2 داستانهائی از یک جیب و از جیب دیگر / کارل چاپک / دکتر ایرج نوبخت/ چاپ اول 
اساطیر ۱۳۷۲ 


2 ماه پنهان است/جان اشتاین یک /پرویز داریوش /چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۲ 

2 موشها و آدمها/ جان اشتاین بک /پرویز داریوش /چاپ دوم اساطیر ۱۳۶۸ 

8 هنر تثاتر/ عبدالحسین نوشین / چاپ اول اساطیر ۱۳۷۱ 

۵ زاده آزادی / هوارد فاست /رضا مقدم / چاپ اول ۱۳۷۱ 

3 طوطیان | شرح داستان طوطی و بازرگان مثنوی/ادوارد ژوزف/ گالینگور/ چاپ دوم ۱۳۶۸ 


8 تبصرة العوام فی معرفة مقالات الانام /کتایی فارسی در ملل و نحل از قبل از استیلای 
مغول /سید مرتضی حسینی رازی /استادعباس اقبال آشتیانی /گالینگور /چاپ‌دوم ۴ ۱۳۶ 

2 احوال و آثار خواجه نصیرالاین طوسی/ استاد سیدمحمد تقی مدرس رضوی | گالینگور / 
چاپ اول اساطیر ۱۳۷۰ 

8 هفت‌بندنای (جلد اول) /در شرح ۴ داستان‌مننوی /ادواردژوزف /گالینگور/ چاپ‌اول ۱۳۷۱ 

3 هفت‌بندنای (جلد دوع) | در شرح ۵ داستان مثنوی / ادوارد ژوزف / گالینگور / چاپ 
اول۲ ۱۳۷ 

دستور زبان فارسی /دکتر محمدجواد شریعت /چاپ ششم ۱۳۷۲ 

2 آیین نگارش /دکتر محمدجواد شریعت /چاپ ششم ۱۳۷۱ 

8 روش تحقیق و مأخذ شناسی /دکتر احمد رنجبر/چاپ سوم ۱۳۷۲ 

۵سیاست‌نامه /خواجه‌نظام‌الملک /استادعباس اقبال آشتیانی /چاپ دوم اساطیر ۱۳۷۲ 

۵ آموزش عالی در جهان /دبیرخانة یرنسکو /دکتر نصرت صفی‌نیاء دکتر الماداودیان/ چاپ اول 
۱۳۷۰ 

0 متن و ترجمة کتاب تعرف /کلابادی /دکتر محمدجواد شریعت /چاپ اول ۱۳۷۱ 

انسان در اسلام و مکاتب غربی /دکتر علیاصفر حلبی /چاپ اول ۱۳۷۱ 

۵ تدوین‌مبانی آموزش برنامه‌ای /دکتر محمدحسین امیر تیموری /چاپ اول ۱۳۷۰ 

0 فن رهبری کنفرانس و ادارءٌ جلسات /دکتر مهدی ماحوزی/چاپ اول ۱۳۷۱ 

3 ترجمان البلاغه |امحمدین عمررادویانی /پروفسوراحمد آتش /گالینگور/چاپ اول اساطیر 
۱۳۶۲ 

3 مهاحران /هواردفاست /باجلان فرخی /چاپ اول ۱۳۷۱ 

2 سفرنامه فرخ‌خان امین‌الدوله / حسین‌بن عبدالله سرابی/ به کوشش کریم اصفهانیان و 
فدرت‌الله روشتی / چاپ دوم ۱۳۷۳ 

۵ سفرنامه رضاقلی‌میرزا نایب الایاله / به کوشش اصغر فرمانفرمائی قاجار / چاپ دوم ۱۳۷۳ / 


7د یوان‌سیدحسن غزنوی /استادسید محمد تقی مدرس رضوی /چاپ‌اول‌اساطیر ۲ ۱۳۶ 

3 ترجمه و راهنمای مبادی العربیه جلد اول / رشیدالشرتونی / دکتر محمدجواد شریعت / 
چاپ اول ۱۳۷۲ 

0 ترجمه و راهنمای مبادی العرییه جلد سوم / رشیدالشرتونی / دکتر محمدجواد شریعت / 
چاپ اول ۱۳۷۲ 

2 تاریخ طبری‌جلد پنجم/ محمدین جریرطبری / ابو الغاسم پاینده | چاپ چهارم ۱۳۷۳ 

2 تاریخ طبری‌جلدششم /محمدین جریرطبری /اب و القاسم‌پاینده /چاپ چهارم ۱۳۷۳ 

8 تاریخ طبری جلد سیزدهم / محمدین جریر طبری / ابوالقاسم پاینده / چاپ پنجم ۱۳۷۳ 


تا ریخ طبری جلدچهار دهم | محمدین جریرطبری /ابوالقاسم پاینده/ چاپ پنجم ۱۳۷۳ 
2 تاریخ طبری جلد پانزدهم | محمدین جریر طبری / ابوالقاسم پاینده / چاپ پنجم ۱۳۷۳ 


2 دنبالة تاریخ طبری / عریب بن‌سعدفرطبی | ابوالقاسم پاینده [چاپ‌پنجم ۱۳۷۳ 

۵ کلک خیال‌انگیز ۴ جلد / دکتر پرویز اهور / چاپ اول ۱۳۷۳ 

2 تاریخ فلسفه در ایران‌و جهان اسلامی / دکتر علیاصفر حلبی / چاپ اول ۱۳۷۳ 

2 روانشناسی اجتماعی / لثونارد برکوویتز | دکتر محمدحسن فرجاد و عباس محمدی اصل / 
چاپ اول ۱۳۷۲ 

2 آنها که‌دوست دارند(۴ جلد) /ایروینگ استون /فریدون‌گیلاتی /چاپ چهارم ۲ ۱۳۷ 

0 معنی عشق نرد مولانا/ دکتر روان فرهادی/چاپ اول ۱۳۷۲ 

8 فضیلت خودپرستی / اين راند / پرویز داریوش/ چاپ اول ۱۳۷۲ 

گنج علی‌خان/ دکتر محمد ابراهیم باستاتی پاریزی / چاپ دوم ۱۳۶۸ 

2 از چیزهای دیگر/ دکتر عبدالحسین زرین کوب / چاپ سوم ۱۳۷۲ 

2 یادداشتهاواندیشه‌ها/ دکترعبد الحسین زرین‌کوب / چاپ سوم ۱۳۷۲ 

2 تاریخ تمدن اسلامی / دکتر علی اصغر حلبی / چاپ اول ۱۳۷ 

2 چهل سال تاریخ ایران/ (۳ جلد) الماثر الاثار/ محمدحسن‌خان اعتمادالسلطته / ایرج انشا 
حسین محبویی اردکانی / چاپ اول ۱۳۶۸ 

8 چنگیزخان/ ولادیمیر تسف / دکتر شیرین بیانی / چاپ دوم ۱۳۶۸ 


